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 مولف دمهمق

عبدالاحد  آقای      شناس قدر  ست دو  ضای  تقابه    2013ل  درسا

  ،است   آراسته وجوانمردی    ی که خود با اخلاق عیار  سرتیپ قندهاری

مقالاتسلسل  کی اصل    ی ه  وارعیدربارۀ    م کرد   یه ه ت  گی  پیش  ار یع ی 

افغان  پور رود  زمان  درهم    ردم.پس   شرن  به   ن ینلاآ  منجرتال  ان 

بنام زره سوا پایلو   تی مقال  د نشخصی  با    ن قندها نوشت که اچدر باره 

شاعر    آقاینقد  جهانی  و  پشتو زبان  باری  را  روبروگردید  عیاران 

آنها  ازکرکتر  آوری  د یا شمرد وبر   قندهارن  چا و شبیه پایلی دزد وهوگر

  مزارد پب   شان  د نق   ب اوج   م بهجبورشد م  ومن  .کرد   د نمووا   ید ف رمیغ  را

ونو سیاسی  تحولات  در  را  گروه  این  سوم  رق  اجتماعی قش  نهای 

وماهبا  جری  هوپنجم    موچهار  این    و   بشمارم  چشمگیر یت  احیاء 

جوانان  بین  در  را  عدالتخواهی  وآزادگی    حسویت  ق تبرای    روحیه 

مان  لومظ  وق حقاز    ایت وحم     ها فیق تلحو  عی اجتما   لم اظمضدیت با  و

حاضر مقالا  انهم  قتلفیو یم  تنظاز  ن  اکنو .م  اربشممفید   کتاب    ت 

        . گردید  ترتیب 

 

که   است  یادآوری  خقابل  عهد  پایان   ی بنلافت  از  تا  دورة    امیه 

  ادند.ید « تشکیل م ان رای را »عیامعه شهر می از جهم  قشر   قیانسلجو

سدنباله   به  سلاین  مغول  عهد  در  م  بنا   نیرومندی مان  ساز  تشکیل له 

ی  سرفا  به   و  «ن ایتف»  ی  زابه ت  ا ر  ا هآنی  ضا اعه  کامید  نج ا«  فتوت »

ن  گا ای مغول بزرشان در دوره ه  در راس   و   « میگفتند جوانمردان»

قر داشتند  تصوف  اع ار  و پیشرا    ن آ ضای  و  وران  و    ن صنعتگرا   ه 

.  یل میلناس تشکوام اع   ر مختلفاقشا این گر  دادند    بهم وه را  آنچه 

  ر اترف  ،د رکمییزام تم  م مرد ریاس   ازو  میساخت مرتبط    ونزدیک  



 6   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

نپ  شجاعت،  :  بیلقز  ا  اریرد وک صداقت،  شناسی،    مک اکدلی، 

محبت ر از دسفداکاری،    ،ورزیدن  ازداری،    ان تمند مس  تگیری 

و  در ر  یاستوار   بائی و صبر، حاضرجوابی،، شکی ومظلومان فاقت 

پابندوستی   عه،  به  پیما دی  و  و    ،    د وگنوس ن  د  چستی  شبگردی، 

کمند  یچالاک دولتی  نازند   ازن  رایا  ت اونج  زی داان،  ۀ  ق،بدرهای 

باج گیری از ثروتمندان وتوزیع آن درمیان  و   وانها از خطردزدانکار

وم و ستفقراء  اینها   مندان شهری  ترین  ج   از  بودکه    نظایر  عالی  مله 

این    معه بهن به شمار میرفت وجاجتماعی یک انسا وا  یقلات اخصفا

  نی جمع  ات  .ت شذا یگم  اد زی ت  ج وحرمقی اری معنوی واخلاها  رزشا

وجد   ات یص وخص اور  ارزدیک  آورد نسان،  می  پدید  بجای  که    شی 

این صف ی  ت ااظهارهمۀ  با  انسان،  یک  اداک  برای  این    کلمۀ  میشد. 

کابلیها  با اصطلاح    یا   ( دنمراوج)  «»عَیاّرلفظ    بارت از کلمه جامع ع

   .شت جمع داد خووق الذکر را در بت ف مث  صفات  م اکه تمبود  " کاکه"

چ نچ ه  سنامبوقا  بر ا نب ع  ازاصول   ز ید  جوانمردی   ای مهم  و  ری 

 شمرده میشد:  

  ... ج»  که  پسر  ای  بدان  مردان  نمرد اوو  از  ترین 

 با چندگونه هنر بود:  کهد ن بوآ مه ه

 ی، یبا به هرکارکشود و ب  دانه یکی آنکه دلیر ومر 

 د،  وصادق الوعد باش 

 ل، پاکد ت وعور  اک وپ

کس   زیان  ن ود  بس  و  ا  انیز  ما ا  د،اهخوخود    ز خود 

 دارد، ان روا د دوستسو بهر 

 دست درازی نکند، سیران گیرنباشد و به او زبون  

 ومان دفع کند، ظلم  را از بدارگان را یاری کند و چیوب
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همچ  که و  ر  نان  گوید،  و  شن است  راست  صاف  ناود 

  د بد،  باشخورده  ه نان  دهد ،و بر آن سفره کاز خود ب

   (102،ص  نیراهت  ینلد الجلا چاپ مه،سناقابو)نکند.«

 

زرنج  تان و  ت، قهسنند، بلخ، مرو، هراما  مین های زدر سر  اران  یع

و   زی د قنفوذ  هموا  اد رت  که  ب  رهداشتند  زودر  عرگرابر  ل  ام ویی 

به  خلاف د   د ان  استه مبارزه برمی خ ت  نو  این    انه عطاق  ت ااقدامیجه  ت ر 

ک   گروه  اه  بود  تحت نجا سر  یعق  م  لیث قیادت    زای  یک   ، ررویگ  وب 

رویگری    که  انستیساران  عی و  ن  وچ را  او  کورۀ  استوار  سندانی 

  تان،یسسلال ملی  د ، بیرق استقبار آورده بو  ه و مصماد محکم و پر ار

  د. آم رار د هتزاب  اد بغد  ابرانه ابر سلطۀ جبر  در ن اریا و   انتسافغان

د عیار نهان  خوااد زآ  لیم  ای ه   ضت ر  شرقی  نیمرزس  ی هی  های 

  انستند سیستان این گروه توداشته و بخصوص در  نقش فعال  ت  فخلا

گرفقدر بدست  را  سیاسی  وبرای  ت  پنجاه  مد ته  عمال سات  دست    ل 

 کنند.  ها کوت ن ارای غانستان وفدم امر ن سی را از یخخلفای عبا

عق  ب به  » سویده  چیز،  ههن ر باپ  ان زیسگ   ورت  بی  رهبری  سایدرو  ه 

وعمیع بن  ر قوب  را لخ ،  یث لو  عباسی  تنگنگر  فای  به  فتار  وناگزیر  ا 

وطاهریاندادن   کردند  خراسان    را  ی اشراف  باج  ولایتداری  از 

هواز  ا  تا وطبرستان وگرگان  ایران  از خرس  ایران برسراسر  د. برداشتن

استیو پر  د افتنی  لااصفهان  آا ه  ی ز اووبلند  را نی  تابدانجا    د یس ن 

آمودریا  د خوحاکمیت  تا سوی  درآن  سرزمی   را    ز ین   رهنالاءورما ن  و 

 ( 330ص    ،ازمن ،امهایۀ قاسحم  )«   . د دهن شگستر

پایان می بردکه    را به  ای    دوره در سیستان    عیار   ریان صفا  نبرآمد 

است  تازیا دوصدسالی  یلادوره  به  سینرز ن  فرهنگیاسدگی  و  این    ی 

د ت سا  ن یمزسر سوم.  می  )   هجری   رسده  آن    زاسیستان    ( دیلانهم 

ا گردید د جند،  د می بر   نامرفد دابغی  فاخل ازقیما  ن های که مستسرزمی
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هز  اوپس   برآن  خلافت  طاعت  به  درعوض،  گزگردن  نداد.  غداد 

ص سد   ن چندیدر خاندان  اعضای  آینده  اگه  گاه  هگ  رچه فاری، 

این    ند،د و ب   د وخ   ند درتمهمسایگان ق  هت نشاند دسدار ورمانبرف همه  با 

 . ند گهدارد نرا در دست خو حاکمیت و رت د ی قه ا پار د نوئی توانست گ

س ندان صفار اخ  به   ت سبن  نا رایع  یاراد وف از  ت  ستان یی  پس  قرنها  ا 

این   سیسقوط  در  همچنان  دوره  وج وان  ستخاندان  در  داشت.  د 

وغزنو سامانی عیالجوقیا وس  یانان  د ن،  حکربران  وعمال  ارابر  م 

وغزنوساما  یا هتلود   کامهخود  وسلنی  بی  دست  مت  قاوم  ه جوقی 

مو  ند د میز های عمال  دولت  رو نز غ  یامانی  سا  ستبد  به     ر وبج م  ا ی 

د تا برمردم  مینمودند واجازه نمیدادن  د ر خواد از شهر ودیرطرک وت

 ی صورت بگیرد. وتعد  اجحاف سیستان 

میشو دیده  های  بدینسان  کارنامه  که  عیاری واخلا   ن ارایع د    ق 

زمی  نمرد وجوا  عوام ا در  نزد   ،   خوررد وج  راپر    بسیار ناس  ال  نش 

  ن یچن و   د نداری  ر اد یرخنه  ا اسفتم  ا ه مجامعیان  ه امروز درمک  بود   درق

 . د ربها نمیتوان سراغ کتا جز درک اخلاقیات را

 2023/ 12/  31یان اپ
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 مقاله اول 

 

 بودند؟  یه کسانچ عیاران،

 ود؟ ب چی  انش شعارمرام و

 

های  دوره  ا  در  صفا هریانطا   ،   انمویحکومت  و ر،    یان 

وغاین ساما و  یو زنن  از  ،یانجوقل سان  مهمی  را    ریشهه  عمجا  قشر 

میکیتش«  ردانم جوان »ای  «انارعی» حکومات  .   ند اد د ل  دوران  در 

پیشه    بودند و یا ت داده  ا از دسخود ر  نی که زمین ورزاکشا   ،روکمذ 

پورانی   دهات  در  آنها  که  نداشت قنوریشۀ  شهره  ،ی  روبه    می  ا 

ها  ز آنی اخرو ب  د ناد د می    لتشکی  ا رری  هش دست    شرفرو ق  و آوردند  

تاثیرپب اجتموضا   از  ی ذیر ا  ها،  شهر   هنگی روف  دی اصت قاوی  اع اع 

جوانمردان  ف فوصدر یا  با  د آمدن  ی مرد   عیاران  جانکه  ی  گذشتگ  از 

 ن میگرفتند . ز ظالمان و زورمندا را اظلومان حق  م

ا همان  بلخ،    ووسیستان  سان  راخ  شهرهای دراسلام،  ل یوا از 

شور  پریور و  غ  نان جوا ،  ل  بوکا ت  سب ،ج  زرن  ،هستان  قت،  رو، هرام

بهقعلاو   کش زیاب  گان و چ   ،ینا لوپه  مند  کمش  ی،رگی  تی،    ند بروی، 

مع  بازی  تیغ  ی،زاد نا ت    یائآر  رکهو  به  دست  سازمانه،  ای  شکل 

اب  سحه  توان آنرا بمی   ی ز رول امبمثابه احزاب متشک  پنهانی  زدند که 

) یا    ا کفاربجهاد   یا برلح  سم ی  ته ها دسه گرودر آغاز از این    .گرفت 

ححج ا  و  لماظب  مقابله عمال  م وب  (  ت ومکاف  آنراآ  یجود  که    مد 
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  گروه تحولی ین  ت ا شکیلاف و تاهد اتند. بعد ها در  فگ یم«  عه  طولم»ا

شد   ومقرررونما  تشکیلات  که ورود وصاحب  ۀ  قلح  در  اتی گردیدند 

  جد آنید وابا   داود طلب عضویت میشت  ودا  خاص ان  شرایطی  ش

تا    می یط  ارش ع د بود  صف  مران  ایر  رایط   ش  ن یا  ت.رفیگقرار 

 : م نیمیکه لعطامرا در زیر ان رت عیاایصصو خ ر گودی

 

 ی: پیشگرل عیاصاعیار و کلمۀ  معنی 

دقدان  محقق و  بهار  خراسانیق  شمند  مورد مرحوم  در    صلا  ، 

آشریو    پیشگییار  ع و ریات  نظ  ن ه  کرده   ارا  ین پذیرفتجالب  ئه 

 : مینویسند 

  و در  ود ندارد ی برای خصلا  و  هشری غت عرب  ل  رد   »عیار«: 

د: عیار  ینگو   نشده است.  ن لغت ای   ی رای بت سرد هم معنی    یب عرت  لغا

اشد. و نیز  ب ذکاوت تیز ب و برود و صاحد  ایکه بسیار بی  کسی است 

کسی بسیار  گویند  و ک  دشگرکه  و باک  چالا  ند  ا  این  شد.  ز  تعبیرها 

و  د  نکیمت  ربی حکایع  ان غت در زبقی این لاصل و ریشه حقی  نبودن 

،  ذ باشد خوارسی ماف  زو ا  معرب «  ر ای  ه »ع  یرسد که کلمرم نظچنین ب

آن  اصل  باشد  یی»ا  و  پهلوی  »یارار«  معنی  آن  «  به  عربی  که 

ت  ه اسود ب   ر«دی وام »اقدی  پهلوی این لغت در  لاصیق« است و  »رف

ب ای   ها عد و  یوار  »  ای  و »  د «  فارسی »ی  ر ار« و  ار« شده  زبان 

   1است.«

  « رایی»او    «»عیارکه لغت    این نظر   ات ثبا   رد ر  مند مذکوشندا

»یار« قولاند،    ه شری  یک   ز ا  و  آورده،شا ی  ق بیه  از  گوید:  می  هد 

م کسعوغلامان  درحرب  د  گریختهانقدند ه  پی  ان  بسلجوقیان  وسته  و 

 
   289- 288ص  ، 2۴31چاپ امع الروايات ، الحکايات و لوب جوامعمنتخ ار، به - 1
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ن و  ا مونه غلاد و بدینگنزد یم ریاد  ف  ر«ر یاگ »یاجنین  ح ، در  بودند 

 2. د دنیاران بوع  یفهد در رد یان آن عبیشترلشکر

ار و  یع»: میگویند   یگشپیر  عیا ک عیاری ومسل  مورد در    بهار

پیع داش   ین زم  ی درخراسانشگیار  ن  ارا ته است و عیعنوان خاصی 

احزاب  م امروز،انند  داشته سازمان   سیاسی  در ش  هایی  و  ی  رهاهاند 

را دار  هاان زم سااین  بزرگ   بؤی  »سرهنگ«  ب   د ان  ودهسای  که  نام 

داشت  ۀ جام ر  آداب   و ه  خاص  بخوم   اننآ   مسو و  بود خصوص  ه  دشان 

ا  است  به »جاشر اک  لصو  و بردی«  مناون  گذشتگ  از  وده    و   ی جان 

د ف راه  در  حداکاری  طلب  و  ووست  حقیقت  جس  ق  ترک  تجوی  و 

و وحما   تعصب  خلق  از  مظل دستگیری  از  اند عد و    م ویت    از یشه  م 

  هب ات و مذاروع دیانبه اصول یا ف  یگعلاقبی احیانا     و ل  تق رگ و  م

 داشته است.   ت رقه شهرفین ار د ز غیره نی  و

ب بغ  ب ردعلادر  در  این  اخبری    د اد جز  وقو ز  نداریم    در ی  لم 

د،  شومیسیار شنیده  ر عیاران بر خبالنهراءن و ماوخراسان و سیستا

غداد ب  در  ی م هجرشش و  جم  قرن پنا  اس ت عبلافت بنی خاصه بعد از خ

ا ب   د ایران زیو    ن ی باعباسی  ی  ا فخلوبعضی    د گوش میرسنام عیاران 

به  رقف انپ  ن رایامه عاند و جا   وده متمایل    یا   ان« تیفمعیت»ج  . د وشیده 

   3  است.« بودهمان  شده این سازاقع نوع اصلاح رود  « حزب »فتوت 

دکتر  » نلرخا   بگفته  یک  ی،  خودراعیاران  «  دربرا  »   دیگر 

نو  ند ند میخوا  گمنیز ه  تک این  مرحو مؤید  که    مان  است  لمه  کبهار 

راهم»عی   پاییا»  ان ار«  فارسی یا»   و   یو هلر«  دا  ر«  ا می  .  د ننسته 

نیزگفر»ه  لمک ب  دراین   یها یق«  میرود  ه  مورد  معادل  خوه  ککار  د 

  4  ار« است.کلمه »ی 

 
   928- 288ات ، ص يالروا ت و لوامعکاياالحعجوام  تخبر، منبها - 2
  902ص،  اتوايلر مع اوا ل ايات و الحک عجوام  بختنار، مبه - 3
 3۴صقوب ليث ،عي ی، يزراستانی پاب - 4
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 سازمان عیاران: 

  و   اهز فرقها  ند ادهنیز یاد ش  5»جوانمردان«  نوانه بع عیاران ک

بودند.  طسوقرون    خراسان میت  اهرپقشار  ا صفداشتی  کی،  اپات  ن 

دسداف  ،ت بحم  داری،راز  ،قت صدا ازکاری،    ، ندانمستم  تگیری 

در رفاقت    ریوا ت شناسی، اس  مک بی، نااضرجوح  ، لی و تحمئا بیشک

پابند ر دشمنگیری د ستی و سختو دو بگردی،  ق، شمیثای بعهد و  ی، 

ود  فرقه باین      ۀ ترجس ب  ات صیاز خصو ها  ین ا   یرظای وچستی و ن چالاک

  6خت. یسام  بطد و مرت زیپیوند مرا بهم  ای آن ضع آکه 

با  هراظ ه  تسد   دایش اینیپ   و  کلر تشخلافت نیز د   زداد، مرکغ 

ن  اسان زمی از خر  داد حکام متمول، بیو  یضاع اجتماع او  ضی ازانار

سب  ای کبرری، امین  ن دوم هجواخرقره در ات چنانکوده اسعقب نب 

  این   جوئیمعرکه  ی و جنگ  یروی ، از نفت لا سند خم  بر ت و تکیه  درق

اده اعظمی  ستفخراسان ا کر  شلو    نو مأر ضد مب  ان عنی عیارفرقه، ی

ن  چو»  م د و سرانجانگ کرف ج راشت صد   هنه در خزا چ رهو  .  نمود 

ازنق  او  آخزانه  و  اوود  جنود   ستانه  آلاخالی    از  واد گشت،  وات  ت 

امتعه و زد سکه  د و  کر ین را آب  ین و سیم زر نف قما  .  به  ه  سیشه  را 

بعیاران    خته فرو  نیمه  لوو  مید و  بندان  تا  خر  عدفاد،  م  ا قی  ان اساهل 

ای  تنهبا  یبغداد   رایع نج هزار پ  گجنن دری بگفته مسعودی7ایند.«  نم

 
 ۵،2209ص  2ج  170ص 1، جلد ریانلخپ دکتر عيار،چا سمک - 5
   13۵3چاپ دعبب 2۵2ص  2بيب السير،ج خواندمير، ح - 6
قاسم  لاوب جمه ای ترسعود مذهب  ک: مروج ال رنيز  و ۶11م ص  اسلا عد ازان بت انس ، افغبيبیح - 7

 ۴0۴-۴03ص  2ج  پاينده
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د  زنگهاالح  ربرهنه  درگر  یکه  داشتنوصدفها  ها  وفلاخن وسنگ   د دن 

  8گیدند. جن  می ارت شنگی با مهوپان طاهرلشکری ست، بادر د 

حکومردودر   وت ه  اموی  کارعب  های  عیاران    های نامه اسی، 

  ن تایسو س   هستان نوب در قدر ج   ت و مرو و هرا  رد الی  مش  سان خرا

هم  ش بی د اسر  ترمگیشچه  از  گر ستسی  ر ت.  عیوان  بیشتر  ه  اران 

خواه  ی ه آزاد ستان که فرقسی پای خوارجه  ب ، پاهای سیاسیدرهنگامه 

اه  و گل عربی  ا مو ستم عم  ر طرد ظلد   ،ذهبی بودند طی مافرا  ا  نسبت

د.  ستنخا  یبه مبارزه برم  ناخراس  وان  یستنها از سو دفع آ  در اخراج

وعا ط  و  عمرواو  ادربر  هوس   ث لیب  یعقوچنانکه   د لهر  تحت  ر  ی 

رقاد ورش  رپ بن  که یا)رقاق  مامای خودکثیر  س  شناعیاران سر  از  ( 

بو همد سیستان  و  همراهی  با  عیاستد،  سیستا ران  ی  بست    و  ندیگر 

»ازهر  فور مع  ازهر،  چون ع  9خر« به  یعقوب )پسر  حامد  م  و   )

ره  یغ و    رن نضهم بستی و در لح ب اعبدالله و ص  ن ب  عزیز  و   ادکسرب

نها خراسان را از زیر  نه ت   رسد و ب  طنت لبه س  یرگ  روی   زا  توانست 

 نجات بدهد.  ران را نیز  ای جات بخشد بلکهاد نبغد  سلطه

بود که،  ین  برم  ن رس را ایظم ع های منسازمان و    ت در تشکیلا

و  یشد  ه مد ییف« نامرعشت که » رست داپر س  عیار یک نفر   تن هر ده  

عریف  هد   هر یتن  داشت   ک،  نفر    و  »نقیب«  یک  ب  قینهرده 

و هنگه ید«)سرقا» ده سرهن(  دا»گ یک  ر  که  امیر«  شخص  شت 

الذکراخی سرکشم  در  10د. بومی الار  سپاهس  درحکم   ر  و  ار  ردگان 

 
انی ست با ره داکتيث« نوشتب لوعق»ي باايسه شود قم 2 ج 30۴ب ، ص هذج ال مرو  ، ودیع مس  - 8

  ۴۶صپاريزی 
به  د را  بود که خوطبع    خشو  ی، مردفتب او را پسر عم خود ميگحيی که يعقون يب  زهرا  -  9

با  ميزد  حماقت »  جين  و  ااهت  راين  هر خر  زهر  )تادگفتن  از  سي ريی«  ولی 270صن  اتس خ   )

 ( 1۶9 ن صستا سي يخ . )تاردمام بو ت خرد و  لبا کماع و اجوش ردوگ ياوش ه دی ر مدرواقع 
   ن«و دهم مقاله »عيارا  منه هشمار پنجم  مانجا و نيز مجله آريانا، ساله - 10
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رده شده  ب  یز ناماستاد« ن»ر« وپید« و » هع عیاران، از »پدر  ن اربهر

قف  خستین مون  ن راگاآموزو    لورجه ا ن د براکم ره در ح  ا  راهکه ظ

 11اند.   هم داشتهم

کت   اد« خواندهمردان »استه جوانت، سردسرایک ع سمب  ابنابر 

که  میش او اطا د  عیارابرهم  عت  بود.:ه  فرض    »یکروزن 

بهرش»خو خوا  یدشاه«  بود   عد س  هجدکان  نشسته    د چنو سخنی    بزاز 

ه  دانرمچالاک و ه ای چند وپیاد  ،لکهیداشد  واری پ س   اگاه ن که   ند گفت می  

هیبتی ا رو  مرد کهل   ن ی اش  یپدر ایشان میا  ن شده،    د یش رخو  د. آم  ز 

س   پرسید بزاز    سعد   هزخواج اشاه   این  است   ه چ  وارکه  وکس  این    ؟ 

 یده ام؟ ن مردم ند ای مثل که من   ند گان کیانپیاد 

  و   گویند   یل زورمی ال پشغ کهل را  را گفت: این سو  د ه سعاجوخ

ن  ی میرد   هاخنجرکه    شپو   ن نمد ن جوا ت وآهراس ش  نی اسرجوانمردان  

ر  سرعیاران   رده،بفروویسار او  و    و وانند  خر اعی  مکس  ااست 

    12« .ند یقان ایشان دیگران رف اینست، وپیل زور ا نده شغال خوا پسر

عیخطا سمک  پیل  ه  اربب  جاشغال  همه  »ای  ابع زور  رت 

است اس گ  . تاد«  ای  ت ف»سمک  ش:    نومید   اراهزاده  استاد، 

سم  13« .نمگردا گفت »  ایک  رشترخد اد،  است  :  ای    هد نی گوا  اه 

 14؟«  هست 

  درمیماند   اری کبه    ن، چیاهرمش  ر لان، اسپهساو ن جای دیگری کا

رویپ  و می  استاد  استا»د: ش  به  کانون  کغای دی  داشت ت    مال 

ای  :ت رفت. پس گف  استاد   ش یپپس کانون    او خاطور. م  نا  درعیاری، 

فرزنگفت:  ورخاط...  . چیست؟    ،چارهداستا و  ، دای  باز...ازآن    قت 

 
 902 ات ،صيالحکا عم، منتخب جوا90ريخ ،ص يرتان درمس ستانافغا بار، غ - 11
 ۵۴ ص1، ج يار، سمک ع - 12
 ۴۶ص 1، جر، ياع مکس  - 13
 ا همانج ، ر اک عيسم - 14
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  م ونتوانم درباقی ک روی در  وشب ری  وعیا م دربکار ین کاز ا  من توبه 

مرا محروم    د،... ای استا  ت:گف  خاک افتاد.در  ن . کانون تسشک  بهتو

   15«مکن!

مرام    ،سعوام النا   ن در میان اس مح  ایح و رعایت چون ترک قب

ا میا  ر  ن( یارا )ع  ه وین گراساسی  بناحتوا  پذ آ   ربا کرد،  برای    شرین 

بخود    ص ومخصشعارهای    و  اب آد رای  ن داا وه، عیارقه این گر در حل

داوطلب  پذیرفته میشد.    یص ایط خاشر  با  ت،ویض داوطلب ع  هکبودند  

ع میداد هد عضویت  مح عضویت  وخطبه    نامه  »پدرعهد« در    ضر 

ظ»پ یا )که  امیر یر«  ونقیب  و    اهرا   آ  وعریفسرهنگ  نیدر  ز  ن 

 16شد.می   هد د( خوانمیداشتن ور حض

سرعض  طلب وا د سپس   از  اصدق  ویت    ر ثؤ مر  بسیا   اظ فلبا 

دار  ادیزدان    هب ند  وگس   »و میگفت:  د رآورا بجای می   لیف راسم تحم

به و  م  نور  کردگار  و  نار  ناو  به  و  و هر  و  نم   ن  نصحیت  ک 

خوردند  ی مسوگند    و  17« نیندیشد.  د و خیانتکنر نردان، که غدمجوان

از هم باز نگردیم،    به جان  و م،  نیو دوستی ک ر باشیم  یام  با ه  که: »

و   مکر  ودغو  رضا  ،مینکن  نت خیا  ر  ه  م،هیند  و  دوستان  با  م  و 

گر  به مراد یکدی  کار   اشیم، و هم دشمن ب  منان دش ا  ب  اشیم و بدوست  

   18« .کنیم

و آبی به    ک مبستند و نش می ه کمرگامراسم تحلیف، آنپس از

م  کردندنناچشی او  وطی  وصفا»  تب مرا   د.  را وس  وفا    خا« 

خاب)عنی ی رااد خلق  سینه  کردن،  د اصازکینه    وفا  ی  راد   هنچ،آاشتنف 

ببمرد  کم  ج د رذل  مراتب  و  ااومیگذ   ت مذ بود،بر  نمردی وان(که  شتند 

 
 33 ص2،  جر، ياع کمس - 15
 90صسير تاريخ، م د ر  نتاافغانس  - 16
 رگرد ديو موا 1۵ص  2، ج 307ص  1ج  ، ک عيار سم - 17
 ۵1ص  2همان اثر، ج  - 18
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سرخ یا زرد    ۀو پارچ    19د. پوشی  ر مخصوص می وال شز  ین جوانمرد  

و     20زد.   ميرم ی درکدردست و خنجر   ید داخت و کمنانی ردن مگ  بر

و  جوان  مت خد   ۀاد آم میشد  ازرتین  بد مردی  »جوانمردان«    تیب  اهل 

 د. ید گرسوب میمح

ب عیاران  ر اک  ای بن چون   چا ،  و  لار  چستی  و  وشب کی    روی 

مظلوم  فداریرط  و  دیشبگر دستاز  و  تنگدستان  ا  ری گیان  بود،  ز 

ها میگذشتند  ب ق نمظلوم از    م ازفع ظل د   مردم بینوا و یا   هکمک ببرای  

ک ا  انداختند می د  نم یا  بار برز  و  و  بالاهو ج  بهن ت یرفم   ا  و  تهدید    د 

ونه حالات،  گنر ای . د تند داخرپ  ی م   لم م ظاحکا  و متنفذین  ثروتمندان و  

شانلاس خنجرح  کنرا ب  ی را،  یا د ی  نقب،  بریدن  ی  راب  سوهانی   ن 

قف  زنجیر  یو  و  کمند ل  بالا ا  برای  کنگ ب  رفتن ی  دژهای  هرهر  ای 

   21د. دامیکیل زدن تش نشان   یا بر ن ودنی، یا فلاخشگان

  لفاقو  ۀبدرقبه    وپیداکردن پول،  تمندانسمبه  ک  گاهی برای کم

شهبی   اصلفو  و   د نتاخرد پ  یم را  ه رن  دهات  و  غیر هراه  از ا    ای 

ور،  العب   ی صعب هاره کوه ها و د   و   ها ان دل بیاب  ناخته از ش ل وناومعم

ادند و  د یمام  جریت خود را انوم ایکردند و مطی مبیم    ون با شتاب و بد 

ب شست آنها  ضر  ،ت پرداخ  ی نم  انرا بایشد  ، باج خونیواکار  هرگاه

ایشان را  ع بکه    است ن جهت  یم ه  ه ب  و   خورد می  ر گبگونه دیرا   ضی 

   22.د ناگفته  « هزن »ر

 گوید:  حافظ

           ن عیاری آیی  ش آموخت ایندلن  ــدا م آهــک

 ن زد اراشب زنده د   د ره ون آمبر کز اول چون 

 
   90خ، صر تاريمسير ان د انستغاف - 19
 ۴0۴ص  2دی ج و سعم  الذهب ، مروج۶۴يعقوب ليث ص  - 20
 الخ   3و  2و 1ری، ج  خانل تردکپ چا ر، عيا مکس  - 21
 ۴0۴ص  2ج  ی ود وج الذهب مسعمر ، ۴۶ص  يثل بويعق - 22
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عهد   ران عیا  ۀ سلسل   دنباله  تشکی  ل ومغ  در  سازما به    ن ل 

بنام ومنیر  «  و  ت  ف  »    ندی  که  ات  را    یضا عا نجامید  »    ی تاز  هبآن 

در  وه  گر   ن یا س  أر  ر د   . تند  فیگ م  ن« داانمربه فارسی » جوفتیان« و  

قرار  زب  مغول  رهدو تصوف  پیشه    ار  آنی  اعضا   کهداشتند  رگان 

 ی دادند . یل مس تشکنا اقشار مختلف عوام ال صنعتگران و و وران 

مغود   در استیلای  عارفاز  وپس  لوره  نامور آن  :    ی ان  چون 

  72  حمد پارسا، اجه م ی و خوو شف هراکواعظ    ا ن ولاشیخ عطار وم

ای آن  جرام از  ه   عارفان   حتی  که  دند رک  ع ران وضعیا  ی راب  ت صف

  و  د زهد بنکمتر پای    ی بودند ه مردمک  انارعاجزند، تا چه رسد به عی 

عارفان نام  ق  ی»لا هک  بودند قد  معت   عرفا   ه. تقوای  سزاوار  و ت فو    ی 

وخصایکه  ست  ا  کسي «  انمرد جو فضایل  اتمام  رال ول  خود   یاء    در 

رسیده    ییا ج  هب   ه کد هد اه نمیر  د وخ ه  ب  یشهد ین همه هرگزانبا ا دارد و  

 23«.ست ا

شتند  یده داند و عقتانس مید توت« خود را جوانمردان قوم  ل فها»

»جوک آدمی ه  صورت  و  تن  و  ا  انمردی  آن«  راست ست  جان    وی 

این جان  گره د یت)راس اه  آ(  بد ر  تن  بدمن  تبرستی  به تصوف  د،  دیل 

ک  بری  ا ر  دیانمراری وجوساس عی یه وااندپا  ه خواست   ع درواق  . د شومی

داد خلق رسیدن و  ع  عقیدهه  گذارند.بب  ی قلاخا  ف وص تنوع   به  طار، 

 مردی است ، بقول عطار: انفتوت و جواساس  ستمندان ماز ری دستگی

ی  گیردست یبه پا               ند اداد خلق د  یست،وت چ تف

 دن اایست

طآقای    ات قتحقی   بنابر »وج یب  سید  تصوفرف  اد  و    ق 

کهردی  جوانم است  این  است وخ   ی ابرف  تصو  در    د رمانوج  و  اص 

عوام« بر ذایقه  ر طتصوف    .ای  به  مطلق  رضای  و  کبرتسلیم  یا  ت 

 
 182-118صسعيدنفيسی، اپه چ م ابوسنا ق - 23
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جوانا و  و    دی مرست  بوسیله  در  ایستادگی  برای  کبرا حربه  و  بر  ر 

  24اوران.«   ̃̃ و زور   نا یو نخوت زور گ

 

 ست؟ انمردی چیوج

  استان ن در د اعیار  د وزبان خ  زن اانمردی را میتوا ف جوتعری

 است. لب جا  ت سخذیل شنید که 

ردی از در درآمد  ند، مد ه بوتشس ن  عیاران ،  ناتس قه  ه ب  ی » روز

وو س کرد  از  من رسو  گفت:لام  را    نزدیکلم  شما  و  مرو،  عیاران 

میکنند  میسلام   سه  و  بشنوید    هلئسمگویند،  ما  دهی  اب وجاگر  ما  د 

ید  رار کنقید، اهد صواب ن  ب جوابه کهتری شما و اگر    ضی شویم را

گ  به ما،  بگ گف  .یگو ب  ند: تف مهتری   : چیست؟  رد م ناوج   :د یئ وت  و  ی 

فرق وانمرجیان  م ناجوانمردی  و  و    دی  باگر  چیست؟  ر  عیاری 

ر مردی با  دیگ  زمانی و  سته باشد، مردی بر وی بگذرد  نشری  رهگذ 

آن عیار بپرسد    ز امرد و    کشتن آن د  صقب   د یمی آ از پس وی ه  ر یشمش

اند   ن فلا که   را    گذشت،  ر کس  جواو  داد؟چه  باید  ا  اب  د  یو گ   گرکه 

غ گفته باشد و این  ، دروت نگذش  ید اگر گو   د و شبا   ده رک  ز مذشت، غگ

از ع ه دو  ن یار  ر  و  پیشگی  باشد. واناج یست  قهستان    نمردی  عیاران 

د، نام  آن میان بو  در   ی مرد   گر بنگریدند ید کیببشنیدند،    ها ه مسئل  ون چ

م دانی فضل همو گفت  ج ی،  دهم،اون  تا    گفتندی  ب  گبگو  ی؟  ئو چه 

هت  نسآ   یردنم جوا  اصلگفت:   مو    نیکب  ی گوئ  هچ رکه  ن  یافرق 

ز  ا  که د  وَ ب    یار آن آن عو جواب    ست ردی و ناجوانمردی صبر امنجوا

اینجا  من    تا  که  گوید یند و  نشر  ت  وینس قدم آ  آنجا که نشسته بود یک 

 25.«دراست گفته باش ه، تاکس نگذشتاینجا  از ام  ه نشست

 
 جواد طيب نوشته سيد  ، درین لق ورندی  ول،شماره دوم، له فردا، سال امج - 24
 911ان چاپ ص ، همسنامهقابو - 25
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 :  اناریع رام مو  اصول

ای عش عیاران  بوار  عیرم من    »  د:ن  ااشه یپار  دی  نانگم،  ی  ر 

نم  دان میکجوانمرن و  خدمت عیارااگر نه، میگردم و  ورم و  خ ابم ببی

و    26« ن...نا  نه از براینم،  م میکناکاری اگر میکنم، آن از برای    و

 :  قرار بود ان بدین عیار  مه مرامنا ی مواد اصل

 :  تسه چیز اس مردی ن اوجصل .. و ا».

 ،  نیی بکنچه بگوئنکه آیکی آ 

 ،ریدا هعمل نگ قول و  در  ی تاسر  آنکهدوم 

 دی... آنکه شکیب را کاربن   ومس 

ترین مردان از همه آن بود که    رد که جوانم   پسر   ن ایو بدا 

 هنر بود: ونه چندگ با

وشک  دلیرومردانه ه  آنک   ی کی  ب بود  وه  یبا  صادق  هرکاری 

خود نخواهد،    کس بسود  نل، و زیادکپاو    ترو ک ععد باشد وپا الو

باشد و به  گیرنبون ز   و   .د ا داروان ر تسدو  دسو  از بهر  ود خ  انزیاما  

نکناسیران   دراز  ی  رگانبیچا  و  د دست  کنداررا  از    ی  را  بد  و 

  ف اانص  نود وش  ست، رادیوکه راست گ   چنانو هم  ندمظلومان دفع ک 

  27« .دنکن د ب ،اشدره که نان خورده بسف و بر آن دهد د بخو زا

عقیعیاراان  سبدین داشتنن  که ده  ا  ی وئگ تاسر  د  م  همل  وص از 

است د انمروج و  ان  رعیا د  نز.  ی  و دن  دا نجات  رازداری    مظلومان 

اهمیت  نارگابیچ داشت بس،  کهزائی  بودند  معتقد  آنان  هرکس  »  . 

  ل با اصل صاین ا  اینکه   ی ا« برشنود.ت  اسد، ریو گانکه راست  همچن

 
 730ص  1،ج سمک عيار   - 26
 ،012ص ،  رانیته الدينلاپ جلامه، چا نس وقاب - 27



 20   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

بیچارگان " با  آ   ه تنداش  ض ق اتن  " یاری  رفتارنباشد،  داشان  ک هایی  ه  تند 

 . ت سا هد بو حسین ت  لابق ا  قعوا

 

 یاران:ع نزد ک  نم ان و  ن قح

ه که نان و  ربر آن سف  » د:  گوییم صل عیاری که  درباره این ا 

ن بد  باشد،  خورده  بکن نمک  مهماید  د.«  که  وو  ی  نوازن ا گفت    نان 

خ  نمک عازاصنیز    ود دادن  گفت   یاری ول  و  است    :د ناه بوده 

ازاو»حدج افزون  حنمردی  اماد    :اند کرده  یار تخا   راو  د   آن  از  است 

    28شیدن.« پو ز ام ردو  ادن و د   نان  ییک

آنقدر درمیان  نآکردن  فی و تلان  رد خونان و نمک  بنابرین،    ،

آن   د که میش   ده عیاران محترم شمر باب    د وجو  فراوان   ی هاتانداس   در 

که نان و    سفره  ن آ  بر   یاری که میگوید: » ع  صل این ا  درباره  رد.دا

خورده من بد   ک  مهم  فت گ   ید با د.«  نکن   باشد،  نا  یازو نان که  و    ن و 

خ اد د   کنم ب  د ون  عیاری  ازاصول  گفتنیز  و  است    : ند ا  ه وده 

اماد وانمر»حدج است  افزون  ازحد  ر  از  ی  دو  اند:  دهکر  ر اختیاا  آن 

نمک خوردن    ان و ن، نابریبن    29.« پوشیدن ز ادن و دوم راد   انن  ییک

تلا آند رکفی و  در  ،ن  عیارمآنقدر  در    هک  شد میه  ان محترم شمرد یان 

آن فرا هانت سدا  باب  وای  داستانی    د.دار  د وجوان  مورد  عهد  درین  به 

ن  ب   شبی نقبی زد و بخزانه )ابراهیم   : ه کبت میدهند  سنقوب  عیاری یع 

و چون  بست    مار به مشبی جواهر    و   زر ت و  رف  والی سیستان   ن( حضی 

  اشت د آمد، پن  ه نظرشف بشفا  ی زیچ   ود،از خزانه خارج ش  است میخو

است  برگوهری  اجه  و  شت دا،  ود،  ب   نمک   زد،  انبزب  را نآان  متح ت 

آ اپب نمک،  بر س رعایت حق  را  مال  همه  ب  جای  ن  و    نو یر گذاشت 

 
 دبعب  270، ص  ی وفع  اتياالحک معا وخب جمنت - 28
 بعدب  270فی، ص  عوات يالحکاخب جوامعمنت - 29
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  ولی  افتهی   د خزانه دستبر  که ه شد  وجدار مترفت. فردای آنروز، خزانه 

  ه ک  ر هکه  منادی کردند  در شهر  والی،    امر. بست نشده ا  هرد چیزی ب

  ب قوع ید!  بشتاب  مت زلابمو  ند  ک ود را نمایان  خ ن است،  م رده این کچنی 

رارببد  و فر  بر   اراجرا  م  ت  والی  گفت،  کرد.   باز  آفرین    ن ای    30او 

هرچ داست ولی    ه ان  باشد    بهاران  عی اعتقاد    بیانگر میخواهد 

 . است  پاس آن   تناشهد نگ شناسی و نمک 

در  یدیگر   روایت  که  فرم  است  عزمان  روایی    ث یل  مروان 

از ر«  ازه» اعم  یکی  کابنو  لیث  یعقوب  ام  مریاع   زه  عروف  ان 

یر دید که  شت، در راه، زنی پگیباز مر  شکا   از  ی وزد ر وب   ن ا یستس

:  فت برد، پرسید چه داری؟ پیرزن گ می   ره بشل دارد و  غدر بچیزی  

م و از  خور ن بآ   دری ازق  تا: بیار  گفت   ازهر،  ()سبزی صحرایید  پژن

با    د و بعد ران بخوو ن زی  سب  ن آ  از   د آمد و قدریاسب فرو زن را 

کرد و    یرائی پذ ئی  و نیک  به وی    از  د خو  ر منزلد   و  د ورآ   شهربخود  

پیرزن که باورش    .رم ی تا برآوری دازن گفت: چه حاجتضمنا  به پیر

  می راکاری ب  تینس یتوام   شآید، گفت: کابرکاری  ر نمیشد از دست ازه

پسرمع  هی،د   انجام  دارم  هذا  فرداقصاص  ی  هر  از  ، د ش  د هخواکه 

 کرد.   هم ا وخد زاا آردار که پسرت ه طر آسود اگفت: خ 

تقاضا    ی پسر متهم راآزاد   رفت وو  عمر  نزد   روز   نآی  اد فر

توت گف  مرو کرد. ع از  م:  و  بین  ان  نان  گفت: من  ازهر  است.  رون 

خوردهقامادر  ک  نم را  با  ماتل  دادهقوو  و  پسرشک  امل  د  زاآ  را   ه 

ن  ازهر، کس اه کن.  اجعمر  ل وتق م  سانو گفت: به ککرد. عمر خواهم  

  ید ررهم خد   هزاردهزوال د د ربد   را  آن پسرون خ   و ند وا اخفر  مقتول را

ت. بعدا  این  اخس  آزاد   مرد ران  آ  و   ه آنها پرداخت.و از پول خود ب 

الاز »مولی  به  )بنهرمرد  از  ده«  شده  و    شد ف  معرو(رهآزاد 

 
 712-270يستان ،ص تاريخ س  - 30
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ه  مه  ورو  که روزی عم  الا گرفت ا آنجا بت   رشکا  گشت و  وا ارپیشک

 31د. کرن ما بزی صحرائی مهسخوراک  هو را ب ه ا سپا

که  ب نسبت میدهند  وی یعق ار د عیعه هب ورد من ی رم د ی ه تانداس

ین( والی سیستان رفت و زر  حض ن  )ابراهیم ب   زانه نقبی زد و بخ شبی

  ،رج شود اخاز خزانه    ت اسمیخو  نو بهم بست و چ   اربیشم   هر و جوا

  و جهت   اشت برد   ،ت سا  هری داشت گو پننظرش آمد،  ی شفاف به  چیز

آامت آ کنم  ق ح  ت یس رعاابپ   ،ود ب   نمک  زبان زد،نرا بحان  مه  هن  ، 

ج  را مال   را بر  بیرون  و  گذاشت  آنروز،ی  فردای  دار نه خزا  فت. 

یافته ولی چیز  شد ه  وج مت   ده است. بامر نش برده  ی  که خزانه دستبرد 

ست، خود  ه ایمن اچنین کرد ه  ک  هر   دند کهرکی  هر مناد ش  درلی،  وا

باز   را  اراجم  و فت عقوب بدربار ریشتابد!  ب لازمت بم  د وکن نای نمارا  

    32د.کر رین آف و ا بر  ی الو فت،گ

می هرچه  داستان  ولی  این  باشد  اعه نمونخواهد  از  اد  ق تایست 

 آن. پاس ن  شناسی و نگهداشتعیاران به نمک 

 

 : عیاران  عتشجااز  ئینمونه  

داسبا بن سر  شمتان  عیار،  اصلک  بیباکرط  عیاری  و  ی  ی 

این جست ا  ری ولاد  به صوم.  کتارت  له  در  که    د یآی م  ررمک  ب مثل 

بیمناکی و کم  د دلی به معنی  ب  و   33د.«کرتوان  ن  یدل  بد   هب   ی یار »ع

از  ت سا  ی جرأت یکی  خوانده  اص  اشخ.  »آتشک«  که  داستان  این 

کم  نموود،  شمی مردم  لا ک  لد نه  نی  ق یه  شده معرف  د ن ستعیاری    ی 

 است.«

 
  220 مه ،صقابوسنا  - 31
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بود و    یهم عیار م  انارک  و   اصولعت و مردانگی از  شجا پس  

انه«  د ره مرد گو  ل د ح »باصطلای و  ر ودلا  و   ت أسیکه صاحب جرک

ی  ن جا را ع عیاجم م  دریاری گام بگذارد و  انست در راه ع توی د، نمبون

دی  ح  ا تدرستکار و    م ومصم  و  ابد. فقط اشخاص شجاع وبا ارادهبی

وه  ، در این گرت دیگران درحق حیا  ط محتا  خود و   ی دگبیباک بزن  هم 

بدست    را  ناارعی وه  ربری و ریاست گو سمت ره  یافتند می م  مقا   واج

 .  د نتفرمیگ

شهامت شناصر  ع   این   از   ی یک با  و  به    جاع  عیاری  از  که 

یرس  اهی شپاد  اعقوب  ید،  پیشلیث  عیار  و  عیاری  دوره  از    گی ست. 

پولادین،  مر  این  پرد گا  انه ست اد د  و  ما  اند  ه تاخفته  انه مو نو  ز  یی 

دوران مه کارنا از ا  راوی    ی ر عیا  های  ال  ینجا  نقل  جوامع  حکایات 

می فعو  :م نیکمی آنویسد:ی  کانهد رو»  در  لییعقوب    هد  به  ول  اث  حال 

ب عیارپن  انا جو  د ومی و راهداری بیرون آعیار  ر اوجمع شدند.  یشه 

  کردی و در   جت حا  هت جبدی که کردی  دز  ود وب  او را همت عالی

«  قد فرر  سپ»  و راردی بود که ایستان می. در سشتانگهد   انصاف  نآ

با نعم  دی، مردینخواند  بود  بسیا  وت ثر   و   ت متمول  ئی  ه نا خ  رو د ر 

داگ یعق شت شاده  ل و.  که ب  خواست  که   یث  بنماید  بدو  ا آنچ  حالی  و  ه 

 پردلی است.   ءیجه ند نت یکم

ن  رباد و  فت  ر  د قسرای پسر فربدراه،  مگپس روزی بوقت گر

و  ت   نزد   ه بتو    که یکی از دوستان  دهم  را اعلاواجه  خ وبرو    : را گفت 

د د نبی ب   ترا   که و میخواهد    ستاد است رپیغام ف   و،  فت ر  ن وراند ربان ب، 

ه(  خب ه )نو سر دیوار را در نظر آورد رگاه و  ه و د ناف خاطرقوب ایع

جایگ کرد   بود که  خواهد  کجا  نقب  و  سمج  د .  اه  و  رباپس  بیامد  ن 

)یعنی راه    مخارجخل و  د مد مب درآیعقو  ،د بررون خانه  بد   را  وب قعی

  قد رف  سر پ  پیش   نظر آورد. پس   نه را در او اطراف خ(  آمد رب  مد و درآ

پیغامی داد و  است و    رستاد فک تو  دی به نزی  تس دوا  رم  : ت گف  رفت و
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ت  از من باشد، آنچه ملتمس اس  ین کلمهند که اک   عهد   اجهوخگفت که  

  فرقد  پسر   .نراند نفس    ن آازد و باکس  نداگر  من یا رساند ومرا  بت  باجا 

رستاد و  ف  34زنگالود   ه مراخواج:  فت گ  ب وق عرد.یدین جمله عهد کهم ب

و   هرنجید   35ی ب راطا  ن ا مثعازکرت    د نچ  نم ه  ک  وید گمی ی  او مرد   ام 

کنم، اما    نی هلاکرا بآسااو  که  انم وتمی پیشه شریراست ومن    غماض 

دمت  خبه  ردانم پناگغ  فار او    ن دل از کار چو  یدکه بامرا پشتی قوی می 

توقبول  مرا    اگر   .و برم ا پنهق  ثابو  ا رمآیم  کنی و بخدمت  ن و  ا خود 

کنی   بخرج مدد  تکا  نی ا  منتا    راهی  را  آ  قد رفسرپ   .م نک   مامر  ن  را 

ع  عثمان طآمد،  ش یم خو ظسخن  »نوه«  او  ن  دشم  ابی راازآنکه  جان 

د  زآمبا  ت یگر همان وقز د و روت اندیشید. یعقوب بازگشاو می بود از  

  .ت ه اسل دیکی باز آمد ن رسوکه آ بگوی  جه را : خوات فگ دربان را و

  د وی خ و بجا   ند د روآ   نه خا  رآورد. او را د او را در  رمود که ف  جه خوا

دینه هسخن   از آن ب  یعقو  و   د نند شا نب اثن  ای  در    آن   ی ا بسیار بگفت و 

 انی کرد و باز گشت. اهها نشها و رنه خزی

شبی   عکا  ماه   کهپس  هوا  و  و  یکار تم  یظ سته  بیامد  در    بود 

ا  ندوقهص  و  رفت   هنخزی  ن رفت و درزد و درو  فرقد نقبیه پسر  خان

سر بگش ا  رخت ر  و  هیچ  د  رک  ان یشپر   ار  ها ود  ی  ئعه رق  و   .د نبرو 

 
(  103ص  )ن  ستاسيريخ  تا  بود که   سيستاننگان  هرس   ران و عيا  ی ازکد، ياجه زنگالو وخ  -  34

افات  من  هـ  232عقوب  ي  انیووران ج شخص با دين  ان  بريناگفته و ب  ـه  300  هنرا در س   وصر اع

 گری باشد. ر اينکه شخص ديدارد مگ
ز  رابی يکی اامان طثاست، چه عاده  دست داهی  باشتکايت  ين حی را در اسامی افو ع  ظاهرا    -  35

ب  وقوران يعد  و بارده  کمت  و حکجا  آندر    ری جه  1۵9-1۵8وات  در سن  هک   ن بوديستاای س رام

برد  اد  صلهفافتاد سال  ه ت  شص با  فرقولی  به  172ر سال  د  که   د شر  عـ  بندست  خزيمه    ثمان 

که رئيس   رابیان طاعثم   نف ببن سيحمد  ن طارابی يعنی م امعث   ا نوهمعاصر است. ام   کشته شد

سي ش  بوده،  س رط  ل يعق  رمعاص تان  و  وب  باربايث  بشر  هيم  اس ن    »بشر   نام  ماين  رابناب.  تفرقد 

ر  ه »پس ، بفاصله دارد   الت س صنجاه ش وب ليث پيعق  نیجوان  ه با دوراک ا  ر  فیوع مضبوط    «دفرق

 ( 19۶ -1۴2ص ستان  خ سي ح کرديم. )تاريلاصا  ، باشد يم بن بشر فرقدکه همان ابراه فرقد«
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انمردی،  جوو  تکه  آن  نه تو و رفتیم و بحکم خا  رمدیم د آه ما  ک   وشت بن 

که  د  یا حاجت است، بهم  ر درزاهیچ نبردیم. مرا به پنج هز مال تو  ا

د   ن ای و  ر ریگ پنهان کنی  زی  وضع فلان م   و در   ه کنی رسر  نقد را 

، نگهداررا    ن شتی وخ ن  آ  نکنی، بعد از چه گفتم  نو اگر آی  ار سپ  یاد بخ

طل سبر  ه  عقر  نآ ب  د نهای  ئ  به ر  آمو  چرون  که  کرد  اندیشه    ون د، 

:  د کهداآید و چیزی برد، پس آواز  اه نقب دردیگر از رکسی  د،  ورب

همسایگان!ا پخان   ی  د   سر ه  را  او اکرده نقب    نازد فرقد  و  فت  بر  ند. 

  ا را هقدرآمد، صندو د بخزینه شن آگاه چود فرق.د نآمد  همسایگان بیرون

م شان  یپر هی کتیاط  احکه  ندانچ ما  ا   ،د ش  ر تغیدید،  ضایع  چی  چرد،  ز 

ت منت پذیرم، و آنچه  واند و گفبدید و بخا  ر  هرقعآن  نشده بود، پس  

د بود   ته خواس ه.  پنج  روز  )سره   در  درمر  ازر  و ها(ه طیخرها    کرد 

  برداشت و   آن سیم   و  فت بر  ب وق . یعبرد و پنهان کرد   تان یگسبدان ر 

  همله ب ج  د وج کررن خشایا رب  سیم و آن    کرد   ت ایحک  ان راآن حال با ی 

   36داشتند.« م سل مرا او تراف نمودند و سروری واعاتقدم 

و زیرکی  نمایانگر  تنها  حکایت  نیست،  یع  جاعت ش   این  قوب 

اش، از  نقشه   سیدنسر رگام بتا هن  او که   ی ارتی و رازد سرااز  ه  کلب

یارانا  یک هیچ  هب ضوع  مو عیاران   ز  چیهمگروه   و    ته گفن  ی زاش 

و ام نیم   ایت نیزحک  ود،ب که  دهمینشان    ید  وجود بد  بمال  سد   ا  ترسی 

پسرف و  اهونمیخرقد  وثروت  بیخبر  مال د  بلکه    دزدانه  ببرد،  را  وی 

ر  طقد خاپسرفر  ه ب  یازخود را ن د  مورغ  لبوی اراده، مز رو ا  نه مصمما

مسامینشان   وانمود  ف  استه، خلاوآنچه خ  ازر  اگ  ه ک  یکند زدو چنان 

  ونکته .  هد ان بد ش او نب  ی ر تحکم شست م  ضرب   د انتومی  ،ود رفتاری ش 

  ی دیگر سوء او کنده کسه  کنقبیاز    ه عیار شجاع نمیخواهد کیندیگر ا

 
 ۴28-282،ص ايات عوفی ک ع الحممنتخب جوا  - 36



 26   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

فری لهذا  و  کند  ب شد  میک  اد استفاده  را    را ید و خود  انم می  ارد یو مردم 

 ند. درمیکب

   

 : عیار  سمک  کتاب عیاری بنابرخصوصیات 

 ارسـیف  انزبـانـۀ  های عامیاناسـتن د تـریرگزبز  ا  ،یاارسمک ع

از انهای آن سمک عیـار تره کشای داسوگ  یکزمرت  صیخشکه  است  

" نام صدقهدیار است. گویندۀ داستان " ان نامدار آنعیارسیستان و از 

د. باشـ  " هـاسامکیالف "مخـگـروه    سـوب بـهنکه ممکن اسـت م  دارد 

هـۀ )د ث یولبـن عمرمحمـد    ناهر بـد حکومت طـتاریخ سیستان  درعه

" صادقی"" وکیمسا"  یمهـارقه بـه ناف  دوز  ی( اسوم هجر  ر قرناخی

لیـث بـوده   عمـرورفدار یکـی از دو نـوادۀ  د که هریک طهخبر می د 

ران صــدقی اه عیــاسـت. اخــتلاف میــان گــروه عیـاران ســمکی وگــرو

خـونین سـبب جنـگ هـای    جری آغـاز شـد وه  291  الن در ساسیست

 )بعـد سیسـتان  ف درلـخامیر ر اگوزن تا رالۀ آبن. و د نان گردید میان آ

 .د ش یدههجری( کش353ز ا

ا لافات سمکی هراسان با اطلاع از اختخسیستان واقلان  نشاید  

 دقی ها، برای جانبداری از سمکی ها، دلیری هـای سـمک عیـاروص

ــا بــوده، بیــان کــ مکلف ســخــاه کــه مقرا از زبــان صــد  رده  اســت ت

 د.ه باشد رارد کر بیشتر ورشنونده تاثیب

خانلرید   ایران   د انشمند  یا  استد   اد تناس  هب   ،کتر    ای نهاتداسان 

در  لاه  ز )ا  ر«»سمک عیا  ب کتا   نم هجری( ضسوم  قرن    سیستان 

تو نه « نموعیاری  ن یئ »آ  ونرامپی  تی مقال ی  آور  هی جمعج های جالب 
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آن    ست که قسمتی از ( نقل کرده ا19وره  )د   ه سخن لجنموده و در م

 ین است: چن مقالت 

گیویو  ی  اری ع  شرایط بهای    ژه  لازرای  که    است   معیار 

هائی که  راز کاو    مده است ته آسه ججست«  ر اعی  »سمک ب  کتا  یرطد 

نجا مناسبتر  یادر.  پی برد   ن اتومی ات  ین نکبه ا  د نرده اک  یاران می ع

 نیم: زبان سمک عیار نقل ک زمال اجاف را به اوصان ه ایاست ک  نآ

عیار » مرد  سمک  پهلوان،  ای  ج گفت:  و  را  ت   نمردیاوی 

پنداریتسزاس م  دد.مراینی  یکارشه از ما  یپر  یاو ع   مم که ما مردی. 

وی  ر  ب ه شو ب   ،دننمرد باشند و جوایاری دانع  ه کد  یبا  پیشهعیار  

د، و  شاسیار چاره بو بود  ستاد ب  اباید در حیلت    عیارند، و  راد  ستد

گوید، و پاسخ هر کس  رم  جواب، سخن ن اشد و حاضر  گوی بته  نک

د ادواند  ت و  نا  و نماند،  ر  د  و  دیده  کند،  ک ی عدیده  و  ویدگنن  ساب   ،

  و   جز نبود،داری عا د رمیدانه م هن یا اگوید. ب کم ود  دار اهگنان زب

نمان  دافتاری  کای  وقت اگر   ا در  گد.  که  همه  این  اگرفز  ی  یزدرچ  تم 

ر او  خود  ت  اسمسلم    ا نماند  بر  عیاری  میانام  در  و  ن  نهادن 

 37« .زدن جوانمردان دم 

 ن: خورد یدشا

ن«  ی خورد شاد   » انارعی  کلدر آمدن درس  یقدم برا   نخستین 

اراینکا  د. وب بمعادل  پست  سر    مان یا  و  حلبستن  و  اراسپردن    ت د قه 

د  داربر    ا راب رشبرخیزد و قدح    جای   باید از   و ن ر  ان. عی کرد شدرگو

 قدح را یکباره  نگاه بگوید و آاستاد را و نام  برد بد بالا وخ و برابرسر
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چ ر ود   »چون بنوشد: ق  د نی  قدحیابگشت  دست    یم  در  شراب 

ه  بوی    نام که    آن مردی   ن شادیای   ت گف  خاست و ای  پ   بر و  فت  رگ

  بگفت . این  ت سا  ار یعسمک او    مو نا   ،ت فته اسدر عالم ر  جوانمردی

یقی« و  رف  دید »شانت هم شان هس  ی که کسان   38د«. رو شراب باز خو

  و   عهد   ند رنوکه  خورند و این به منزلیگر میدری« یکد شادی برا»

تأیید یپیمان   شادی  ا  است.  ام  ج نا  کسیغیاب    در  یه گان  ورد خآن 

آگمی و  دریرد  بهتع   محک   ن  اخلاقی  اد  خدمت  سرای  و    ک موست. 

بهافز  زرو شهررفته اندخت  بآ  ب طل  ون  در  که  عقساند  ااتان    سیر ب 

راهنم پهلوان  گوید: می ن  ایشا   یا است.  د »ای  که  بدان  ا،  شهر  ر  ین 

  ز یست و الحان ناخورده    و شادی ت  ،نالحا  ی ونام    اسفهسلاری است 

 39د.« راد   دست خواهی تو   ه رچه در

سمک  پس چون  وممی   نلحا انزد س  اکرام  رود  قراورد    راو 

»شرگییم بد  و  رد:  اومیخو  « یراد رادی  برخاست  ادی  ش »سمک 

خورا  ادریبر باز  عا. د لحان  ب اف  لم..  ای  گفت  این  تر  رادرروز  ا 

ما را    و   ه بودم د نرسی  توت  خدم  ه ب  هرگز  فتاد؟ چونبا من چه ا  دوستی 

اشد،  بور ض ر حه د دوستی ن  ،پهلوان یا  گفت الحان  د.  وب ن امپیغ  و نامه  

و    یاری دی و ع رم  هازومان آمرد   زمن ا  ،ت در غیبتر بود که  آن به 

و   رفینیش  توارهای  ک جوانمردی  شادی  مرا  اکنو م.  رد توخو   یق دم.  ن 

  که د  توبو  ت مگفت هدری دادی. عالم افروزراردی. تشریف ببزرگ ک

  40  د.ینخدمت تو رسا بهما را نیزدا
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خ اگ »شادی  نشان   «نورد هی  اایت  هنه  جا ست  اکرام  نب  از 

عیار  سمک .ت سا  هد اجام د ی انم ت مهمد خسی که  نسبت به ک   بزرگتری

را پهلوان  پسر  دبور  اسبا  »   یرش  است.  شراب  شرشید وخکرده  اه 

ر  اک  هر آن ی سمک باز خورد، از بپای خاست و شاد خورد. بر  می

و  ت  ه،اشاربزرگو  ای   : ت گفو  بود    جانی ایستاده سن  ینال   ،بود   رده ک  هک

و سمک مهشا در خورش  ست.اول  جه ی  باشادی خوردن  چه    ؟ د وی 

کهتبایس    گفت گرفت.    شاه خشمخورشید ری.  فور خوغف  هشا  شادی  ی 

جه در  ناکس،  م   نا ای  ورد به  تعی  ی  و  رأی  و  و  اری  عقل  و  میز 

د و  اگرعنی شمبه    ده« روخدی  اش»کلمه     41نش وی کجا باشد؟.« اد 

 ت. سای ائو فد  خدمتگزار

شه ج »در  من  نا اور  دعوی    اند رو  کر عیاکه  چون  ری  دندی 

شدند  م کار س  که سمک ستمع  را فخ  ب  ر  ک ح ا  و ت  سبر  سوالها  مک  ه 

ه رفتند. طلایه  شا  ید خورش  ه ا... به لشکرگند داشته عجب  مکرده بود. ه

را  چ پیادگان  کرد ون  ایشان  قصد  کهبدیدند    کجا از    و  ید ستیک   ند 

خد   ئید؟ آمی ما  و  د رگ اش و    شاهیم   شید روخ  انکار تم گفتند  ادی  ش ان 

خدمت اعیک سم  گان خورد  به  )طلا   ر.  پ آمدیم  و    فتند رشاه    ش ییه( 

ازشچهار شاه،    ی ا  : ند تگف اند،شادی  هآمد   رماچین هصدمردچالاک 

فغفو42«  .سمک انگد خور شاه  دیگر  رجای  خود  باسپاه  است  ر  سیده 

درآ»مهان  گانندکه  زنوخیمه می  ته  س اربرخردی بسیاد وگفت گمردی 

   ند: جوانانت گف ر غفون فخدمتگارا است. هد ی سرین لشکر چ گر م ت.اس
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   43آیند«ت می به خدم  ن ی چز ااند، سمک  دگان روخ شادی  وعیاران و

مو دیگرردر  ق  د اندریافته نان  دشم   د  ب م  ای که  سمک  پهلوان  ا 

  اه شزلزال  .  بگیرند   ااو رکنند که بروند و  می   یشنهاد ست است. پهمد 

  م تعلق به قای   ن شهری ا  ه جمل  ید کهگوئ ن  خن س   این   اهار ت د: »زینگویمی

سرا چد،  ردا به  نشاید نین  وی  م  و   رفتن.   ی  ز دان  راز    ت اد یمرد 

  یکی  رهمه جنگی،  ، هست شهر در این  شادی خورده او مرد  هزارج ن پ

  د ار مر»پنج هزگوید، سمک می خود قایم به  44  ده مرد درآویزند.« با

د  وخعرفی  م ما گهنگ  جن  نادرمید لوانان  ،  و په45م ررده داخوشادی  

  د یش ده خوری قصاب، بن»منم جنگجو  ند: نکی یاد م  را نیز  عنوان   ن یا

«  قرفی ان» وخوردگان عن   ادیش    46عیار«   کم س  دهردی خوو شا  شاه

بنا   ند بود   سمک  نارفیقد:»همه  ارند  شا  که  خ دیده  او  ورده  دی 

  47« . ند بود 

 دگی : انهر خواوخ ی و برادر خواندگ

شر  مراعات ن  وچ از  ل   طایعفت  ووانج   زمواو    یر ایع   مردی 

  باید   هک شود  مینی روبرو  دختری یا ز   با   ن ارازعی اه یکی اگاست هر

ا ب همرا  باش مه  و ه  او  نکار  برادرد  آداب  و  خواندگ  خست  اهر  خوی 

تعهد صمیمیت  گذشته از آنکه  اسم  دهد و این مرمی م  انجا  ا رخواندگی  

 است.   محرمیت« » جب مو ت ساری اخدمتگزو 

 
 431ص   ، 2جيار، ع کسم- 43
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  درپزخ اشا شم  ر دخترود.  می   خامشش   شاه  ر عیار به شهک  سم

او    کسم  که  خواهد می نزد  »دختر  را  ، مرد   د اآز  یا  گفت: ببرد: 

  شمن بیگانه پی ه  رد ک دیشه کنروز )سمک( ا اف  . عالم بنشین   و   آیپیش 

و    ،ام و نکنمردی نکردهن هرگز ناجوانمشینم. بداند که منن  وی دختر  

  دان گرم. یزنن  هید فرچ آی هچشم خطا در   ه ید که با ادگی نیزماحر  ن م  از

  هد ری نکای شیطان کارهرگز به رض   ه ک  د دارن نیکو می اد مرا ب  د وخ

ن وخ   ر د   هوآنچ   ونکنم   ام طلرد  نباشم« بود  آن  بناب48بکار  بتدا  ا  راین . 

فتگو با دختر  آنگاه به گد و  میدهدگی راانجام  وانرخ وخواهرد رسم برا

 د. زاد پرمی

  شانبه  رویهمخانه    ت و درروح اسمج   مک عیارس  دیگر  یاج

آ رمه  نز ه  شد هان  پن ک  ب ویه  اگرم  اندام    ن واخ تست  رده  سمک  از 

و تو مرا به    ل کردمقبو  ی رهاخو  ترابه »من    : وید گی مک م بشوید. س

ق رب ب کنبول  ادری  را  او  آنگاه  ل می قبوی  برادر  ه « زن  سمک  کند. 

»می مگوید:  در  دست  خواهر،  ق  نک من  ن  یا ای  هسدرکه  زر    ت ی 

»ای    :گوید ی م  ک م. سمی گشاید   وا ن  یااز م  زن صد دینار   برگیر.« 

ت  ج خر  به   خواهر،  تا  کن  کمتر  من  ک  جا سمیک      49. بود«را رنج 

  . د رشید شاه ببرخو نزد  اید و  بتر فغفور را بر تا مهپری دخ  ت سا  هرفت

ید که سمک دست به  ما چون باست. اافق از راضی و مونی  ترو دخ 

از ب  او   امند ا رسم  بتند  وخبدا  انجرادری  را    و  هد د می   ماواهری 

به تردخ   ی »ا  گوید: می یزدان   ،  قبو  ه ب   ا مر  گواهی  کن.  برادری  ل 

کردخترگف خ   ارتن  مگفت:  عیار  ک سم  . م د ت  کردم.  واهری  به  قبول 
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مهپد پس   بست  د   ز با  . 50  فت...«گرری  سیگجای  آتشک  ر  با  مک 

ترفیق   است  رفته  او  خود  دلآرام معشوق  به  د یرباب  راا  یق خود  رف. 

ت.  سمن ار  اهوخ ان  واهی یزد گ  ه ب  توام  ر»ای آتشک، دلا ی گوید:  م

   51 «.نیاید ردل  د د ن با مگترا  ندام وی آید ست من بر اد راگ  نکهاز بهر آ

این  دوبام  انجا مردی    و   آداب میان زن   همین که  آن    حرم م  م ه گرفت 

آباندخت زن  می است شوند.  شاه  حوادثی سمکه    خورشید  ک  درطی 

برئ آاو  با خوراد ین  و  انجای  است.  اهری  داده    به   ک مس  کهین  م هم 

ب د ید خورشرسی ه مبارگا   ، خواهرت ترا »ای برادر  : د ویگمی ه اوشاه 

خت  د نوخدمت کرد.آبا   خت رفت آباند   ش یپ   و خاست  ک برمسد.  نا ومیخ

ت: ای  ، وگفبوسید د بنشاند وب خو  یش فت، پر گواو را درکنار  خاست بر

   52«  ی؟در، مرا فراموش کرد برا

از  ما   ست، ا  دندادست    ی یکی خواندگ  و برادر  ر اب خواهآد ا 

یا به عبارت  غذاخوردن،    ر یگد یک  ن باپس از آ  فتن، وگر  هگوا  دیگر

ا  بخواهد  سمک می   ن. چون ر زد گید کی  کو نم   نان  رد ت  سد   ،دیگر

گوید:  او می انجام بدهد به    ی ادربرری و  ها شمشاخ آئین خو  شاه   دختر

اهی  وگفت به گ   وی داد.  هدست ب   رخت. د ده   ی دختر، دست به من»ا

  به   مراگه حاضراند یا ین جا   که  هدایر وپدرت ود ارمضوبه ح  یزدان و

عالم  ان.  ه ج  ندابان و  ن جهی د ، بمد رفت:ککردی؟ دخترگ  برادری قبول 

ترا من  خو   ا فروزگفت:  وی  بد ل  حا   ن آ شاه    ذیرفتم. پ  اهری به  از  ید. 

 
 67، ص 1ج  ار، يسمک ع- 50
 225، ص 1ج  ، ار يعک سم- 51
 274، ص 3ج  ار، يع سمک- 52
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خوابپسندید.   چیزی  بیاوردند.  درحال  تا  د شاه  ست  زن  رتخبا    و   و 

    53  د.«دنروز بخورفاعالم 

ی  زن  ن یشاا ز  و یکی ا  د باشن  هتف گ  ری«هم»براد   اب  تنو  ه د اگهر

خوا  به  آن را  بپذیرد  ب ری  یگد   آن   و   زن   هری  خواهر    و  راد رنیز 

می خوان است دخکه    افزون   ز رو  شوند. ده  عیار    عیار  ا سمک ب  تری 

شاه   خورشید  خمی نزد  سمک  روزافزون  روند.  ذ دمتهای  کر  را 

آکیم گنگ ند.  می  »اکنو اه  گواهی ونید:  به  که پو  ن  شاها   ،    هلوانان 

ت  . روزافزون گفد قبول کنخوه  ب  ت واهر من اسخو  این  ند ار ضحا

نکه  حکم آ  ه گفت: ای شاه، ب)سمک(    دم. رک   ل بوقادری  بر  به ز  نی  ارت

ق اس   اندهوخ برادر  ه مرا  شا به خواهری  او را  د ت  ست  بول کند. شاه 

  54. ی بگفت« درو برا  یر خواهوی   وی بگرفت و با 

آاجرا  البته  این  م اد ی  اوق  حق  جاد یاب  وجب  نماراتح و  ز  یتی 

  ه ه و ب گشتازب تهفر یتین که به مأمور افزوروز  ینهم  اک جشود. یمی

رسید لش  ه یلاط اسکر  گیه  هرمز  طفرمان  ل ت.  روز  لاده  »چون  یه 

ه  حرمت خورشید شا  مت کرد، از بهر پیاده گشت و خد   د بدیا  زون رفا

ه شد و  د اپیت  حرم  رنیز از بهوه  . دیلم ک د انده بو خواهر  وخ   او راکه  

  55  د«رکمت خد 

ت.  سا  «بطه »رفیقی از را   گی بالاتر ند واخ رواهرادر و خ م بامق

خواهر  و  ادر  نکه برآگر دارد و حال  اد اد حکم شتسا  بل ادر مقرفیق  

هم    خوانده روابرنبربا  جا  یک  افد.  دابزرگی    هنرزون  ز  ده  نشان 

 
 029 ص -۴ج  يار، ع سمک- 53
 154ص  -2ج  ، ر سمک عيا- 54
 262 ص -3 ج سمک عيار، - 55
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ع  است. بسمک  می   هیار  »اگاو  درگذ   زوید:  مردی  شتی  من  به 

باگرنه چنا   و   . ..ودن من برت با    که ی  د و ن  و  و  ام، ته گفی  رهخواادری 

ج نش طریق  در  گ د   بهی  د رمواناید  بو  ر  ترا  ، ند آمرونه  فیقی  شادی 

   56گردم.«  شا ترا،  رنین هیاران بد ع  محفل ما( دراخوردمی. )

سدانشمند   طیب  افغان  دیید  نکات  را جواد،     کدرسم  گری 

میدهد را عیارس مینویس  غ  عید:»  و  ه  دروازکه:    می نوا میخرادرسمک 

گش میه   رد نماوج باشه  درآ ی  ابماد،  شاده  خانه  اجازت  به  مدن 

اس انمروجان ، درموانج مر د زابو  تدی  جا  جواهمان  که  مرد  نیخوانیم 

خودراش  دفروخو و  درتعصب    برخلق   نیست  نمیکند.  کسی  عرضه 

نمیخ  کتاب  راکافر  وبه  غواند  ا وعلم  صاحیکنارنم کنریب    ب د. 

دانر ایعزم  را شرط لا  ی تسه د گشاد وی خوش وه، خامقابوسن ته،  سی 

متعبد  مرن اجو»یگوید:  م زبباید  وچرب  باشدد  تن  پا  ت.ا ف  ی ب  ان  ک 

  ،ست و زبان راد  شم وارد: چدرا مدام بسته    چیزمه وسه  اج  کپاو

کشاده  ودشمن  به دوست  و سه چیز را  تنیاگفی، ناکردنی، وندندیازنا

، درسرا  دارد: جواد . سهوبندکی  ه سرسفر  ی  آقای  معلاو«    که،ند ک یه 

، بهتان،  جویی، بخل  بعی  ، کنید، دروغ پراسحترس،    ،رب تک  نفاق،

  57  .ند کیم  یل ارا ز  ردینمجوا ،یرحرام خو 

 از شجاعت عیاران :  مثالی

سمک  بر  بنا  شی عداستان  عیاص  رطار،  بیباکی  لی  و  اری 

این جمدلاور است.  مثی  به صورت  ک   ل له  مکاتدر    هک   آید می رر  ب 

 
 2 ص -۴ج  سمک عيار، - 56
 د ا جوب طي سيد  تهوش ندری رندی و قلن ،  دوم ول،شمارهسال اردا،  جله فم - 57
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ی و کم  ک ای بیمنمعن   به   ی د دلو ب  58« .دکر  تواندلی ن   د به ب  عیاری»

داستا یک   ست. اجرأتی   این  اشخاص  از  که ی  خوانده    «شکت آ»  ن 

نمونمی مشود،  عیاری ه  لایق  که  دل  کم  معرفنیستن   ردم  شده  د  ی 

 «.ت اس

بود و    کان مهم عیاریو ار  ول از اص  اعت و مردانگیشجپس  

نه«  ه مردارد ل وگح »د لاطصابوری و  دلات و  أراحب جکسیکه ص

ران جای  ع عیامجم   م بگذارد و درا گاری  عی ه  ارر  د انست  نمیتو  ،د ونب 

تکار و تا حدی  رس و مصمم و د   وبا اراده  عا شج  ص ااشخ  ط بیابد. فق

  این گروه   ران، دردیگت  ق حیاحرو محتاط د خود    زندگی هم بیباک ب

  ت سد ب  ااران رعی  گروه   ت سریا  ری و و سمت رهب  یافتند می   قام و م  اج

   تند. رفمیگ

 :  ییارشجاعت درع د امنث  ب لییعقو

پادشاهی  ز عیاری به  که ا  امت شه  ااع و ب اصر شج ن ع  یکی از

لیثعید،  یسر ازست ا  قوب  عی  .  مرد  ادوره  این  پیشگی  عیار  و  ری 

داستانهاد ولاپ و  ین،  لیث    درباره  گردیزی  .اند   رداختهپ   گفته  یعقوب 

ی  د وانمرد بی جوداشتی و  تانچه یاف بد   که  د ش و آن  رشد ا گوید: »سبب  

لی  هر شغو بنه  او مرد   ار بود ی شوآن ه ا  ب  ز ین   و   ان خوردی د رم  با   و

رویگری )که    دی. پس ازاو بو  ن پیشروغلاهم ش  نا دی از میکه بیفتا

درهم  نیم  هرچه  زد م  روزی  و  مییپ داشت  جوانان  کردا  صرف  د 

و سپس    یرهداا راد و  ی افت نجا به دزد به عیاری شد و از آ  میکرد(

خ   یافت نگی  هسر )گلهو    رد مو  ر د     «59یافت ن(  ا راوس  و اسپ    یل 

 
 311ص -1ج ر، مک عياس - 58
 ۴۶3ص  ، 2 ج ، يرلس ا، حبيب۶ ص  يزی، ردگرخباين الاز- 59
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  یات لحکااع تخب جوامب لیث به منیعقو  وسطن ت ا اروانیی از کر یگباج

عیاری وی  ن  راهای دو یی از کارنامه   ونه نم   ع شود. ار رجوچاپ به

 میکنیم: عوفی مینویسد:جوامع الحکایات نقل ز ا نجایارا 

  یری و راهدارل به عیاادر اول ح  ث یب ل وقکه یع اند  » آورده 

ود  الی ب ت عهم  ا. او رع شدند مجوبر ا ه  یشپر یاع  و جوانان  د مآن  وبیر 

اشتی.  نصاف نگهد ر آن اردی و د ت کحاج  ت هجه کردی بو دزدی ک

بود   مردی  سیستان  »ا  که در  را  فرو  خوا دقپسر  مردی  ند «  ندی، 

با   ب متمول  بسیار  ثروت  و  خا نعمت  در  و    ت. داش  هد گشای  ئ  نهود 

ل حالخواست  ث  ییعقوب  بدوکه  ا  ه کد  یبنما   ی  میآنچه  ء جه نتی  ند کو 

و  ت  رف  د قفر  گاه، بدرسرای پسربوقت گرمزی  وپس ر     ی است. لد رپ

ن تو به  تا وسجه را اعلام ده که یکی از د برو وخوا گفت:    دربان را 

میخواهفم  پیغا  و تنزد   و  است  دررستاد  ببیند،  ترا  که  باندرون د    بان 

یع   رفت، اوقو  و ارطب  و  درگا  ف خانه  دردیواه    و   د ورآ نظر    ر را 

پس دربان    د بود.اهخو  انقب کجسمج و    ه اایگ ه جد کرک  ()نخبه  سره

ی و  را وقع بیامد  خانبدر   ب  برد،ون  د   ه  مخارج  یعقوب  و  مدخل  رآمد 

. پس پیش  انه را در نظر آورد خ ف  و اطرا  آمد و برآمد(دره  )یعنی را

فرقد   گفت:  پسر  و  د رفت  فرست  ک ید نز  ه بوستی  مرا  اساتو  و  د  ت 

  هچ شد، آنمن با  زا  لمه ن کای   ه ک  د عهد کنجه  اوخ   که   گفت   و می داد  پیغا

است لتم رس  مس  ومرا  باجابت  گرم یااند  باک  داند ن  ازآن و  نفس    س 

جمله  نرا بدین  هم  فرقد  پسر  گفد  عهند.  ه  جوامراخ   :ت کرد.یعقوب 
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میگوید فرستاد    60زنگالود از  و  کرت  چند  من  طاعثما که   61ابی رن 

  ا ر  نم که اواوت یم   نوم   ت سپیشه شریرا  ردی غماض مم و او  ا  جیدهنر

او    ر اک که چون دل از    باید   وی می ق   تی شپا مرا  نم، امک  ک هلا   نی سا آب

ت توآیم  دمبخو برم. اگر مرا قبول کنی و  بخدمت ا   پناهم  ان گرد   فارغ

  کار را تمام مدد کنی تا من این  پنهان و بخرج راهی    ود ثاق خ وب مرا  

رقرپسرف  کنم. عظ آ  اد  سخن  خوین  اآمش م  »د،    نا ثمع ه«  ونزآنکه 

گشت و روز  وب بازعق ی  . د اندیشیاو می   زاود  و بن اا ج  ن بی دشمطارا

همان  باقو  دیگر  درب  زآمد ت  را  و  خواان  آن  گفت:  که  بگوی  را  جه 

او را  که او را درآورد.    د موجه فراوآمده است. خ  از ب  رسول دیکی 

ینه  ای د هخن سب از آن  وقع و ی  د شاندنود بنند و بجای خ در خانه آورد 

 ت. گش ز د و باانی کر شن  هها را ا و هه نآن خزیای ن ثا  در ت وفگ بسیار ب

شب که  پس  هوی  و  کاسته  در  بیامد    بود   تاریکیم  ظ ع  اماه  و 

  قها دوو صن  ت فو در خزینه ر ت  رفانه پسر فرقد نقبی زد و درون  خ

ر و  بگشود  سر  پریشان  خت را  را  نبرها  هیچ  و  و  کرد    یئرقعه د. 

  دی، رمناتو جو  آنکه   م کبح  م و یت تو و رفانه  در خ دیم  مکه ما آ  ت شوبن 

که  ید  ا ب  ،هم حاجت است هزار در  ا به پنج مر  .نبردیم و هیچ  ت   لما  از
 

(  013)ص  تاريخ سيستان    يستان بود که ن س ان و سرهنگاارعي  زيکی ا  زنگالود، جه  ا خو  -  60

ـ منافات  ه  232ب  وان جوانی يعقا دورشخص بين  رين ابنابگفته و  هـ    300  نهر س د  را  وصر اع

 د. ی باشرگديشخص  ينکهمگر اارد  د
يکی از    ابیرطا  انم ثع  است، چه  دهدا ت  س د شتباهی  ا  حکايتن  يامی  ادر اسا  فی رعو   ظاهرا    -  61

ب  قويع  انورد  و باده  کر ومت  جری در آنجا حکه  1۵9-1۵8ات  سنوبود که در    انيست س امرای  

دافاص  تاد سال شصت هف ب رد  له  بشرولی  در    ا  که  بدست عث  172ال  سفرقد  يمه  بن خزمان  هـ 

س که رئي  یابارط  نا بن عثم   فيبن س   مدحم نی  عابی ياران طثمعما نوه  است. اعاصر  م  شدکشته  

معان  تيس س ط  رش  يعبوده،  ابراهيمليوب  قاصر  و  اس   بن  ث  فرقد  مابشر  بنابراين    بشر »  نام  ت. 

  د، به »پسر رصله داااه شصت سال ف ث پنجوب لييعقوانی  ان جبا دور  فی را کهعووط  ضبم  «دفرق

 ( 19۶ -1۴2 ص  يستانس  خيتار)ديم. کرلاح اص د باشد، شر فرقبن ب مياهن ابرهما د« کهفرق
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کنی و  ن  ها نی و در فلان موضع زیر ریگ پنسره ک  در را    نقد   ن ای

را نگهدار،   بعد از آن خویشتن آنچه گفتم نکنی،  اگر    اری وپس بخدای  

رقعآ بر  ن  نهاد   ه بطل   رسه  آ  ئی  برون  اندیشه  و  کرکمد،    ن و چ  ه د 

:  ز داد که، پس آوابرد   و چیزی درآید    ب قه ن را  از  ر گید   برود، کسی

همسایگ  پسخان   !ن اای  نقدزرا    فرقد ر  ه  کرده دان  و  ب  برفت  او  اند. 

، صندوقها را  شد بخزینه درآمد  آگاه د چونقریرون آمدند.فب  انهمسایگ

متغیپری دید،  شد،شان  ک  ه کداننچ اما    ر  هراحتیاط  چد،  ضیچ  ایع  یز 

آنچه    و   ،مت پذیرگفت من  و   اند بخوو    د ید بعه را  رق  ن آ  س پ  ،بود   هنشد 

بود خو پن استه  روز  در  د ار  زه  ج .  و  هریطه )خ ها  سره   ردرم  ا(کرد 

م برداشت و  سی  آنفت و  ربکرد. یعقوب    ان نهبدان ریگستان برد و پ 

  جمله به  و  د کر  ج رشان خبرای  کرد و آن سیم   ل با یاران حکایت آن حا

   62« ند.ت شاد مسلم  را و ا ی وررو س   د ف نمودنعترااوا  تقدم 

نمنت کایت  ح  نای زیرکییاناها  نیست   گر  یعقوب  شجاعت    ، و 

از  ،  اشکه تا هنگام بسر رسیدن نقشه   اری اوو رازد از راستی  که  لب

به   از ی هموضوع  همگرویار  چیک  عیاران  و  نگفته  ه ان  چیزی  اش 

نیزحکایب مینود،  بیم  انشنو  اید  م ت  که  د وجو  ادهد  بمال  سترد  سی 

دزخبر  یب د  نمیخواهد  قرفرپس  روت ثو و ه  نداو  ب  ی مال  بلکه    رد،برا 

رفرقد خاطر  به پس  خود را د نیازمور  مبلغ   ،همانه و از روی اراد ممص

میسازدو چنان که انو  نشان  میکند  از    مود  خواسته، خلاف    چه آناگر 

. ونکته  د دهب  ن انش باو    تری م ضرب شست محکاری شود، میتواند  رفت

سوء  ر  گدی  کسیده  نک  او نقبیکه  از    د هواخنمی   ع عیار شجاکه  اینیگر  د 

 
 ۴28-282عوفی ،ص ات يکاحال  عامنتخب جوم - 62
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لهذا    کند   فاده تسا و مردم  فو  میکشد  میبیدا  ا رریاد  را  و خود  نماید  ر 

 میکند.  بدر

 :انعیار ان و نمک نزد ن حق

ری بوده  صول عیا نیز ازان  شتدا  نمکو    نان پاس    هباید گفت ک 

که    سفره   آن بر    »   : گفته میشود   که   ی یارع   اصل این  درباره    . است  

و  نا باشد،و خک  نم ن  گف«  ند. کن  دب  رده  دی  انمروج  حد» :  اند   ه تو 

دادن و    ی نان: یکدناده کر  یار ا اختردو  آن    از  اما  تسفزون اازحد ا

را  نا    63« دن. پوشی  زدوم  نمک خ  نبنابرین،  تلافی   دن ورو  کردن و 

درمیا   آن، محتر آنقدر  عیاران  شن  که   همرد م  آن  بادر    میشد  ب 

فاداست دا   وانرانهای  داستا  ین در  رد.وجود    ری عیا  عهد   هب نی  مورد 

(  ن حضینم براهی انه )اببخز  و   ی زد نقب  شبی   : هند که د یسبت منیعقوب  

جواهررفسیستان    یلاو و  زر  و  ب  بیشمار  ت  چون  بهم  و  ست 

آمد، پنداشت  ف به نظرش  ج شود، چیزی شفاخار   نه از خزا  ت سوامیخ

آنجه  وبرداشت    است، وهری  گ امتحان  بزبا رت  بود ز ن  ا  نمک  ،  د، 

نمکاعر   اس بپ آ یت حق  جای  را مال  همه    ن،  بیرون    گذاشت   بر  و 

افته ولی  ستبرد ی ه د نازخه  ه شد کتوجار مد خزانه   ز،ورنفردای آ  رفت.

که هر که    کردند   دیشهر منا  ر د   لی، . بامر واده است رده نشبچیزی  

وب  قبشتابد! یع   مت زد و بملانان ک نمای   ن است، خود ران کرده ایم چنی 

ماج  ر بابدر و  والی   زباا  را ررفت    ن ای    64. د کر  رینآف  و ا  بر   گفت، 

می  ن اداست ب عی   د تقااع   بیانگر   ی لوباشد  هد  خواهرچه  ه  اران 

 . ست ا هداشتن پاس آن شناسی و نگک من

 
 ببعد 270ص   حکايات عوفی، ال جوامعمنتخب  - 63
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 : هدوفا به ع

است    ت ایروود.کی مختصات عیاران ب یز  نی  د هعتو   به عهد   وفا

د  فرمکه  زمان  رور  ع ان  یکی ازهر»  ث لی  مرو ایی    مام اع  بنو از    « 

از  باز شکار    وزیر بود  ن  تا س یس  وفرععیاران م  ز ا  که ث  لیوب  یعق

که    میگشت، دید  پیر  زنی  راه،  ب  چیزیدر  دارغدر  بشهر  ل  و  د 

پرسیبمی پیرزن  چه    د رد،  پژند گفت داری؟  رایی(،  حص  ی ز بس )  : 

قدری    ب فرود آمد و اس  از  ن بخورم و از آ  یتا قدر  هر گفت: بیار زا

نان  آن    از و  و خوربسبزی  رابع  د  د   ره شب  ود خ   با   د زن  و    ر آورد 

و ضمنا  به پیرزن گفت:  رائی کرد  ییکوئی پذ نبه    ز ویا  ود خ  لزمن

داحاج   چه تا  رتی  پیرزنی  باور  برآورم.  دست نمی  شکه  از  شد 

بهراز م ت گف  ،د یرآکاری  کاش  کاری  ت ی:  ابوانستی  د جنرایم  هی،  ام 

فرداری  پس  معهذا که  خوادارم  گفت ش  د هقصاص  ازهر  طر  خا  : د، 

   . کرد  اد خواهم زآ ار رت پسکه  دار دهآسو

و آزادی پسر متهم را تقاضا  فت  رنزد عمرو  وز  رآن  ای  فرد 

گفت عمر  کرد. ت   : و  بیرون  از  ازهوان من  و  گفت   ر است.  نان  : من 

قمک  ن قو  و ام  ردهوخ  ا ر  ل اتمادر  دادهباو  که  ل  آزاد  پ ام  را  سرش 

سان  ، کزهرا.  ن ک ول مراجعه  مقت  ه کسانب   کرد. عمرو گفت:  خواهم

  ید هم خررار د هزدهزواد   بدلدرا  ر  رسپ   نآند و خون ا خوارف  راتول  مق

  عدا  این آزاد ساخت. ب  رد رامو آن  خت.  و از پول خود به آنها پردا 

الاد  رم »مولی  و  عم هر(از  هد ش  د ازآه  )بند   « رزهبه  شد  روف 

ه  هم  وی عمرو  ز وبالا گرفت که ر ارش تا آنجا  و ک   ت شاراو گکپیش

 نپایا کرد. انهمم ئی صحراسبزی  راک خو به ا سپاه او ر
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 مدو لهاقم
 

  سیستان رد ناعیار ورهظ

 خوارج ونخستین برخوردشان با 
 

یران،  ا  لنهر واماوراء   و  ن،سا راخ  ایهمثل سایر مکان   تانسیس

  ود. اینکرده ب   ده اری آمن عیاام برای تشکل ساز را  خود قبل    از مدتها

  ت قاب طه بو متعلق لاک و چا چست جوانان   را  ن عضای آکه ا  سازمان 

جامعم و    ن یپائ  مکیتش  ه توسط  روحی اد د یل  سخاوت   ه ،  ،  صداقت، 

و  ن  مندامست  ان وگیری از مظلومستدی، د بگر، ش جوانمردی  ت،رفاق

اینهانظا آنهایر  مر  ،  پیوند  بهم  رفیزیا  و  م د  چ  خت،ایسق  ن  ین طبعا  

طبقپمورد   ی روش جوان  سند  افراد ه  از    شجاع  و  قراررذ دگوخ و    ی 

 . د ودنب  لم اظراه دفع م جویتس در ج و  ض اارن ز اوضاع که ارفت گمی

سایر    انعیار   با  که  انجا کشید بد ان درسیستان  ر عیاراککم    کم

تخاب  برای خود ان   تانیرپرسس  رهبران ود و  نفت یا  طبات ریز اشهرها ن 

  ود» ن جمله ب د و از آتنگرف  گیهنن سرعنوا  نا ند تن از آنچ و  ند  کرد 

  ان ارمشهنگ  زسراو  ن  ازسیستا   د ر بوعیا  دی رم  که »   «نایرابوالع

ال  د که در س بوو هم او      65بودند«   و ا( یار  ام وع م  مرد )  ا غبود و غو

عس   هجری  192 بن  طارابیف  د   ازه  ک   را  ی ثمان  کمک او    ربست 

ن  ستاسی  نجرزشهر  دروازه    تامت  سلاد و بهی کربود، همراه  خواست

وسار ضنید.  سیف  آ تر    عیف لی  بود  از  را  وم حک   ه کن  نگ  چاز  ت 

 
 11۶ص  تان، خ سيس تاري - 65
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ب  مد حم حفص  بد   و   د ینما   ارجخر  زوبن  نتیجه    ار ب  ین مدوی  ا رر 

 کشید.  ن خراسا  بسوی فراه و   ا  منهزم

  ستبه  ب  ست خابر  یمرد»  م( باز  81۵  ) ریهج  1۹۹  لاس  در

بسیاو غوغا نام وی    ر ،  او،  بن عب با    ناز خواش سیستاه  یدحرب 

بنشعا    66«  .بود حاکمم  ث  سرکب  حمد  برای  است  ت  اسرخ ب  ووبی 

ده  عبی حرب بن   67د. ش ین زنداو   رسیا مردم بست  و  ب ت حرسبد   ولی

گش  ی پیروز  ینا  از مغرور  دات  بخود  اعلام  »و  که  حرشت  ب  من 

   68  «یند.س نیااو ب  ا عرب بن سپاه یا که  ما ته خاسرب جی راالخار مزه ح

ع سیعامل  ز تس ربی  از  وقتی  شد نان،  بدست  پسرش  ن  د انی 

بس شعیاران  آگاه  فورا  ت  سب  یها سپ  د  کننق  ی وبرکرای  به    دگان یام 

 ت.  گشزااه ب پس  نی ن تنبیه ابدو  ی لو اد ست رفبست 

سهنگ  ن یدر اوضاع  آشف )زرنج(تان  یسام  و  هم  شد    شخصی ته 

« برهحمدوی بنام  یسیس  لمعا   د ض«  متان  طغیان  اشعدبن  حمعنی  ث 

از  ستفاده  با ا  دهن عبیب بحر    69  . راج نمود ر اخ شهرا از  مل  کردو عا

اآشفت برد  وخ   فورا    تان س سی  وضاع گی  ازبست  ن  ا سیستزرنج  ه  ا 

  ویهیعنی هم حمد   د ودشمن خ و  د   هر صر  مخت  از نبردی  پس  و  د انیسر

  نج رز  رزشهو ا( را مغلوب  زندانی  عث اشرث )پد ن اشعب  و هم محمد 

    70  ت.ور ایشان« رابگرفل و ست او »م  د ون رانیر ب

 تکان داد و مردم  ان را  ستله نیز سیه زلزز آنکا پسسال   درین

 ( از  د یرش رون است هترسل)دو  فضل ث بن ی، ل رر ساخت متض ار
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   71  .فرستاده شد  ن مت سیستاوحک ب ید رش ن طرف مامو

روزگار   آن  سیاقتصادی  ت  میاهدر  سیاسی  نظو  از    ر ستان 

هارون    ی زن ترسل روه: لیث بچنانکبود    شتر ز مصربیداد اغب  خلفای 

ررش باز شک  از  که   اید  بوار  هار تی  خدم  د،گشته  و  کرد    ن وبموقع 

ر  ید رش تراد و »انوخ ا  او  فهم   رمص ب  گفتا:  اگس ری  کار تم    ن آبر    ر 

کنج ایزد   ی مله  فرمودت  که  بعالی  ترا  ست،  تا  ک   می مسه سیستان  نم 

  72« دد.رت بزرگ گرکا

اع سیستان  ه اوضی کرجه  199ال  س  سل دررت  ضلبن فلیث  

کم قهستان  ، حافت حرانی شده میرن بارا عی  وارج  وخ لافات  ختابر اثر  

کم  ر حاگم.  د ارستفان  تس ن فضل را به سیب   مد حاخود    ربراد   بود و او 

ب  قضیه از حرگاهی از  اشعث با آ  نبان محمد  ت سیسری  فرا  وسابق  

زنع  بن  و اهبیده  خواست  حره  ب  ر  ج  و ت  پیوس ب  قوای  ه  ملدر 

   73  ست.ابرخ جنگ عربی ب بر ضد حاکم جدید آمد و  او در ننگا سره

  د خو  تان قهس  ز با چهار صد سوار ا  وع وض لیث با اطلاع از م

  ع موق  یندر   نچوـ( ولی  ه  200  لولا ی اد )جماسیستان رساند  به    را

شهر    اته بود، لذ رفاز شهر بیرون  خوارج    یده به جنگب عحرب بن  

ل فضلبدست  بن  هاتافرسل  ت  یث  خو  از   حرب ز  نود.  ارج  حرب 

خببر که  بود  به  ازرا  ستانی یس زه  حم  بازگشت   ر نگشته  مکران  ه 

رب بن عبیده  فع حد طر  بخا   مزهت حعجرسید و لیث از مرا  ان ستسی

شاخوشح چننت   ه،د ل  بزی  از  رواخ  نا رگد  پیشو  ارج  حمزه    ز ابه 

، کمک  اشیر دفع حرب خد شتی از او  داتاد و ضمن یاد انی فرس سیست

سبب    ه ک داد و از اینکعده کمه او ویز بستانی نه سیزمح  است. خو
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آیت  اذ  خواازو  نشر  اظهاررج  بود،  حمزه و منم  ده  سپس  کرد.    نیت 

 د.  رک  دهاآم ( یخاشهموطنش )حرب با   گجن برای را  خود 

   74پیاده میرسید ر سوار و  فنسی هزار ه برب  ح  ای وق درین وقت  

بیده  بن ع  ب حر  ن رایا  ز احمزه »ن واقع شد،  رفی ه میان طک  در نبردی 

اممحو      75  «بکشت.  زارمرد اند ه  و   بیست  بن    ین جنگ رد شعث  د 

ر  افترگ  ترسل  بن   ث یآورد، مگر بدست له  نارده به شهر پخوشکست  

   76  تکه تکه شد.  و

عیارابرخور  ن لی وان  یا درارخو  و ن  د  ب   ج  و  د وسیستان   ،

اندو  ان پر قدرت  یستارج در سخون ساخت که هنوز  را روش  عیاران

وزی  ر د  از سیستان چن  ن حمزهبا رفت   هند کمیمانستر  کاخ  ر یز  آتش   به

ش  مابرای حفظ خود و آر  یث ین وقت ببعد، لند. ازته بود ش گ  خاموش

  ن اارن با عی ا کرد رامد   روش   و آندر پیش گرفت  گری  یه د راوضاع  ا

مخالف  اهوت ق  و  توبی  بگفته  سید.  »  اریخ   : لیث  ستان  به  هرو  چه 

آوردستاسی بدست  طعام  ن  سرا عی  وی  ساختی  مان  مه  را  تانیس ان 

ودی  کر دادی  خلعت  بر   رج خواو  به    ر وزگانیز  آماو  و    دیشهر 

     77  «رفتی.

ه  اعین بن هرثم  به  نتا س یسکومت  ( حـه  20۴چهار سال بعد )

ب یو بن ه عمر  د نیابت خو به    واو  د  ه شد دا ان فرستاد و  یستس  هثم را 

نیز متعاقبأ    اب   و   هـ(   20۴م شوال  رد شد )بیست وآه سیستان  ب  خودش 

نیمرد  ب   78کرد.   کوئی مان  غسان  که  نکشید  والی  ن  طولی  عباد 
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  20۴  ضان مرحمید بن شبیب داد) لابد سیستان را به ع داره  ان، اساخر

   .( ریهج

سال   اواخر  ق  تان سیس   د عببه  ری  ج ه   20۵از    رو ملجزو 

گشت ااهری ط پهج  20۶ال  س  رد   و  ن  طاهر  حکومت  ری  وشنگی 

ی  با مردمان نیکوئ»  وی اد و  د به محمد بن حضین قوسی  سیستان را  

ئی  ز نیکو ا  یدشک   نتویش مردمان بخل  ار خرید و دو ضیاع بسی  ردک

     79  «دن.کر

که    هر پوشنگی بود طا  نب   ه حان، طلسیست  اولین حاکم طاهری  

بو الیاست خوبانی ه  ی  وا)بر  سد ا  نب  د،  نوح  احمد ی  در  و  پدر    حیی 

رااسم سامانی(  ) فرس   سیستان  به  عیل  بعد هـ  208تاد  ا  (.  س  ای لاز 

س وکح بن  عم  به   یستان مت  قدل  بهحضین  سپس  و  بن  محم  وسی  د 

سپس    به محمد بن یزید و  ربن اسحق و بعدت  ه محمد بعد ب   واحوص  

 80سیاری رسید.   علی   بن  نبه حسی 

یزید حمم   ت محکو  عهد   در بن  ح  د  ) اسی  سینو  (  ـه  211ری 

به بست مردی  » از  باز  آمد  ا  یستان و غوغن سله عیاراجمبیرون 

از طرف  که عیسآنتا    81.«  مع شدج   روب  م(عوا  )مردم  احمد  بن  ی 

 ازگشت.ن با ستنان شد و به سیندن آ پراک   هب  سیاری موفق ین حس

سال   ب ماح  تیوق   ری هج  213در  خد  بحکومت ن  ن  ا تسیس  الد 

سیست شد،    د مزنا ح   ی ناحمزه  داشت  یهنوز  پرقد   و ات  رت خوارج 

ی  نگج  و درکردند    ستان ممانعت سی  ود او بهورنابرین از  بودند و ب 

ده  روشکست خ  الد خ ن  قع شد، احمد ب مزه وااران حفد طر  ن او و میا   هک

  زه حم  لد خا  نب از شکست احمد    بعد   یکم    82سان مراجعت کرد. اربخ
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جهان تانسسی از  نیز  الاول  جما  18)   ید وشپ   چشم   ی  و    213دی  هـ( 

  را  سیستان(   ت یکی از محلا )معرب گاشن،  حاق جاشنی  ساوارج ابوخ

م »مردی  و که  خود  شوائی  پیبه  بود«    عالم  وت  یروسنیک  سلمان 

ا بر ولی  اعمبو  گزیدند.  از  از را    وارجخ  ل اعضی  و  کرد    محکوم 

  ند رد بنمان  ز اوامر او فرج ارواخ ر مگ د،نمو  عآن، آنها را من کاب تار

متوجه نیات  خوارج که    ،د کاف ورزینج است راخو  از رهبری   او هم  و

که ناچار    ند شتذاار گ ر و انکرا تحت فشا  او  ند، چنانشد یشوای خود  پ

  83بمرد. انجا  مه  ه شد تا درد هننیزار زره« پنا  در » نی   ه یشک ب بی

اب    ان تس سیگ  کرن  ل اه  زاوارج »اباعوف«  ق، خ ا واسحبعد از 

پ به  سوی    .د نزید برگ  خود   یشوائیرا  مردی  جنگ  خت سرکه  ور  او 

سا  یدلاور از  تا  213ل  بود،  جنگ د   هجری   220  هجری  ی  هار 

شت و  رکت داش  ند، میکرد   تحمیل   رج واخ   ن بر م سیستاتعددیکه حکام

و  ا « و  جز باز میگشتند »ع  به   او  ا بکم در جنگ  حا  مه جا سپاهیان ه

 آمد.ی م  نو یرب  نبرد  از  د نوزمند و سر بلپیر 

ن نوح  ب زیز  ع  و   ص وحمد بن احمان  تس سی  م ک حا  ا هگ درین جن

از هرات بکمک  ر رأس لشکرد   که به س ا  محمد بنی  ان  یست حوص 

سرک خوابرای  آوبی  شنیز    د بوه  مد رج  ایعده   و   دند کشته  هم  ز  ی 

بتحریا ستروحانیون سی   ج د خوارجا در جنگ بر ضنآ حاکم    کن که 

  84  شدند.  ته ش کسته بودند، شرکت ج

 

)= رهج  220  الس ب  نگ ت  ی اه سالاز    م(   83۵ی    ننگ  ا و 

خاطر  حطی را بلی و قل چنین خشکساسا  آن   ا ت  . هیچکس د ن بوتا یسس

هیرمند  .  شت ندا بست آب  حد  قطره بک  از  و  شد  خشک  به لی    ئی 
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ن از  زد نه  از جوا س  دم، پعت مرا زرکشت و    میسیستان نرسید. تما

تشنک،  اخ و  از  و  ز  ی نهاخلستان  ت.رف  بسوخت آبی    بی گی  رنج 

  یشک ن   و کرکوی    وقان  الز  و   ان د هاای زهان تس غبا  ق و اکستانهای طات

 شکیدند. بود آب خاز کم قرنین و غیرهو 

ش که  نانهمچ   مکیده  جا ه  ری خشکسالی  را  مردم  فت،  میرن 

  یی جا ند،تا آند ش  مي تریکد نزم  به اعی  تماج های مختلف  ها و دسته گروه 

های  دام و ذخایر گ    85ا ر کندوهد   ،ت سدو  خدا ن  ا از توانگرکه برخی  

وان در  اتم ند رمب   اربار واری خد قم  و ند  ود م گش رد م  ی و ربر  را    خود 

ام  ن بنستا سی  ی، مردی ازلخشکسااین    هحو بحب  بذل کردند.در   اراه خد 

  ارج و خو  ه )روگ  ومردم بسیار از هر دو  کرد   خروج«  نن حضیاب»

 شدند.  جمعاو ر دوب ران( یاع

بحسی عبدالله ن  سیارین  م  ئی   ه عد   سیستان   حاکم     و  از  شایخ 

)ازقب  ن گارزبو    یون ن روحا ب :  ل یشهر  شع  نحسن  و  بن    ک رامرو 

عث و  بنضر  عفا مان  و  ن  عمارخارج   ر س  یان  نبن  به  را  زد  ی( 

فررشیا شو تا  ن  از  ستاد  بدست  آنها  گشورش  مگر  پیام  یرند،  بدین 

کشی شد و  کرلش   یاری مجبور بهیجه س لنتا بو    ند رد نکهی  ری توجیاس

گان  بزر  ازی  ی   عده هم    و بعد   86اخت. کنده سپرا  یر شمبزور شرا    اآنه

طاهر    ن ب  بدالله نزد عاسان  غایله به خر  کر حعنوان م  ه را ب  ن ا تسیس

ا  فرستاد  همه  و  در  و  هقلعرا  زندانه  ورات  کرد  موقتا   وبدینگ   ی  نه 

   87خاموش گشت.  شورش  
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مرسگ  ایبری  یچاره  هنوز   نشرنگی  سنجیده  که،  ده  دم  بود 

بس ب به طغیا سر    ت مردم  بند، رداشترن    ی صشخ ا  ر  ت س هبری مردم 

  آنجا وارج  گان خ که از سرکرد   ی و  ه داشت.د هبه ع  یجبل  عبداللهم  نا ب

  ر زادهکه براد   به عبدوسف  ومحمد معر  عبدالله بن ر حاکم بست  ب  د بو

بست   کم حا، صرخت م  ینبرد پس از و د، یورش برد سین سیاری میشح

فر به  مجبور  نم  رارا  سیستان  حد وجانب  سیس .  تحت قوای   تان اکم    ی 

ام  پولیس[ دا انمو]ق رطش  ریقومانده  رابی  اطبن سیف    د محم  ان ست یس   ن 

فرس   بهرا   توانسبست  او  و  از طریق صل تاد  را    ا  تموقح  ت  شورش 

اخا کند.  نک موش  طولی  کشیما  بد  دیگ  ازه  بنام  مرد    بن محمد  »ری 

رند اگپرن  یا شورش   « یدیز بست  بکرجمع    اه  و  که  علیه    ر د  عبدوس 

  ری اد ( پایاللهبد )ع  س وعبد ار  باین    م کرد. ، قیابود   ه رفتبه بست    ا  د د مج

ن اوقات  همی   در   88  رق ساخت. سپاه متفت  ن را بقو ا گیام کنند قرد وک

سیستان    سیاری  کرنحاکم  وفات  و  ه  222د)صفر یز  بن    عبدالله ـ( 

  د ویده ب د   ان را ت هم سیس   لا قبه  ک  را اسد    ن ب یاس  الاسان،  هر از خرطا

خبرا وقمع  قلع  ا  د رستافان  سیست   بهج  ر اوی  رسیوهنگاو    که   د می 

  چو هیود »ب   گسیخته  مه یستان ازسمالی    و   ید اقتصاضاع  اوه  زارشی

بیت اندر  نمانده  مال  شهرا  .بود   المال  بستد   زمردمان     89  «.مالی 

تع به  بروخ قیب  وسپس  خواارج  بآمد.  که  قح علرج  ی  الشکسوخط  ت 

دند،  بوه  شد   سیستان ضعیف  انی درم خراسر باحکا های مکر  نگ جو

   90د. تنف ر سو دانبدند و ن نهاکرما  به  روی 

ری )پسر  اینصر بن س ه  یستان ب س   ارهد، اد سبن اس  یالاپس از  

ح سپیس عم  سیاری(  نصرپسرخو  د شده  رن  نص  د و  به  سیاربن  را  ر 

فرست ب اموا  تااد  ست  واز  آنجا  کنر  چ ول  د.رسی    افی کت  ایکفون  ی 
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رد  وبرخس از  پ   را   ی وشوریدند و    کم جدید ت بر حابسدم  راشت، مند 

زن  دستگیر تصر  خم ش هبر  ر  د. نت خسا   انید و  ب محش  رو این    نمد 

نا ن  مواصل  آگا  ن وسیاری چ   صر داشت.  تن    هاز قضیه  ز  اشد، چند 

معاریف گرزب و  را   ان  شفاع  سیستان  ره  ت برای  و  خود    سر پ  ایی و 

بدلجوئی   فر  ان دو نستسی  ناعتگرا شف  یانمر  د   د.ستافر  بست ه  مردم 

ه نمای  سیاری  کل  امش  منده  عبود  مح  ودند ب ارت  ب ه  بن از    سیف   مد 

یعقردیگ  و   ان تس رط سییر شامی  بارطا با    مینان مرد ا  راسبی.   ب وی 

ود  را با خ  یرپسر نصر سیا   ی سول  ش کردند و برو  ی بست را دلجوئ

  ترفن  تا سیس به  ان  یشز با ارش بست نیرهبر شو.  دند ن آورا به سیست

گااستقب  ورد وم س   رم ل  قحاکم  و  یستان  گرفت  بس  دا  د جمرار  ت  به 

  91  . زگشت اب

از بعد  طاب   اللهد عب  طرف   چندی  ان  ق یاه ربهر،    به  یوسم 

به    (م  839هجری =    22۵صوب شد)من سیستان    ت حکوم او چون 

با    ابراهیم .  اد تست فرسا بحکومت باسحاق ر  د ورسید، پسر خ   نا یستس

رستاسی  ایهفرقه تمام   پ آمیمت  لسام  وشن  در  گی ز  ولی  رفش  ت. 

ند کوح  ه برسر او که تجاسحاق پ   تگیریبست سخ ردم  مبا    ،اشت مت 

  از خواند ب  پسر را   م یو ابراه   د کردنت  ایکشز او  ست اب  دم رم  رد. میک

نقدر بد  دوم هم آ   ر اما این پس  .د ارست فدیگر خود را    و بجای او پسر

  او   اره بدو و  د  شدنضی  را  ق( )اسحا  ه پسر اول ردم ب م  که رد  اری کترف

ـ  ه  22۶)شت  درگذ   تا د  بو  ت و در آنجا بست رف  و او به د  ستنارا خو

م  م(   8۴0=   اربا  احفتر  و   قسحا گ  برن  بست  اجای  ب  رشد امد  و، 

 92  کرد. ان دا  طغید جم
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ه  گذشتنهجری    220  قحط   سالی واز خشک  صباحی  د وز چنن ه

ی  اهخرابی   خساره و  ران سته بودندجبنتواندرین مدت  هم  دم  و مربود  

بنمایند کلی  کساخش  از  ناشی  بارا  دره    م(   8۴1هجری)  227سال  ز 

  که  د بود شدی  دی بح  ا مسر  این   گرفت و سیستان را فرا  سخت مای  سر

مک د صوح لیه  را  آفت  اچل  خصوصا  ر  و  و  میوه    نا تدرخ  ساخت 

ت  لاصو تنها به مح   نه  رد وشک کخسیاه و  را بکلی    گورستان انتاک

زیس و  درردرختی  صدمر  رمرد بلکه    ،د یرسان ه  ختی  ن م  دچار  یز  ا 

   93  خت.میر مرض و با ساو  بیماری

عبحکوم مادرطاهر    بن   الله د ت  کی  کم  نهگو یچه   ، صیبت ین 

با است   رانشهیم قوسی و پسبرا ا  نا ستیحاکم س  و  د نکربمردم     هفاد هم 

حله  و مو ضیاع و سرای بودند  زمین  شرای  شغول بیع و  ، ماز موقع

احوربن زرنج  حومه  در  را  خرید مالکان  ز  دان  و  آن  بخود متعلند    ق 

خصوص  ردند. بک   هد افتاسوء س  دم رم  رسنگیبدینگونه از گ  د، واختنس

طاک مرا  عد ب  هم  ر هه  پدرشز  )اللهد عب  گ  در  راهاب  ( هـ  230  را  یم 

اسیست و  ان  کرد  جب   او بقا  خاطر  س   مع، ا  پسر  را  خود    ختگیر احمد 

فرستاد  بست  ت بحکومت  مالیات  ،  مرا  از  را  گذشته  جمع    دم سالهای 

  شی وخ  او دلیشناختند و از  را محمد  ا  از پیشبست  مردم  د. چون  کن

ه  ب  ت سم د مردم هرد،  ک  ات لی ما  یرآوع به جم  که شروعینم ه  ،د شتندان

   ند. کرد  ضد احمد قیام  بر  و  د نزد  شورش

 پایان   
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 مسومقاله 

 

 صالح بن نصررهبری  ببست   در عیاران قیام
 

سیستان   بست  شهر  در    دومین  که  ه  خان  رود   دو ی  تقاملبود 

  ه ت بگفو بود   گانان رزجای باو  رد ارغنداب موقعیت د ا  د و هیرمن  رگبز

حدود  ش  »:  لم اعلامولف  ب بست  لر زهری  بر  بود    اب،  مندهیر   بگ 

باحیتی بسیان بیوه او مز  د و اان بوازرگانر، و جای  خاست ر می ها 

   94.« بردند می ف  طرابه ا دند ومیکرخشک  که 

 
استر مهم  موقعیت  با  نخس   شا   ییژیکاتبست    ن تی درقرون 

لشکریم  قرارگاه   اسلامی وجنگجرعان  هم  ی  اربعه  مطولا ان  یو ب 

زیادی  الهاس  م اسلاپخش   پری  بونگامه رپو   اماجر  شهری    این   زا.د ه 

 
 103 العالم، صد دو ح - 94
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  ده زورش وقیام  به ش دست  کومت مرکزی  علیه ح ر مردم بشهر بارها  

   . بود عربی مقیم زرنج پدید آورده    برای عمال انی وفرا هایسر رد ود 

از  ه  230  ۀ ده  سیستان  تاری زای    فانطو  ی اههده جری  خ 

خبر  ر هه  ک  د بو  مدتها  .د شومی   حسوب م از اعمسان  ی هاروز    دی 

سیستان در ابتدا به این    فرمانروای   ماهی برید. ا« به زرنج میرس »بست 

خ ابراهیم آمد  کی تندرو به کایپ زیرو  کهاین نهاد تا    نمی خبرها وقعی 

خ  مردم   ربو  که  قیام   داد  سراسده  کر  بست  شهرو  ط  ر    ان غیبه 

ی  د ربودند، م هت اخ ند ا  اه ت برسبان  رعیا ا کهین قیام رخاسته است. ابر

 د. رهبری میکر ا رآن ن بولا   « از روستای95ر بن نضعشان »م  ا نب

ا اطلاع  با  ابراهیم  سیستان  دریافت حاکم  خبر    ش موخاکه    ین 

از دس  دنرک آتش  او احمد  این  پسر  لذا  ن  هپورت    اهی تحت سپیست، 

یکی  ماقو ننده  مردان ی ر تزدیکاز  س  ن  بنام  بنخود  ی  نف حر بشی  لیمان 

بسنارو که  شورش د   تا  د رت  دفع  را،    ن ا عش  ر  دهد.  اری  ی  احمد 

ب  سلیمان  نبرد   د یرس  ست به  از  پس  پراکندن  و  به  موفق  خونین  ی 

دسته   شورشیان مرئی  شد.  داد   ه ک  را  مد از  شرکت  شورش  شتند،  ر 

  مردی»تان  یخ سیستار  ب حابقول ص  که عشان« را  »   و رد  دستگیر ک

بودب ا  زرگ    و   ت شک  دهر کریگدست  96  «.بود   ز سیستانو اصیل و 

به   رس را  ابرن  ا تس سی  او  فاهنزد  ابرایم  د رستاد.  »اد ور  ستهیم  تا    د 

  ی وحشت   میخواست رعب و گونه او  .« بدین سرعشان را بردار کردند 

  م دارد.لاشده را اع  ب وسرک و پایان شورش    مخالفین افکند   دل  در  ار

سول عیاران  وقیستا ی  د سرعشان    یت ن  دار  بر  دسرا  به یدند،    ت 

نرا به گور  ام آ تماحترام ا  ب   ه فترخود را گ  یا وشی پر سو   زدند   ی هراتتظا

  ماموران امنیتی هم جرأت نکرد جلو کس ازمحاظان و  چ هی   و   کردند 
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  و ان  باره کانون هیجشید که، بست دونک  لیطو. د را بگیهیجان مردم ر

عیاران    یکی از  که«  ولیمد قاحام »ی بند رمین بار  ا   غیان گشت.ط

بود، سرش بد ر  غیانط  ی ررهب  ناس    که   دیری نگذشت   و  ت فرگوش  ا 

باان م و مرد  رانایع» از    از بست و چه   هچ   دندش  اوجمعرد بسیار 

   97  «سیستان.

ابراهیم برای  .  د تنس اخربقوسی  د بن ابراهیم  و همه بر ضد احم

ت  از بس  احمد را  د وخ تگیر  سخر  سازد، پس  ر تمآراینکه اوضاع را  ا

  رمحتم   دیه مرک   رو« مع  ن بحیی  ر بنام »ی حاکمی نرمتواند و  خ  فرا

ص وب آن  به  » تاس رفب  ود  و  مردم  د  باو  را  و  نواخان    م اآر  و دبت 

این آرامش کوتاه بود،      98  «گرفتند. بن  و اصولا یحیی  ولی دوران 

  ت تمایلا  امتوانست تمیم ند، یده ابراهیم بوینکه حاکم برگزا  اب هم   ورعم

  حییی که    واست راهیم میخ ند.زیرا ابآورده کبرم را  براهیای ا نظره  و 

مردم  یل داشت با  ی میحید، ولی  برب  نیامالف را ازخم  ای هته دسلیه  ک

 د.  نک ارامد 

ل  یحیی را معزو  ابراهیم پس از مدتی که اوضاع بست آرام شد 

بن    اناوهم سلیمو    تاد ا  به آنجا فرسش احمد را مجدد ویخ ر  پس  و   کرد 

کنح ربشی نزفی را  از  اخا  دیکان ه  داد وبود  را    تیار  تتا شهر  ط  لسدر 

»خاقا   ا ر  دیمرو  یرد  گ  ش خوی ماموار خبلا  نبنام  وری  آرجمع ی« 

و   کرد ایمالی  بقایاخراج  قبل  سالهای  وصول  ت  برای  مرد  این   .

گرده مردم    قصد احمد را از ح  طلاص اب  اداد ت ردم را شکنجه  مالیات م

ن  نیز نشاد  ه احمود را بدمتی خ خ  ش وضمنا  خو  فته باشد  گر  وان نات 

ابدهد.   نتیجه  عولی  ک   ن آو،  ا  لم ین  بن  »   روبد م  مر ه  شد  بشار 

ع شوند تا بر  مج   ود،ب  ر بست و معاریف شه  که از بزرگان«  ناملیس
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ز  ا پس  و  ت ساخ رحمد ببشارهم بجنگ ابن ابراهیم قیام کنند. احمد  ضد 

مختصر بجاننبردی  را  احمد  س ،  فراری ت سیب  خسا   ان  و    »   د وخت 

جبو    گرفتفرو  ت  بس   شهر قولا    99« ورکرد.رمردم  رهحمد    ر بی 

مزهرون  دری  طغیان شد وب ج ا  بفرار  رهبر مر و    د وب   هر  دنبال    دم 

می استفاده  ششکو   زا  تا   گشتند دیگری  بشار  دفع ظلم  برای  های خود 

  پیشوائی   ید را بهشه   (شانادرعرب) «رضبن ن  لحصادرین وقت »  کنند.

همه ند خودبرگزی و  به   سی اسی  های دسته  د  ند  د رککمک  او    شهر 

بن لیث    ب وقیع  و   -ت سو ب  ستان سی  ز شد ااو جمع    بسیار با مردم  و»

   100  «کردند. ن او را قوتیستاس  انرایعو 

  ه ـ  232ست که ازیعقوب لیث در وقایع سال  باری ا  نی ولا ن  ای

ر  یاران سیستان د شک وجود او و عبدون    و  ود شرده می سیستان نام ب

صالحور یپ سازن   تی سبنصر  بن    زی  وقش  داشت نکنن  تعیی   نده  ه  ده 

  شد   ه ت شاد، بشار کد   ی رو  ار بش  با   ه ک گی  ن ج   ن ی نخستنانکه در  است.چ

د   بست   و به  صالح  یکباره  نصست  ابن  مقام    .  101  د افتر  صالح،  و 

   102د. سرهنگی بست را به یعقوب سپر

نام تامؤلف  قستان  یس  یخرعلوم  به  دیگری  نقش  جای  و  وت 

رگ  ز ب  ست ربه ببن نص صالح    کارو    د: » یگویرده مه کراوب اشیعق

ود، و این  ب  نستاسی  ناارعی  ث ویل  نبقوب  ه بقوت یعاین هم  شد و

یک  ایدتبا و  ار  بود.  بعقوب  انمردمان  و    م رمح در  ست  ثمان  سنه 

) و  ثلثین   ن  2۳8مایتی  بن  صالح  کرها(  بیعت  را  خ صر  و    اج ردند 

   103  «.روزی همی دادرفت و سپاه را  تدن گ سب
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بست   ضقیام  حابر  خرشا ن  ست د   م کد  کاری  بت لا  اسان، نده  ه 

  ر شه  میدهد که  ه جیت ن  ی نزما  ار ک  ن ای  ه ک  د ولم ب د، ولی مسوب شگرف  

  نده  بنام سیستان خواا  قلمطها  ن روز )که در آ « کرسی سیستان  نجزر»

قیام  بدست  نیز  عکنمیشد(  افتد.  برندگان  د   نای   لاوه  اطراف  هنوز  ر 

و   آبست  نزدیک  که بودنهایی  ه قرفن،  شهرهای  ت  مخالف  لاخی   د 

ا داشت قوسی  هی اربند.  مسم  ر  لما  نیز  برخود  سرکوب اا    صالح   یی 

  رب  وزهن   آمیزتهور ام  آینده این اقد   حالرهب   .ت خاآماده میس  و ا   رانیاو

 بود. ن شن هیچکس رو 

 

 : ستان بعیاربا عمارخارجی  مخالفت 

برد   که   ی ومتمقا  ولین ا بستی  ر  آمد ابر صالح  از طرف    بعمل 

»ک  اها سچپ  دست    رد   کی )شهر  ش« لی  بهیرمند  و  بس  ین فلی  ت 

م  بار( رود  بدین  ری  بهر به    کش«»  مقیم   وارج خ   ه کعنی  بود. 

ش  شوره  ار  رد ند  خواستشتند ومی ه مخالفت بردار ب س  « یجراخعمّار»

  ین ستان یعاز سرهنگان سی کنند اما صالح سه تن    اندازینگ مردم س

  104(طخریبقول اص  ق اگردیزی، رقۀگفت ق برفا « )یا  رقاد  یر بنثک»

یماما   هک لیث ی  لیث یع  و  شد می  عقوب  د   قوب  رو  نضر  بن  با رهم    ا 

اگ با رعیا  زروهی  عمارلبامق   ه ن  با  فرستاد،    »کش«به ی  جراخ ه 

 105رارکرد.ف هد رخو  رشکست تیجه عمادرن

یعنی از جاندرهمین زمان خطر بزرگ ازجانب غر  اما ب  ب 

سیستکاح   می ابراه شم  بست  متوجه  حاک ان  ابراهیم  س د.  ان  تسیم 

صا  به را    د محمخود دیگر  پسر به جنگ  فرب  لح  (.  هـ239ستاد)ست 

ک میدرجنگی  و کش  الحص،  د شواقع    ن رفیط  نا ه  خورد    ن ا ریا  ست 
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یاران    تا   اند دتی درآنجامم،د ش  ری اش متوش به کراگنده شدند.وخود وپا

شد پرا جمع  براو  مگنده  دوباره  و  بسند  حو  ،شد   ت توجه  به  دود  قتی 

»ماهی محقریه  رسید،  قوراه اب  رسپمد  اباد«  ی  اهیانسپدا   مجد   ی سیم 

فرل  اببمق واو  طب  و ند  د خور  شکست سپاهیانش  لی  ستاد،  ه  علق  رف ه 

 ه حصار گرفتند.  لعقرد و   ت بازگشتند سب

 

 : رنجز ره شبر تی بس لحصاتسلط 

ودی  ز  ه  و بی ابرابست    یر  امکان تسخ   متوجه شد که    صالح

ف انتظار  ان برخلاگهاو ن   سخیر بست منصرف شد ت، از تمکن نیسم

گو(  « )دشت مارر»میان ب  هاواز ررد  ک  زرنج   وجهمتت  یمعزعنان  

پای  راد  وخ انید.  رس  جن ریک زنزد   « رکشل  ار ی»عسکبمحل    ت تخبه 

آکار« زرنج  »زدیک دروازه  درن  و   خت داپر ه  لمقاب  سی به ابراهیم قو

سخجن درگی  ) تی  الحجه    20گرفت  خ  239ذی  در  روز  هـ(.  تم 

ا ر  هبش  مابراهی  دار  و به  برگشت  هال ص  لاماره  نیز    ا ب  شب   نما ح 

نصر    بن و درهم  (  رطاه  لی و )عمرو و ع  ان اوبرادرلیث و   ب قویع

»هور  شم رومعن  ب   حامد و دیگ  [106] ک«د ابر سبه  ای  از  وعده  ر 

ک  ه ک  نرا عیا م ندازاد نمدر  شبروی  و  شتی  بودند،  سایلی  باو  بانههور 

 107د.« دنآمد روسرای قاسم در شهر فاخل و »ب به شهر د را   خود 

 
»  « وکتابر»س چون:    ی تلفل مخا شک وم بهار،به ارحم  یو از س  انتس خ سي ير تارد  دب حام لق  106

ی  ر پاريز کت. ده استان مشکوک بود ̃ ت به صحتلی نسبو  ده، و»سرناوک« ضبط ش   «بابکسر

يعر کتاد بمعن  "وک رنا س "خود،  ث  يقوب لب  ناودا  ری کهس ی  را  باشبيه  بوده  ده  ز  حدسشد،  ن 

ت  نيزوسورت  ب  ست.ا سيس ياردر  خخ  دقيقص  گرم  نمودهث  کملمه  کبرين    دو تان   را ان̃ ورت 

است  ايب  رندهگان  دريابد.  هنستنتوا باور  اينکه شکل درس ن  ، زيرا سربادک"  لقب "  ت  در است 

  خود به باد   عهدودودوست خاه  در ررا  سر خود  ه  کی کسيبمعن  ادک«سرب»  يستانس   ردمهجه مل

   باشد.بدهد، مي
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عی رو  صبح  که  سیستازبعد  دوس  ان ران  بستی لصا  ن ات و  ز  ا  ح 

توفی شاین  آگاه  پوشسلا   دند،ق  و  ح  م  راهی با.  د نافت تاو شحضور  ب یدند 

خو  ز ا  ی توق شد،  خبر  شکسماجرا  را  یافد ورخ ت  د  اجم  ،ت ه  ز  عی 

یاران    اران د عیمشایخ را نز  و روحانیون   ع  تااطلا   فرستاد،صالح  و 

مقصود  که  کند  کارهاا  ازن  شاحاصل  بقول  ین  و  صاحب    چیست؟ 

 «اند؟آمده  شغل  چهجا به نیا»  ن تاسیس   یختار

براها ظ  لح صا اغفال را     رب بحا  ج نای  ن م  »   گفت: حاکم    ی 

ن« را به  »عشارم  داکه بر  ند دبون خوارج  ام،« زیرا ایده مآ  جراخو

شدن ناگهانی    ه وارد بود ک   وم معل   ولی  شتند. بازگایخ  رساندند. مش  ل قت

و   و  ب  ان ارعیصالح  شهر  حه  مراکز  عواقساشغال    ز ا  غیر  بیاس، 

ابر  هک ذشت  چند نگ  یت د. ساعدارج  خوار  ا بگ  جن پیبه  داا غاهیم  ده  م 

صالح    د،رنکموافقت    ، و چون ابراهیم د وش  جراهر خ از ش  د یاب   کهد  ش

 آب بی   زها خشک ون روکه آ از راه خندق    سلاح پوشیدهانش  یار  و

ی  ن ادند. بدین معبراه افته  ارمالارج و باروهای کاخ داربطرف ببود،  

سپا اهیکه  به  سوق   م یه ابران  اند رست شای  د شران  و  را  هه روازدند  ا 

و به  ه باره بر شدند  ب  و  د ند د آمفرو  ن ااریع و  ک  باد   د سرماستند، حب

ند  ن شد بیرودر سرای او    ز بر شدند و الک«  ما  ن ب »حیک    ای رس  بام 

ش در  ک  ارستان و  را  ردند.. باز  قوسی  ابراهیم  و  خبر    یچه  یناز. 

  ند وبسیار شد در  نا  نستا راشبستی بر  لح بن نصایاران ص  108  د.«نبو

اند  از  ساع  ر یکمردم  ابرا ت  قوی هآن  بم    نیم چو ابراه  ... د تنکشسی 

بیربخ و  نشست  بر  پارس  افت  و    ون ربیدر  د و سشد  به  رغنجی  ره 

  109رد.«  لی کن خابرفت وشارستا عزیمت 
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صالحد ب دارالام  ینگونه  بآبه  )که  زرنج  نیز  «  رگ»ان  اره 

شد،میگف داخل  آ  تند(  یعقوب ن  عیارا،رظه  ن ر امقروز  ن  چنانکه    و 

از  الحوص برای   ی غذای ،  شد پخت  قوسی   م هیابرا  که    ، د بو  هه 

سال  حجه  ال  یذ ی از  قبا  وز ر  9بود    ن روز پنجشنبهای   و   ،د نرد رخونها

   110. لادیمی 8۵۴= می  یهجر  239

آورد بدس  ا ر  ن تا یسمرکزسزرنج     صالح   چون  له  بلافاص  ت 

،  ه شهرآشفت  ضعو   ن به د دا  سامان  وخود و سر    ت یعموقبرای تحکیم  

» ور  دست خست  ن تا  خزانهدانببحورداد  را  یبراها  ن    « درنگی ربم 

س  پس  . کرد   سیم ق اهیان ت سپ  بین ادره شده را  مصت  وثر   نزی ا  تی مسقو

   111  «.زندانها را بشکنند.فرمان داد » 

مخالفین    آن بودکه کلیه   ای برن  دازن  ای هن دروازه گشود   ظاهرا  

ا  ه که شاید عد   ی لقب  حکومت  ی  یاس س   یهاروه سایر گ  ران واعیز  یی 

این  د آزا  بودند،آن    در ال اصار  ک   شوند.  را    رهش  هتآشف  ع وضاح 

ند.  ر و هجوم آوا   هاو سپ  او  شهر بر   امه ، عرد ونزدیک بود ک  رته تآشف

ب صالح  ه چون  اوضاع  مسلط  ر  ابرنبود نوز  »بسرای  ،  سیقو  یم اه، 

ر  کفن  داو ب    112  رود آمد.«ف  ه مارگشت و بدارالا  یارست شد و باز ن

شب »که  تاد  اف بگشه  از   آن  عامدرازم  ازآنچه ریزدر  ش   م  هر  این 

  ن ح در آصلا  د و ر برحذر داشتنکا  ن یا  از  او را   ان راا ی ما    113  «.دید

یعنی »بزرگ  ا روحانی  ب  هکدند  ید  بن عشهر  ملاقات فانعثمان   »

کند.و عاقلا مب  بحص  مشورت  بزرگت  فقهی  رفت   ثمان  او    .شهر 

  د: دا  اب وصالح جکرد.«    بایست نن  ای فت: »گ  صالحبت به  حصضمن  

خو» بطلب  برمن  آمدم خور  د ان  خوارج    ا ر  [ نا عش ]م ادربر  که   یش 
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ردم  کمان میگ و  مادهز  ین کارها ابت  سد   جهت    وبدین   114.«ند ا  ه تشک

یاری   اندرین  تومرا  و   ن حرفی عثما   115  کنی.«که »  ش  خامو  نزد 

 . بود و  رضای ا  ربیل  ی متنفذ شهر دلن خاموشی روحانو ای ت گش

نیزال ص  تیجهن لبا ش  ح  و  ن   ارجخ  هراز  نزد    زا  کهی  هنگام شد 

م ابه  فقی  عثمان  ب  تا  د اد   نمارف ت  شگیز  که  ل  لوهسرای  را  معن  بن 

)قوصا ااند محب شرط  ابرا هیمنان  کردند (  غارت  بود  قوسی     116.هیم 

م عامه بکشد  بچش  راد  خون  ریانکه قدرت لشکبرای آ   صالح  بعد   وزر

فض و   از  چشمی  خوه اسپاز  ،  بگیرد   ر هشول  زهر  ه  دکیان 

بودناهزهار»چ وس   د رمرد  ایژر    117« پیاده  وار  و  دید  ین  د بکار  نه 

د  اج ای  م د دل مر  در   ها، رعبی ومیدان   ها وچهک   ز ا  ور عب  که   بود   ر وظمن

اربوه  راهیم قوسی که از شهر فرار کرد اب  کند.  به عم  خارجی که  د، 

  حاد ات  طرح ه برد و با وی  ادیده بود، پنا عیاران ر  ت صش  رب  ضقبلا

نگیر د   ت.سب شد   هاودراف  که ذشت  ی  شایع  ابرک  مردم  م  اهی ه 

     .ند ا  هد ش دیک زنزرنج   ر هی شهاه زدروا ارخارجی بهم عبا

بارهش ج(  رنز) سیستان  ر  شه ر »روزگادرآن   ودو  ب   حصاری 

  هک   داشت  ایرهودازآهن، وبادروازه ب   پنج  اوراپیرامن او خندقی، و  

سآ بو نرانیز  دروازه  شمال    118« د.یزده  نام یدرکرکو»دروازه   »  

  ر پطعام« که    رد »د،  شمیه  ید قی »درنیشک« نامشره  ازو درو  داشت 

در سمت    باز میشد. وجنوب  درد  بورهش  هایه زادرو  نی رتمد و آ  رفت 
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بوارد   دو  ب رغ پا  یشد از م زه  به »دو در  که    رس«که معروف بود 

   119د. میگفتنجدید«  ب اب»  و دیگری را« »باب عتیق یکی را 

و ز  مسجد  دارالامجامع  و  د ارندان  دو  نزدیک  نوب  روازه جه 

ا و  بود،  واقع  پارس  جاده  بر  بی غربی  ب   نیشک  باب   نرگ    ب او 

در   رشمال    هشگو کرکویه  خزانه  که  بود  افتاده  آشرقی  در  ا  جن ا 

 تند. میگذاش

نا،  می ب  بااشت: »ها د م ن نا ای بدیه( شهر دروازه)حومهربض  

باب نوخیزک ب  کار، اباب  ،  باب طبقگران ،  اراوب شتبا  ،اب غنجره، 

رودگ جر[رانرویگ  ظ: ]رانباب  باب  )گرگ،  ب( ان جان  شی،  رک،  اب 

بیع شباب   کب،  نیشک،  ، هرکویاب  دستور  ب    .120رستان اب  ب اب  باب 

ر«  رف دروازه »آکاز سپاهیان به طئی ا  ه د ع  ا بث  ، یعقوب لیصالح

  ا ن می  زهرواد   فاظت کند. حفاظت را ح  رازه شهودر  مهمترین  تا  ت فر

سر  حامد  ب»درری  هداگن  و د،  شذاشته  گ  بادک بعهده  وش  د کرکوی« 

اش بود. هعقیل  ازور پیبه    ارانین سرد ا   هم عث  مردان  نا جور  رهب  ی 

ارج که  خو  رچمپ   و   ند ت شی سیاه دااهاسانی پرچم لم خرومساب  ن  خراسا

سخت در    گیر جنمالار  . آخبود   سفید   ،د ن د وب همراه  راهیم قوسی  بااب

ن  ا یا پدر  لیو   121  .«شته شدند هر دوگروه ک  زد ارمسیار  »بگرفت و  

  ن آز و ا  تند گش ه باز د خور ی شکست ابراهیم قوس  وخارجی ارز عم رو

 ح قوی گشت.ار صال ک و  د تنگرفگر جان نید بعد   به  روز

قوسبا چاره سست کشم  ک اح  ی راهیم  و جخورده،  را  نجید  ریان 

ک  مکطاهر    زگزارش داد و ا  سان خرا  یوال«  اللهعبد   ن طاهر ب»  هب

یی از    هد عوال  اح   ریند   .ردازد پب ه  بلقا گان به مند ت تا با قیام کنساخو
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  د باشهر را به    ف ااطر  های آبادی   بودند.   ندهپراگراف  طدراارج که  خو

ن  ه »نه کسی بیرونک انچ د،  دنیشدرمحاصره کد، و شهر را  ادنارت د غ

  122  د.«ست آمن توان و رد نه توانست شد و  

شاید  شروع کند،    ارجنگ    زودتر   که  چاره را درین دید وب  یعق

رج  ا خوبتاختن    »یعقوب لیث  بنابرین   کند.بش ا  ره  رصمحا  واند حلقه بت 

   123«.کرد   ی تیسقوب حرب باعی  شب   و روز  ند و  د ش  کشته لقی  شد، خ

وهای کمکی  زیرا نیر  ،نبود کن    هلفیصب  وق ت پی هم یع ولی این حملا

ا  دالله عب  بن   طاهر  را  گان  شد   کار محاصرهدند و  یساسان ررخ ز  نیز 

متگتن این  .یساختند ر  صاآ   در  داتس د   لحوان،  مور  تا  ثد  و    روت ال 

ق یحیی   ن اوسی و حمد ابراهیم  ارا    بن  او    نا مکارو ه  یکان د زن  زکه 

یافته  افق  ومد  خو  ی ابررا  ه موقع  ی نیز کم قوس ابراه .د ننط ک بود ضب

  مد فرستاد خود مح  ر سپزد  ن  بست به    هزاجمی پیکی بوسیله  بود، فور

   تد. سرتا سپاه بف

قوسپس  ابراهیم  و  ورا  فی  ر  بست    سپاهی ر،  اود نمیز  از 

ان  یست س   ه ، بده شدهنخوا  «اشی که »خو  ید ر سرداری م  به  آورد و جمع 

ا  ب  تر دید عد امسا  ف روضع حریاه چون  پس   ران سرد ولی ای   ،د رستاف

  بازگشت.   ه بست ب  هسپاه  بقیو    ت سو یپ   یارانش به صالحتن از    د صسی

124   

ابر پسر  محمد  سیسأس  ر  در  یزن   یماه بعد  بجانب  تان  سپاهی 

رن اشبو  حرکت   گم ر  اه ه  رنز  به   که  و صبح  کرد   ا  ،  د یسدیک شهر 

ر  مد سحا   و  ب و یعقو   بودند   هت یاف  گاهیاو آ  ت از حرک  عقوب ان یسپاهی

د  بیرون  بادک  »  ی اهوازه رد   ازی  یکر  بنام  که  دروازه  شهر 

ببو  ی مسم«  رودگران شتاه  بلمقا   ه د  جن   او  و  درگرفت فتند    و  گی 
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شد  تش ک  ر یابس» گر ه  دو  هر  اینکوهاز  تا  ت  شکس  یم اهابر  ر پسه  « 

پدرش  و    کرد ار  رده فرخو ن  ات ن« سیسوبهیسای » در روست  ه کنزد 

گرجا بازگوبفته  ی  بعد د  جنای   ز ا  شت.  صالح  ن  ه  ان،خدستورداد گ، 

  125  نیز غارت کنند.بن ابراهیم را   د موت محر ثو

 

 : بستی  الحصبا    یثل وب یعق ف اختلا

بستی   د   س پاو   ن ااروی صالح  زرنج  ارگ  تسخیر    239ر  از 

م  رد ی  هجر   2۴۴تا    السج  پنمدت    ریبا  قتجری  ه وف  ر صسیستان 

های  نه  اهب ردم به  رائی ماد ه  درومصایان  ره ومت طاک ال حباعمجنگ  

گون بناب  گونه  مرد لاصن  ری بود.  مادی پ   ی ح  و  دوست  پرست    ول 

م  اچ  . د یشمعلوم  اه  همو  موفق  ناز  سیس اول  در  شروعیت    به   تان، 

گرفت   ن ای خز  ط ضب مو  اموال  وکرد ن  کرد  رم    که   نید کشا ا  آنجد با  ار 

  گرفت یمغارت    ه که بوال  و همه ام   شادغارت بگت به  سد»  رسما   

    126  «رد. بر می اکبه  خود

انش عمرو و  درارو ب  وب عق ی  مک ک  رصالح به این، کا  ه از شتذ گ

وهمچنی   علی طاهر  ی)   «یحیی   بن ر  هزا»  ن و  عم  که  ع پسر  قوب، 

شجاع  مر وبود دی  رقاد)  ر کثی  (  یعقبن  گروب مامای  قوت  د  وبفته  ( 

این  راعیا  مهوه با  بنابربودنن  نانیز  ب  نای د،  کمعلوم  می  ه صاود  لح 

هقبل  یست  اب تک   ر از  اینچیز  و   انارکهم  لیف  دست  نیرومند    قوی 

 د. نک یین تعا  ر ود خ
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خته  شنا  زرنجی   بعا  ود و طب   ت سهل بح بن نصر از اصالچون   

از سیستان بود    اصل   ح راصال»  یستانتاریخ سمولف  بقول  د،  شنمی 

در سر  ی  ار کس سود ه  اینابربن    127  «د.ه بو گ شدزر ب   ستب  ها بام

کند که:  یت  و قتانست  تومیها    یج زرن  مورد در    ا رین روحیه  ا  شت دا

بساز    مردی وش  مسلط  نآنا  هرش   برت  اهل  است  ها    ده  زرنجی 

،  الهای سسالر بست از  هشیم  رفی گفت طز ا.نداشده  ها  ستی ب بمغلو

لفت و  رمخانج( سر ز)ان  تس سیت  ا پایتخد وهمیشه بم بوآرانا    یشهر

  ست ، دم به مرکد روشن بوها    نجی زر  له نزد ئو این مس ت  اشان د طغی

 راند.  و شورشگ طلب  شوب آ و ا آرام دمی نرم

ی  وسابراهیم ق خانه محمد بن    تور غارت سد الح  ص  که   زروآن  

یعد اد را   حکم وه ث  لی  قوب ،  ب ارش   سر  سایامد  و     نا ارعی  رادک 

کردند  کنک هماش  با  »فتند گ   و  مارح :  و شکنی  میه  ب  ام  و  هریاری 

ر  و  سترا وی  باکنیمی  تقویت   اما  که  او  ککه    دشم.  بار  ودنون  تا 

،  یدو رسدب  زرنج()نتایس ت ساز غار   ون درم(دوملی م )در  ار هزار هز

اهمیت(  )  رخط  را چه   و او    ت را، بسکردهد  ن باز غارت خواو اکنو

   128  «.رد بینجا ب ها از ا مال ین وی ار گاشد بای حمیتد؟ بی باش

جنبکرشعان  ای آ ه  ملی  سخت  ه  بن  د قوی  دم  مر  روحیه  ر ود، 

تازه    اع شجو   راان وفاد شبگرد   و  عیار نان  جوا  ا  و خصوص زرنج   که 

نی  ن آرزوی وط ه بودند و اولیرا چشید   رهی ش هاه ازروگشودن د   ۀزم

عمل جا  نان آ سخو بپوشیده    مه  افد،  موثر  عیتاد.هت    ف رحان  ارمه 

پ  یعقوب  »  ذیرا  م هرو  د ندآور  وخلافرفتند  بوم  رد چه  د  سکزی 
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سارامرکزعی  که )ه وبدرغنجر  ند نشستبر و  آمدنرود ف(دبو   یستانن  د 

  129  «زدند.کرگاه شل

  ن برای او ممکن ا تدر سیسر  کاه  مشد که اداون متوجه  ح چ صال

یکی    ئی به   امهو ن   ت سا بر برود  ح خسلا  نه وب  وار  نیست، شبانه ب

دوا مالک  وخ ن  است ز   « جانش مربن  د  که  د لاص  یندویه«  بست  ر  ح 

که وب نوشت  ب»م  د،  آن  می ه  سی  ،مآینجا  وضع  چ ستا و  کنین  ن    ه شد 

م ران  کاهم یکی   نبا  آمد اختو    نکردند   دل  پدید  چاره    لاف  و 

زرنج    فکت کرده بطرست حراز ب  انصد سوارپ الک ب ام  130.« ست نی

بادک    د سر ماح  و ب  یعقون شد.  شهر بیرو  نیز از صالح    و   اد افت  براه

پ که  فت  رگرر د های شه   کی یر نزد د   سخت   ی نگج  ی او تاختند واز 

سیستان  اران  یع  بدست نان  آ  بنه  ار ویه ب کل  د و ک کشته شلام طی آن  

ه و  دند. صالح شکستش  ه ح کشتلاصه  پا ء و سران سو بیشتر امرااد  تفا

دم  ی ازمرودر آنجا گروه  131سانید. ر  اررودبدود  ه حب ا رد  وامانده خو

هن   ای توسر صالح  با  یع وقان  شدند.  کهیسپا  و ب  قومراه  در    ه انش 

بصال تعقیب   دوباره ودنح  بر  ا ب  د.  »   دند خورصالح  «  صعب   حربی و 

  ه تش ک  نگب( در آن ج )برادر یعقو  لیث   نب ه طاهر  نتیج  رد   د کهکردن

م  از هلح ب.  صا132  م(  8۵8  -هجری    ۴۴2دی الاخر سال  امجشد )

کار  بری نیافت.  و خا  از  سیها کو مدت  بسلامت برد جان    ن جنگیاز

  ه عقنجا با وادرآو    گشت رف شهر بازطقوب بیع لی  و  شد ن  صالح تمام
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اهیان  سپ و  ویاران ا یی از  عده   ی کهعنم نی . بد و شد وبر ی ر عجیب تر 

در ک  مه با  نضر  میع  کارانمه   ازه  بن  از  یکی  و  عاریف شهر  قوب 

   133  ه بودند.گماشت حکومت   به ا  او رو  هد کر ت عید، ببو

،  اعاوض  ش امآرد، از جهت حفظ  ده بودناچار شن  دم مر  ع واقدر  

جنگ  از    گشت باز یعقوب در   . د نتخاب کنند اخو  ستی ا به سرپرر  کسی

  با د  بای  نیست و صلاح    فعلا    رهمد   ا خالفت بکه م  د ش  نکتهاین  ه  وج تم

ر  کاب وهمعقوقف ی وم  جه رهم نیز که متواعت پیش آید. د طاراز د   وا

اراکرد و »  مد   د، با آنها وبن  اران عی ک درمیامد سر باد ش، حافادارو

وصا  با  ص خو این دو    « د.دا  ریا سپاهسالار  رباتک س   امدح  و   رااو  

درلفامخا و ن  خو  هم  کردند فراوا   یا گهجنارج  با  را    انیستوس  ن 

پمخا  وجود از )  ینمهد.دردنمون  اکلفان  بن  هجر  2۴۴ایام  محمد  ی( 

سیحاک  می هاابر د ینستان  م  اومخ  با  و  ت رگذشز  یمرگ  ب  قوعالفین 

   134 دادند.را از دست  خود  ر بره

باری تد ،به  ب ویعق کار ایابس و    لامیگرفت ج  یاران»ری  م«  هدرز 

اطا  پعت  به  »   د بستنکمر    قوب ع یبانی  شتیو  م درهم    و   یردچون 

د و  بدید، ترسان ش  انمدل مرد  درانو  شکوه اث و  ب لی اعت یعقوشج

ز قدرت  درهم در واقع ا  135  «. ارممی من ب  که ت  رفگ  ر ارق اندر سرای  

م و   ت یوقعو  یعقوب  شجاعت  د   و  او  م محبوبیت  عیای ر  که  ارن  ان 

ن  برد   ن ارای از می ب  یی   و توطئه   د ش  ، بیمناک داشت ا  ر  هنگی آنانسر
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  ا ود رخ   اس تما  تر افتاد ت ی زد و در بس ماربی   د را به د و خویچ قوب  یع

 ازد.  س همراف ا ر وو وسیله دفع ا یعقوب قطع کند   با

ام  بود، پیغ کرده  ک رد ود ه خ ا نسبت ب او رشاید نیت  عقوب کهی

د  بای  بر   ره کرد» ادا  را ن  کت سیستامملشود  ی نم تیب  رت ین  داد که : با

آی... بیرو    نشست  با   ون  ت  سانتون نیمروز  دشاهی  اپاری  بیم  که 

ز سپاهیان  د وبه چند تن اش  ک خشمنا   ما یغپ  م از این ره د     136کردن.« 

»خوی ی دامان  ر ف  ش  که  بکعقد  را  چیع.«  شند وب  متوجه قوب    ون 

کرد پی  ،شد ئه  توط  دستی  بکش  را  تن  چند  ن  ا گریز  ین ایرس  و   شت ه، 

در ازاسیرا  هم  شدند.  و  بیرون  نا خرکرد  ز ده  آوره    ندان به 

سربماحو  دممرد.تافرس خود  سپ  ه مه با    اتکد  ااه  دستبعد  ی  گیرز 

سنه  محرم    ز نده اامنبه پنج روز ند »شلیث بیعت کرد  ب یعقوا ب  هم در

  137  ( يرجه 72۴ممحر2۵« )ومایتی  عینارب بع وس

پولیس(  )رط ش یسرئ   ث یرا بحل  ، حفص بن اسماعییعقوب لیث 

د می  حکا  رامشآ  ن میاتوبرای    نمود. تعیین   نواحی    دست   ر وبه 

گما جانب    زا  تان سیس رد و  ت  شخود  دیوان    به و  د  کرا اصلاح  فاتر 

  م صد دراز پنج  هرکه   ن آ در  صادر نمود که    خراج دستوراتی   رفتن گ

   .ه بود معاف شد مالیات   ر داشت ازتکم مال

نظرمی سرببه  حامد  که  یا اترسد  از  کیکه  (  دکسربا  ک)  ی 

رهم  ری د دستگی  بعد از  که بود  سانی ک  ولینااز  ون بود عیارا  رهنگان س

ۀ  علبه قب  قویعا  ب   ی همکاری رده بود، بجا ت ک عیب یعقوب    نضر بهرب

د  واقع  ازخود  که  کلاشیر  رفت  ودورب   جن زر  ر    فرصت   ر ظتومند 
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حکومت او    ان که دشمن  ج راخو  یۀتصف   فو نیز مصر ت. یعقوب  شسن

ان  ند ز   نضرهم از  بن هم   ت درهمین فرص  درخت.  داپر  د نرفتارمیبشم

یعقوب    اگ بجن  دو براید وهررب پناهادک سرب د مبه نزد حارده رارکف

گرفتنآماد  اط  وب عقی  د. گی  در  لابا  موضوع  از  که  ع  سپاهی  رأس 

آ   مش ار  بن   حمد م جنگ  کریم اهی  همرنرانیز  به  سربد  ادک  حامد 

بشی  لعۀرقب حمله  حامدسربادک  رد ر  مش  ادرمحم  با ه  لیامق   برای ، 

برخونخدر    ولی  شتافت  رو  وهمر شد،  شته  ک  د رستین    هباهانش 

نهشکس وب  ادکبر سیاران    یعقوب   و  ادند ت  تعقیب  را  را  رخی 

 138.به زرنج بازگشت   روغنایم بی شما  رتووس  مال  ا بود مورنسیا

 

 بستی :  لحصابرنده کیست؟یعقوب یا 

رمند سفلی  هیحوالی  در  ث یل   وب ق عت ینکه از دسصالح پس از آ

رود عنی مدتیعد  بخورد،شکست    ربای  ف  سرگردانی   از  م  ه ارنیرویی 

ک  پا  از  وب پس عق ی  د.وم نصاحب  و آنرا ت   د بر   له حمت  ربسبو    کرد 

سیستا وجوان  سازی  به  ن  منادش  د ز  سیخود،  قلمرو   ستانتوسعه 

ن کمین  ستا یده( سشک )کینه  ر قلعخارجی را که د عمار  ابتدا .خت پردا

ه  رنج تا قلعکیلومتری ز  یکصد   صلۀفاا  برق آس  هبایک حمل  گرفته بود 

شا  ر  نیشک  د دریک  ه ب  و  ازانش  ربسو  ارمعکه  گامی  نرنوردید 

به  د و بر  ان میزاوی را  و   ، زد   ن خوند، برآنها شبیود خواب ب   رد وز  هن 

   د. تی به بست کشیبس با صالح  م زر عزم به    شت ، وسپسزرنج بازگ
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ا  248ل  درساب  وقعی قبل  به هجری  حرکت  صالح  ز    جنگ 

نیاب  خود رد اربتی،  سب به  را  گذاشعمرو  درسیستان  زیزبن  وعت  ت  

به  عبد  را  رئ ح الله  نیس لپ) ط  رشیش  یث  در  وخ  مود (تعیین  س  رأود 

ب  جانب  میان  هج2۴8ال  رسخالا  ی جماد رد   . د نا ر  ست لشکری  ری 

ص و  گرفخو   نبردهای    ت بسدر  الح  یعقوب  صورت  که  نینی  ت 

ن  ستا سین  بیابا  ه ان رفت و ربانه بیرو هربست شز شاصالح  جام   ناسر

ن  به سوی سیستا صالح    ت. افعقوب بربست دست یدرپیش گرفت و ی

دروا  ر د   را  خود   و   ت خات آپشت  ازدروازک ی،  راکزه  شهر  ه  ی  های 

د رهپ  د. نیرسا زرنج   گباران  ه  اینه  یعقوب  مان  بسکه  جنگ    ت از 

ازقضیه    از  لیث ا عمرو وتد  شودنکازه  را بروی صالح  دروه ،  بازگشت 

شد،  م ک د   وی  نه خا طلع  کوی  صاور  درمحاصره  درآشه  مد.  لح 

و  عمرند،  د وب ده  ه شد راکنپ  تیدولان  اهی سپه  رحالی کد   ،ب ش  ی کریتادر

د.  یرگرفتناس  اراود  د   راود ابرزیز و ر ورئیس شرط عصاالاحب  زا  ار

اطیعقوب   با  رسانید  سرعخبرباین    ع لا لیث  زرنج  به  را  خود  ت 

اری  حص  که   نفح   لعه مینو صالح درق  فت.گر   محاصره ر  د   وصالح را 

بود،دنشوگنا مس  ی  را  کرد تحخود  شع   .کم  هدرپنجم  سال    ن مابان 

یوزااببرسر  لیث قوب  عی  ییروها ن صالح    ردی ونب  د دنبر  ش رن 

نت  که  بسرآمد  اشهولناکی  یی  وز پیر    یجه  لعقونصیب  و  ب  شد  یث 

بازه ص یعقوخو ست  شکم  الح  اینکهرد.  از  لیث  برادرخود،    ب 

دید زند را  ود  داش  وبرادر  یز ز عو  ث یول عمر   و   د مون  یلخوشحا  ، ه 
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پنجدیدن برادرخو  بشکرانه زنده د دا  ت ارم خیمرد   هم بهزاردره  اهد 

 139د. را میان سپاه خود تقسیم نمو الحص ه اان سپروت ح وس لاسو  لامو

بعد    کی بار  2۴9در  سال  یعقدیهجری  جنگ    بهیث  ل   وب گر 

به بست شتافت صال باربد ص.  ح  این  بست  ز  ا  ب با یعقوگ  جن  نو الح 

لح  ث باروبنه صای لیعقوب    اند. سرل  بین ز  رو را به قلمود  رکرد وخ ارف

تر نم حاص ا  وب  از  ب   ه کذشت  گن  ری دی  140ت. ازگشب  یستان س   به ود 

یعقومحربخ بگوش  بست  بر  صالح  ورشدن  رسیله  میوگ،د ب  شد  فته 

وب ، بعد از  ست،بنابرین یعقساخته ا  اهمره   ود ا نیزباخصالح زنبیل ر

بز  ا  ی کیکه  آن بر    "ه دویس"ا  نامخوارج  که  طعرا  ن  یا غ ط  امدروازه 

م  هد رک برد   ب وغل بود،  را  آوسرش  فت.  تاش  بست   بسوی   ،ت ویخار 

الذ رد  وهزارسپاه )تاریخ  أس د ردر  لیث   وب ق عی،  یرجه  2۴9حجهی 

تعد  ای گزیده  را  سپ  ناد  اسن0300اه  ت  سبی  سو به     141ت( فرنوشته 

هم  بازرصالح  گم  زد.   ه اردوگابست  میرکان د و در دروازه  مارش نمو

ار  آگاهی از فر ا بیعقوب   د، ناسبر   ( رادهقنرخد)ا به  خود رتا  د،رکفرار

  (ت سری بمتولشت کی ه)ن  کا شت لدرد   و   قیب کرد عرا  تا  اود جی،  و

ا آنروز  کس  ه تند کخت دارپسخت    یاو را گرفت  وباهم به نبرد جلو  

نب دقااطرنداشت بخ ا  ر  دیرچنین  آخرین  در  پیر .  که  نبرد    وزی یق 

یعا  می حت آن  زنبیل) شیم وم  ل مع  قوب ز  رتبیل( د،  اشکلا  ب  یا  ه  وبن ر 

کمک  س بن  وپیلا به  تاسپا  .د یرس   صالحیار،  ب د   زه ه  و    شمار   یم 

بمره  نبیل(ز ا)ییلرتب  دشوار لان  یپ   ااه  بریعقوب  را  کار    جنگی  

 
 402ص  ، هار ب چاپ ستان، سي يخرات - 139
 052صان، يخ سيسترات- 140
 37۴ ص زيده، تاريخ گ، 211تاريخ سيستان،ص  - 141
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سپاه    ا به نفع ر  نگ ج   جهقوب( نتیر)پسرعم یع زهت اا رشاد ام  ،ساخت 

ت ازهرب سیستان  جغییرداد.  که  ر  یپیل   طوم"خرنظیری    بیت  د لاا  ا 

بو  حمله ی پاس برد  آورده  شوقعه  با  انداخ  ریمشب،  وسبیرون  بب  ت 

ا  شد ت   ب بسزهر  ا  ت د ن رشایا  142"  بود. آن    زایشتر  ب  اهن سپ مت آ یزه

 جنگ مؤقتا  متوقف شود.  

 را ازمیان برد ولی  یلب بکارگیری یک حیلۀ جنگی زنابقوب، عی

ن  اراسرد ی ازکیقوب  یع   .143مت شد به هزی   رسوا  نجپ  با  حل صا 

بخودبنام    سپاه  روششاهین  فو   را   ن ن  برای  با  سوار  ری  ستگید جی 

مدتیپاهیان  س  د. تارسف   حلصا ص ب  یعقوب    شتان الو  رد   را  الحعد 

  و را با سایر ا  ب ویعقو دند،  یرکرده  پیش یعقوب آوردستگ ن  ا تچس بلو

دان  نزرد د روز بع  17لنضر  تاد. صالح بن استان فرس سیه  ب   اسیران  

  (یمیلاد 8۶۵وری  هجری، فبر   2۵1سال   حرم م 17)گذشت.زرنج در
  ( وزابلستان  )قندهار نبیلوز مرقل  ت قدرحقییل،  بزمیان بردن زن با ا.  144

بیل که صالح بن  زن  عم پسر   ود خ   ف راز طو  نمود   ح ت ف  ب  قویع یزرا ن 

از  یکی    ن فرقد ب   یث ل  بن ج و خلف  کمران رخیث حبح   ،ت داش  ام رنحج

ل توقف  اسدو  از د خود بعاشت ومگ  بست   ت به حکوم  ام خود رابنواعم

   .ت ش بازگ  سیستان در بست،به 

 ایانپ

 
 
 

 
 520ن،صتاس تاريخ سي- 142
   رانلت عياموسس دو  يثليعقوب   مقاله در يلبجنگ با زن شرح)۶20تان، تاريخ سيس  - 143

 ( بيايد

 206ص سيستاناريخ ت-4
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 م پنج مقاله
 

 تانسسیرد انارعی دولت بنیان گذارلیث  یعقوب

 

 تسدب  یدروشیرمی سته از سرعیارا و گنج وخو یهادشپا اینمن  » 

 ...«( دارمم و نه از تو)خلیفهپدریافته ا یراثم از هن،امه ردآو

 ه(لیفه خپیام یعقوب لیث ب)سیاست نامه، از 

 

 

 ی سیستانی زبازشهی ا اثر،ثب لی یعقونگارۀ 
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 !گفته شوددربارۀ صفاریان باید  هکبی مطل
 

اعراب خود    دهدکهیم   ن انش   ی ماسلا  تمدن   خ ی کتاب تار  ه ب ینگاه 

برترازمردمان کشور ه  در هیچ    ی مه  ح ومفت  ی ارا  شمردند وآنها را 

ی نم   ی زمینه  خود  همشآن  و  مردم غ  ی همپایه  با  آنان     ب رعریدیدند. 

 ا تبعیض داشتند. ب  دهآلو یرفتار تعصب آمیز و برخورد 

تجارت(   نی برا  زونفا اهل  حرفه)بجز  اهل  به    اعراب  را 

وآنهارا    دند،ید   یم  گرمردم ید   نأشاز  تر  نیئ وپا  نظرپست 

  ۀ ن افراد و خاندانها به اسم شغل و حرفنامید   .شمردند   ی(نمالیکفو)س 

ابن حفار )پسر    ، دار(  افسار  یا  لجامدار  ابن ملجم )پسر  مانند:  شان 

) پسر دلاک یا سر تراش (،    یحف   نار )پسر بنا( ، اب عم  قبرکن(، ابن  

 ( صفار  ،  سپابن  رویگر(  بلاو پسرج)   ک یحا ابن  ر  وابن  ،  افنده(  

در آبکش(و غیره   بود وبه    ی فرقع معاوسقا)پسر  طبقه وکاست شان 

 .  شد یبکار برده م   گرانیهدف کوچک شمردن اهل کسبه در چشم د 

با اهل کسبه را نا جا   اعراب  شمردند ، چونکه    یم   زیازدواج 

  ز رن طای   یایا . بق د ندانست  ینم  گران ید و د مردم را کفو)سیال( خو این  

د،  یس میر  دهاهکشور ما تا اواسط قرن بیستم بمشنیت مردم  ه ذ در    تفکر

دختر گرفتن از این    ا یدختر دادن     یسرشناس واشراف  ی اندان ها و خ

 تند.  جس  ی م یو  از آن دور دانستند یطبقه را دون شأن و نشان خود م 

یز همین سیاست تعصب آمیز مد  ان سیستان نمورد صفاری  در

که همه جا  زیرا    ،بوده است   ب ن عرخیمؤر  ت  ودستگاه خلاف  رنظ

در  کتب    یاستقلال و آزاد آهنگ نهضت    ش پیین  ، ایعقوب لیث  از  

و جغراف یا صفار  ی عرب  ی ا یتاریخ  ابن صفار«  و    یبنام »  یاد شده 

تعصب    ته باآمیخ  یس به اهداف سیاه  زبان بدون توج  یمؤرخین فارس 

  ی ا هب  تاک  ا درنش رو عیار م  اه وخیمؤرخان عرب، این خانواده آزاد 
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  ی وره صفار د   یز را ن« و دوره حاکمیت شان  صفاریان  خویش بنام »

 یا صفاریان خوانده اند. 

رو  ث یل   عقوب یکه    یدرحال پادشاه  یگر یاز    دهینرس   ی به 

صفرکار   ی عنیبود، راه  ومک  یاز  جاه  پادش  نت صاحب     ی اهومقام 

بود نشد  ع   ه  سازمان  در  ابتدا  او  ج  زرن  ردان  نماووج    ارانیبلکه 

ع   نستا یسخت  یتپا راه  از  و  شد  داوطلبانه    ی اریشامل  وشرکت 

  در   فهیخل  عمال  ی ها   ی وائ دفع ظلم و نار   یبرا   ا ه  ام یها وق  هنگامه در

های    آزمون  ازعبورشد وبا    یاس یس   یرد فعالبتها او  ی هجر  232سال  

سپس راه درازی را طی کرد  و  د یرس   یبمقام سرهنگاری  عیمختلف  

تا ا  سته ی شا   نینابر ب.  رفت گار  قر  ی هاشرپاد یسربر تا   سلسله    نی است 

.  شدند یم   دهینام  ستانیارسیشاهان ع   نی تم نخسبنا    یپسوند صفار   ی بجا

خصایل عیار،  کلمه  شنیدن  با  صداقت،    ی زیرا  شجاعت،   : چون 

از   ی جوانمرد  به ع  ،ینمک شناس   ،یراستگوئ   ،یخود گذر  ،  هد  وفا 

  گرید ن و  ظلومااز م   ی ر ، شفقت نسبت به مستمندان و دستگیومیثاق

  ر گکه ا  یمیشود، در حال  یع در ذهن انسان تدا  ،یان انس  کین   ات صف

صفارکل تصور   ا ی  ی مه   ، بشنویم  را  پ  ی صفاریان  ه  ش یجزحکومت  

ا   گر یرو   وران  العاده  فوق  خی   یکدام چیز  و  ذهن  منعکس  در  ما  ال 

 د.  رد گ ینم

یعقوب لیث  پرچم    ی تان تحت رهبر شجاع سیس عیاران آزاده و  

بغداد به اهتزاز در  خلافت عمال   ارب کواستتبداد بر ضد اسلال را قتاس

  خلافت   ستمظلم وبا پیکار بر ضد    جان رزمیدند و  یتا پا  آوردند و

 . ان نشان دادند به مردم افغانستان و ایر  را ی راه نجات ملبغداد 

افمؤ  از سیاست    د یبایدپرس   یرانیاو ن غارخان   به  چرا  که 

تبعیض  و  باتعصب  ا  آمیخته  دوعرب  و  هزار  تا    ش پی  سالصد  ز 

ن فرزندان  ی رپرست تمتوجه نشده اند و صادق ترین و وطن  وز  امر

ر  اثاز دینامیزم    یشان نامیده اند که عار   این آب و خاک را بنام شغل
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و   یگذار است،  جوانان  میتوا  رد کارب  بر  صرف  موقف    ند آن   ،

 ازکسبه کاران را برملا سازد و بس.   یصنف  یماع اجت

این آنکه    یبرا نیز    ین تلفا  از  بیش ان  خاند   حق  نشده باشد و 

گذاشته باشیم، من سر از    یمثبت   گام   هآیند   ی هادر جهت تربیت نسل  

«    ستان یهمین نوشته دیگرحاکمیت این خاندان را » دولت عیاران س 

وبجا   یم م  ث یل  ب عقوی کاربرد    ی نامم    ث یل  عقوب ی  : سم ینو ی صفار 

ع  ن ی نخست  انگذار یبن  م  قل  ی الاه  دوارمیم ا.  انتس یس  اران یدولت 

 . ند ینکته توجه نما  ن یبد   یحساس مل بان اح اصو

 

 وب :  قیع  ور عی ظهااجتم طیمح

  ، افغانستان  غرب  سرزمی درجنوب  هیرمند،    نبرسرراه 

وس آسما با    حاصلخیزی ون  افتاد اشخرد   افتاب یع  کهن  ن  ا تس سیرا  آن  ه 

  ت سا  ممکن  دارد،  هیرمند مر  ی عازاربد تاریخی  ه  ک   نا ستسینامند.  می

باشد ار  ا هند تم  مترینازقدی  یکی پرورده  خود  که  ه  د،ر  مانگونه 

م را اشاهن  ی لقهرمانان  که پرورد   د درخو  مه  سیستان  است.خاک    ه 

  ه است کایی  نه ه ودخایر ر رمند وسایه رت از رسوبات رودخانه  عبا

علیدرقسم  نآ   اب حاصل،  ند د نوپی می    ا ت  برکت  وپ   خیزخیلی  ت  اسر 

ان شبدو و نوع  ک  ها ز  واد خاک  دجاهی  ی  وفرلی  ون ه    د نس ول  یات 

 ت. اسیر دره های اباد اسو

قنده  ارتفاعات  د   رادرقدیم  هیامتد   رکه  وارغنداب  مند علراد  یا 

وترن بک  علیا  بود  معروف  اند،  ک"زابلستا   ه واقع  غا ن"    شامل لا   ه 

روز"  نیمو"  "سجستان"  ران  اتس سیطی  سوقرون  شد. دریم  مه   ن غزنی

آ که  ند  اند ویخ م   هم معرب اولی  فاف )مل  "ن تا"سگس  ن  موظ    ( هانی رسی 

اظ  حاز ل  نا جنوبی است، زیرا سیست  ین زمدومی به معنی سر   و  است 
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واغرافیا جقعیت  مو خراسان  درجنوب  شئی  اسم    ،ده  قع  این  به  لذا 

 .145است  یده شدهمان

داستان    از ن  ای نتا سیس  ، یزنیمسخن م   ن آ  ز ا  ا که م  گاری به روز

برت  هاجم )شا  مینزسره  سکاها  م 130حدود  ن  عضی  ب  بر وبنا  ق. 

ه نام آنها، هیچگونه  ب  جا م( ومسمی شدن آن .ق م  ش ش  نقر  ها دروشته ن

نلاطا می  ارند  د عی  "س  ندارند پ و  اصلا   سیستان  ان")جایگاه  یوستکه 

  ندرمیا دلیر"    د ر م"ی ن" بمع "سیو مه   وکل  بودهودلاور(    ع خمردان شجا

می ا  ان ت سیس   اهل چنین  نچآ   146شد.ستعمال  ادر  را   یتی ن ذهه  هل  میان 

ملیجو د  رکیمت  یوتقو  تائید   پیش   ز اش  تانبیسیس داستانهای    ود 

وپهو گرشاسپ  خاندان  ورسازلوانی  واو ت ل  بود   لاده  م  همچنان  او   .

کهن  زردشتیان،  ورو  سنتهای  مذهبی  آکحایات  گر  اسایت  که ن    ت 

پهلسرس  پ گرشاسنجا  درآ "ف،  ناا یرا  ملی   ن لوانا سله   "  رها روهبوسیله 

ز  انجا،  از آ  (یسناد زم  موعود آخرین  انت«)  وشیو»سود  ش میت  محافظ

ورستاخ ظ  ان تسیس میکند  وراسش  یزهور  ویزدان  میشود    ی تروع 

وربراه میچ دروغ  یمن  ازاهریم یره  ودنیا  ودوزخ  نانپگردد،  اک 

بد )پیشوایا نا ازدیوان وکرپ انزو د و  ن روندان ود هریم ( وا ن    باشته خیان 

درجهان  رگم  بی  دو یشوم پماد ی  می  ی  هم  147د. آیدید  سبب،  ین  به 

ی  عله تقدیس آن بحد اب  اد قت اعو  ندشتیا بی زره ز مذ کامر،  تهامد   برای

 148  .ت ش خود در سیستان وجود دا

ر  نا ،سیستسانیند ب درآن  سیستانی  دیدگاه یک  نسبت  از  وزگار 

حیه   زمین رورس  نی امردم  به    ت کهداش  هاییها مزیت  نا به سایر مک

 
خلا رزس انج،  گ.لستر  -  145 تر  تفمينهای  ص  هر،ت6331  اپچ   ان، محموعرف ه  جم شرقی،  ان، 

 دببع 3۵9
 22 ص ش، 1314، اربه  الشعرالک اريخ سيستان،چاپ م ت - 146
 1ح ، 71ص، ن تاريخ سيستا - 147
 929صسيستان،  تاريخ - 148
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یدف  بخشمی  دی  رنمیری وجوالد و  امت ی وشهپرست ن  یه وم   گیدانرم

طغیوس هارووش انها  بب  عمال  سوی  ئ وگ رزو  برضد   مردم   ی ش  تم 

 . ت شماع خراسانی وغیره میگط امعربی وحک

ل قبل  اس ف اجتماعی وسیاسی در دوصد ختلمهای  هگرو  رظهو

آمد  کار  روی  ر  ناز    ه ورگقبیل  از    ری(، )صفاویگرخاندان 

  ( بیان مذه رشی)شو  ج« »خوار وگروه «  هع ومط »اله  ، گروعیاران«»

ران  یا و   ناساخر  انهایایرمکساز    شیب   یستانیه درسین روح هم   ابربن

 اند.  یگشتهفت ملاگاه ختسدرد سرد  رچندگاهی مایهه  کهوجود داشته 

ان  : قبیل  از  عواملی  قهرما وجود  عمده    بخش  ملی  انتساب  ن 

)اهنامشا گره  ورستاز  ات  هگرفت  شاسپ ز  وخال  این  ه  ب  (وا  ه  اد نوم 

د راکم و  آئین    یای بقا ن،  زمیسر م زردشت  ینی ز  در  بی  از    ی رخیان 

پی   ی پی  ا هامقی  یت،لاو   لیاها خلفا، طغیان  ما وعبرضد عرب    در  ل 

 ن در این سرزمین ، استعداد وراایان ع پرتو   ت ونهض  جرهای خوا

ن  اتس یس   ردمم  ا  عتطبی  اعد، ی مسشان وهوا خر زرخیزی زمین، آفتاب د 

ملمتو   ،ت سپرهن  میه،  اد آز را به  عتم  ویت  وجه  به  و ااد مسک   ت 

اسملی،    وم رس نسبد عقی  یب و  تقلالمدعی  بهه  فت  لاخ  هاتگدس  ت  

ی  طشرای  چنین   ت در تح  وبود. در چنین محیطی     دهوراسلامی ببار آ 

لیث از    ب ورویگر زاده ای چون یعق که  بین چنین مردمی است    و در

اج گرو  میان  قابتماعه  ظهور    ن(دارمن وا) ج «نعیارا بنام »   ه جوت   ل ی 

 ند. میک

 

 : رت قد  از  ش پیقوب لیث  عی

دها  کیی  در  لیث  یعقوب  نزد کوچ  ت از  طی  اظ)   جن زر ک  ی ک  هرا  

ده آمد قره  اولین  بدنیا  هجری(  سوم  د   .ن  »هاین  نامنقرنی  کده   »  

ال غرب  مش  ل شرق زرنج و یک منزلیداشت که در دو منزلی شما
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در  خا  قلعه نیش ولایش  راه    رب  ،کت    149. ود ب   هتفگرار  قرفراه  سر 

وز  رما  ذشت و آن میگ میان    از   که   اشت د ه  ری آبخورهز ن« ا»قرنین

)پرورندۀ  وخ»به    اجآن  مردم  میان  رد  خوب(پااسسپاس«     150  ن 

است.   حاصلش جز  روثندان  چ  نین ر ق  ۀرچهشمعروف  و  نداشت  تی 

  یز که رواشت  را د ر آنفتخاد، ولی اوبیوه و مقداری کم غله ن اندکی م 

رتس» رس ورگاه  شد و  ه  د وب   151«  متخش  گوشه  آن    بیغر  مال ر 

  ن ای  وب در. یعقد میکر  ی ائخودنمپوزک«  ماغه » ر د « بستمرت  »تخ

رویگ   ،هکد هد  خانواده  مب  ریدر  بن  معدل،  بن  بنها نام»لیث    ان 

   152  د.نیا آمد ..« بحاتم. 

،  که    این بود   ن آ ت و  نت قدیمی وجود داشدرین خانواده یک س

یش  یست قرن پب   انین اکیان  دمدو  تات  در پش  ت شپ  اخود رنسب  سله  سل

بخاطرخوز  ا وشتناد   د  چیزی ای  د  ک  ن  ت  اصال  وخار  ت فا  ه سبب بود 

غیمشا  ه نآ  لییفام لیث  میشد.  هم   ازر  رده  دیگر  پسر  سه    یعقوب 

یک نداشت.   عمرام  ازوی  و  ه  ،  دیگر  آن  و  علی  طاهر  دیگری  م 

عمرو   شرد راست، ب نش اگردی بش  ی( رار )رویگرد پبود.یعقوب شغل  

بود )  ن با تراس   ت روای  ک بی ب  153  .قاطرچی(  دی رواو  ائی  بن  یرگیت 

برامیک یع در سورد،  نجشاهر  ط  نی می  د غل  ادر  رب  ی علو    شت ااری 

و  ث  یلآمد  در    154. میداد   م اری از همین روال انجاک  یز شان ن  کوچک 

کفا عادی  سالهای  در  میکرد پسرانش  را  آنان  زندگی  در  و  ف  لی 

 
 ۶۶3ص  ی، شرق تی خلافها ينمسرز انج،سترل - 149
 12۵ -112ص  نا، ايآر اد، زکه - 150
 83، صسيستان خ اريت - 151
 200ان، صتس تاريخ سي - 152
 مهترج کزی ، مر  ی و اجتماعی آسيای اس خ سييتار، ۴۶7ص  1 ج ه، م ناانسترک، تبارتولد  - 153

 ،7۵ زهما ص
 ار ايرج افش چاپ 197مالک، ص م  و کاصطخری، مسال - 154
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آنا ون شبهد ب  یلاسو خشکحطی  و ق  تنگ  لهای سا ت  لاکشمر  دچا  ن ه 

 د. ودنبی قتصادی م ا

تسا  از  جری ه  220سال   پلهای  و  ننگ نگ  ود،  بتان  سی س  ر 

شری در سیستان بپا  مح،  ست دردست هم دادهد   با  و  ض مر  حطی وق

گرود نکرد  از  ه .  گرسنا مردم  ی  عدهز  و  اثر  گی  از  وبا  بیمایی  ری 

ده  برخی  خو  و   مردند.  را دیار  و گفت  ترک   د  که  گید   ی ابجاه  ند  ر 

رت  هاج، مت اسد  دن موجومانده  ی برای زنین م   تا  دکان  د شور میتص

   155کردند.

د، و درآمد او و  ش  دی اصقت ا  ه مضیق  دچار   م یث ه ل  ل، ساآن  در  

را راپس آنان  زندگی  کفاف  لیونمنمی   نش  مجبد.  اوث  شد  قر ر  نین  ز 

با   و  شود  ت بیرون  پای  زرنج،  به    مکاننقل  سیستان    ت خپسرانش 

بکند  دک  هماد اشغلش  .و  لیدهد.  «  رنجباب غنجره ز»   رازبادر    ث ان 

آ  ن واراعی  ش جوپر ه مرکز  ک ،  ش بود وپرخر  ننا د جوامد و شجای 

 . بود  ه د ش عواق

لی گردیزی،  بخشنده   که ث  بگفته  »هر  طبعی    بدست   هچ داشت 

بر دسترخوان پدر    ان لیث هم چون وردی.« پسراران خیبا ع   وردیآ

  دردی  وزنها بردند. آ کیم   د یو تقلقیب  ا تعدر ر وش پبودند، ر   هخورد 

  اوت و وه، سخ با شی  د وشدنزی  رباو  برجسته  ان مرد فقای خود ر ان می

رف  ی نمرد اوج کردند.  ن تا سود ،ریوپریق و  پیدا  وصا   خص م  زیاد 

پی هرچه  که  و جوا جوان  ، صرف د میکر  اد یعقوب  مینمود.  ن  انمردان 

و  شد اسبب رو »اشت  هم مزد د رد دیزی، یعقوب روزی نیم  ل گربقو

چه   هک   دشآن   دی  یافت   بدان  بودی  ان جو  ی تاشو  بمرد  م و  ردان  ا 

 
 18۶ص  سيستان، يخ ارت - 155



 79   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

ی  داتفبی  لی کههر شغ ب، و  هندا و مر  ار بود ن هوشیا آز بنی   و ی  ردخو

  156«  او بودی. رویشمیان هم شغلان پ  زا

رای خیالات  و چون داخواند  یلش نم با شغ  یعقوب   شروح سرک

ربلند  کوره  پای  از  بود،  برخاسوی  و  یگری  حت  و  ارعیه  لقدر  ان 

  و د  عیاری ش  بهیگری  از رو قوب  »یع  قرین طدی مد. بدان درآرمناوج

ل  یخو    ت افی  یسرهنگ سپس    و اری  د هرا  و به تاد  دزدی اف  به  آنجا   زا

سوا و  اسپ  خیالا   157  یافت.«  ن( را)گله  ی  ی تالبته  سر  د قوب  ع که  ر 

بهپروریم احتیاج  داشت    اند  ماپول  مزد  درهم  پانزده  انه  ه و 

را  ن  را اعیکه  د  ار بود و ناچرکیم ن  رج راخا م  ین ا   افوی، تکرویگری

رب و اهداررای  و  ناور کاایت  د ه  ی  اخذ  همچ ها    هب  ا راههباج  نین 

 چیزی بگیرد.    هرش اری از ثروتمندان یعه  ویش  با تد. و بفرس  فاطرا

ب با    لیاقت   نعیارا  میان   دی دروز یعقوب  و  داد  خود را بروز 

  هور گ  و با  رفت رار گن قیاراگروه ع  ستهسرد   ابراز شایستگی بحیث 

ر   گریکه ید  رق  »کثیر   یش اممابری  هتحت  بارفا)ی  اد«بن    ه ت گفق 

بقول، وگردیزی   در ،  شک  هشهر چ در  ا  ظاهر  هک   ی(طخراص   رقاق 

فعالییه سفلی  د رمند  سال  اشت ت  در  شد.  یکجا  ری  جه  232  -31، 

متگر یعق حوه  دستد  با  مامایش  کثیر  و  عیاره وب  از  دیگر  ن  اهای 

 
 7-۶ ص بار، خن الايز - 156

د جوانمر  تیاش يافتی و د ه د که بدانچش   ناو آ بب رشد»س د: يث گوقوب ليره يعادرب  ی ديزگر - 157

ميان هم ی از  ادکه بيفتی  شغلو بهر  نه  هوشيار بود و مردان  با آ  نيزو  ن خوردی  دامر  باو  ی  ود ب

از  رويش پشغلان   پس  بودی.  )  او  دنيروزی  که  رويگری  مزد م  واش درهم  کرد  مييدا  پهرچه    ت 

ت افسرهنگی ي  سپاهداری و س ر  وفتاد  دزدی اه  ا بجز آنشد و اياری  عبه    (کردمي  نف جواناصر

ولف م  ( و3۴۶ص    2ج  السير  ، حبيب۶ص    ارلاخباين  )ز( يافت«  اناروس  و  سپا   گلهو خيل )

و    نشدت  فری ملتگيرو ب  ی ديدم  یخود نخوت  چون در  گويد:»  ثليب  ویعقده در بارۀ  گزدي  يختار

  ی گکس بيکبارل ا ی و م ف سپردصاان قطري  آن راهما درا. د اتاف یزنهو را یرياو ع یزح ور بسلا

ب   ی نبرد بعضي  ی ود و  با رمو   درنيز   (370  ص  )« .ی ددا ز  با  که  کاروانيان  جگد  از  ط  توسيری 

 رجوع شود.  اربه  الحکايات چاپعجوام خببه منت يثب ليعقو
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تی  بسنصر    لح بن اص   هد ش  ا ر یکجن نضهم بره د گرو  :ان چون یستس

بر یق  درا  ر حا  ام،  بن  مح)ا  بست اهری  ط  م ک ضد  قوسابرد  ی(  اهیم 

و  ن  جمع شد از سیستا  (حصال)  و ا  ایار ببس  دمرم و »  د دنرمک کک

   158  «کردند.ا قوت رن او  سیستا عیاران  بست، و یعقوب بن لیث و 

اران  عی  روه زمره گدر    ث لی  یعقوب   ری است که از این اولین با

  اسی عب   خلیفه ثق باللهاوال   گرز ما  قبل  هکثی  اد حو  نم ض  ن درا سیست

قر ا ب   ب یو  ر وفات  داده،  و  م  شود. ی م  دهبر  نام وی  الچون  ق  اثورگ 

  و است    ه تهجری صورت گرف 232حجه الی بروایت صحیح در ذ   لله اب

ر ست وایت  از  می اریخ  بر  نیز  کهیستان  ب  آید  طاهر  تقرر  از  ن  بعد 

  ر نص  بن صالح  روج  خ  از  لبق  هـ( و  230سان )خرارت   باماداللهبع

طاهراعر  ب واقعامل  عی  است  داد   روی   هدید ت  کم  که  ه  از  یک  کم 

آن  باده  ی زا  ی  سال احر  قوی    .ند ک یم  وا ترا  بظن  مان  بگو  بنابرین 

گفت  یقین  به  از  ت های  یفعال  یم کهن میتوا  هنزدیک  بعد  یعقوب  سیاسی 

آغاز  جری  ه  232جه  الحاز ذی پیش    ی وهجر   230الاول سنه    ع ربی

و   ن عنوا  م ونا  قت صاحب درین و ب وعق ی ه د کانمیرس و این ت سا هد ش

یخ  رات در    اول  ا و اعم کند    کر کمصن   نب   لح صا  وده که بان ب قابل آ

ب و  گردد.  اقلاارثبت  مقام  باین  رسیدن  بوده    داشتهسال    2۵باید    ی 

مقب قیاس  این  هرگاه  و  یک راشد  باشد،  بحقیقت  قیاس دیگ  اربون    ر 

داده  ری روی  جم ه و س   قرنول  هه ا د در    ب و قع ی  لد که تو  انیم میتوه  رد ک

 ست.ا

کـه  یرسـیممیجـه تنن س بـایدو قیـاه ایـن ایسمق از عمقکمی ت  با

-200های )ر قطـع بـین سـالوطهجری و یا ب  207  -20۶ر  د   ب قوعی

دت یعقـوب، های تـاریخ ولاتطبیق قیاس  ست. بااشده    متولد   هـ(  207

 هجـری  2۶۵  لواخین شـمـورع  مـاه اجک  تشموقع وفار  د   راو  عمر ا

 
 921، ص تان تاريخ سيس  - 158
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سـال   مـینتخ  یـناو    مـین زد تخ  سال  62تا    ۶0ان  وتمی  ،د انند می  قمری

وم ســقـرن ایــل وارد   جریهــ 207-205نه ســبـه  غریــد را ب ولـد اوت

روز قبـل ب چنـد  وه یعقمیزیکآتهدید    د. معهذا از پیغاممیکشان  هجری

 وفـات م گـاکـه وی هند شـومیم فـه میفرسـتد، معلـود بخلیاز وفات خـو

ردی اسـت و مـوده  بـ  یـرت غو    غـرور  احسـاس  زا  رپـ  وان وز جنوه

 است.ده نبوت وز قخالی او  توت فر

هجری    232  یا  231ی  االهس  دریث  لبن    ب وعقال، یدر هر ح

بن  صالح    ع به نفش را  مین گالوعلنا  کشیده میشود و ا   ت سبصحنه سیا 

بست می نصر  بر  وی  قدمی  دارد  چنان  در  ه  ک  بود   این  را    کفبست 

صلاح و  شد ب   گ بزر  ت بسبه    ر بن نض  حلا صر  »و کااشت.  الح گذ ص

مرد ی خز  سپاه و و  هم  ان، نه  سپقو  ه و  از ت  او  و    لیث   نب ب  یعقو  اه 

  159  وب بود.«ق عاین ابتدای کار ی و   بود ن  اتس یران س عیا

 

لح بستی  ا رف صاز طخویش،    رخشان ای د هرنامه اک یعقوب با  

ود،  ه ب رد آوش  رک د   جیر خارو عما  ت سب  ماکبر ح   یتی کهنابر موفقب

   . هـ(  238)  ت یاف ت را سهر بگی شسرهن ام قم

رده  ک  هراوب اشقش یعقو ن  ت وق   گری به دی  جای ستان یس   یخ ر تا 

بقوت    هاین هم  رگ شد وزه بست ب نصرب   ن بح  الص  رکا  و» د:  یگویم

ای کار یعقوب بود.  ود، و این ابتدن بستاسیان عیار و  ن لیثقوب بیع

اندر    و ها(    2۳8) تی  مایو  ین  لثث  ثمان و م سنه  محر مردمان بست 

رصالح   نصر  خ   بیعت ا  بن  و  گسب  اج رکردند  رو    رفتتدن  ا  سپاه 

   160  «.می دادزی ه ور

 
 161ن، ص ستاسي تاريخ - 159
 319ص  سيستان، خ تاري - 160
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ض  بست   م اقی ح بر  خراسد نشا ن  ت دس  اکم د  البت ه  کاری  ان،  ه 

  میدهد که شهر   تیجه نی نزما  کار   ن یا د که  لم بوولی مس  ،د وب شگرف  

  نده خوان  تا ام سیسقا  بنمطل)که در آن روزها    « کرسی سیستان زرنج»

قیا یشم بدست  نیز  برفتد بین  کنندگا م د(  د   ن ای  . علاوه  ف  اطرار  هنوز 

کبودن  ی هایه قرفن،  آ  نزدیک   رهای هشو    بست    ت الفخم   لیاخه  د 

ابراهی داشتند  قوسی  .  مسم  ر  ا  لمنیز  برخود  سرکاا  صوی    الح بی 

بر  وز  آمیز هن تهور ام  قد بهرحال آینده این اآماده میساخت.    او   رانیاو

 بود. ن  ن شو چکس رهی

 

 : تبسعیاران  باعمارخارجی   لفتمخا

مقاومتلوا برد   که   ی ین  از طرف    د آم  مل بعی  بست  لح صا  ابرر 

سفل م رهی  پ چ  ت دس  در  کی )شهر  « شک  »  ی لاها بسند  بین  و  ی  ت 

بد بود   بار( رود  م.  خواکعنی  ین  مقیم ره  ر کش«  »  ج  هبری  به 

برد یعمّارخارج» مخالفت  به  سر  ومیخواستند  ا«  راه  د شتند  ام  یق ر 

صالح  اندازینگ س ان  عیار اما  ا  کنند  تن    عیاران   گانسرهنز  سه 

یع سیست )یا  ادقر   بن  ری کث»  ی نان  بقول    ق اق، ریز یگرد ۀگفتب  ق رفا« 

بن  رهم  و د   قوب لیث شد و یعیعقوب لیث می یام امکه    161( یرخطاص

رن عی   روهی گ  با  اضر  بهراااز  عمارخارجمقا   ن  با  به»کش«  بله  ی 

 162رکرد. ده فراروتیجه عمارشکست خنفرستاد، در

شد ت مکه    صالح  تسا امک  وجه  ببست      یرخ ن  او  این  ه  برای 

ف  لابرخ  انگهان   و   ت منصرف شد یر بستسخ  ، ازست نی  ی ممکنزود 

متوجهمت  یز عن  انع   ارظانت کا تس سی  را  ررد  ن  بواز  »میان  «  راه 

یا لشکر« نزدیک  تخی ابه پ  د را وخرگو(  ام)دشت   ت بمحل »عسکر 
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روازه  ک د زدیو درن   پرداخت   مقابله   ه م قوسی بانید. ابراهی رسج  رنز

  . درهـ(   239ه  الحج   ی ذ   20گی سختی درگرفت ) جنج  « زرنارکآ»

ابراهی ختم   همان لح  اص  و   ت شرگب  ه لامارا   دار  به ر  هشب  م روز    نیز 

  بنم  ه و در  هر(طا و  علی    و عمرو  )   ان او برادرلیث و  ب قویع   با   شب 

  دیگر از  وعده ای  [16۳] ک«د اربنصر وحامد بن عمرومشهور به »س

د ران  عیا کمند که  م اندازر  شبروی  و  بود تی  شند هور  باوسایلی  ،  بانه 

 164د.« ند مآد وراسم در شهر فای ق»بسر اخل و د هر به شا  د رخو

کمک یعقوب وبرادران وعیاران سیستان به    ح بهصال  د عروز ب

آن    نکه چنااخل شد،  ( د تند نیز میگف «  گر»ان  نج )که بآ رز  مارهدارالا

یععیاران  ، رظه  ن رمقاروز   ب  غذایی   از ،  حال وص  قوب و    رایکه 

  9بود    بهشنپنج زرون  ای  و،  د نرد بود، نهارخوشده    ته قوسی پخ  مهی رابا

  165لادی. یم ۴۵8می  =  ی رجه  239سال  ه الحج ی وز باقی از ذ ر

 

 : ی بست الحص با    لیث وب یعق ف اختلا

او اری وستی  ب  حصال ازپان  د ا  ر یتسخ  س  زرنج    239ر  رگ 

سمدت    تقریبا  جری  ه مسیسدر  ی  جر ه  2۴۴تا    الپنج  صروف  تان 

ای  ه هم به بهاندره دارائی مرد ومصا  ان هریت طاموک ال حباعمجنگ  

 
»  « وکتا»سربچون:  ی  ل مختلفکا ه اش بهار،بی مرحوم  ز سو ا  تانيس ر تاريخ س د دام ح  لقب  163

ی  ز ريتر پادک  بوده است.ان مشکوک  ̃ صحت  بهت  بولی نس   ده، بط ش وک« ضناو»سر  «ابکسرب

بمعن  "ناوک سر"د،  وليث خ  يعقوب  در کتاب بودناود  هشبي  هری کی س را  باان  زده    سحدشد،  ه 

نيزوسب  است. سيست اريت  در  ورت  کلمهود  خ  انخ  صورتوده  منکث  م  برين  ا انر̃ دقيق  مگر 

نه  نتوانست است  اينب  رندهگادريابد.  اين لقب  درس   ه شکل ک   باور  ، زيرا با سر"ت  ر ددک" است 

دهد،  باد ب  به  دوول خ وق   اه دوستر  ا درر  خود  رسيکه س معنی کب  بادک«سر»  نسيستادم  لهجه مر 

 د. يباشم
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گون  گون بنابه  دوپ   مردی   حالص  نری بود.  وول    ت پرس  دی ما  ست 

م معل اچ  . د یشوم  اه  همو  مو  ناز  سفقاول  در    به   عشرو   تان، یس یت 

خزضب و  ی اط  مام  ن گرفت ن  وکرد وال  کرد  رم  کشا ار  بدآنجا  که  ا  نید 

ت  رفغارت میگ   ه که بوال  و همه ام   شادرت بگبه غات  سد»  رسما   

    166  «. بردر می خود به کا

و    عمرو انش  رد او بر  ب وعق ی  مک ، کارصالح به کنی از ا  هشتگذ 

ط  یعل عم   «یحیی   بن ر  هزا»  ن وهمچنی ر  ها و  کیع   )پسر  ه  قوب، 

ود بوجاع  ش  دیمر بن  کثی  (  یعقامرقاد)ر  گروب مای  قوت  بود  فته  ( 

عیا ایوهمه  با  نیز  ب  براینبنا   دند،بو  ن ناران  کمعلوم  ی  م  لحه صاود 

چ   ست بای هر  از  تکلیقبل  هیز  این  ق ارا مکف  نیرومند    دست وی  ن  و 

 . د نیین ک عتا  ر ود خ

ه  ختزرنجی شنا  بعا  ط و  ود ب   ت سهل با  زانصر    بنح لصان  چو  

از سیستان بود    اصل   ح رالصا»  نسیستا یخ  تارلف  وم بقول    د،شنمی 

در سر  ر کس سودای  ن هبرای ا بن    167  «گ شده بود.ا به بست بزر ام

  ند که:ت ک تقوی  انست میتوزرنجی ها  مورد    دروحیه را  ر   ینا  شت دا

بس اهل  از  اش  لطسم  آنان  رشه  رب ت  مردی  ها    جیرنز   وت  سده 

ال،  س  های سال  ت ازبسر  هشفتیم  رفی گطز ا.نداشده  ها  ستی ب بلومغ

لفت و  زرنج( سرمخاسیستان )ت  ا پایتخد وهمیشه ببو  م آرا  ناری  شه

ردم بست ،  م  بودکه  شنروها    نجی زر  ن مسئله نزد و ای اشت  ن د ا طغی

 شگراند.  شورو  طلب وب آشآرام و دمی نا مر
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  یوسابراهیم ق   نب   مد مح  نها خ  رت ر غاوتسد ح  ل اصکه    زروآن  

یعد اد را   لی،  حه وث  قوب  سر مکارش   و  ب   امد  عیسایادک     انرار 

همند  کرد   اشکنک با  »فتند گ   و  ما:  و ش  حرب  کنیم  اهمی    و هریاری 

ورا تقویت ما    ست  را  ا کنیمی  وی  کنون  که باشد    که و  م.  دوبار    تا 

،  یدرس  ودب  ج(نر )زناتیس رم( از غارت سد  ونوملی )د   هزار درم  هزار

ت(  اهمی)  خطر  را چه   و او    ت را، بسکردهد  وارت خاغز  بان  وکناو  

   168«  .رد بینجا ب ها از ا مال  نیوی ااگر  ی باشدیتحمبی  ؟داشب

شعا جنباین  آ رکه  ملی  قو   ن ه  مرب  یسخت  روحیه  در  دم  ود، 

  ازه ه تع کشجاو وفادار    شبگردان   انان عیار وجوخصوصا     و   زرنج 

نی  ن آرزوی وط یاول   ود  دنوه ب د چشیا  ر  هری ش اهه زاروگشودن د   ۀمز

عمل جا  نان آ سخ  پوشیده   مه  رف  ح  ان ارعی  ه متاد.هفاموثر    ت بود، 

پ  یعقوب  »  ذیرا  م   وخلافرفتند  وهرچه  بوآوردند  سکزی  د  ردم 

مرکزعیرغنجربد و  شستند نبر ساراه)که  و روبود(ف  ناتس ین    دآمدند 

  169  «ند.لشکرگاه زد

  ن ک مماو    برای   ن ا سیست  رد ر  اکه  جه شد که ادامتوم   چون   لح اص

یکی    ه بئی    هامست و ن با بر  ود رح خسلا  نه وب  وار  ب  شبانه   ت،یسن

دوست ا مالخود    ن از  جانش مربن    ک »  که  بست    یندویه«  در  صالح 

که بو نوشت  مآنجبه    ن »م  د،  سیآیمی ا  وضع  و  چ ستا ،  که    نی نن  شد 

م مکه با  ناران  یکی  دل  ان  و  پدیلاختکردند  آمد ف  چاره    د  و 

نج  ر ز  فکرده بطر  ت کحر ت سب از   سوارانصد  پ لک باام  170« . ست نی
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ک  د با  سر حامد    و یعقوب  ن شد.  ور شهر بی  نیز از ح  صال  اد و افت  براه

  که   گرفت رر د های شه   کی نگی سخت در نزدیج  ی او تاختند وپ  از

ستان  عیاران سی  آنان بدست ه  ار و بنب   هیکل  د و الک کشته شآن م   طی

و    ه ستشک  صالح دند.  ش  کشته   ح الص  هپا ء و سران سامرا  بیشتر   و د  افتا

دم  ی ازمرهو رنجا گودر آ  171د. سانیار ررودبدود  ه حب ا رد  ه خواند ماو

با نوق  ی ا تروس ه  ان  یع صالح  شدند.  که قومراه  سپاهیانش  و  در    ب 

برباره  دو   ند.بود   حصال تعقیب     ب« حربی صع» و    دند خوربا صالح 

  ته ش ک  نگ( در آن ج یعقوب   )برادر  یث طاهر بن لدر نتیجه    کردند که

م  از هلح بصا   . 172  م(  8۵8  -  ی رهج  ۴۴2  ال سخر  دی الاامشد )ج

کار    یافت.ن بری  خاو    زا  ها کسیو مدت  د رمت ب لابسجان    نگن ج یاز

عه  ا واقا بآنجو در  گشت رف شهر بازشد ولی یعقوب بطن  صالح تمام

هیان  سپاران او و یی از یا نی که عده مع . بدین د ش ووبر ی ر عجیب تر 

درب کا  نضر  بن  و عیران  اکهم  زاه  هم  شهر    ریف اعم  از   یکی  قوب 

  م د ع مرواقدر    .173  بودند   هگماشت  مت حکو  ا به او رو    هد کر  ت عید، ب بو

شناچ حفظ  ودنب  هد ار  جهت  از  رآرد،  کسی  اوضاع،  به  امش  ا 

این    هجنگ متوج  از   گشت باز. یعقوب درنند اب کانتخخود  ستی  سرپر

مخال  نکته  که  درشد  با  بایلاص  لا  عفهم  فت  و  نیست    زا  او   ا ب د  ح 

پطدرا آیاعت  ی وم   جه متو  که   ز ین م  رهد   . د یش  وهمعقوقف  کار  ب 

اراکرد و »  مد   ها نبا آ  بود،  نن عیارادرمیا  کباد سر  مد  ش، حاارفاد و

خصوصا  با  دو  این  « و  داد.ری  ا سپاهسالاو حامد سرباتک ر  رااو  
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و رد   ن لفامخا کوارج  خبا    هم  فراوان  وسی جنگهای  را    نستا ردند 

پاز مخالفان  )ایا  نی درهم.د دنمون  اکوجود  بن  د  محم  (یجره  2۴۴م 

سیحاک  می هاابر د ستان  م  اومر م  با  و  ت ذشرگنیز  قوب  عیالفین  خگ 

   174 دادند. ز دست ارا  د بر خوره

و  وب،به  یعق کار بالامیگرفت  ی  اریبسیتدریج  م«  درهاران»از 

اطا  پعت  به  یعقویت شو  بستند   ب بانی  »چون  کمر  و  م   درهم  ردی 

و    دش  انسرد، تبدی  نامردم  ل د  درناو  لیث و شکوه اب  یعقو  تعشجا

  ز قدرت اواقع    درهم در  175  «. یمارممن ب  که ت  رفگ  ر ارق سرای    در نا

موقعی ش  ت و  و عق ی  جاعت و  د   وب  او  م محبوبیت  که  ر  عیاران  یان 

دن  راز میان بی  راب  یی   و توطئه   شد   یمناک شت، بدا  را   هنگی آنانسر

را    د وخ   اس متا  افتاد ت   ر بستر زد و د   اری ا به بیمید و خود ریعقوب چ 

 ازد.  س همراف ا ر ودفع ا  له یسو و ند ک  عط وب قیعق   اب

ام  غ، پیدبو  ده رک کره خود د ب نسبت   ااو رت شاید نیکه عقوب ی

د  بایبر    کرد» داره  ا ان رکت سیستاشود مملترتیب نمی ین  داد که : با

که    ن وبیرو    نشست  بیماری  بآی...  نیما  نتواپادشاهی    نست روز 

ان  ی ها سپز  ا  ن ت چند    د وبه شمناک  شخم  ا غیپ  درهم از این     176کردن.« 

»خوی ی دامان  ر ف  ش  که  را  عقد  چیع.«  شند بکوب    متوجه   نو قوب 

پید شتوطئه   دست ،  بککرد   ی ش  را  تن  چند  گریزان    شت ه،  سایرین  و 

در رشدند.  اسهم  و  یرکر ا  بیرون  ازخد  ندان  ز   هبده  آورانه 

سرباتکمردم  اد.تفرس همه    وحامد  دستگیرعبخود    هسپابا  از  ی  د 
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سنه  محرم    ز ا  نده امج روز نپ  نبه ش»  ند دعت کربییث  لب  قوعیبا   م هدر

  177  ( يرجه 72۴محرم۵2« )تیبعین ومای ر ا بع وس

)پولیس(  را بحیث رئیس شرط ل  ، حفص بن اسماعیث یب لقویع

ن د انوبه  می  حکا  رامشآمین  اتای  وبر  مود. تعیین  دور  ت  سحی 

جانب خود سیستان   و   از  دیوتادف  گماشت  را ر  به    ود  کراصلاح    ان 

  صد درم از پنج  که هر  ن آ در  که    د ونم   راد ص   ی تورات دساج  رخ  تن فرگ

 د.  ه بود ف شمعات  ایمال  ازر داشت کمت مال

سربیم نظر  ه ب حامد  که  که  اترسد  سربادک(  یا  از  ک)  یکی 

یری درهم  گاز دست  عد ب  که بود  سانی از اولین کود وبعیاران رهنگان  س

  ۀلعق  ه بقوب  عیا  ب   همکاری   بجای  بود،  هد کر  قوب بیعت ضر به یعبرن

رفت  ورب دو  جن زر  از  هک   شیرکلار  د واقع  د  خو   فرصت ظر  تومند 

حکومت او    ان نم که دشرج  واخ  تصفیۀ    فو ر مص  نیزوب  ت. یعق نشس

زندان    از  رهم نض  م  بن ت دره همین فرصرفتند پرداخت. در  ارمیبشم

یعقوب    با  برای جنگبرد وهردو بادک پناه رزد حامد سن بهرده رارکف

م   عاطلا  اب  وب قع ی  د. گرفتن  آمادگی که ها سپ  رأسر  د وضوع  از    ی 

آ   مش ار  بن   حمد م به  میکر  اهی نراهمرنیز  ک  د اسرب  د محاجنگ  د 

حامدسربادک  رد ب  حمله  شیرۀ  لعبرق محمدرا  برای ،  با  مش  مقایله 

نخولی    شتافت  بستی در  کشته  رخون  به  اناهوهمر شد،  رد  رو  ش 

نهادند  کش یاست  یعقوب  سرباو  وبرتعقی   اردک  ران  را  ب  خی 

 178.بازگشت  نج رزبه   راشم ی یم بوغنا ر تووس   لماد وم رنسیا
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 لی : مار حاکمیت  یعقوب در تلاش استقر

  ین و هم   ن چرخید سیستا   ن ا راعی  و وب  عقع ینف ه  ب  اریخ ریان تج

گرفت،  قرارتان  سیس  قدرت   أس ر رنضر د درهم بن    بجاییعقوب  که  

اسمفح بن  رئیس اع ص  بحیث  را  نمویی تع  لیس()پو  شرط  یل  د.  ن 

بود لیث    یعقوب  تأابر  که   متوجه  و    ل سیستان لاقت اس  و   مش امین آری 

  همه » آن بر بنا  کند. راضی  ام رد مرد ول بایا ود نفوذ خ  امنهرش د گست

بن بخو  ار  نامرد م و  ری ساو  ،  واختاند  بیران  گذاشتا  د  )آزا  رون 

بر  گندها وو سوداد  لعت  ( و خردک باز همه دگر عهدها  با فت، و    ل 

 «17۹  وزی داد.پاه را ر، و س دنکردکی باوی

دشمن    ثیت حی   خوارج که   ه لمسئ  حلر  کعقوب به فی  آن   زا  پس 

  و   یتسدو  ت دس  داه ابتید ک ان د لاح چنصو  د افتا  تند،داش  و رانگی اخا

تی  وز قو هن که  گروه  رهبران این  ا  ند و ب از کدرارج  دت بسوی خووح

  ا رها  د آن عتماو ا  کره کند و دوستی ذایشدند، ممان محسوب  ستسیدر  

 . د یلب نماعیاران جبخود و    نسبت 

کیدر یکی ن  وفاد   نتگا سب  از  ار،  د ار  خیلی  ا و  یلیر  »  عنی  و 

بن  ازه یک )  ی« یحیر  (  د رکمی  ب خطاد  خو  عم ر  پسا  ر  او وب  ق عه 

چه    د. بوده  ارزن  یعقوب بسیار   ی ار« بر»ازه  ی مکارشت. هالت دادخ

ساله قبلاز  پ .»داشت،  ستیدوخوارج  ا  ب  ازهر   ا  نا..  کرمه س  د  ها 

اخوارج  انبزرگ  یوس و  ب،  را  و  تواخن  هیشان    تن گف  نیکوئین 

تا    ب یغتر مهزا کرد،  بر  یک رد  بیامرا  ه  وه    نارمهت وب  یعق  دند، 

گ  دداعت  خل  اران  ایش که سر ش  ز ا  ه ک  تف و  هر  اما  ر  میا  ستهنگ 

شما    ت پیاده اس  چه ر  م و ههنگ کنسراست  وار  و هر که یک س  ،کنم
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و هرچه پسورا   کنم  ازار  و   مبینهنر  آن    س  افز  جاه  ایم، پس  قدر 

   «180  رفتند.ام گرو آ ا امردم ب

ب پیکیعقوب    آن   ز ا  سپ خااعمّ انب  جی  خ  ،رجیر  ج  وار رهبر 

  ر آند   داد وباو پیغام    یئ   ه منا  یو ط  د فرستابار  رود   آنسوی  ه بش  ک

نام    ا تکریم وارج ب خ  بزرگدار  زه سیستانی سرمحز  ا رده و  ببسیار 

»ب  ته گف بن  ود:  هر  د بو  مردی   عبدالله حمزه  اکه  قصد  شهر  گز  ین 

و ن رادرچ مهی  کرد،  یفه(  ل)خ  طاناصحاب سل  رب د،  راز نی  م سکزی 

 « 181  .بودند  مت بسلا وز اا نلطات سرعیبود، و  ون آمده  ر بی

  یفه( لاب سلطان )خصحا  که   بود   دهکر دانامه تذ   ین ا   در  ب وقعی

  ردم نان را از سر مآ  شرق داشت  ح  ند و حمزهد اد میکردم بید مر  بر

طور  و امروز  اما  کند.  کم ضع 

است د  ر  ب   الح  ن و»اکن:یگری 

گودی که    اگر  ،ستا  ن گر  باید 

امی  مت سلا ی  لمؤمنیناریابی، 

،  ر کنر دو س  ز ا(  نتلطس  )خیال

دست    ، شیوخ  اه پبا س  برخیز و  

ی ما  کنبا  ما  ک   کی  د  قاعتباه 

برخا ستان سی   که   تیم، سنیکو 

 گر خدای ا  ندهیم، و   س یز فراکن

ب تعا کند،  نصرت  ولی  سیسلای ه  می-صفاریسرباز  )تانت    ( دیاویکی 

کسی را    تانسیس   به یاید،  وش نخ   نتگر ایم.و ا یه توانییم آنچزاف  اندر

   «182رو. می ه  ندرج رفت لاف خوات که اسنس ان هم  بر و  ار زمیا
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دریعقو  روحی  ما م تز  ا  هنام  نی ب  مل زوایای  ا  ب  واهیخ ت  یه 

  د کند ا رو رت پیشنهاد اسنتوان  ر که عمای  طور   بود، ار سخن گفته  عم

 اد ام د پیغ  ب وه یعق بتا  لاعجو    است نظر او مهلت خو  عه المطرای  و ب

 «183.ترا سانو کرا ت ریم بیش نیازا  انیم، امتا نگاه ک  » که 

بب یعقازین  ام تنظی  بهب  وعد  د م   ، تخارد پ   نیستا س خلی  اور 

  وان را اتر دیو دفنب خود گماشت  ا ج  زادست    ر واحی د حکامی به نو

گرف  حلااص به  و  خرکرد  کصاد تی  اردستو   اجتن    نآ در  که    رد ر 

. بعد  د ه بود ف شمعا یات  مال   از داشت    رکمت  مال   صد درم ج ناز پ  کههر

ار(  صر،  بن ن   حل ا)صد  وخته  وفکرن سان شمسرکوبی د از آن به   و عم 

میان    ز ا  و   د رک گیر  تدس  ری هج  2۵1ل  سا  دررا    دو و هر  پرداخت 

 د. بون  ی انآس ن صالح کار ن برد یاازما امبرد. 

 

  : بستی الحی  وصارجارخمّ عَ ر ن کایاپا

 روفن مصـاتیسـس رد  ت رتن قـد دست گرفب  زاپس  یعقوب لیث  

نـب اج سـت ازر د ود   حیاوبه نـحکامی    د.دیری گعموممش  مین آراتا

ــاتر خــود گماشــت  ــا اصــلادیــوان ر و دف خــراج ن تفه گــرح کــرد و ب

 رمتاال کجصااد درم مااااز پنه هرکاان مــود کــه در آن رد اصــ تیاســتورد 

از پاک سـازی سیسـتان س  پ  قوب یع  .بودده  ش  افیات معالت از ماشد

ه ب  پسس  د.پرداز  ستان میسی  مروه قلعتوسبه    ،د وجود دشمنان خو  زا

ارص)د  ته خوکوفرس  ننامی دشسرکوب نخسـت  ت وکمر بس( الح و عم 

 یرمنـد خـارجی ه ارم  ع اهز رونت. آخپردا  جیراخر  ارکوبی عم  به س

 ن کمی  عقوب د یر ضب (خاش    یک) نزد   شکنی عهدرقل ر کرده ،ا عبور

 مـین)تخافت  سـمه  انبشـ  راایی شـاهین عیـنمـهاه بود . یعقـوب برگرفت

هنـوز  هکن حگاهاصب ود رک یرا طو نیشک    نجرزن  بیکیلوکتر(  80
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ه گـان)کمی  بتـو «»    ۀدهکـد بودنـد بـر  خـواب  ن او در  و سربازاعمار  

ار پراکی سپاود . بز  ر ( حمله کرد ام  ع اخـوه و  د نـه عمـ   آندر  ر  د عمـ 

ــه عرم ــتکـ ــد کشـ ــر  28)  ه شـ ــادی الاخـ ــری 251جمـ  865 – هجـ

 184.میلادی(

راامع  تةشک   سر آوردنر  شه  به   ر  و  رد  د ر  ب  اش  »    ۀوازر بالای 

واژ  «  آکار  »  ۀدرواز و را در  د و تن ا هادنبرج ن ة   رنگروی کم«  اطع

برد ونگ آواه  عمارم  ر س  .   ند ختیر  تن  شهر  دروا  بهدتها  و  های  زه 

  ند .گی افان مالف مخ دلر ترس د  و  قی بود بازان یوآ

 در  ب رالمط  این  ث یلیعقوب  منشی    زیکسمحمد بن و صیف   

 ند : میک وازگبینگونه ری بد شع

        گشت بری زو و  خواست  رات ر مّاععمار

 م و دا دد نمایاه  یانجی با غ تاو کرد مایتا 

         ح بزینو چون   که تو تو آمد  د زنو  ا ر عم

 185ام« » طعباب  و ران او ست  ار" آک" در  

ب آد زویعقوب  سیستان  ری  در  را  سپاه می أت امش  و  کرد    ن 

ن  اارعی  ت حکوممنان  دشدفع    او  بعدیآورد. کار   مه یز فران   دی منور نی

بودند آن منتظر فر   ره  ود کهب . ا بر  تا او ر  صت    بن   حصال   اندازند 

  هد ز دیگران خورب و اقواز یع ی پیاپی که  ا ه  ت سشکه  مبا ه  نصر،

د   ،بود  فرصر  باز  پگشت می  ت پی  م.  از  خود    از  یدتس  گاه  مخفی 

سپاهی   آم  ن بیرو و  د     هرد ک  م ها رفد  است گیبار  بست  شهر  بر    یلا ر 

 .  درآویزد وب  ق عی  که باود به  دیش نین ادر ا  و  یافت 

  ین ارفت  گ صمیم  ت  یر هج  248خر سال  جمادی الا  ب دریعقو

  خود   رد و براد  کر   تس برفتن   و عزم  این ر  د، از ا گوشمالی دهر  د رم
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  زا  ی  یکعبدالله   بن   زیستان برگزید و عزیر سد    انشینیه ج ا بررو  عم

رارداسر را  شرط)یااین  ا  ست  (  پول  ،  ت منیرئیس    ه گا آن  وداد  یس 

ب مت در    ست وجه  چنزدیشد.  بست  نبرکی  میاندین  نیروهای  د  ن 

  تیار ار اخفردیده  شکست  صالح    م اج نا  سر  فت ، رورت گص  م ص متخا

 . د  در آم وب رف یعق تصبه ت  کرد و بس

پصا   از  خوخوا  شت لح  پایتخست  به  را  بدین  بر  ت د  و  ساند 

به    د را( خو  رگشت مد گو)دشت ماراز طریق   ر میان ب  هراز  ا  ت هج

ازنا کشستان  سی  فطر زیرا  عا  ید،  ر  یعنی دی  طریق  کنار  از  اه 

روزه  پنج    (   زرنج   تان )مقصود  سیس   و ت  بس   بین   ، رمند  هی  ه دخانرو

 186. د بوراه 

آکار« رسید . در    »   ۀدرواز  دود ه حشب ب  ه های یم ر نح د لاص

ا  ن  ب یمع   مدالف و در فرهنگ   اکار" ب آ"ه  ازورد  ستان نام اینسی  خ تاری 

ال دید  اول و تشفتح  با  یعقوب لیث    ب اکتو در  اف  کد  شدیتف و  ضم 

و  ک آمده  هض این    همۀ   معنیاف  خرز رواش ک  ،  ابط  زارع  و  ده  ی 

 187 .است   لکما

حا   شنیم  مرد ل  بهر  و    دن با  غکریلش  دای صسر  و  ی  ا وغان 

میگردد    ز ابست ب زاه  ک  ت سا  ب یعقوند این شتاد پاه در خارج شهر پنس

 بود.    هشد شهر   ارد وح  صال  شد ،دار  خبر   تا  یز عمرو ن و  

  ی ازرند کاست ن انتو  بازان عمرو مه شب سرای نییکی هتار در  

این  د نربب ش  پی ر  نانآ   غفلت   و  بدست صال شهر  سا  عمرو  و  ه  د پرح 

د و با  گیر  حصار» کوشه «    ۀ حلر مد ع  ا  واقد رخو  نه خاور شد  جبم

زان  سربا  ،   صالح های ر اثر فشار نیرو د   رد ، مگ زور  مت اقتس اصالح  

  ، دو تن ازداود  دالله و  یز بن عبو عمرو و عز   د دننده شراک پو  عمر
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عم  انراسرد  بد ر و  شدند  ز  ح لاصت  سو  فرد ندانی  س ا  .  یستان  صبح 

ای سربازان  بج  و  یافتند ده  م شنجا اک عمل  ی   برابر   رد را    د ونیان خ

س گازبریعقوب  در  صالح  ک   هشوان  به  نارو  مشغول    شهر  پاسبانی 

ن  ت خسایشان  پر   ار  ردمم سخت  اقعه  و  این  ند. بود  که  می  آنطور 

آمدن   د وخ بی راب د و وریع ب س حلصا  یرند. ضربةمی بگتند تصمیتوانس

ه  نقش  قوب از یعکه    ت شذ ی نگریداشت. مگر د   لازم  قت دتی ومردم م

سیستا   دید رگ  مطلع    الح ص به  را  رسانی)    ن و خود   ) در    و   د زرنج 

ه  ورد آت  بدس  ا کهحله رم  همان  نیز ر اردو زد، صالح هشدیگر    طرف

  زاپس    در گرفت و   ت شهر بین محلاداخلی    ر گرفت. جنگ اصح  بود 

ب  زا   ارر  شه  ختصر مبردی  ن صالح  بار  ورد.  آیرون  چنگ  یک  اما 

ود و عمرو و  ر خد راوقتی بوب  یعقد.  شفرار    به موفق    ح ل ر صاگید 

ده  شاد  مانده بودند؟ آز  ح لپاه صاس یف  توق  در  یاران  او که از    تن دو  

خافی شردای  ت:»  ظفبر   کرا  ب  ر،ین  بازیافتن  زند و  پنجارادر  و  ه  ه 

د هزا به  درم  امن  یا   زا  وب قیع   188  اد.«د   ن ارویشر  ت  خس  د پیش 

ند یا  ی کدارد  خوصالح    یب از تعق ت  انستومی ، بطوریکه ناک شد منخش

ب رآن دیگری محوله  ا  لذا شهرنما   موقع   ، و    و به عمر  ارهدوب  را   ید 

صالح از شهر    ال بدنب  باز ر س  زارهدو  و با  ت  گذاشا ویز بن عبدالله عز

و    د اتف نیق  ااتف  جنگی  ولی   رسید ت به صالح  کی بس در نزدی  خارج شد.

.  برد اه  نلشاه پابرو  کملقشد ب اب کاری داشته    ه شهر ب  آنکه  صالح بدون

صا  ارید مقعقوب  ی بنه  و  بارو   و  ر  ح لاز  گرفت  بر    ان ست یس   هبا 

 . 189  (ری هج  152ششم رمضان  رگشت.) ب

 

 : بل کازابل وشاه   ( تبراد نو ز    )یلزنب   ای ل یرتب اجنگ ب
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کتب که    بیل«رت »   ب ی رتا  در  »نا خ    دهآمهم    «   ل بیزن  م 

آ سووب و "رت  را  ن  وآنسته  اد   ( د خورشی)ترامیایزد  م  نا اتبر"د   نوز  نرا 

ه  د بو  بیلق  هکلب نبوده    م یکنفر ا نظاهرا     نمودهترجمه    «دادگر  خدای»

های  مه  نی ا تسلام ل ایواا زاابل و ز ابلان که دشابر سلسله یی از پا که

د و  ه انتداشی  ائو شی ای یندوئ ومذهب ه   ه  شد اطلاق می   ریهجقرن سوم  

از طرف آن  ورمقل تا  غ  ها  میب  حدود رب  با    یدهرسست  م  ان هست سیو 

     .190ه اند د رحد بوس

در    بیشتر ل  اس  صد و د   زاانیکه  هان ، آنا شالبته جنگ با رتبیل  

زرگترین  ب  لیب ، رت  بود ن ی  ان سآکار  ند  بود رده  کمت  برابر عرب مقاو

ن بود  افراوکر  لش   هد اب پیو صاح  ود ب   ان سیست  شرق  دری  قدرت جنگ

آرقوعی  اام،   خیال  م امب  و  نداشت  ماگ  یگفت:»ش  بیارر  مرا  م  امن 

 191کرد.«  ی قرار ن ا جند ( ، بر ده ام نگذارودارند ) آسنباز  ت دس

صفای اطلاع  وب  یعق که  بود  ر ته  با    ل تبیالح  ضخود  را    د بر 

  لذا خود   .   ست حمله کرده ات  بسو بر    ساخته    اه رمهاران  عی  ت ومحک

آمت با ر  برد ن  یا رب  را بست ،  حرکت بجانب    ما قبل از ا  . د رکه  اد بیل 

از کی بر دروازة  کرده و    طغیان   ا که ر«    یه دواس م »  ناب   خوارج   ی 

  را بردار کرد و پس   و سرشت  کش  بود   ه د رحمله ب  زرنجشهر  مطعا

 .  ت شد ه بسمتوج آن از

ی  هجری  2۴9  دربعد    سال  یک به ج  وب عقباردیگر    نگ لیث 

  ت بسیعقوب از  با    گنج   بدون  بار  ح اینصال  .ت فاتست شالح به بص

  صالح   بنهیث بارو لیعقوب    د. رسانل  بیو زن مر قل  به خود را  فرارکرد و

وب نمود  تصاحب  ب  ه را  که ذ نگی  ر ید   192ازگشت. سیستان    زاب   شت 

ورشدن  م،وگد سیر   ب ویعق   بگوش بست    بر  ح ال ص  خبرحمله    د شیفته 
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نیزص را  زنبیل  سخ اب الح  همراه    ی ذ در  بریناست،بنا   ته اخ ود 

دو   لیث   ب و عق ی  هجری،    2۴9جهالح )تارهزدررأس    ه د یخ گزیارسپاه 

این تعد  راپاس  اد  است( ونفرن0003  ه  مارش      193شته  بست  سوی  به 

درواز  و نمود   میرک در  زد وگد ارت  سب  ناه  بازهم   .اه  مگرصالح 

فرار  ز  ا  ب با آگاهی یعقو  ند، ارسار( بندهقد)خ  ر  به   د را اخود، ترارکفر

بست(    ری تمولکی ت  ان )هشکدشت لدر  و   د کر  عقیب را ت  او   ا  جد وی،  

وز  کس  نرآ    تا   که د  اختنرد پ  دی سخت نبر  ه بوباهم  و را گرفت   ا  جلو 

نبردی  نچ بخاطرنداشین  آخری  .ت را  دقایدر  روزی  پی  کهد  رب ن  ق ن 

بارتباد   نز    ا)ییلنبز  د،  میش  م علو می از آن یعقوب متح انبوه  کشل  (  ر 

بس  صال  ر،یاوپیلان  کمک  ربه  سپح  تسید.  شم  و   دمه  زااه  ر  ابی 

با  ل(یب نز یال)رتبی جنگی   پ   همراه  را  ک یلان  دشویعقبرار    ار وب 

ه  نفع سپا  هب ( نتیجه جنگ را  یعقوب   م )پسرعازهر   ت رشاد   ماا  اخت،س

نظیری    اب ازهر  د.ارد ییغت  نا سیست بی  پط "خرجلادت  را  وم  ه  کیلی 

بب ده  رآوله  مح شمشیراپرس ود  با  یعقوب،  ویر ب  ه  انداخت    سبب ون 

    194" بود.  ناز آ  ر شتبیه اپآن س هزیمت 

جنگ   شد    بب س  "ازهر"   لعم  ن یا   .شود قف  ومت   ا  عجالت  تا 

ا  د که برک  کرخود را د   قوا موقعیت   داشت توازن  در نظر   ا بقوب  یع

گردد   ن الشکری بر  ند  توانمی جنگ   فایق  انذ ل  ،رتبیل  ب گا  کهد  دشیا    ه ر 

شکس  ت سد نگی  ج   ةیلح است  ممکن  این بخ ت  نزند  از    رو   ورد. 

 : که د اد م غاد و پیا فرست  لیب تزد ر به ن  رسولی

پشیماکر...از  " که  امیدر  واینقدنم  ده  باقمتاب  ا  رم نم  و  تابله 

بپخ نیست، می تا بواهم مرا  مان  فر از   رگز ه هبندم ک ن  تو پیما  اذیری 

در    ز ا  م که ویگب   ر گالی  وم  دهانجام  ائی  مر ف   نم وآنچه سرپیچی نک   تو 

 
 37۴يده، ص گز ،تاريخ211ص تان، ريخ سيس تا - 193
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م تو  نزد  پآیی  تسلیم  لشکریان  نکنند یروم    ه کد  بواند  وتو  ی 

تا با    روممی گ تو  ن ج  ویم که بهیگا ایشان مب  ه ک  ت نسای  کشند، بمرا

 195  "کنند. یمراه ه  نم

ل  رتیکه  اد  د لاع  طیعقوب ا  هبز گردید و  موفقیت با  افرستاده ب

برای ساعت  و د  او را ملاقات کن  ت ساضر اح رده  ک  ن ییعت  کار  ین ا  ی 

  هد دیگرلیم  ه تسحاضر ب   قوب یع  یکرد حال م   کر با خود فیل  ب. رت   ت سا

: »    ت گف  ود ران خد صالح و برا   ، لذا به   رد اد ن  می لزوجنگ    ردیگ

ب  وقموعود یع ت.« در روز  سجنگ روا نی  اعت آمد ط بشمن  د   ن وچ

برابر  ر د   اه سپ نزدیک رسیده و   هقوب ب یع   چون »    رفت معیاد  ل  به مح

ه  در زیر جام  ها ه  د تا سیستانیان زرومرفقوب  یع  ،  د ند کشی  صف  هم 

از عقب   و  اک بستند  فتر  ر بل  شا  تند وفگر  لغب  ازها    مشیروشیده شپ

ل  شیدند کمی   نتصول  بین زکریان  شتا  هسایشان  که    مایند ر  مراه  لاح 

ملازمت میرسم .    ه من ب  ینک ه ا د ک ستابیل فرکسی نزد رت  ندارند ، و

بر یب رت ب وعه م  قاعدة   ل  را  مج  و سته  نش  خت ت   رد  تخت  آن  عی 

 .196ند شتبردا

ر   کاخ  پادشاه  ب   برم  ا رس بل رد و  به  جای  ز ای  قت د که وواین  ی 

ازده  ونشست و د   ب می نا  یاز طلا   ختی ت، بر    یخواست برود م  جایی 

  197ی بردند. را بر دوش منمرد ا

  ش انآن گروهی از سرباز  تر ازدورمی  ه کی کمیدان  بیل درزن

د  خدر  کو  یعقوتفریپذ   دهاآم   د نبود   دهشیط   . شد  یعقوب  پنجاه    با   ب ن 

 
  سوم صطبع نخشب ، ء مانفيسی  د، سعي فیالحکايات عو ، جامع  743ص ده گزييخ تار - 195

 41ص ، يثعقوب لي گانیزند، 217
   743زيده ص يخ گتار ،  115ليث ص وب عقي نيز فی ، وع  اياتکح ال معاوج - 196
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زبا    198تن  ک ح در    د وخ   اد افر  ن تریده  ز  ل الی  بر روی    دیاع   س باه 

  ز یک رتبیل اد شت و نزذ گائی یرذ پصفوف    نمیاز ا ند د ه پوشیده بوزر

بهانه    و به   ورد د آ فروسر  رتیل  ت  قدمی تخ  ک شد و در ی اسپ پیاده  

میخ  راوشگ  هد وااینکه  تخت  د سبوب  ه  انی  ا  تعفد  بر  ین   ز زه  و  ام  آورد 

   199  د.جان دا در دم ل یب ت ه رکچنانبیل زد رت نرا بر سینهآ عت بسر

"  از   س پ بر  د ادننهراندرشمشی  ویاران ب  یعقوآن  شش    کجایتا 

هزار د  کشتنزاربه سی  وچهاره  رد مو  گران ازاسیرگرفتند  اسپ    ر 

  ن سپاوخر وا  ستراو  یعقوب را دون اشتر  دست آمد ه  ز ب رو  آن  بهاء

ود رتو  ینلا یا وخیرکود   مر کی  وپیلان  وحا   ینار  غلام  که  جب  را 

یعقوب  ر  ح به زنهاصال   ن ا اره یند وهم تیرگرفاسود  ضربنال  ن صالح ب 

  نهار یعقوب ززنبیل به  درشد وبرا  زیمت به هنج سوارپ باح صال  .آمدند 

 200ه او." ل وخزین بیزن  مین سی برتخت و ابتیان ارقآمد وهمه 

گردیزی   میابقول  بعداز  بردن یعقوب  پنجوایی ورخد    ن  رتبیل 

افگند زابلستان راضمیمه قلمروخود نمود وشارستان غزنی را  و .  پی 

، به حیث  شت اد   م ناحجر لح بن  اکه ص  یل بت ز   رعم سپ  خود   طرف واز  

  خود را به م  ابنواعم  ی ازد یکفرقبن    الیث لف بن  خو    رخج   مرانحک

بسحکوم و ت  ت  دوس  گماشت  از  بعد  توخود  ،به  بست در  قف  ال 

 201  .زگشت بان سیستا 

دند و برای  کردا  ج  را   ان دگش  ه تی کش ا هد سرر داستوب د وقیع   

ی  کشت شتی )  کسیله  بورا  ها  ن سرآخود ،  ت  ن اهمیت فتوحاد انشان د 

روکو  ی اه که  بهیرمی  چکی  آند  م انداخ  ب ه  ان  سیستبه    (یشد  ته 

 
تل  قوبيعی  انگند، در کتاب ز  205ص  ،  سيستان  اريخ  ت  -228  300قوب  يع  انمراهه   دادعيث 

  .ر آمده استنف

 ،  205، ص ن اريخ سيستات -229

 ( 212ص    ، ينمعشارات  نتا چاپ)205 تان، يس خ س يتار -220
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ز  بج  رده حمل کو سایر ذخایر را نیز    .   کشتیاند    دو یست و   د،افرست

ی  لاعتزد  ایه  ک  .   اشد نب  ن  همایو   ن ایش ا  گفت : »   ه که پاس   پیل های ز  ا

       202 کرد.« ر پیل باد رهه را باب

 ب وقـعی  نـگاز چبـود    هنسـتهـم توا  بازلح  گیر و دار صا  در آن  چون

در ا  ر  خـود   انراسـرد   شـن یکـی ازرو  نبـشـاهین    وب عقـیر کند.  ارف

 انهیاپبــن نضــر فرســتاد. ســتگیری صــالح بــرای دســ گروهــی سرأ

کرده پـیش یر  گن دستاوچستلبن  تاالشر والح را د د صبع  ندیب چعقوی

 .سـتاد سـتان فرسی بـه سـایر اسـیران  ارا بـ  وب اوو یعق  د نوب آورد یعق

 هنجتــوأم باشــک  یــقوئی وتحقجبــاز د رمــون ن سیســتاانــد ر زد  صــالح

 251ل محــرم ســا 17ت ) شــدر گذ ز روفــده ه زاپــس  فــت وارگرقر

 ( .203ی د یلام 568فبروری  -هجری قمری 

  ل" بیل  یا "زنبیرت  ته شدنشر و کصبن ن لح  صا  فتن فتنهیا  نیا پا

مابلکشاه   تنها    ب یعقو  یت وقع ،  نه  بلکسیس در  را  سراسد ه  تان  ر ر 

ا  او ر  ۀ وازآ  و   م رد و نا ک  کم تحفه ، مس یلخ  ر ابرد   و   و فارس   ن ساخرا

 .  د یردان گ د نبل

 

   پیروزیها :قلۀ بر   وب ق یع وج رع

  .   کرد قف  یستان تور س ب د ی یعقوهجر  253ا  ت  251از سال   

او  ماین    رد  تأمی برا دت  حفظآرامن  ی  و  ی  د وآبا  ملی    استقلال   ش 

ف و  بنیم کردن زم راه سیستان  ن تو  رای ه  قدرت   وذ فسعه  به    ش یخو   و 

  شی خو  قدرت کیم  تح  ه بل که  در عین حا.    خت پردا  اه سپز  هییه و تجهت

   د .کنز غاآ  کجا و چگونه کار را از میدانست ود،  زفمی ا

 
 305ص يستانس  اريخت-222
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ه بود  رانید ن گذ درآ  را   خود   ر ملها عساه  کسرزمینی  از  وب  یعق

د طابخوبی    ، ملاتمایاشت.  لاع   را  مردم  برن ی شت  و     یات حو اخت 

وبو  آشنا   ن انآ از  رسیس   یع یبط  ضع د،  و    از   آنمردم  ه  کی  نج تان 

میدانست که آبادی وطن    ود. ا بو  گاه یک آند ن رد ب  ییعت محوادث طب 

بند  بسته   ن  ی از ب  اب.    ست ا  نند مفسداو ب یگ  بند ر   ،آب    بند     :سه 

عمار    ، صالحنکشانکرد   رفتن  ،اخ،  دی  رتبیل   رجی  جلو  گو   ، ران 

بستهاد فسم سد  آن  من  کنو ا  و  بود   شده  ن  برای    ه کد  وب  ه ید رسوقع 

 ود .  ش  یشیدهتدبیر اند گ  یر  آب و   دن کرند ب

می  ب آوع  موض تقسرو  و  که آب  بود  مسایلی  جمله  از  آن    یم 

ا   ب قویعو    مود مین جال  جن  و ویاه د هولیت   شه میه ترتیبی    د ن موریدر 

د،  یمال نمیشاپی  کسید  و حق  سب میرمه  آن به هیع میزان مداد که ب

ش  ی پن  تار سیسد   آب ه  ان مسئلون ع  هب  یی  له ببعد مسئن  آ ز  ا  کهطوریب

 .  نیامد  

گ در میان بود، این مسئله  ری  ع موضو،    آب   له سئم  ز حل ا  سپ

بخو بشد ل  ح  ی ب نیز  ب ری  از ورود   یریلوگج  رای .    ، شهر  لخداه  گ 

چیزی نگذشت    رند و بکا را درخت   سیستان  ر داد اطراف ودست   ب یعقو

ز  اکوتاه    هلفاص  هبو  م  کنار ه   که  نجاآ  ازد و  شدن  ختان بزرگرد ه  ک

خوبی جلو  ب اری  به  وزه ر  120دهای  با  ر دفعبودند ، د ه  د ش  نشانده  هم

روان  ری های  میگرفتند  گ  شبال  عم  و را  .  میدادند  ام  آنجرا  کن  د 

  یستان ادی س ر و آبهشم امور  یعقوب برای تنظی   ، رها  اکاین    ر لاوه بع

 . د  وش یمه رد ت آن آوسهرف  ها عد ب  کهد بوه  داشتر  وظمن دقیقی  جۀ بود 

نبفت اگ ن  واما    ا  اشت ذ گ  اید ه  رت  صوه  های  کراکجرای  که در 

ن یرفت  گیم تنها  هو بود.  عقوب  تیز  بسیار  و  ر یز،    شمردان  ک 

س  ایندر  ی  شجاع و  فبا    هکد  دنبو  هیمکارها  خود  ق ع کر  چناچه  ل 

راش داد   ختباهی  م   می  باز  ی  ر یان  اینگونه   کیمیداشتند.  ان  مرد   از 

 .   د بو یعقوب  ام عما « از بنو رازه » ند وم و نیر  گ رنو زک  یرز
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ان بردن صالح  یوازم   لیزنب کست  از ش  سپ   ب یعقو  جنگ های

بن حجردرس آسا    رق ب  ۀجنب دیگر    هجری  251  لابن نصر وصالح 

بود    ی گرفتهاجن  الفا ی مخدر دلهاان  نچن وی  اسپاهی  هیبت و    اشت د 

 ارد .  ند   یی  دهایاو فابر ومت در برا قم خود  میگفتند  که با

 

   : دریوادب   نبااحیاء زو ات ره  حفت

ز یاران عیار  یکی ا  الله د بع بن  د  اود   ،ات ره  حفت د  صقه  یعقوب ب

ج سیستان  در  تخون  شیناخودرا  کعیی د  ر رد  ن    ان شعب هم  یازد وز  و 

  میان   فاصله فرسنگ    80یعقوب را ترک گفت .   ن ا سیست  ی هجر  253

 ۀعقل  رد ا  ر  عبدالله  بن ین  حس ا  د توپیم   بدون موانع   را زرنج و هرات  

بم هرات انرمفر.  گرفت  ه  صرحاشهر  آ  وای  حمانز   ندر  بن    سین، 

از  بن ط  الله د بع و  بود سلسلۀ  اهر  طاهری  تی  د مصره  محا    . خاندان 

 204یعقوب افتادند.  ت سبد ن  یو حس  رم شهرجار فید و د امنج اول بط

    ن زبابه    را  او   ءراشع،  فتح کرد   اات ررهب  قویع   آنکه  پس از

  درک  را  عربی  ر عااش  ین معت  نسا ویتمن  هک   وب ند. یعق تگف دح  م  بی عر

گفت:    کرد و   وصیفبن    د محم،  د ول خرسایدیوان    س یرئه   روبکند  

  205« ؟ گفت ید با چرام ابنی ر چیزی که من اند »

یس  سکزی ، رئ ن وصیفمحمداب مدبن حم بعد   بهز  ور آناز

عر  ری شان فارسی د بزبکسی بود که    ن ینخست عقوب نشاء یلادارا

سی  ارف ب د بان واز  بها  یعقوب ر ر تیاسد و   ینعا   فرامبط  و  د ورس

درتاریخ سیستان   ر میکرد. د د صاخو رانداانم وفرما کحوبه   مینوشت 

 ت: اس مدهی چنین ا سکز یف وص   دبنمحم ز ا سی رانخستین شعرپ

 ام ان خاصه وعران جهکه امی یامیر  یا

 
 241ليث ، ص  وبيعق،  45 - 37ص  5ج ،  بلدانالمعجم  - 204
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 د وغلامبنگی وسلاو مواکر و چ  بنده

 ید ااهدمالکی  ب ه ک ح  لاوحظی در  لیاز

 همام ث  لی ن قوب باعای اف اسیو  بیبه ا 

 لاانگ بی خورد  تاولا  لی مااد زنبآ نکابل

 بیل وهبا گشت کنام لشکر زن د اره شتل

 ن بیقیا یرما  ی تووانداک بخالالمن الما

 کر کامن لاشد برآادکت ه ائالفا ل یقلبا 

 یرگشت ب و و ز ست  خوا امّار ترعرعم

 و دام  ددان مای  هجی با میاند  کرتایغ تاو

 بزیوح ن تو چون  د کهمآ  تو  د عمر او نز

 206» طعام«  ب او بان او سرر" تاآک " در  

د  اگییکی  م شز  ر  عصر  هم  وصعرای  سکزی،محمدبحمدبن    ن یف 

ن  وای گرفت    نگفت   یرس زپانی  عر،بود وشال  اضی ف»مرد   هبود کمخلد،

 : را بگفت  عرش

 منشت برو ل  د نهادی به یر ش         ت   ش کوّا نحَ و  آدم زاد ن  تو جز

 شت گاویبو   بمنش  ش و بکن           ئی تو ی مک ر ز پیغاامب ااجامع

  گویدهمانم  که یعقوب           بزرگ روزی   ار م  ند عَ اافخرک    

 207کشت

ب  رقوب تقعه ی ب که  رج  مله خواج  ود ازباعری  نیز ش  ردک  بسام  

غل بار  د جست و یرۀ  ای  شعر  زرود.اشعر س   ی جرخار امرعب  عقوب بۀ 

   رد. بم  انی نا رگزابوسلیک گا انتومیلیث و عمر  عهد 

وا لیث  یعق  ردگاومان  مهم کارن  دومی  قعدر  ادن د   میت رسوب 

ن  ابدن ز یت بخشیوبا رسم ای زبان عربی بود  جب  دری   فارسی  ن باز
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  عربی  ن  بابه ز   ن شت نو،  یفارص عیاران  دولت    روقلمو  ربار در د   دری

گردیلغ ای   د و  کوبا  یخ  ار ن  لیث ق عود  ج  وب  زباح  ت ه در  ان  یاء 

فاو سان  راوخان  تسی س  مان مرد به    ی رگبز  مت خد ی  رسفرهنگ 

 اد.  ام د انج  ارس فر وهنالء وماورا

ه تنها  (نلیث   یعقوب برهبری  )صفاری دولت    "یسد که: ار مینو بغ

برا  ز ا  لیکبا  عرب رسلطۀ سیاسی   بند افغانستان  ابل  قمرد که  لاخت، 

عرب،   افغارد   زبان زبان  که نی  را  م شب   ستان  ماند لحکل  بود ی    ه 

ملی    ن زبا   کلشا ب نروآشید  ،برکبود   ته رفربی قرار گوی عنفوذق  وتحت 

 208" .ر داد راق رشوسمی کو ر

  ن جیحو   ه رود فراطق دوطدرمن  ن دریاب ید که زمی افزا  ر ابغ

  کشور  و د   این   قدیمی  ای آمده و زبانهن  میابه  ( هراءالن)افغانستان وماور

  قویا    ن کیل آ،در تشیتپار   یو هلم پسغدی وهتخاری،  ی،  سکائقبیل  از  

بوموث است.  ر  چ بان سغد ز  ا  وصخصده  که  علمی    نا زب  نقر دین  نی 

ی  ونسطور ودائی  ب، مانوی  ر مذهبی اث ش آرا گند ودر  بو  ی طوسسیای  آ

)  قدیمترین نظم ونثر   داشته بود.رتأثی نهم ودهم  قر وط  بر مدری  نهای 

ب(ن در  جمرغا و  یسادغ یز  سیستان،  بل   ن جاوز ب،    غانستان(افخ)و 

سروده    ها روکشن  فضلای ای طرف  ( ازالنهر  ءماوراوبخارا)  رقند مسو

ب ،ح یزومر عباس  ابوال  د نن.ما ت اسشده    ونوشته مدبن  حمسی،یغد انظلۀ 

سکزوص سمرقابوحف  ، ییف  بلخ وندی،اب ص  حدود  الموئد  ی،ومولف 

درکشد   که   ی لادرح  . مالعال ایام  نظم  پارچ  کی   حتی ایران    ور راین  ه 

ی  »پهلوا هبعضی  دری را    زبان  ءشااینکه من.  شت د نداووجی  ونثردر

ی  ان در که زب  م ت فن هر ق  ا ازرست، زیشتباه اا  کی،  ند « گفته ا سانی سا

در    جود مو   ن غانستا اف  رد  پهل بزایران  بود،  ساسان  زوی  ان  ب انی، 

ساس آنکشور   پهلوی  حتی  تا ن ابود.  س ر ق  ی  مغولیزن  وهجوم  ،  دهم 
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  دولت های ۀ  سطی بوارد   ان یات داشت. زبان ح ریا   ربی درحصص غ

زبان    ای ه  جهلهط یافت.  ن بسنستادرافغا  غزنوی مانی و اسری وافص

هم  د  بم سن اافغرد   یشترب ری  آتان  رفته    ن یب   از   نجای درا  هم و   ه مد یان 

هیبقاز  ست،  ا در  وسکزی    روی،ل:  نخستین  زاولی.  دورۀ  هرحال 

رسم الخط  در    ا عدهبه  هی بودکفایک دورۀ ادب ش  دری،  نا بی زادب

یع  مل سراکبه ت  اری روف صولت  د   رۀ ، ودر دومد رآد ی  م لااسی  عرب

د زک س  یف وص محمدبن    هاد. ن رئیس  صفاری    ب عقویل  ساییوان ری، 

ان  گرزب عردیشا انی گرک  ابوسلیک .د توبس دری  در شعر   ار  و ا  ست که ا

با    دری که  معااست  صفاری  لیث  ص  . بود صر  عمرو  فاری  دولت 

تبعی مطل  ض،بدون  را ن  ی نالعنا ق  با  کشور  ،  رد کمیه  رداا  ظامی 

وامت  وبراساسا وج ضقلی  دیبود   مستحکم  اسوسیائی  بمقام .    گر 

وقد ا  فت لاخ خواسلامی  پاینوی نوحا ر و  نینرت  ند ن  برای  . ..ت اشدی   .

صفرمع  اول ار  ب رخو  نام اری  ولیث  در دش  نمود،  د خطبه    ا  اخل 

  که   ت سن ای ا  ه میشد.ند لیفۀ اسلام خوا بنام خ  ا تنهبه درحالی که قبلا  خط

ت  لوکه د   آن داد   لمجا  نی وافاری شد  ص  لت ود   ف لارخب  خلافت بغداد 

ض  وع  در  رلناءا ر ماورد   874سال  رد و  ید ما ر ظهور نزودتانی  سام

در  انی  سام  لیعاسم میر  ، نام انا اسخر  شاهد اری پافصث  یل  یعقوب نام  

 «209د. رخوانده شوبمنا

درب جبیبی  شپوهاند  صااره  صفاری فاری  هان    مینویسدکه»ملوک 

بودند  دل اسلامی  اعو وعمران پرور اولین شاهانی علم دوست  نانستاغدراف

  که زبان ن بودفاریا ص   ماندرز  .دنددا   ودینی  سیاسی ت را وحدت  ککه ممل

گردید وادبی  دربار  زبان  وصیف  ومحمد  دری،  ق اول  زیسک  بن  صیده  ین 

شرقی    حصص  نامرین زوهم د.  سرود  دری را درمدح شاه شاه صفاری
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مان نفوذ  لندکابافغانستان    رتبیلان   بساطورستند    شاهانکابل    وگردیزاز 

 210  ه شد.«وکابل شاهاناز افغانستان برچید

 

 وشنگ: پد نبر

ب  ویعقحات  و فت  خبر یاس که  ال ابراهیم بن    ، اناسخر  ر لاسااهپس

شنید   ببا مقای  بر  رگبزی  ها سپبا  را  پویعقوب    ا له  آمد ن شبه    . گ 

  ات بود ره  از  تروچکات و کنزدیک هر  و  قدیم  هایشهراز  گ  شنپو

   211.شت دا وار تس اری اصحو    دقو خن

مرد    و »اشت  در هرات گذ   ی بن لیث راعل  د وخدر  برا  یعقوب 

ده  یزگبر  یانیه سپابا  و سپس    «212. دل بر و نهادندا  ت  دادمن  ا امان ر

لی  و  ت، رداخنبرد پ او به اس با  یلبن ا م هیبرا. اخت تانگ شوپنب به جا 

ایار سب  دی بزو کردنارف  خی ربو    کشته   شسپاهیان زی  ا ر  و  هم  و  د 

طاهر  ن  ب پور نزد  محمد  اش یه نو ب   ن گریخت دامیاز  ه   د ت خورسکش

ی  ه گیلاسنک شد و پس از آلابا ی  رها ر طامیخ  به کا  ست ت و یکرارف

 گفت :  دهکر ر هطا بن د  به محم  و ، ر شید وب نآ

)    نای  اب  » ح  ( قوب  عیمرد  هیبه    اهی پسکه  ،    ایدنیچ  رب 

دارهو ازلناک  و  ب    یدارندنم  اکب  چهی  تنش ک  د  وکت  یو  بی    لف 

شمشیر  ن  نند ، دوک  تیاط ( همی حرب اح  دون و ب  ) بی پروا  نگرش

و  د !  نه ازادحرب را  ،  ی که از مادر  ویگ   ،  دننداراری  ن هیچ کزد

ه  ست ک نآصواب  یند .  وامان  ر فه  اند و ب   دهی شکیه  هم  ج با اوراوخ

  دی د ، مرباش فعد وبد  رج اخوآن و  ا شر او د تای هد کر التستما رااو 

 «  213..  .  زی طبع اغش و ه منو شا تساجد
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احم که  طاهر  بن  یعمد  رشادت  بوسیل ز  ین  نزدیکتره  قوب 

بود    خود   ردارس یافته  یی  چاطلاع  ای ت  شاد ناره  در  ا  نکهجز  ز 

با  و  د  کره  هیت  ی یهدایانوشت و    ه یی مان  بنابراین  . آید   شپی مت  مسال

پوشنبج  خاص   یمات رسو ان  رمف  پسس   و  د تاس فر  ات هرو  گ  انب 

  با نام او نوشت و    هب را  ارس  کرمان و پ   بل و و کاستان  یسمت  کوح

یعقوب    رفابل قبلا  بتصک  و   ان تس سی  لبتهتاد ، ارسجانب او فخلعتی ب

نام   ه بجهت  نآ  از را  رسپان و ا مکرمت رمان حکوف یول  ،بود  مدهدرا

نوشا ح  ت و  وکه  اایا نرومافرکام  اصلا  نا  دو   ن ی ن    ه ک  د بو  هامدت  حیه 

نبواخر  بع تالا   ر عمیگد  از  ق تو مس دند  سان  خلافت    هاگدستطرف  یما  

.  مانتخاب   بن طیشدند  اراهمحمد  با  با  ز  ا  مهاناین  سال  ر  یکطرف 

و کر  مصالحه  وب یعق ط  د  راگید رف  از  او  جه  و متکه  نآ ی  برا   ر 

ع  واق  و در  اخت م س رگرس  رسو فا  رمانکنهای  بیابا   هبشود  ن  انخراس

 214.  ستاد فره اسی ود نخ دنبال  او را

ول محمد را با  رس   ت و گرف  ها آرام   ه من نات ایدریاف  ا بوب  قعی

باز اح باقصخود  و  گردانید    ترام  ازبازگا  د. کر  نزگشت د  قبل    شت ما 

از    یی   د و عدهرماگ  گنوش و پ  در هرات   د وب خ جان  زی ارانکارگزا

ا  ب ه بود یر گرفتن اس عنوا  به  که  را ری اهدان طخان نا بستگ یکان و د زن

  به   هری ن طا ی خانداارفد طر  به   ی ا نامه    هیف لخ  آورد.   ستان سیه  بد  وخ

 . ود ب  هد ا کرتقاضهری را  طا دی اسرای در آن آزاویعقوب فرستاد 

 

 بوسد : می  ا نفه رلیخ ۀیعقوب نام 

خلیفن  لحام مامۀ  ا نا   بهی  مرد   ز عته  او  وب لعم  ب  بن م    جریاند، 

را  برخور ا عقوی  باد  میکند:ازگ ب  روینط ب  نو  من  در  ا  ر  ه یفلخ  ةام » 

یعنزرنج  ز بروق د  و  بردم  با  ی  اب  اجازملاقات  ،   ةاو  بمن    خواستم 
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بر  برا   رو د م  م نکرد لاس  به او  دم ولیداخل ش  خ. به کا اجازه داده شد 

میر  امة ا: ن  م تاو گففت به  رگرا    ه منا. وقتی  دم  دا  را ه  نام  او نشستم و 

به    نا وتی م  جا این  ) در.  ید بوسن و  ی ا ول ،  س  ببو   آن را،  است  منین  ؤالم

نده   دست نشا   مااز حک  سفرای خلیفه که اهی و قدرت  وخخود  زان  می

که  است    ودهب ب یعقو ن  ای اهرا   اشت . ظجه د تو  ، شته اند چه توقعاتی دا

وک  متر  ارل آن  امثا  و   ه یفلخ  هاموسیدن ن ت ب افی شرت  بار  برای اولین

  ت . هیباشت  رد ب   آن  زا  ر مهوب  یعق :    گوید   هاد ه د ما( سفیر اد اخت.س

ف  تحت سخت  مرا    د رم  ین ا گرفت.  فارتأثیر  که  کردم  ة  رستاد موش 

اسلام  »  فتم :  و سپس گتم  رف  خ روازه کا تم ، و پس  پس تا د یفه هسلخ

بر  تک  زا  د دی  ارم ر  وقتی رفتا  ب ویعق«    الله  ة میر و رحما الاهای  لیک ع

وت سنخ تعجآخر  خضوع   ین  از و    کرد   ب ین من  گمر  آن  پس  ی  مراا 

   215«.را آزاد کرد  یطاهر ران فه اسییلخ  یا ضاتقه  سپس ب و اشت د 

و  لیث،  یعقوب  که  ن ط عیاری  بود  سلط  پرست  د با  خلفا    ره 

  قطف د داشت که خلفای بغاور داب  د وبولف خا م ت و ایران بشد   نخراسا

و د غ  هرا  از ت  رکم  ر  برموز و  نشفسندخلایر  واسته ت  مسایل   ند    به 

نیمذهب کوی  اارند ند ی  وجه تو   هقعلان  ریچکتز  از    ان مربف  و ر  ین ، 

 ائی نمیکرد. نته اع خلیف

 

   بلخ :  بامیان و  کابل، تسخیر

درسال  عی وفارس کرم  254قوب  فتح   ان  سیست  کرد   را  ن  ا وبه 

  ا رن  ردی متموید  کش  کر لشیز  نین وگرد به غز   255ال  س  ودرت  بازگش

 ید.  انذرگ ست سال در بیک  زگشت بست با و به  لی داد امگوش

  اری فو صرلمق  رد   زیل را ن د کابرک  قصد   وب ق یع  258ل  سارد 

از   د. ورآ  در کاظ  حلچند    یعقوب  بود  کابل  مایل  کند.    تسخیر  اره 
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از این  نخست  اد   یستان س  قدر مشرقوی  ی  لت دو  هک جهت  عات  ارتفر 

  . میرفت شمار  ب  بزرگ  ی طرن خا تسیی س برا و  د  بو  رودخانه هیرمند 

  اصلا    هینکا م  وس   بود.   ذهب هندو مو  ن  ماسلتی غیر مدول   ینکهدوم ا

  ه سازش کرد اعراب  ا  با  تاریخ عموم  ینا  تا  لامسر اد ص  زا  ن اه اکابلش

همی و  با    ه شو  جزیه  حپرداخت  و  بودن  الصلح   ق خراج    د توانسته 

  زکه ا د بوی کم نلپو ها ، جباو    ند و این خراجظ کن فا حد رخوکومت ح

  د بیع  ان زمر  ر د تین باخس ن  :  فت . مثلا  میر  غداد به ب  ن اسیست   کابل و

و  د با د تبیل صلح کرر  که ود  ( ب  م   671  =ی رهج  51ره )  بن بک  الله

در   هزار سال  با  216  «.  مهزار  در  دیگر  با     217هجری   74ر    که 

رد  ن کمی تضو   فرستاد   زر هدیه وار  رک خد ی کرصلح    یهم بن اعبدالله 

دو    )   همدرار هزار  ارهزدو بسالی    ت پرداخو با   د ننک گن ج  یگرد   هک

ر  زاد هسیص  اخت د پر  ا ب  ز ین ود را  خجان    و رد  کح  لص  (   هم درون  میلی

میلادی (  697ی ) رجه   78سال   بار دیگر درو      218ید درهم باز خر

بدهد زهفتصده  مجبور شد    706جری )ه   88ل  سادر      219. ار درهم 

ن  ) بشر  اچامیلادی  قد  درلسم  بن   هب ی تا  هشتد ب  م  هزل    درهم   راصد 

ی  هجر   94  لسا  رد   ،  فت یرپذ ا نصلح ر  ین ا   اج حج. و چون  کند   صلح 

م  ه یلیون در) دو مدرهم  و هزار هزارد  باشد  ار چنا  (  ید لامی 712) 

دی  یلام  707)    هجری   115سال    در حدود   باز   .   220لحه نماید اص م(  

های  ابو ق  ن ییمانی س وآ  از د  استفر  یه هد»شیبانی را:   زایدة بن  عن  م  (

 221. «ی لطیف یزهاو چ ابریشم  کی از تر

 
 081، ص يستان خ س تاري - 216
  111سيستان، ص يخارت - 217
  120صان، ستيس ريخ تا - 218
 142-401، ص خ سيستان ريتا - 219
 314-421سيستان، ص  يختار - 220
   414 -143ص خ سيستان، يرتا - 221



 109   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

و    د بو  هشد ر  از زر  پ  ۀکیس  کی  الفخی  راب  بلکا  ین حساب د ب

سمه که شکل  اله ه  عرب  ربقول    ریان  »  همان  غر  لابازان  ر ستبیل 

  و   سته ب  ینه پ  و  ه نماز سیاه شد  بساری   ز انی ها ا د و پیششکم بودن

ا  ج هن خرایا   یافت رد ی  برا  .222  .«بود ا  رمخف  افزارشان از لی پای  

سیسشد  مرا   تان  ت  پا    ر بطوت  فگرم  می تصوب  یعق ،    ند شتذایگزیر 

 . داد ببندد غبروی  را بج ا رخو  ژ با  ۀین چشمکامل ا

در  ارس  ر خلیفه معتمد در پد ارموفق، بدیدار با  پس ازیعقوب  

ب،    257  لاس به رکابه پس کید  شن   ونشت وچ زگا به سیستان    لشاه سر 

ج  مجبور   هجری   258ول  لاا یع  بر   رت،د سا  ه اشتبرد ن  یا طغ هت  شد 

ی  ور شرق     بجانب   ران بی ومس ی  برا  هشال کابسر  پ  غیانکردن طرام  آ

پناه    «   ن ای لاما به قلعة »نشاه  کابلر  رسید ، پسن ا تابلسن بزو چ و  د هن

اچار  ن  نکهایتا ت فرگا درمحاصره  رب او و ق رفت و یعبرد و حصار گ

 223. کرد ی ند ب ا سلیم شد و او رت

ر پ  ری دستگیاب در اسلا  قلمرو   به   بلکا ،یل  ب تسر  فاتح آمد   م  ین  ، 

  شاه   ل ابک  د ند وب  ه فق نشد نی موا مزیچ  ه ر  د ی  جر ه  وم ن ستا قر   رب ع

و اسلام را تا    د نردر آوم  مرو اسلا به قل  او را  لوب و سرزمین غمرا  

بخشن   ش هندوک  ل جباراء  ماو د ،  د توسعه  ی،  هجر   مسو   قرنر  فقط 

به  کمی  حمبطور  آنرا    و د رح کتف  ین  را مزسر ن  ی ا  که   ود ب  لیث   یعقوب 

ملالک  مم ساح اسلامی  پیداخت ق  چه  رای  اد   یتی ق وفم ن  نی چ   کهست  . 

ا  باشد   ست نوات یم   یت یاهم یزرو  کار،  این  رش  تاچه عقوب  اندازة    ا 

 هد.   میتوانست جلوه بد   م هم رگ و بز

دا  ابت  ،کرد د بلخ  ن قصا امیق بریاز ط  بلاازفتح ک   بعد    یعقوب     

باح  .   ید بلخ کش  ی د سوعبو    رفت گب  راان  می با عباس    بند  اود لخ  کم 
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در  ابمقب  تا در  و  د ند رک  مت مقاوم  مرد   لیو  کرد   اررفو د  دین  خود له 

کرد و »    رخسمرا  خ  حمله بل  اولین  قوب درگرفتند . یع   ر اژ حصکهند 

ت  بروای  224  «د.کردن   رت اسپاه او و غ  ت بر دس  د م کشته شبسیار مرد 

یع گردی  ، تبلخ ر  د   قوب زی  رهااه بن  م ا م»  ع  اود د   که  ای  بن ا ببن    س 

رانی  این وی  ۀجمل  در  و   کرد ان  ویربود    ختهسا  خ لهجور در بم ماهاش

ه است  د ودائی بوی یا ب زرتشت   معبد   -طاهرا    )   بلخ «  دشاون »    نما تخاس

 225  یز ویران شد.ن  (

بشر(  بن   د محمزی  یر )گرد شیببن خ محمد  لبفتح   ز اقوب پس  عی

  دالله عب  رات ه  وحاکم  ت فات ررهه  ه ب اگنو آ  اشت گم خ  لب  مت را بحکو

با    و   در آمد   ت هرا بهوب یعق و   کرد رات فرارهاز  د بن صالح  محم  بن 

 226نمود.  ر رفتاوئی نیک   به  ندمامر

 

 هرات :  لرحمن در  ادبخروج ع

ورود   بهعی از  دیر    قوب  نگذشما زسیستان  خ  د بوته  نی  بر  که 

کر  در  از    ر هزا  ه د     227ی خارجن  رحم البد ع  خ ورسید    و  ج اروخ تن 

هرات  و  ار  زسفا  تانهای ر کوهس و د ه  رد آورد گ  ور خود ا بد ین رفمخال

زرگان  ان و بن خراساالارسپاهس  و   ند ی کهم   ا تاخته»    و ه  فت رناه گپ

 «228د. نزجعااو   از

بجانب    ، هر  ت اکوهستان  یعقوب  افتاد  براه  زمستافص  ات  ن  ل 

  ر اچا. ولی ند ه بود یان ن را پوشمیز  ز نی  ن گین س سرد و برفی    هوا   و   ود ب

ب عی همقوب  ای ه  برب  و  ن سرما ه  او   اریف    او   »و    خت پردا  بجنگ 

 
 712 ، ص يستانريخ س تا - 224
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حرب  با او    برف   ب اندر قویعو    ادهتعب افص   فبر   و   ه شد  درناکوه  ب

وشید تا  ن ک اد و چن  «229  ر آن سرما و سختی.ب   تبازنگش  هیچد و  کر

مقهور ن  معبدالرح با بزن  و ت  گش   »  آمد  ،  پیشز  ا  تن   د چن  هار  روان 

  هر طاو  ب  وجمبن    احمد ه و  بن نول  د ممح  محسن و   ندی ب هم:  چون 

و  مداران  آنا   باوب  یعق   «230بن حفص.    ن درآ  الرحمند بع ن  چو   کرد 

مووجه  لی  حوا من قو  داعیت  براسب  ه اینای  شت  نواحی  ع  مکه  مل 

خود    ا ازر  فیخال و هم م   شد اداشته بنظر  را تحت    بیابانهااسفزار و  

  داد و   وا برا  اطراف    واحین  و  اسفزارومت  ، حک  شد با   هراضی کرد 

 .  ت رفگ ی پوشنبسو  خود 

آو یعقدر همین  ت ایک و  با اه  گناوب  ان  و  رروبری  گید   زهاقعه 

.ش سبد ع  د  محمد بگزی  الله  صا  ن  ظابن  که  درهلح  انگیختن    ربرا  

ض بر  داش  یعقوب د  خوارج  آمدن  دست  از  و  هعقیت  به    رات وب 

با دو براناک  م بی برااد هواز  وهی  و گر   ود خ   ر د بود    قوب پاه یعس ران 

جخات و  گرفسخت  نگی  ت  ک.  ت  در  ع  شاکشدر    وی بس  بدالله نبرد 

حمل قویع بزخم  خود   شیر م شا  ب  و کرد    ه ب  و    او ه  ی  کرد.    فرارزد 

جنگ با  رچه  یع پیگ  زخم    ب وقروزی  و  یافت  بزخاتمه  ی  د وشمشیر 

ر  د   و   برد   جان سالم بدر  عرکه مز  ی ا سگزدالله بن شد ، ولی ع درما

 231. افت ر شتطاه د بن محم نزد یشاپور ن

ازا وپس  راخو  عقوب ی  عهاقین  رسبه    د  وهرات  ت  مد   انید 

آنل  کسای باق جدر  این  . د انم  یا  ازه  دممر  مدت   در  با  ینزد   رات  ک 

و  با جان    ول دادند فریفته او شدند و ق  ت خ ند و ستگرفماس  عقوب تی

   ند . ام کیق  او د کسی بر ضرند  نگذا  ود  نهنا گردن ر ودل فرمان ا 
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 ور: یشاپ ن یر تسخ

پیشبک نی  کسا اپورو  شین  ردم م   و  بو  ضاع و ان  ی ه    هایبرخدند 

روی  اسان  بخرکه  د  دنکردعوت    وااز    د نشنید ی  رام   ب قویع   ت رفپیش

نیش  یعقوب   259سال  رد ورد.  آ کشید.    ور پا به  واقلشکر     این ع  در 

نی   لشکرکشی به  تنها اپش یعقوب  بلیعق ود  خ   ۀاد ار  ور  نبود  ه  کوب 

محمد    ن لفی مخاپور و  ا شینن  از اعیا معی  ج  یک به تحر   یهقی یت باوبر

  و   ند مینوشت   وب ق عی   ی به ها امه  ن  تبا  رم  نان و ایت  نیز بوده اس  اهرن طب

ن عقوی با ب  م ااطر  یز  ارفیان  داشحمد  » تباط  چه  روزگار  اعی  ت،  ان 

وی   طاه  محمد )  دولت  یعقوب  بن  به   ) کردند قرتر  ان  د صقا و    ب 

که از    ت فاشت  ر بباید زودته  کنامه ها  با  ند  د اتفرس   (   سرع ) تند رو م

  ر ایچ کهت (  سا   اهر طن  د ب ود محمما ، مقص   ه اادش) پ  وند ما اخد   این 

جزا ینمی   ثت  هو ل  ید  مرز غر  ا  س  )  ( رو  بزر خراسا  زمین  که  گ  ن 

 «  232نشود. بر باد  ت ساثغری 

 

   !ستا  نین یکیومممن وآن امیر المنشور یعقوب: 

د  اری محمد، ببوه  رسید   یشاپور زة ن ا وه دربکه یعقوب    امیهنگ

بهاط  نب خ یار  هر  ب   :  ود ب  تهگفود  ان  یعقوب  و    د عهکه  پرسند  از 

خمن د لی شور  پس  ن  یا  رد افه  د اه؟  ب ی  یرستگ ز  بد اطن  محمد    هر، 

و بدون  ندارد   ن خلیفهختند که یعقوب فرما دا ناا راه  د ن سر و صخواها 

زمزمۀ    که ینا  یا برب  وقمیباشد . یع   ارجیخ   دیمر  است و   اد د حکم بغ

ی  د تا جارچدار  تودسو  دیشید  ی اندبیر ت،    د نک  قطع زان را  پرداه  یعشا

  امعل  ن و بزرگا" تا کرد   دعوت   را   ردمم  وتاد افبراه  ر  ازابو هر در ش

فقه نیشو  وای  ایؤسر  اپور  تا  ن  اشای  شوند،  جمع  عهد  فردا 

 
 464 ، ص51ج  طبری،  ( 961 ث صب ليوقيع اله) بحو 472 ص يهقی ، خ بريتا - 232
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  صبح روز   «233.   کنم   ه ض عران  ( برایشفهینین )فرمان خلالمومریام

بزمهبعد   شج  ور اپنیشرگان  ه  بمع  و  دیواک  ر رابدند  د.  آمدنانی  خ 

برابر    ه شید پو  ح سلا ه  همم  لار غاهزدو  ود تا  ور داده ب ستد   یز ن   وب یعق

رین  ز  ا یمین و  ی وعمودی س مشیری  پری وشسدام  د، هرکدنتاایساح  ک

ر  د   هر طا  محمد بنه  نرا همه از خزا ح ها  لا » این سبدست داشتند و  

برگرفن یعقوب  نآ  .«د نود ب  ه تیشاپور  بپاد  سم برگاه    و   تنشس شاهان 

ها و  ه  نیز  و  ها  شمشیر  ادند. برقستایب  اوش  پیصف  دو    ن درخادما

طل  رد ان  آن  رهایسپ آو دم  یعقوادستگبوهی  شکب  فتاع  داده ه    ب 

دستو وبود.یعق آ دا  رب  اندر  مردمان  وپدتا»  او    ش یمدند 

  نه سی   ر د  دل   هند، در حالیکنشست   ه هم ید،: بنشینفتگ ایستادند.سپس  ب

 ت: و گفکرد حاجب   ه ب رو از آن  ب پسقو یعداشتند ، ن

المومنین ی د امعه  نآ»     جب ا.« حنم برخوان  یشاابرتا  بیار    ر 

سفید (  ری ) پارچه  مص  از قصب   ف کهلطی  ۀبست   ود  آم  ش ر پیاکن  از

بد   رد  داشت  نهه  ست  همهمیان  این  تعجب    اد.  که  نه  گوچکردند 

حا  ت اسنی  فرما پا ؟  گجب  را  برایمانی  شیر  مشود:  ش رچه  و  ق  و 

.»  نهاد   وب یعق  پیش   آنرا و سپس    فت رگود  ن کشی و ریب آن  شان از  درخ

رد  صدی دا ق  ماای  انهجمگر ب  د نگفت و    شتند گ  بیهوش   شتر یب   مانمرد 

رو    آرامی ه  ی آنان شده بود ، بدگیرپرنگ    که متوجه یعقوب  « اما  !؟

  قصد   ی سان کجآن آوردم که ب از بهر    نه   تیغ»    :   ت ه آنان کرد و گفب

امادارم   ککاش  ،  کهیت    د،ارندؤمنین  الم  امیرعهد    بوقیع   ردید 

  مها چش  ا . فقه  د ن آمد ل  ای بحکم مردم  .  «!  م اره دانید کستم که بدواخ

  کردند، گویی چشمها   اه گ نو بهم    ا کشیدند ه ریشه دسنی ب   ند ومالید ا  ر

ست. یعقوب  ی نیخشو   جای ا دیگر  نج یکه ا ن میگفت  گر سخ ید با یک  

 «    ت ؟ه اسنشاند  هن یغ د این ت بغداه ب نین راالمومامیر  »  د: یسپر
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 .  « بلی !»  :تند  گفه هم

د  ده، عهاننشیغ  ن ت یز هم ای نه  اگیاین جبدمرا  »   ت : فگ   ب قویع

  ن چه از آرمان داد تا هرپس ف« س  است!  یومنین یک یر الموآن ام   من 

  قلعه   -هبد  پبکوه اس  ند و ند کرد ب  در  ن بودند یاره طاهن از جملمردما

اد  من د»  : ت  ن گف یگراه د ب  ب اطخب  و. « یعقستاد فر  -تانیسلاش س 

اد  فس  و فسق    له اتن  رف گ و بری تعال  و   ارک بت  دایم بر خا برخاسته ار

نون چنین نصرت ها  ک  اتی مرا  لایزد تعاود می  چنین ب نه    و اگر   ،  را

  ست فه ( کار نین خلیارمف  ه قصود ب م   ) باچنین کارها  ا را  مش دادی ،  ن

  «234د. دی گرباز   آمده[ یق ] رط ر، ب

مآنگا باز خ  ای ه  نه خاه  ب  م د ره  ه ند.  گشت  ود  در    نوز یعقوب 

ا     ه کود بر  اپونیش سگزی حمم   بن   عبدالله   که   دند ورآخبر  و  به  از    د 

  .رده است زید علوی ائتلاف ک  بن  نبا حس  وان رفته  به گرگ امغان  د 

به  یعقو یی  نامه  زید   سنحب  سدر    و  شت نو  بن  عبدالله  و  ی  زگآن 

ت  بی نوشجوا  ید »بن ز  ن س ح مگرا کرد، تقاض   ویاو را از ن رااد رب

نفرستان  شا ایو   وقرا  حاجوتی  د.«  آن    زاد،  سیرقوب  یع به    سن ب 

 تاد. فان ا ه بگرگملح فکر ت بعسا

 

 : از هفتخوان رستم یا گذشتن ناطبرست و گرگان  فتح

ن  گا گربه عزم    اپور از نیش  ی یعقوب هجر   260محرم سال    رد 

ب د ونم حرکت   حسن  زید  .  وقن  اعلوی  حرکتی  یعقز  ب  نا جبوب  ت 

ه  بو اشت  گذ را   رگانو دیگران گ سکزی  عبدالله   ا بشد،  ه  ن آگا رستا طب

بدو د روخ   ان سربازوب  یعق   ت. رف  ن ستا ربط ی  ، گروه  د رت کمقس  ا 

آب  را بخو  و  235رستاد.فمل  سوی  غلامانجپ  اد  از  تن  خا صد  صه  ن 

زی  بدون خونرییعقوب  .  د شرهسپار  ن  تاطبرسه  ب  حسن  بدنبال  خویش 
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پطبرس   داخلب کرد هر  نیز  راستان  طبر  سنح  .ت ف ریش  تان  به  ه  ا 

دیلمکو عبد ه  ناپ   ان های  و برد.  دررانش  اادررب  الله  گیا  ه    ته رفپیش 

شد    ن وارد س لشکرگاه حه  ب بیعقو  ه کیگام هن  236. د نیخترگ  ق ط قایتوس

باقی    و   رداشتند ب   ند انست توبچه    تا هر   د » فرمو  آنجا کسی را نیافت   ،

 «237. سوخت وهم بآتش زدند را 

اری  ب  شد  چار حسن نا  . کرد   مت عزی ساری ی  سو ب   ب وسپس یعق  

ا د جنیدر  با  یعر  اسرابر  ا  اما  ،رزد ومت  قاتقوب    هلمحولین  در 

شدچا  و ا  کریان لش شکست  بح  ودند  ر  گریخت.سوی  سن  ن  و چ   آمل 

س آنها  تر از  حسن    ،ند بود رسیده    به آمل   یعقوب قبلا  سپاه    از ی  هوگر

ود  کر خلشع  وض  ه کزان حسن  سربا  ان ویی آورد، در ر ن رو ا روی  ه ب

و    ت ر رفلاکبه  ء  حسن ابتدا.  ند شد پراکنده  افش  طرا  ند ازد ید   خیما ور

مه  وب هیعق  .  ت گریخ به شیر    نجا آ  زاید و  ند   نوئ مصد را  وا خآنجدر

ا،  ارهفرها و  گریز  نتمام ای بقول طبری در  رد. یکم  ل ادنب  ار  حسن جا 

  رلاکدر  کرد.  ن می  یرا ها و گذرها را و  ل پود  خ  ر از پشت س  حسن

  به حاکم   ییه  ام ن  گریخته  یره ش ن بحس   که  ت فیا  لاع اط  ب ویعق   ون چ

، رد داد    واب جر  یاکم شا حما  د، ا نمون ری حس ضاتقات و  شون آنجا  

مردم  در میان راه باری    کرد،  حرکت   یربه جانب ش کلار  ب از  وقیع

با  رشی وببر  زیعقو  نةر  مقد د ب  و  کردند نرآ  از  ی راند  غارت  .    ا 

ایعق حرک  ز وب  غضب  دم مر  ت این  رکجوه  ب   ن چوو    آمد   ب ه    سید ر 

داد د  غارت  موا  وض ع  ستور  ،  ال  دو ارخشده  مردم  از  را    لهسا  ج 

یکه  ورگذاشت بط   سختی   رو به   م مرد   ه زندگیجینت   رد   . گیرید ن با ویر

   «238بپوشند. که لباسی  ه نو    بخورند   ماند کهباقی ی برای مردم  نان  هن
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مسلم    ابراهیم یعقوب    حاسانی  خرابن    ن ب لیث  و  س ولاچکم  را 

و    رد کمقرر    طبرستان اکم  را ح«    ادوسبان پ»    ن و یا رو  م اکا ح ه رفن

مردم  ور شد  د یان  از رو که  مینه  ماا  تاد،اف  لآم  به گشت  بازفکر  ب  د وخ

بر    و خانه دند  رک قیام    بر ابراهیم بن مسلم   هد رشم  مت نیرصت را غف

  ب وریعقثه بحاد   ن یراخب239. او را کشتند دم  مر   هل موختند و جو سا  سر

یعقوب    .اخت ی ست عصبان خن سویار  ردمم بررا  او  و    د شمام  ت  ت خس

  آتش و    ید بر ا  درخته  و  خت و بساحی  نوآن    وت  شگزبا  »   ه یمه رااز ن 

   «240. شد  ر کلادسان به راه کنو به  ، هاد در ن

  ، اما در فتاد  آمل اه  ب  ازگشت کر بفب وباره  آن یعقوب د پس از  

ا  بعت  طبیمله  ح  ن ی نخست  . شد  رو  ب  رو ت  عی با قهر طبیعقوب  راه  ن  میا

  ه ک رانند مازی  ا سیل آسان های را. بشد  ان شروعزندر ما شدید ن  اربا

بر لشکریان  را  ان  مک  ل ن نقد ، امکاورآ   ما الی دوتوم  ز روانه  چهل شب

سان  ب ویعق بنابراین  ممکن  و  وب  یعقن  یالشکراز    یر بسیا  عدۀ اخت 

،    فتل برن  شمد   هامگسخرشدند  ح دیگری  سب  ات انویای  ه  اپاربر 

لف  ت  راوب  یعقلشکرپان  ان و اس شتر  از  ید زیاد تعداه  ک  ودند ب  ب وقیع

معلوم    د،دی  ن خود سان  یارشکاز لید ،  سر  مل ه آعقوب بی  ی وقت  .د کردن

تلف  تن از لشکریان او    ؟( هزاررچهالا   )احتماهزار  چهلب  قری  د که ش

 241د. ان هشد 

ر  یاسب هانیش مگس  اران و اثر ب ز  ب ایعقو  ت فالت  زار چهل ه رقم

ه  د شه نداد ب نشان  کر یعقوم لشما ت  دقیق   ا رقم رزی  ،است زالغه آمیبم

کهریرمنظ  به اما  ؟  د نود ب ر  دهزاکه چن به یعقرکشل  تمام   سد    هل چ  وب 

به فارس  ی خود  شککرشلین  وب در بازپس یعق ت.  اس    سیده زار نمیره

لشکر    ازربارسهز   ط پانزدهقبود فبرون آمده    اد غد بر حمله بکه با نیت  

 
 245ص ،   انستخ طبرتاري - 239
 614 ص نطبرستاريخ ات ،  07ص تاريخ رويان،   - 240
  4426، ص 15 طبری ، ج ،  225 - 241ص  12ل ج اثير ، کامابن  - 241
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را معل  ،د اید م  لیتشک   او  در  د یگرد م  مو ازاینجا  ردا  ن نشا  که  قم  دن 

 ت.  شده اسه تکارگرفاغراق  زاوب لشکر یعقت تلفا

.  افت ع یطلااری  سگزی به  ن  ب   عبدالله  ارفر  زاآمل  ب در  وقعی

ب یی  اعلا   اکم ریح   بیلا ه صنامه  آن  و طی  داشت نوشت    ]   »هک  م 

معاملت    ن اهم او    ی با ستد و اگر نفرب   را  [ ورادران ا بگزی و عبدالله س

  دند و سیبتر  ن نامهاز آ ری    اهلو    . ..  د ن کرحسو    د محم  ا ب  ه کند ک

را  ایشان    ب وعقی  اد . و ستفر  ب یعقوبه نزد    رادر  دو براهر    ی صلاب

  وخت به بد را اندر دیوار    اخ ایشان ید اشحلة  آورد و در م  وراپ نیش  هب

آیم ب  242« هنینخ  عبداللهضرب  قامانتیعقوب  ب  یترتدین  و  شمشیر    ت 

 ن یااپ .  احت شد  او رر ش  ازاز اوگفت و ا ری سکز
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 م پنجه القم
 
 

  ثیل بوق عی کرکتر شخصیت و

 

  عیاریی وازاری  ع رویگری بهز ا که يمرد  ت ذشسرگه العمط

اشت و  نفرت د   سیاسی    یز دغلبااز    ه ک اهيادشپ  وید  رس   پادشاهیبه  

  و ند ت میداشتسو د   ار  وا،  جان زدل وا  که  ي ر کلشر و  شیشم اتکای  هب

   ت.اسم  ورخ کش ی ر ات ش خب  تریند، جالب اهیش میکردنرهم

                     

 انستسیی شهرزابل وبجن زۀ رواد ر لیث د قو یع س یدتن
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  نش  یکی از دشمنا  . بود   هاد ارآهنین  مصمم ومردی   ث یل یعقوب            

م  عز طاقت وظ  ا ز لحاا  ر  وا ن  طبرستا   فرمانروایعلوی دن بن زیسح

اراد   سخرا پ و   آله  همان   »سندان« . د بو  میدهان«  نسندا»  ولادینش ه 

را  است    یآهنین مس  و  آهن  های  پاره  ومسگران  آهنگران  برآن که 

  نش پولادی بخاطرطاقت    رالیث  یعقوب    .با پتک برآن میکوبند قرارداده  

هرقدر  ،بودند داده  ب  لق  «سندان»نگها  درج میدید  سختی  بیشترچون 

 . اومترمیگردید قم

سربازی    یک   عنیم  ما مت  هب  ب قوعی  بود.    وقت   ،ارپرک سرباز 

قوب مثل  بود. یع   راو پیکعمل    ۀ د یشه آماهم  که   بت هی فذ و پر نا  س،انش

تاریخن قهرما  همه جنگجوی  ا رگه  ،ان  فرصت  ند ز  را  کین  ه  اد 

ت لشکریانش   ب سایآن  به  نی  خود   .د نازد رپ ی    گز هر  که بود    ز مردی او 

 که »بود   کساني ه  لمج  از  و   .د اتفی ن  جوئی  هوس و    یئ اآس  ن ت   کردر ف

  ب ش  اشو فر  ند بوده  شد  دهزره پرور  مهجا ر  د   و  دهزا  ن زینه  بر خا

    .« زین بود د ا نمنهآ

رخت و    تان بود، ایام تابس   دۀ سفری داشت و ارا  ی وقت  »   : گویند 

  ید را میکشتی  ر وقد و انتظابو  اده یستا   آفتاب   ر ی د بام  بریده لاح پوش س

ه  ض داشت که هوا ب معروا  مند   از   یک ی  .د ن د بوکرده   یین تع ن امجن مه  ک

وقت  ا  د تننک  تراحت اس ی  ئ  ایه س  ادشاه در پ گر  ا  ست ا  دهش  گرم   ت ایغ

نزدیقم صو رر  به  شود  نزد ک  یعقوب یاب  بود.  خواهد  که    ک  گفت 

مرا  هر گرمیگاه  خارتاس  به   و د  نباشآفتاب    تاب  دت  عا  را  د وحت 

  نه و گچ ریت  ور شمشی   و زه  نی  ی د نت   ب تاگ جن معرکه   در  ردا،فرمایم. ف

   243« ؟مور آ له حم ن امندش کدام استعداد بر و ب م،ردا

زندگعی بر  پوشید.    می   باس کر   اس لبشت.  دا  یی   ه ساد   ی قوب 

د و  خوابیمی  ته،یر گذاشت و سرش را روی شمشسنشمی   زمینروی  

 
 812 يث،صقوب ليعزی، ارينی پباستا - 243
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د  گارپذیرفت    ا میی رفیره سک یحالات  رم د آنه   ات رسمیقط در وقت  ف

بری  مخصوص  جوخ  رود ا  راد  اف  ینر بهتاز    د رگا  نی ا  کرد. یممع  د 

می   عساکر  هرخش  ب   دو ز  ا  کلش مت  و د  بو  او  که    از   آن ش  خب   بود 

های طلا و  پال و وکزها  ل گربخش او  نظامیان   . یشد ل مشکیت   فر ار نهز

  ما ا  تمخصب شعقوی   244ند. ئی داشت   ه ی نقرها ال کوپو    دوم گرز بخش  

س  هیچک   رائیرد  وم   نی رد   و   رد صله میکفی   ی رامی و ادارنظاور  ام

   . شت دان ل وقب ار

بوسورت ه  ب ا  قول  سلوک  مرئنا  یقو ل  امع »ییسنگلمحقق  ی 

  و ظاهرا  عشق مفرط ا  سی، عباده  انوااز خ  وت ا نفرز  شته اگذ   ، ب قویع

لشکر و  فتوحات  ابه  بوده  این  کشی  یعقو  ۀعلاقست.  را شدید    ه ب  ب 

مناب از خلا  وان ت یم   ئی  شاگ   ورکش موجول  کع  اخلاقد    و ی  خص ش  ه 

مسلانطب ن  ین چمه تر  صاعم  ن ا نا ماع  و ورهو  زمین  ات   جسارتهای 

امود،ن  یور دآگر  ،خشند ب  یم  اس عکنا ا  ر  وا   ریگی هممنا ین  .  ه  بع 

ت و  خیالا  وده وگرا ب  شخصی درون   که یعقوب طبیعتا    ند ا  قولالق متف

خود را  وقت کثر ا ت.اشذ گ نمی  نمیا د ری با کس رارش را ار و اسافک

انزد  و  ر  و ی ند   ونبد وا  و ومن  یم   ی رپس ان  بدر و  ب  جاح  م  ون  بد   د 

به استشار ملتزمان  ط  فق  ولا  معم   .اخت د رپ  ی م  ور م اد  عق  وحل    ه 

اطرا  گردیای    هعد و    درانشابر قافز  به  که  او،  عودی  مسل  ویان 

ه  ابارگ  ن و رامپی  در یشان  ه و خرگاه اخیم  اند، و  خوانده شده «  العزیز»

  ه ب   .س بد و  تناشد   را  وه ا اشگیپ   بهورود  جازه  شد، ا  ته می کوف  وب عقی

نقش می   بری  متبست  رد ن او  یخ  تارو    ید خند   ی م   ترم ک  و   ت بس  لبان 

د،  ری بسیاربخندیبایعقوب    که د  هد   یمرذکص ت تی خابمناس ه  ن ب تا سیس

 
مۀ  ترج آسيای مرکزی،  واجتماعیی ياس س  يخ، تار474 ص ، 1کستان نامه، جتر بارتولد،  - 244
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یگانه  گف که  شده  آته  او  بود تفریح  )جنگهاتم  که  ن  ی  رینات 

  245ینمود. اشا مرا تم ود خ ن اوان ج مغلا( ییقحقغیر

  خود گی  د نز   هک  د بو  یالارهسسپب  قو عی  :  د افزایی  م  ورت بوس 

درینا  غ و نبف  وصا  ب  لیو  د وب  هد وقف مسلک نظامی کر   را ن،  ف   و 

آا  دهنشفی  معرد  بایانکه  ن وز چهن  وب  عق ی  ۀز زندگی درویشانغاست. 

  . د بو  یده انف گرد ن تکل دوک حیات بتاد به یمعر او را  حیث رویگه  ب

بچگهیکه  نچندا خوشگذراه  لآز  او  ت  نگرف  علاقهانی  ه    د. برن   ت ذ ن 

  ود خ  یش راآ  ون د بنوع زندگانی ساده و  ن  ای   ه ب   نی اتس یس  ر گیو سر رپ

ات  وید محتیازد ا  در  شان  انع ، و مت ساخ  ود ه خپااحاد س  قشمسرا  ر

گردید  مواد را  زی  ،چانته  تراکم  رفتاره  که  ادر  سوق  بر ای    لجیشی 

ثقا ش  دوش اد  مون  می   لت ن    . چونست کا  شان میجنگی    رت قد   ز و 

ساخت و    می   لشاش ب رپس  ز ا  و   ی لاد نوخ  سپ ا  ن ی ز  د نم  از  ید ابمیخو

  اد مو  لا از ومعم  رااو  ي  غذا  . نهاد   ی م  سرر  یزا  ر  هد چییپ گاهی علم  

ین، برنج،  بیل نان جو: از قند کرد   تان درست مییس وارس  داپیی  راکخو

پیاز ونوش  زردک  ب  وعق ی  یذاغ  ی عود مس  ول ق  ه ب  البته   .یماه   ، 

پیدانحصم به  س ر    ب وقع ی  خب مط  ر د   وزر   هر  ه بلک  د،ونبی  یستان وار 

د.  شیم ه  خت پ  رگز بی  نجر بگ  ید سفند کشته و در پنج  گوس  أت رسیب

یبی از  ترک ه  ک)ه«  یصخباری»  قد بامرا    خود   ت بگوشآ  حصه ب  یعقو

  ایسته شهد و نش  که از  فالوده  و  (یسته بود خرما و نشا   ور یا نگ شیره ا

ماختس برد شیه  بباق  و   شت یدام ،  غلامانی  مل   سرای  ین    و ا   نمی تزو 

   246د. دیگرمیم ی ستق

 
 د سروروهانترجمه پ  از بوسورتصفاری، ان يقاله لشکر، م13۶۴ الا، س ريانآ جلهم - 245
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ه رد ک ارقر ربی  قیکر دسپلین و نظم دقلش فوفن ص بی   رد  ب وقعی

که    د،بو جنگ بتان  رسطب  در آنگاه    به وسوم  م   وی عل یر  کب   عی دا  ه 

د   با خود را    بود، رسول خلفیه  تهالحسن بن زید رف ایهمراه  ن  اشت. 

ا مرا رسول  ن عاز  بی د   یق دق  ن دسپلی  و ظم  ت  ار  لشکر  به ن    حیرت   و 

را از غارت    ود خ  ن هیا ا پس   ت سنا تو  ب یعقوه  ک   ود ب   هد دی  ود  وب   دهافتا

 رد.  اد ز با ن حس لان یا ت مهزی اردوگاه

و  دا  نیزری  دیگ  ح رشی  ود مسع هنرد  در  کشلشکر م  گاآن  ی 

  چرا باز  ن را ازان ستورالشکرید که امرداناگاه عقوب  ی  فارس بود که

  مر ا  این ازچون    عقوب حشمیان یاز    کیی  . د  نت شوکرحده  آماه  داشت

شاآگ دها  راف  عل  د ه  از  راه  بده  کن  د وخ  پ اس  ن ز  یکی  افتاد.  ه 

حاضر  ا   فورح،  سلا   شود ر  ب  نه بود و هرب   کهلیحا  رد   و،ا   انگنسره

یعقوب مشغول  ن  که وی هنگام شنید د  فته شگ  و  گردید  استحمام  امر 

 د. بو

  ه کبود ی  یر د شنمان ت  اشگذ یم م  قد جنگ    ن به میدان یث چو پسر ل

که  غی  دا  .د ید رگ یم  ابود ن  د،یشم   لبمقا   او  باه  وهرک   شتافت به پیش می  

تر   باپایین  رخسارش  بود وگنات  احجر  ،ود ب   هد انمز از    در   که  اری 

بشارد ب  وارجرب خح فرود  ب  کهبتی  ضر  یاگوود  ته  او  ده  آمر روی 

  هد مانار  دی نان شتیام همچس از البرده و پش را  رخسار ی از  قسمتبود  

یعقوب است  ی  یت روا   بود.    اذ غ  نی  یراجم   ازروز    بیست   مدت   که 

  ران  اد می  و شیر بر زمین نگذاشته  مش  ز هنوف  صو  ن یا   ا ب  ، و د وریخم

 بود.    تهگف ن  رکت

کسپلایا  دراو    نمدش بلحسا  ین،ت  راد  زین  ن  «  سندان»   او 

اغ  در او سرفراوان    و تحمل رنج چون که بردباری    د،خطاب میکر
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لشکر  شتند داق  صدیتنش  فی ال مخ  حتی   247بود.   کرده ر  زی  او ن  یاکه 

 یدادند. ان م نش  ییب غر  ی راید بر و مل حت  او ه د اد  خدا مت ازعی لوا

بن  یاس  لابن  م  هی ابرا  ،  قوب یعدی  لای م 8۶7  /ه ـ  2۵3در سال  

هرات   بنمحمد  ر  لاسپهسا نی  ماسا  د سا از  را  و  ا   طاهر  نمود  خراج 

ر  واپشین ه ی بو  داد. ت فاحشی و را شکسنگ نیز ادر جنگ پوشسپس 

ان  ریاع  با  هک  بود   ینار  اهابن طمحمد  اش به    شورهو م  ست نشقب  ع

به هزیمت سوی مح راهیاب   و.  ..»   :د نک ح  لص ب م    و   د.ش  هرطا  نمد 

دارد  ک  هولنای  اه که سپد،  اینی  چیرب هب( حوق )یعد  مرین  با ا  فتگ

ند  ی حرب کننگرش همتکلف و بی   اک نمیدارند و بیب وازکشتن هیچ

دو شمش و  که گوی   د، رنندا   ریاک   چ یهزدن  یر ن  مادر   ی  را  حرب    از 

اه  همج  اروخو    ،اند  دهزا فرمانو    ،ندا  ه شد  ییک   وبا  اویند،    به 

دو  ب  رجاوخآن    او و  ر ا ش ت  ید کرده آ  تالتماسا  ر  او ه  ک   آنستصواب  

 «.  248  زی طبع.غامنش و داست وشاهج مردی د،اشدفع ب

آزاده   جوانمرد وب  یعق آزادمردابود    و  را  و    . دنها  رميقد ن 

یعقو  ند میک  ت یارو  یهق یب  «: قصد که    بن مد حمتا    رد ک ر  پونیشا   ب 

فروگیرد،  یر ام  اهر ط  ن ب  الله د بع  ربن اهط را  ا  خراسان    انیع و 

با   ند اد فرست  رعمس   اصد ق  ند وکرد   رب تق  وب یعق وی به   لت دور  گازور

ها امن :»    ه  ازبای برت   زود که  که  شتافت  خداوند  د  کین  هیچ  ارمی  ما 

سه  «  نشود.  ست ببادثغری ا  زرگه بک  ناسغر خراثا  و، تید جزلهنیا

هیچ  ب  و   ستندریگنن  ب وقع یی  سو  تر نادا  ر  تهن  ک یران  پ  از تن   دو 

نکردند   م حمد  م  یاسردر    بر  و تقرب  بطاهر  که  آ   تا  د.ودن ی  نگاه 

رسلی  قوب یع در  ا ط  محمد   و   ید ث  ببستند،  را  را    یناهر  تن  سه 

د  ینکردتقرب    ن بمچرا  ب گفت:  قوب آوردند. یعقو د و پیش یعبگرفتن
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  ر گتزرب  ین ازو    ی گ زرباهی  شاد : توپند ؟ گفت  کردند   تان  نیارا  هکچنان

،  رمگین  فت گ.م  ویی گ ب  حق بدهیم وخشم نگیری ی  ابگرجوا  د،ش  هی اوخ

ت ندیده ام  گفیده است ؟ما را هرگز د   وزیرجز امر ام د:  تنگف  بگویید!

با ما هیچ مکاتبت و ما او و او  به هیچوقت مارا بتند  .گف ت  سلرارا 

نبوفگ   ؟ت اسوده  ب است د ت  گفته  پس  .  مردماند  ای ما    نکه   و   ر پیم  نی 

با س  ی هالسا  ارن  یا هر وطا ایشامخد یار  سل  دردولت  و  کرده    ن ت 

،فتیا  یگاه هاپا   ه ود ید   هایکوئ ین نعمت    راه کفرانا  ر  اوا بودی مر  ه 

؟ گفتند پس  گردن بزنند تقرب کردن اگرچه  ان  و بمخالفان ایش   تنگرف

،    برافتاد  وند ماو خدا میریم  دست ا  روز د رما ام   وت  اس  احوال ما این

ا  د ند پسب   مهاسعزد  یزا  هک   ند کن  آ ا  م  با او  رد نمجوا  زو  ی و بزرگی 

ی وباز رویا  هنه  اخ ب  :   ت گف  ب قوع سزد.  که چب   یمن ا   د  ا  شم ن  و اشید 

کر  ایمن و شا  بکار آیید. ایشانرا  باید داشت و ما  ه  ن را نگااآزادمرد 

یعقوب پس   و  قوآ جمله    ن ایاز  بازگشتند  که  من  ت  را  کبدو  رده  قرب 

، و    د دنبران  د و ند تس ب  ک پا  د نشت داه  هرچ  ود  نفتروگفرد تا  دند فرموبو

  249« ک.ملاب در اسب رد کها  د ماعت ا و   د شیکاین سه تن را بر

 

 آمد: م درک  مردمحال   به   قوبیعتوجه 

عافیت فقراء و ضعفاء و محاسباتی و مبا تنظیم دفاتر مالیاتی  یعقوب  

و اخــذ مــازاد عایــدات ملاکــان و  آنــان هدن بــکــرک حتــی کمــ ت ویــااز مال

بـوده دیـد آورد  امعـه خـود پظـیم را در جعماعی  ح اجتن، یک اصلاارپولدا

رسی نیز ظاهرا  پایـه مسـتحکمی است. در مورد رسیدگی به شکایات و داد

منصـبان خـود سـرهنگان و صاحبریخته بود، چنانکه در مـورد مجـازات  

سامحی نداشته اسـت. بـا ایـن ندک تاردم  به م  و تجاوزتی  النیز ازجهت بیعد

ان کـه ان بـزرگ جهـاری از فاتحـیف بسـبـرخلا  گفـت، یعقـوب  دمراتب بای
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اند، توفیق اصـلاحات اجتمـاعی و کشی گذرانده تمام عمر را در لشکر  چون

 ست.  یز موفق بوده ااند، وی درین مورد نعمران و آبادی نیافته

مو کاردر  داخلیرد  همکابوق یع  های  برا،  وعمدرش  ری    بنی   رو 

ن بتو و  شاهی  الله وثل عزیز بن عبدم  یکارعم او »ازهر« و سرداران فدا

یره در توفیق او تأثیر داشته است، او با اینکه شب و روز یک لحظه از  غ

مدت عمر )دوران  تمام  نداشت و  آسایش  پش   جنگ  بر  ت اسپ  قدرت( را 

ه  ر »باو دق  توفیاز هم  ، اما برد نکرون  پای بیگذارند و در واقع موزه از  

مسجدی در    تعمیر  برادرش عمرو و  کمکبه    پا افگندن شارستان غزنین« 

به   را  او  وعلاقه  مینماید  شگفت  و  عجیب  بس  آنها  امثال  و  سیرجان 

   250جهانداری به همراه جهانگیری نشان میدهد.« 

او به  شت.  ا دار  مد رآد   و کم   ناتوان  ل مردم ایت حارعب  قویع

و  راو  ه شیپ وشاورزکن  اجتما ی ئپا   ات بقط   ان  آن  ع  ن  ته  از  خود  که 

که  را  ي و  کسانت  گریسمین  انیهربو مطوفت  ع  ۀدید د، بوبخاسته  بر

  ود ب ده  رف کعام   الیات ز دادن ماند،  داشت  د م آم دره رد   جصد ز پنکمتر ا

     251 هم میداد.ه  صدق ا به آنه  تیحو

ب  وق یعۀ  در مصاآسیب  ز  ز اگرهکین بزرگ  لاو م  ینولتم البته م 

ته  فگ ه  کوتاه برادرش عمرو  از کلمات کنچه  چنا  و  ودند ان نب در املیث  

اپ:»  د وب    252  «.آید  گرد  وا گ  شکماندر    باشد،ن  گنجشک  ر شکمدنیه 

،  آورد ست میبد ران  پولدا  و  ین ل ومتمز  ا  ای ران یود د آمید که درآ  برمی 

ناتوان ا  نه  و  فقرا  پار استبال  بقوان.  ز  » نی  مدن  آ  کار   ی ور  یزی: 

دربر  و ب  عقوی تح   ز آغاواقع    ادرانش  اج یک  بزول  در  تماعی  رگ 

شه و  بو  ک نزدیو    ورد   زرگب  ایرهسیستان  بد آن  که    معنی  ین د. 

و ک حاقات  طب ثرران  الد پو  م  یکم   وت و  و نرفت یان  م  ازه  بارندان،    د 

 
 298=296يعقوب ليث، ص - 250
 82۶ص  سيستان، يخ رتا - 251
 8۶ص  ستان، يخ سيرتا - 252



 127   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

ل  افز مردم سیک طبقه حاکم ان  رآرابشد و در ب  رهمصاد نان  آ  لاوما

ند  د مد آند پدیداشتوذی ننف   فاشرا  های   اهستگد   رکه هرگز د سانی  کو  

ا را  هپیه   د ودنآم ا«  هزی روعمرو، این »گنجشک  قع بقول  در واو  

 «  253  دند.رآورد ا ه «رقد فر بش » ی مثل اشخاص م از شک

ب ع  به درسوقیدۀ   « یعقور  ۀ ایس ورت  وعهبری  لیث،و  مر ب    بن 

گزیر  نا  نا و ار تنگفتگرباسی را  ز، خلفای عچی  ی برهنه و  باان پزیسگ

دا ببه  و رد ک  اجدن  ا  ند  راشرافطاهریان  خراسان  و   ز ا  ی  لایتداری 

و وطبرس   نگرگا وسان  ]خرا  ر سرارسب  . ند برداشت تا  جنوب  تان[  ایران 

  ید انجا رس تابد   ن نا ای آی هوازلند پر بو   ند  یافتیلا ستا  ان هاصف   و   ز وااه

راحاکمیت  ت سویدرا  خود  دهنیز    [ دجله]  آن    این از    .ند گسترش 

  داور ونزمیرمی از راه  ر وگشوچنان    با ن  نا سلما سلاحهای م  گذشته،

بزابلس کاتان  آراف  و بل  ه  برد سوی  تا   هن  که  شد  ز  می  قه  ب اس  ن ما آن 

 «254  .ت ساته داشن

وکش های  ارناخصیت  پسن  لیث وب  یعقمه    که  است دیده  چنان 

انگلیسی    بوسورت  ن  چونویسندگانی   تاریخ  پاریزی    وباستانی محقق 

  حب این قلم نیز ا صو واستادحامدنوید    وعتیق الله پژواکی  نویس ایران

  ژمان پشهریار،    نچو   ییشعرا ونوشته اند  مهمی    ی  کتابها ه اش  دربار

س   ،پژواکن  لرحمعبدا  ، اریتیبخ وصیف    جواد و    یکزمحمدبن 

  ی آبداردربارۀ او چکامه ها ردیگ  تن هاده و ( سیستانیائی )سک محمدی  

اند تنوش ی  ممتع ت  قالاوم عدالت  را  وا  و  ه  وآزاد نماد  گی  خواهی 

  یر یتصاو زین  ران یوا فغاندان اهنرمندانسته اند.ی  ر بابرد استقامت و و

 .   اند  دهیکش  خود  ال یرا بنابرتصوروخ ث یل  عقوب یاز 

 

 
 291ث، ص يلب قويع - 253
 2۵2ان. ص تيس اريخ س سورت، تبو - 254



 128   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

قاب گرفته ودر صفحه اول   عقوب یاز را   ل یذ  ی نقاش د یواستادحامدنو 
  ش یرساله خو
   :گذاشته اند 

 عقوب ليث ي
 و ظهوردولت مقتدر صفاريان

 ميلادی(   1003تا  8۶1/هق 244-298)

 
 ليث  قوبيعتصوير

 

 : ند ه اد کر یعقوب لیث نقاشیرا از ویرا انی این تصیرا ان نقاش   و
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 زابل  شهر واقع در دراوازه جنوبی  یعقوب لیث های  تندیس
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 م شش هلاقم

 
 اسی عب ۀیفخل  زاش  ترنفو  بقویعغرور ملی  

 

 

دولت م  ث،لی  قوبیع از    یکی، سیستان  یصفار  راناعی  ؤسس 

دلیرم کشور  یخار ت  اک تابن  هایماسی و  ازعیاران  ما  د  شبگرردی 

کورۀ   د بون  استسی  کیبایشو   که 

چگری  ویر را  سندان  ن  واو 

 .  ورده بودآ  ار باریدپا و  راستوا

ل غشـب یزی، یعقود رگ  بقول

 مـزد  هـمزی نـیم دررورویگـری و

ه ک  دشآن  او    رشدبب  »س  و  داشت 

 دنمرشاتی جاوابدان چه یافتی و دا

ا ب یزنو ی خوردردان ا مب بودی و

هاام  انمیا ازی دبیفتاا هکاا یو بهار شاغل باود و مردانااه،ر آن هوشایا

 255«و بودی.رو ایشپ شغلان

الات یـخی  ون دارااند و چوخیغلش نمش  با  وب ش یعقروح سرک

 ان ویـاره علقـحت و در خاسـرب ره رویگـریاز پـای کـو ود،بـی  بلند 

 
خب منت  هبز  يو ن   3۴۶ص    2  ج  ، السيريب ، حب  7-6  ، صینقزويی،چاپ  ديز ن الاخبارگرزي- 255
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د و ری شـعیـاه  یگری بـوراز  یعقوب    دان درآمد. بدین طریقمرناجو

 و  ت ی یافـگنرهسـو سـپس  نهـا  بدرقۀ کاروا  و  یراهداربه    بها  جآنز  ا

ــل خ ــه اســپ و)گی ــت. ران(واســ ل ــه هــر هنگو باشــرکت د 256 یاف ا ام

نمود  ازمراحل دشواری عبور رانعیا اعیتماج -یسیاس  اییت هوفعا

ا ید تـگرد   فقموان خود  رطامقر هبرتری بی ویرلو در پرتو هوش ود 

بسـتی ح  لصـالیـث ،    ب قـویعنکـه  آد. پـس از  شینبنادشاهی  پیر  رسبر  

رانه خـود عقـب وجسـ  ات دامقاا  ب  اتان رسین سصرحکمران نب  مرهود 

لف رمخاقتد دمنه مره یگاب  رفت،ست گد   را درستان  مام امورسیززد و

ارود،  خ را یغـام پ  یـنای  لفکـش صـفار درهلمنـد سـ  قـیمخـارجی م  عَما 

 هیم،ند  ز فراکسین  انکه سیست  ستیم،اخبر  د نیکوباعتقاا  م  »اد:تسفر

ه آنچام یایزفار نادا نساتالایت سیه ود، بنک نصرت الیعگر خدای تا  و

   257....«انیموت

ی   شعاری است   ن با چنی ب  یستان مردم سث  لیعقوب  که    ود خ  د ه گررا 

عظیم گرد  ونیروی  این    نگی ج  آورد  وبا  داد  دت  درم،رونیسازمان 

ست  نههی  کوتا  بست  ن،بل تایس نها  وک ز وغ  هار د نوقکه  میان  وبال  ابنی 

)ایرا   ان تنسافغا راسروس  ت وهرابلخ  و فن(  وفارس  ت  تح را    ت حو 

امپ  خود ی  ائ ورنفرما و  آورد  بزدر  تشکیل رراتوری     که اد  د   گی 

ت   شمالی ی  اهزمر جنمیرا  ودریآم   ااش  ومرزهای  تا  سید  اش  وبی 

عدری شرقمان،مرای  تا ز  اش  وغر تادوسهن  ی  له  جد ا  ت  ش ا  بین 

د بود   هگسترد  قل.  ا  مرو راین    کم ح  هجری  265تا    247ز  ا  و وسیع 

سمیت  د رخو  ور ملار وقبر ر د د ی  عرب   بان را بجای ز   رین د ازبراند . 
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وصیف   ومحمدابن  رئیسسداد   ، ن یع  ءانش لارادا  کزی    ستین خقوب 

   شعر سرود.  زبان فارسی دریه بک  بود   کسی

سرش عقوب  ی اندیش  که  طلبی قستوای   پرست  هن می  یها ه  از    لال 

وزال    دان ناخدانگی  رم و    ت اد رش  های   وداستان  ولاده  وا   م ورست سام 

بوپاش    ومشبوع  رساعب   ت فخلا  دست   تات  ظرداشدرن  د،ر  از ی    ا 

 د. ه سازاکوتعیاران سیستان  امپراتوری  

طبیعق  که ی  نگام ه از  حاکم  تسروب  به  ن   ریان  وشت  نامه 

  م هو  وا   تقاضانمود   یاز و را    یو   نی وبرادراسگز بدالله  استرداد ع و

ار  کان  جری  حال  ن  رعی فرستاد،د   ب قوخدمت یع  بسته به   ت سنها را د آ

رعی بهقوب  که    شارها  واد  د ارش  گز   خلیفه  ا  اوقیع کرد  ای  دعب 

 د.حکومت ری را دار

 

 : ز سوی خلیفها یر یعقوب فتک 

م پیشرعتمد  خلیفه  یاک  فت از  سخت  ر  و  شخعقوب  شد  مگین 

ت بودند  گاه خلافتسد   درکه  را    یعقوب   مانو غلا  راناداد تا یور  دست

  ی به عبدالله ی   ضمنا  نامهد.  ننمایدره  مصاا  ن ر ا ناموال آ  و   د نکنقیف  تو

عبی اهر)اطبن   ک ذو  هرطارسپ  داللهن  نیست(  وقالیمینین  آن  حاکم    ت ه 

و    ن اان  و گرگرست بط   و  خراسان  زوار  حجاج و  تا بود نوشت    عراق

  دیگر   ب وق عی  ه » اینکباره  در    فه راخلی   کند  و فرمان ری را جمع  

ان را در  فرم  نیز   اللهعبد .  ند  ا شان بخو  یا رب  «   نیستکم خراسان  حا

خوانحضم زوار  س د  ر  ر  نسخه  یو  آناز  کلیه  و    رد ک  ل قن   وی  به 

 258د. ن آگاه شونمردم از آ  ارستاد ت نواحی ف
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لیث را  این یعقوب  از    ل ما قبد:» بو  ن نی چ   ن خلیفه فرما   مضمون

  از یان  علامات طغ  اکنون که  مید بوده  ز کرافرا  ن سر سیستاالت  ایبه  

   259« ت کنید!عنبروی لکه  یم ن میک حکم  ر شد ،ظاه  وت حال اانجو

کرده    را بر یعقوب وارد ود  خ   بت رض  ن آخری   ینکه ا برای    یفه خل

بست و    او  بر   «260ی بودن  باطن   و تهمت »د  ا تکفیر کررشد ، او  اب

  ه ترف پذیطنه  وت بواب دع یعقوکه    نامه فرستاد   امراء خراسان  ه ب »  

میخا و  درست  که  هر  آ   تسکش  دین  واهد  در  است  ندار  دی  ه کرد، 

 «  261کند. ت ت او مخالفابعتم

 زده شدبر بیشانی یعقوب    دنوب  ینطا بکفیر  هر تم  تیب  رن تدی ب 

  رستند و در  فریفب   ا ریعقوب  اعیان  تاد که د فدر دهن ها او این حرف  

    «262. بد کرد  دل خلیفه  با  و علیان شد ، ادر بیعت اسم

به    هر چند   ی وسادات عل   ه یلع  مات اوکه اقدا  متوجه شد ب  وعقی

ه  یفخل  زاو  دهت آزرخت، ساس  فتهنگره قرار  جتو  ه بود مورد یفخلنفع  

یان را  ، تا علو ه نایب خویش  ب »  :  نوشت   ه ن نامو به سیستا  تنفرشد،م

گرف  به     ته که  فرس  و  بود خلاص ات آنجا  نفقه،د   ده  و  ولای  ا ت   هد  ت  به 

شون نبشت ه  ک اننچ و    د، خویش  خ  او  را  دا همه  از    و   د دنلاص  یکی 

براد اد اس زید  محمو عبدالله  اب ،د زین  ر حست  بن  دو    این    «263د. بود 

 
 27، ص  ا الملوکاحي - 259
ز  ر ا( غي يثاداح -آنقرشرع ) ب نواج همه  داشتنده ديی شد که عق انی گفته مکس  باطنی به - 260

ل  حم هفت اماميه مت   ماعيليهاس مردمان يمن ، ازآتاويل بودند  ل بهيقاو   درباطنی هم دا ، واهر ظ

 زياد شده اند.  رهای اشتک ها و ذابع
 334ص  ه ، يدگز ريختا - 261
 16وينی، ص قز طبع علامه  ک ، ملام النامه، نظسياست - 262

   624ص  ستان ،برط تاریخ - 263
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باز د رطبرستان مقام خو  در   ددا  جم  ادربر تا    ا  در  یافتند    287اینکه 

 فتادند .  برا ی نمااعیل سادست اسمهجری ب

 

 ی:اسخلیفه عب زا یعقوب  تنفر 

و    اندر خراس  بود که با سلطه خلفا   ست پرطن  عیاری و  ث،لی  یعقوب 

ب و   مخالف  شدت ایران  خلاور  ب  بود  که  اداشت  فقط  بغداد  رفای    ه از 

یز  یل مذهبی ن اند و به مساخلافت نشسته سند رمیر بو غدر و مکر و تز

ندارند، از اعلاقه وتکوچکترین   اعتنائی  ین رو بفرمان خلیفه  وجهی 

 میکرد. ن

سیستا ار ت  مؤلف ر  ابسیوب  یعق»وید:  میگ  یث ل   ب وق عیقول  از    ن یخ 

ک عباسیلود ه  گفتی  ب   ر غدر ب ان  ت  ک و مکر  نرده  نا  ک اند،  با  بینی  ه 

ن نیکوئی  ال با چندبن سه  و فضل مکه  ابرل  و آومسلم  اب  و ه  م سلوب

ان  ایش  ه برک  کس مباد   دند؟کره  چ،  لت بودا اندر آن دوکه ایشان ر

  «264کند. اعتماد 

ی بود که  دولت .  ود ب   ت ناوخی   غدر   ت سیان دول باع  تی دولت براس

رحاص فداکج  ن ل  جان  و  یارو  خرتگذش از  آنها    اما  بود،سانیان  اگی 

ک رتمام  قرا  رد   ه ک  اسانی  به  آ نسار  درت ه  ج دن  فشا نان  کرده  ان  نی 

بب وخیانت   ا ودند،  کردند.   غدر  بالخلا   مۀ ابوسل  هلاک    سعی  همه   ، 

در   خود   کوشش و آدعو  نشر   که  کت  بود نها  بدگ  به ،  رده  انی  مسبب 

  تۀ اوخرداخته و پاس ان عباسی   لت وع د واقنیز که در  سلموماب. د ش کشته

از اماآنها    مانیبدگ  بود،  نماندر  از   انیکرمب .  د ن  وشت  ن سر ن  ای  هم 

 
، 1314، ر بها عراالش ملک  اپچ،يستان س  تاريخ - 264  762ص  ش 
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انشوم      د دیزا را  نیز همین س  ل سهخاندان    نیافتند.   یگیز رهائ وغم 

  ین ن خراساگاکرد ر حق سرعباسیان، د که    میزی آ  تار خدعه ن رفای و

 . ود زبگی ان ت رد نفتردی بی  ردند،ک

سخنان  که  ید م ان  نش  این  مر  ب وقیعهد  وبی    یسواد ب دی  لیث 

ااطلا تاع  خلاز  عبریخ  وبفت  رجان  اشد  رخوراسی  ل  با 

 ت. وده اسان نبخراسرداامن

  بر  ید رشل ا  هارون   ،حکمران   عیسی علی بن  تم  وساز ظلم    بیهقی 

اوراء  مو  موخوارز  اهانپو ری وس ، کرمان    انیستوس   نسامردم خرا

ر  به دربا  وا ز  ب انگیجاعی اها   رسال هدیه از او  ا  رههش  سایر هر،ونال

   :کند میف ین تعرینداد چغب

ان  طبرستن و  ارگگ   و   ل و جبا  ری  وهر نالءماورا  اسان وخر  »

  خت سوبو  بکند    روز و سیستانارزم و نیم اهان و خوپرمان و س و ک

ید  رش ت  یی ساخ یههد  س از آنبگذشت . پ شمارد و  ح  ن ستد کزو آ

  ن آ  و   ساختند ب  ی ز وس اود و نه پته ب اخنس   س ک  یاز وپیش    را که 

ت  خس  ده کردنید عرض بر رش  ت آننسخ  رسید و   دبغدا  کزدیهدیه ن

ر دیگ .شد  د  اش م خض  بر  وز ر  آمراء  بنشسیدان  و  یحیی    تد  و 

ل  برآ   بود  دهگران کر  د دلشیر  هک   نشاند)بوپسرانش را  د)برمکی( و  

د و  ایبرمک  خبپشان  ولت  و    تواسایان  ر آمد(،    بجاح  ) بیع  فضل 

ان  ا بمیدر  ه هادی ه  . و آن  د دناستی بایروهو گ گر  و قوم دی  رگ (بز

هز  وردند آ غلام:  ب   ار  هر سدبد  وترک  دوت  الومه  جامیکی  ز  ن 

و سپششت و  ری  وس اهانی  دیبا  قلاطون  تجملحم  دیبای  و  و  ری  کی 

،  دیگر و  ریایدد بالاماغ  اجناس  بان  برا  هاامه  این ج   یستادند  ثر  و 

ر  مین پاسی ن یزرییکی جامی  ت هربدسد  مآ   کک تر کنیز   یشان هزار ا
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کامز  ا و  عنر  فو شک  عطواصنا  برو  وطرف  شر  .  ایف  و  هرها 

متی  ی شارهای قو رو و  ت نیکغایب  وندک ه صدکنیز و و  دنهم  صدغلا

غلاماپوشی و  هند  نده  داشتوتیغهای  ،  خیا  چه هر  ندی  تر  و  ره 

شان  با ایقصب . و    ز ر انیکوت   ایسفطهشارهای باریک در  کان  کنیز

های    نه آئی  و  بانهای دی اتوسرگبا ب   ران، ناده دند و دومرآورل ن پی  جنپ

سیمرین  ز و  و  مهد مادگان  ین  سکمرها  و    ر ز   ی ها  با  ی  هاتاخو 

بم اجواهر.  رصع  بیست  آوردندسو  پی  ب  اثر  هلا بر  زین  با  ی  ان 

و  زربرل  نع  ،   زرین   ، مرختهاسازده  بدخشی  ی  بجواهر  و  صع 

،    یباا جلهای دنی ب اساخر  پسایست  و دو   ان گیلی ، پاس  زه ، و پیرو

ب عو  شا  و   ب قایست  هزن  هیبیست  و  اشت ،  آو ار  با    دویست ردند  ر 

اپالا و  ، بریشمیا  های  ر سافن  پدرکشیها  باید  ن  در  دده   ، گر  یالان 

،    هد محمل و من باآ  از   تر سیصداش   آراسته ، و   ت و جوال سخ  اسباب

و یست  ب بزر  های  مهد  سهزار    پانصد  با  بیو  پاره  اصد  هر لور    ز 

د  یصمتی و س یق   ت سخگوهر  عقدست  بی  جفت گاو وصد    ، و   یتدس

م د  روارید هزار  چویست  و  فغفعدد  از ینی  کاس   نصح  وری  و  و  ه 

آن یک  هر   کهره  غی پدر سرک  از  هیچ  نداار  بودند  دشاهی  دو    و یده 

مره های چینی  و خ   کلان ی  کاسه ها  ری و نگل  ز ا  ی دیگر ن هزار چی

انه قالی  ست خدویو    ن اواد ریصد شدیگر و س  عنوارد و ان و خو کلا

 .    ریوحف انه مت خویسو د

  ریی ید تکبیدان رس ت و م خلاف  مجلسنعمت باصناف  ن  ایچون  

لشک آ از  بر  بزوب  هل دو  مد  ر  آنچوق  کسدند  آن   نانکه  یاد    مانند 

ب  نداشت یی  ی یحی سورو الرشید    هرون .  ه  دنود و نشوو نخوانده 

؟    ضلف  ترر پسروزگاجابود در  کها  ین چیزفت : اکرد و گ  برمکی
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ر  وزگاا در ر ن چیزهای،  راز بادد ن  یمن المؤ  میر ی ا گان گفت: زند  یحیی

عراق    هرهای بش  ود با یزهاین چ  اونداندخ ی انه هارم در خرت پساما

ال  . ن  خراسا  و ت  ن رشید از ایهرون  ن  آ  که نناره شدچی جواب سخت 

وی هد بر  ونغص  م  یه  ب   شد  و  کرد  ترش  آرخاست  روی  از  ن  و 

  265« را برفت . ضخ

ث  است   وری آ  د یا  ایان ش این  های    یهد وه رشار  ی سها  روت که 

ها و  ن  کلا بن  سیستااز    خراج   یمال  ونیشلخ وهراو    وسایر   رپوات 

دجله  به سواحیران  وا  انسراخی  شهرها میشرسل  آنجازیر  در  و    ا د 

ب و  با کاخهای  وبرا   ی هوک ش  ا غهای  خلفا  شردارس  ی  پا  ان  بر  ان 

آنچ  گردید می باقی و  و یاشي  اند صرف ع م می  ه    ید و خرها    ت ع خل  ها 

 د.  یشم دور دست  حیا نوروي از   یبان زکنیزکا 

ای  که بر  رسیدند   ایجابعه بت ملل ت ر غار در اثاسی  فای عبخل

  نان است کهچت این قصر  د . حکاینمار نمود اج ( اعر التقص  )   د خو

که  آورد    د ی پدیباغ بسیار زیبای  اخ و  کاللهالمقتدرب نین  وم لم ایر»  ام  :

داراآ را  خ لشجر  ن  ا.    نددن اومی  دردر  کاخ  سی  زر   از   ختی ین  م  و 

ت  شدا  خ قراریوان کاجلو ازرگی  ء ب   دریاچهمیان    که   ه بودندتاخس

ای درخت .  وبزرگ  هء  اخشت  هش  ن  زر  داش  از  هر   تسیم  بر    و 

نگا  هر رواونی از جوناگگ  ایهه ، میو  کاخه های کوچ ششاخهء آن  

  وت س  یان صدو سمی گان زرین  دپرنوه از  به علارنگ دیده می شد.  

بر    آواز و   وخاسمی  چهچه  ا  ت  چرف  اطردر  و  یاچه  درب  است 

ر  م ک  در   شمشیر   شیده و وپ   ر اس حرید که لبار بوده سوپانزجسمهء  م

 
 7۵3- ۵3۶صص ، فياض اکترد  بيهقی ،چاپ اريخت - 265
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و داش ب  تند  میچنین  نظر  که    ه  یکد رسید  جنگ  می    به  یگر 

   «266د. نشتاب

 
 :  فۀ عباسییخلعقوب لیث به ی سخاپ

دا  وب یعق مليسبه  كه  مقهر  و  تانهاي  دي  بلنرسو    عظمت   ادگار یاني 
هیچ   عقوب ظر یر ن . د اد د  ميمیت بسیار  ها  ،د وتان بسیس دان نامدارمر
بود و  ن   خارات افتب  سي و كد وزي و سربلنرپی  هتر از شجاعت،یز بچ
آزاده    حماسي ي و  ي ملاكه بداستانه   كودكي  آوانمان  از ه  خوي   این 

،  سام  انند خا  سیستان بخصوص    مردان میداد،    گوش  وزال ورستم 
ا میرۀ  خ شجان  روحی  د.وبابو  هد و  بوهمین  که  ه  بربغداد    ت ساوخ د 
مع لیفوخ  ند ک   لهحم ازتمد  ه  وخود  درت  قرا  یرسلطنت  ربرسبزیرکشد 
ر ا  .ید آفراز    عجم  پیعنوا  زیر  داستان را  ی وین  ل ن  یعقوب  به  یام  ث 
 ی کنیم. لعه م باسی مطاع خلیفۀ 

 
ه  د رستاف  فه معتمد یخل   یب لیث برا قویع ر المتوکلی که از جانب  عش  از
جواب  قتدر  لما  خلیفه   آمیز  یرتحق نامه  پاسخ به  ید که او در ی آمره بشد 
ۀ  سایدر  تاست  ا  صدد   که او   ت وضیح داده اسآن ت نوشته ودر  کمی  مح
م برآید  ج سریر ملوک ع  ت جوید وبرد امم سیا  ان بر همه ی ش کاودرف

 زد.  اند ابرباسی را  ان عوخاند 
ز  ا  جری ه( 2۴8  -232) کل عباسیلمتوز ندمای ای انمتوکلی اصفها ال
به  لیث  وب  یعق  ز قولا  که و  ا  زیرین   رعاه بود.اشعوبیش  اد افر  ترین  ند ت
ه نقل  نین گو بد   ویحم  وت ق اء یادب درمعجم الا  غداد نوشته شده،  لیفۀ بخ

 است:   شده
 معجلا  ارث ملوک ئـز وحا             مرم من نسل ج اا ابن الاکنا

 د م القــوال ط فی علـیه وعـ           زهمـذی بادمن عالی ومحی 
 انم لم   حقهم  ـن ع  امن  فـمــن    ة       رچهــ   ـم او تار هـب لطاو

 مم الاد اسون اــجی ارتبه         بیان الــذی       الکا   علم   معی

 
 21۵ -۵11 ص2ی راوندی، جتضمر- 266
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 م الند قبل  لی الخلعاوا هلمــ     عــین      مم  اجــش لـبنی ها لفق
 ذم خ با  بسیفوضر   ح طعنا          بالــرما    ة  ــوـــعن  مک ملکنا 

 النعم ر شک ب  تمن و فیا ا فـم           ا ن ک  آبـاء  ـلمال  کم  اولا  و
 م ن ی الغرع  الضباب و محجاز        لالک کم بالارض الی  دوافعو
 267فالقلمرــــحسام وحلبحــد ا        لوک مســریر  و ساعل  انیــف  
 

 ت: اسن نیرسی چفا  ه بن شعر ۀ ایترجم 
فرزن  » ا  نژادجم  ن  ادگاآز  د من    م.است  معج  شاهانپاد  ث روصاحب 
ها  ن برآدیم  قم  وطول ایا  تهرفن  ه از میاکن  عزت آنا  چه آنۀ  ندنده کنوز
افرامو  قلم کشیده  آشکسشی  من  آقاانت ن  اخواه  ارات.  وم  اگر  نانم 
اک ایشانزسی  نخوا،پوشد  چشم    حق  چشم  دهمن  بست.  رفش  م 
با من  اویاک ف ر  که    رموایدت وام اسن  یابم. برت   مللرتمام  ب   ن آبا    ری 
  ما لع شوید.خۀ  انی آمادیمپشز  ا  که پیشگو  ب  اشمه  بنیهمه    س به پ
ن  دیم وپدراارا حکومت دا شما  مشیر هرب شه وضزنیقهر وطعن  ه ب
فا نکردید،  وت ها  ر نعمما به شک شاما  دند،  شما دابه  ا  ی راهشا پادم
بازگردپ بهس  سرزمینحجا  ید  برخ  ز  سورخ  ایود  وسمار  دن 

گوسنیاروچ بان.  پنددن  من    لم،ق  نوک  ز رتیشمشی   یاری  هوآنگاه 
  268« نشست.   هم اهان خوادشپات تخبر

 

 :  لیفه خبا  جنگ  عازموب قعی

که  ند  شد   جه متو  ن و چ  او   د عهموفق ولی  ش فه معتمد و برادرخلی

دل  و عانچه اآد . از  ناندر بستوب(قبه یع)بدو  هان دل   جمان  مرد  »

و  هرجا  بود  کسی  رو    که ی  به  بر برا  کرد  بنابرا269  . د نیام  و    ن ی « 

 
 481ن صرارايی د الله صفاه، حماسه سرائبيح ذتردک- 267
 : تس ل دريافت امشيری قاب رامنی آقای بهنراسخيث دريعقوب ل پيام نکلي- 268

 https://www.youtube.com/watch?v=uC  
8VIwfU_G 

 
 123ص اريخ سيستان، ت - 269
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تمد  معه  یفند ، خلیآدرو غدر   کر م  و له از در حی  که ند  د ین د ح چنا صلا

  یعقوب   که ن می برم  اند و گفت چنان گم ا بخوارت رضن حارگبز»  

آید    نب اینجا می ا و بج  ه است یرون برد بما  طاعت  چنبر ااز  ر  ث سلی

را  اکه   ایم  نفرم و  درگ  که وده  .آ   اهبه  فمهر چه    ید  که  رمایی  باز  م 

با   دل ه  هم  ه ب و    گردد! ه مینز گردد  در  ن  ا ندارد ، و چی  نت یا خ  حال 

و  هار نکند  ظتا بدینجا نرسد ااست و  شده    یان ناط در بیعت به  کم  پندار

  مد که خلیفه آبعمل  دعوت  د از او  ع« ب270  د. اید بونب   فلغا  اط یز احت ا

قات  د ملاغداب در  ترا  و ،  ت   ات از خدم  یرار و تقد دید   برای   ت مایل اس

طرف موفق  از    وب عقعنوانی ی  ون مضم  ن بایه یی  نام  نی ، بنابراکند  

 اده شد : ترس ف فهخلیدر  ارب

ا  ، تم  یسپار  وبتم و جهان  یبیا تا دیداری کنکن و    فضل  ...   » 

ان  مآنچه فر  و شدند و ماتع  تابان  جهکه همه    ،اشی  بان بجهان  تو  

  ، که ما  ایم کرده سندةه ببما بخط  ی که انبدرویم و ب آن جمله  ی برده

  فر دار الکباو کنی و    دین   وت ق  و تو همی   یم ی ئف طمص  ل بیت ز اه ا

بسی  را ت ان  ر د ان  هند ب   . تدسبو  ار غزات  سر  به  باقصأی دبشدی    یب 

مرد مبچ  و،    یطح یای  و  و    راند   چینا  ین  ب بترکسآمدی  رون  یتان 

،    و پیداستیغ تت   ثراجای    مههان به هار جبر کف  روم ، وب آمدی و  

  رمینبحم  ان داه ایبدان مر ا ف، و مگشت  بسلام واج مه ابر ه ق توح

ست اندر عالم  ار خیرن آثیچن ه ک خطبه کند   میه  راینه ( ت دممکه و  ) 

و ا  ،  را  اا  اسلامر  ندکسی  عم  روبک بز  آن  و  عدلخآثار  ر  و    یر 

ن  عیم  سلمانانما و همه ن ماکنو  .   بودست  ودر روزگار ت ندست کانبو

ت  سم الااس  ن دینکه آ  ینو بیک دست ته بر د ن همهاج  ییم ، تا تو

از  گز  هر»  ه  ک  یعقوب را ش  رد برالیفه و  خبدینگونه    «271.  د  باز گرد
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  272ود.بده  شوانر   وبر ا  کسیچهو مکر    بود   ن هزیمت نشدهخصما

 . شیدند ام کحیله بد  و مکر  با  «

مین کهو گردیزی  » قص  یعقوب   یسد  داشت:  ب  د  و  د  روبغداد 

امع را  کن فت  خلاز  تمد  و  باز  مو  نشاند ب  موفق راد  با  حین  افق  ،  ال 

و  تی  وش ن  میه  سوی موفقی  ایه هسر نام  ریعقوب اند   گفت ،ب  مد معت

یت  وا رین  ااز  «  273کردی. ه  رضا ههمی عررقعها معتمد  آن  موفق  

استگردیز میگرن ی  که  باط  خلیف  قموفدد  با  اتمکاتب  ه برادر  وب  یعق ی 

و    ست یکرده امض  و تحریویق  تشد  فتح بغدارای  ب  رایعقوب    و داشته  

وفق را  م  ،   کند را فتح    اگر بغداد   ست که ا  دهنوید میدا  او   ه بیز قوب ن یع

امابخلافت  مد  عتمی  جاب نشاند.  انا ب موفق  ه  ک  متأسفانه   خواهد  ن  ی ی 

  باین   و  فتادند ااندیشی خود    صلاح بفکر  برادرش    ورا خلیفه    بات اتکم

نوبه    ییه  که نام  د یجه رسیدننت  ت ترت ر  بخاطه  شت یعقوب    وطئه یی یب 

ضد  ب یر  سپس  ش گذا  ب عقوخود  و  خود اد برته  را   ر  وارد    معتمد  

 ت . اسه نمود شت پرده پی  ایا قض

تیعقو   از  را  خود  که  کییاک  ارسلاطینب ب  وسرخنی  د  ایقبکو 

رسوهم نری   تم دیار   میشمردوسام  ب   ، مان  ن   هسرانجام   با  برقصد  د 

امی که  در د ، مگر  شرفت پید  دیک بغدا، نزل  قوا دیرعاتفه معتمد  خلی

باد بغ  خلیفهقبل    از براد ود  موفخور  سیلۀ  بد  گسترده  اد  د،درافتوق 

ازاوه تن  لشران  د یا کر ز  کش ن  با لیرش  وخودش  شدند  سه    ته  وجود 

رتو  ها تودس  گلوه  ی درناحم  زخ خود  مرگ    اانست  بدهد. از    نجات 

یستی  نز  ا  را عباسی    ن ل ، خاندااقودیر عک  ر نزدی د شکست یعقوب  

 .  داد  ی نجات ابد  هی با و ت
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ه  د گمان می برعقوب  ی  هم هنوز  که    آید   ی م   مه براستناسیاز   

مو خلیفه  اد برفق  که  ار  بهنواهم و  با  و  داخل    ست  از  دو  راموقع 

کرد توطئه  گمان می  ب اخت . یعقود س اهوا خرفه  لی خکار    دهکرخروج  

خلیفه  ض مان نگونه  یبد د  که  یشوجام  ، ک  ات فه ملاقیخلباد  در    ند  سپس 

ه  یف خلداشت به    د واه خ   راه که همانی  ارا کمک یوب بیعق   ات ملاقن  ای

پاه خلیفه  سهجوم  از  م  ه   موفق نماید ،  ه  سریک  ر او رااه برده و کحمل

  ند وبجای د دگرگونه کرر را  ان ک ط با  در  ،اما  رد آوبه عمل    یجلوگیر 

وع   مرد خلیفه   در  گاه  د دیگری  داقره  بالنتی   دند ار  پلان  جو  ب  قویع ه 

 .   شد ش بر آب نق

فه  لیخ  ختم شد که  این  ر ن ب» سخ  یسد : نولملک می ام اخواجه نظ

ان و  گصند و خابز  اهگ  لشکرل کند و  زونرا  و به صح  شهر نباشد   در

در  لیفه را  خرسد و   دروب  عق یون چ تا  د  نو باشا   بااد جمله د بزرگان بغ

بی گاه  نصحرا  لشکر  ازد   ، اند ده  خیشه  وو  افتد  ا  طا  و  عصیان 

معلوم ب  را   ن لمومنیمیراا اگرگرد   زودی  دارعصیا   سر د..  ن ن    همة   هد 

یابا    راسان خ  و  سران عراق بداند   ضاو رباشند    ر او    دل ر  چه د هند 

بیر  تد   به   نیم اگرد برسر    ار  او   کر . لش  د ن عصیان آشکار کنچو  ،رد  دا

اگر   نیاییمبو  گ  اهرباری  ،نتوانیم کرد   وبا اوجنگ  س  بود  د اشبر  و  ه 

ن  مومنی یر الامیم ،  رو گر بوبجایی دی  یم انوارنمردی چهارد   ان ون اسیرچ

 « 274نان کردند. همچ  و  مد سخن خوش ا این  ار

  هری عطیم کندند ،یعقوب ناه  ر  سربر    معتمد ،   ور ست بد   سپس 

آنرا وه  ب  ولی  د قط  ف  و دند  نکرل  صشط  آبی  نهر    راندک  جاری  آن 
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  ن از ت   900گر به  یو اطراف د د  کن بومماز آن    رچنانکه گذ   د ساختن

ف  انداز«وهه  گر»  غلامان   دا)  خود ر  لاخن  د معتم  (  تا  ور  تسد  داد 

آ ه  ولگل کمهای  با  .  ب  تیتر  ن مخصوص ا تشین  زد  ن  کس سپس  دادند 

  فردا باید   کنی ،  قات ملا  فه یبا خل ا  ت  آمده یی  و» ت رستاد که :  یعقوب ف

  « به  عاقول  که  جمع  « دیر  تا  روی  یآیی  یماید  نت  ا .  را  ن  یعقوب 

فی  بینم  حرا بص  ه را درخلیف، چون  گفت  د  خواد و با  افت  فق واسخن م

د  ن کرقدمه روا م   دررا  د موفق  ومد برادر خ. معت م  یراو را بگ   رلفوا

دیخو  و   در  عاقول  د  قلب  ر  بای سدر  یع اد ستپاه   از  ی  فوجبا    ب و ق. 

دلاورا خ برایش  ن واص  داکه  باور  . ان  شد  روان  دیک  نزچون    شت 

  بغداد  سالت آن به راز    ل قب  راهیم که ن ابب  سنثیر و حکمحمد بن    سید ر

  ،ده  ستاتمد ایعا به جای مکه سیمد  دیمیشناخت    ا ر  مد معتو  ود  ده بمآ

یعق  گت وب رفنزد  بغداد   فت ه  ب  و  حیله کردند یان  :    ه فی خلی جاه  سیما 

  در نهر بودند  آهن    همه غرق در سوار که    د وب با پانصیعق   ،  اده ایست

د و  بگشادن  د رانر ب فی الفو  لیفهخ  انگماشتگ  د ن عبور کرچو   اند و ر

ند و  ت گروهه گرف  را به  وب عقان سپاه یملاغ  ، و ی گشت  رقابغ  آن نهر 

ت می  میرم کرده روی بهز آن اسپ    دیرسیاسپ   ی که برا  روه ر گه

یرون  ب از کمین    بغداد اه  پردیدند و س ور گک  وارو س   پ ساچند    .   رد آو

    «275  ختند.تاایشان آمده بر

  یعقوب   کردن  گمراه  برای   که  شده بود   چیدهق  قین قدر د آتوطئه  

  اهر اس و ظبنی شکل و لد ) یع بود  معتممت  لاع  یر ما  هیم سیابرا  »

  ه مکر ک   ند بدانست  این خلیفه است اممله که انجر آبشت (  ه را دافیخل
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  بغداد بسیار   و از سپاه  نفس خویش  هرد یعقوب بله کحمپس  ت .  سا

آب بر    تند.فگر  آب ت به  ، پشد  دنهزیمت ش  از آنجا    د ،شته شکمردم  

ب کلش»  و    «276  د.اشتنذ گ  بیرون  سپاه یعقوب    «شدند.هلاک    تریشر 

 . «278  ر کشید.ناه کلار حین به هزا ج »  قوب یعد  وخ 277

تش  سبه گلو و د تیر  ه  ز س ب نیوق عخود یگ  جن دراین    :ی به قول طبر 

و  شد    خورد  نماز زخمی  تا  ا  وجنگ  یاداشام  غر  فت.مه  ب  وهنگام 

یعقلشک  از ی  بسیار  ی  این   نشستند.قب  ع وب  ریان  د ن کشجنگ  هم  به 

بط  ر ض ز مذکوورب آفتاب  تا غرور  ظههجری از    262ل  سا  رجب 

 279  ه است.د ش

بخود  این  از    پسوب  ق یع  دیگر  نتوا مآشکست  لشکت نس ده  و  یا ر.  ن 

وهیا پاس و  دو  ن  خصهچاب  شتره ارپایان  های   اوصا   جماز    و 

مؤرخشد   نابود ش  معروف  . مینوییند  د د  سنن  بگشو  نتیجهر  که  ند  دن 

به  قری  دجله، از   زار ه  ده ب  اردوی  یارپاچ  رأس  بی قویعان  از  ن  ب 

شد که    ب اتش زدهویعق  شکرگاه ر در لس  پشت   یگر طرف د   زارفت.  

  ردوی وی اه  ن ب و بارو بعقور یربان باطراقو  هاتر اکثر شن  آدر اثر  

ز بین  گویند  ف از  پ تتند.  بختی  شت  هزار  نج نها  یب  بهمنسوب    )ر  ا  لخ 

  280  ند.شد ه راگند یا پسوختند   ( یانصر بخت ال

ا  آنج و در    ت گشسط « بربه » وای  ین از عقب نش   سپ   ب قویع

بود  د  دای بربغکش  در تدارک لشکر   یعقوب مد . آبر    ید قواکر تجد ف  در
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گرفتار  قولری  مابیه  ب   هک اتفاقا  شنج  بستر    د.  قاصدیب در  از    یماری 

رخلیف  نب جا ایفخلیسید.  ه  از  امییعقوه  نکه  با  به جنگ ومنی رالمب    ن 

ه  نه زد عط، او را    میگیرد   گیاد او آمبا    هبلا مق م برای  ز ه باو  اخته  پرد 

:»ه  گفت  و آ هنوز    بود  ترا  ناز  که  نوبه  نشده    به گ  آهنز  با  تجربه 

این  لوده یی« خا توبه ننم مدر مخالفت  و    ایی نمما میه  بمحار یفه در 

ی و به  دل   سادهتو مرد    ت که گشم  را معلو   بود : ما   ادهد یح  وض امه تن

  ی که ایزد ی ، دید رد نککار نگاه   بت قعاشدی و   غره ن  لااده د خن س س

تو  ش  خوی  صنععالی  ت تراهم    هنمود چگونه  به  لشکر  و  ع  یتو ضا به 

ا؟    شت گاهدان  ا دان مانخ  کرد، و بوو  تو    د ین سهوی  بر  ،  که  رفت 

خراسان  ارت  ام،  شیمانی  پآن کرده    بر   شتی و گ  بیدارن دانیم که  و اکن

  یم اه مزیدی نخو نآ  رب نیست وتر ه  ستو شایاز تهیچ کس   ق راعرا  و

کار  ترا در    ان عطا ، ای زدیک من  ت اس  یارمت بس عنو ترا حق    فرمود 

و  باید که ت  ،انگاشتیم    یدهناد ا  دة ترکر  یم  و رد ک  یدة تو ند س خدمت های پ

به خر  زود ر چه  ه  رگذرید آن حدیث  ر  سنیز از   ق  راسان و عاتر 

    «281ی . شو  یت مشغولولا   البةو به مط  روی 

  به   دوباره ب ، او راوتة یعق ذشگ  پاس خدمات   به ه  لیفاقع  خدر و

ۀ  یلوس هر     به     ه میخواست او را وم بود ک علی ملو،    گماشت می  کار

ین سخن  ا   عقوب چونکند . یور  د های بغداد  ازه  روت د ز پشا  نممک

نان  د دستور دا  ود،فه شنلی رسول خاز   ار  نر کپیازی د ک و  خشی  که 

   اب داد:جوه قاصد خلیف  بهس  سپ  ادند و د نهوب  ابرش ه برمشیر او ک ش
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مر  » رویدمن  از  ام  ادهز  رگی  ر و  و  آموخته   ریگیوپدر  ام 

ن من  جاخوردن  و ن  تاهم  وین  و  پی  هری  ابواز  و  این  ده  و  ست. 

گنپ و  خواسادشاهی  و  سرعیار  تهج  شی از  و  دست  به  مردی  ر  ی 

نه    آورده یاف   یراثم  ازام،  و  اته پدر  توم  از  مردایفه(  )خل   نه  ن  م. 

بازو،  ز و  ت  دس  بقوت  بایر  کاور  دام،  انیدهادرجه رس  ن خود    عیه و 

  مردم   ر گنم. اشینن پای    از   ، ا مقهور نگردانمخلیفه ر  تا که    دارم   چنان

شده  مآسیب  از    لیفه خ  که آسوده  و  ن  بستر    اگراست.  یماری  باز 

خلیفممیان  حکم  م،  رخاستب و  شمیاه  ن  است  ن  بشیر  اگر  ...  سو 

ری  گرفه رویحو  نان کشکین    الاو،  ت فبها  یرفذ پر  میس   ب منمطلو

  ن بر سر نان جوی  اورم و یا   جای  تم به چه گفآن  ا.. ی.   ار است ربر  ق

 «282ه شومرت  یاز و پو  اهی  و م

بسور خلیفه  یع   ر ل  پیغام  و  رسا قوب  گشت  برا   . ییماند  قوب  ع ری 

امتداد مچنه یافت    ان  پ  اران یو  می  فاوا  ه روان یعقوب  برگرد   تح  ر 

  ت ظاین لحپس را در وا  دررابمرو ،که  ع  صا  تند و خصو ش میگرگ  زب

را  »  بود  ه  د نجانر   عمر ب  ندرااو   ، علت  خدمت  ان  نفس  سیار  به 

،  ح  ر بهاما    «283د. کر علا کرهرچه  ال  از  ادند  نتیجه  دوا  و  ی  ج 

در    صل نشد حا لجاجت   نیزحظات  ل رین  آخو  نداش  از  بر  ت و  دست 

اطب  مبهر چه  کراا  علغه  که  در   ض مرین  الاج  دند  )    ه نحق   منحصر 

نپذیرفت   ( است  :و  اماله  ادو قنه  ح»  گفت  ی  گمردانو  امت  شه  ز ر 

برسا مرگ   . ا  ت  آسانتر  ر لاا ب  تا  «284ستا  احتقان  رمن  وز  خره 
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شوشندو دهم  ن  هجری  265سنه  ل  ابه  جون)  ( یلام   879  هم    دی 

کشنبه دوازده  ی روز  به سیستان ،  بر وفات او  خ و      285فت. یا  فرمان

    286جری رسید. ه  265شوال سنه   از  ندها وز مر

شد د پرسخاک  ه  ب   یران  ا شاپوردیجندر  یعقوب   رسنگ  وب  ه 

 : نمودند   ا حکبیت ر  این دوبرش ق

 ق بایس ملک العرا  نوما کنت م       فارس   فناو اک اانلک خراسم

 فیها  بجالسیکن یعقوب   کان لم      ا  نسیمه ا و طیبنیم علی الدسلا    

تر اکناف  خر  -جمه)  و  رفاراسان  تسخیر    وردمآ   دست به    ا س  از 

در    یر آن، دلپذ     نسیم دنیا و    ر ود بر د دم  نبود  یین عراق هم نوم زمسر

 .(د واهد بوخن  در آن وب دیگر یعق  ه ان کگارروز آن

   ازاشعارت است عربی دو بیآن  ی که ترجمهارسفن دو بیت ای

 : د ان هداد  ی نسبت غزالی طوسحمد نرا به امام مآ  خیبرقدماست و

         لک فارس یکسان  م  با  ان ساخر بگرفتم آن 

 سته ود رر نبااکس من یاز  ق ا راالک عم  

          اران   ااابهنو  ی  بو با  ی  ت یااد گادرود بابا

 [287] ته شس ن گویی دروی نبود ثییعقوب ل

  ت رسمیزبان دری را بجای عربی    که  مردی  سیستانی   قوب لیث  یع

دادی  اتورامپر  یر زورشمش  با و    داد تشکیل  لش  شما  که  بزرگی 

د رو وجنوبیش  وشرقش  ریدجیحون  عمان  ولای  هار  ننگرغمان 

 
روز مانده از   7سعودی  ه ومتش نو   قولنجلت  ه عب  شوال  14وب را  عق، فوت يلوکالم  ياءحا  -  285

دشوا  براثش   14  دروگرديزی    شتهانل  زحيوال  نواس ر  ر  خونی  در  وشت هال  است.  هرحال  ه 

 . است ادهفتفاق اتا ن(خوزستام تان گر بس ا)تل ه شوا ب درما وعق يمرگ، 
 233ص ، تان س يتاريخ س  - 286
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در  هق  265دهم شوال روز  بالاخره  ،بودواقع وغربش دجله وفرات 

 . ه شد دپرسخاک  ه ب    ایرانشاپورجندی

                                                                                      

 

 است وب لیث قبرۀ یعمق  رانای  دزفول در نبد این گزیر

ون  چ  مردی  رگبزری  به ت رسیستان در تح  ننگونه عیارادیب

ا  ر  یو  در جنگهااو    ولادینبخاطرتحمل پ ،او ن  اه دشمنث  کعقوب لیی

د سوار  یرمنی هها کرانه از    را  خود ن  ااسپ  لقب داده بودند،«  سندان»

ند  د آورن  ولاجه  ب   جلهطرف د   تا آن  ود  آب دادنلب جیحون    شدند و بر
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بر بیرق  یا و  قرن  نیم  از  و    بیش  سرآاستقلال  بر  را    راسزادی 

 . ه نگاهداشتند ت راشفبرا )ایران( فارسو ( )خراساننا ستنفغاا
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 م ت ف ه قاله  م 

 

 ستان یس  عیماتاج ه وضعبب قوتوجه یع 

 

 

که  قوب  یع سرزمینی  گذرانید   ود خ  مرع از  درآن    بخوبی   ،ود  ب  ه را 
نا  آش  ن ا نت  آیاوح اخت و برشن  م را می د ر م  ت ایلاتماطلاع  داشت.  

وضبو از  وایستس عی  یطب   ع د،  از دم  رمه  کرنجی    ن  ث  اد حو  آن 
  ه برخاستن  ا تتماع سیستۀ اج   از  چون   بود.   آگاه   ند نیکد طبیعت می بر

کار    ای، کیفیت   ه ارک اش د ان  ا ببود.   اه آگ  مردم  الحویات ا جزئ   ه ب  د بو
  .ب داد دروغ او را فری  با   ان توب  هو چنان نبود کیافت    در می   ران  آنا
  ان بی ستسی ه از اوضاعکنای د، برایوب  تهر رفوکه به نیشاپ سفری در
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س  یصد قاشد،  نبا  خبر به  وض   فرستاد ان  یسترا  رتا  آنجا  و  بد   اع 
ب ع  راوان جمف  رکد مدااین قاص  د.ده  گزارش تاکرده    وب عق به ی  ود 

و    رد ک  صد ا نداشت رو به قت زیاد  که فرصب  قو، اما یعگزارش دهد 
احوا همه  سئوال  سه  د ستان  سی  لبا  دریافت.    بازپرسی   ن یا   ستانارا 

 است:  ب لجا

ب پروب  یعق» مظسید:  ) لم  اه  بلامظبودی  جای  که  اس  وده م  ت 

داد    یکم و قاضحاز  ه و انجا آمدابدم  درعام مربا   یدر روزهامولا  عم

بودم. گفت    ( گفتا:داشتندمیه ا عرضد رشکایات خو  نییع یدند  طلب می

 الحمدالله!   ، گفت نه : میر آب« گله کرد؟ گفتاز »ای کسچهی

پا  : تگفباز   گذشتی؟ ع  چوب ی  به  چو اه)ظ  مار  براً  ده  وبی 

ود  به  فت اشهرت ی  امن د و بدینبودن هار کردبردجا  ر را آنامع  است که

مع  اغلب  انجومولا  و  بازارب ان  (  اجآنبه  ن  کردی ی  گفت:    میرفتند 

 الحمدالله!   فتگ ه،ن  ت ودند آنجا؟ گفودکان بگفت ک  م.شتگذ

گفتا:  مبه    پس  کهنپای  گفت:دوب ا  گفت  ؟بودی  نار    م. 

 !  مداللهالح ت:گفت نه.  گفد؟ اییان بودنتسرو

،  رداعرضه د  هات ند و نسخ غاز کآه سخن  ت کواسمرد خ  سپ

گف بدایعقوب  نبتمنست  بیش  بیش )یعن   د یا،  اا  ی  توضیح  ب   ینز  ه 

باز    صه ق  و   فت ر ش شاهین بتو   ست و پیمرد برخا (  ورت نیست ضر

  ( تاس  چه قرار   ز ان  ه سخک)یعنی ببینم  رسم   بر  اگفت: شاهین گفت ت

ید که  با  استآورده    اهر بمرد خ  این  گفت:ب شد.  قو یع  شاهین پیش 

او  گوید. ب و   مه ه  گفت:  س م یدشن  بگفت  کار  چیز ندا  یستان .  سه    ر 

اسسب عمته  معامللاو  ت،  ارت:  و  هر  فت  رسیدب   سهت...  م،  ر 

امیر  عمار حدیث  هرپ  ت.اسب  آت،  مظالم  اندر  که  از    چکسیسیدم 

  ت نیس  تاخیر  رتعمااندر حدیث    هم ک. دانسته ن  تا؟ گفد میرآب گله کرا

  زت کسی اجه  ن ده و بدیم میشیلت تقسعدابه  هیرمند    ب آ  عنی که )ی

 . است(  هت شایات نداشکو کرده ب گله نایرم
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معی باید  جسته د  ی بازیوعن  هراً )ظا  وبکیچا آن  تدابلفت،  و ا

ب  وکی به پای چبصل جو و ا  رافتد،یان فریقین تابب معصت  و   (باشد

کنوک  ارعم گفترسیدمپ  ند،دکان  دانبا:  ،  بکه    نستم ود.  ی  اجر  الفت 

چون بر    د،اشبو رعیت  ل  اممعاملت ع دیگر  سنیست.  صب  تع  است و 

  و   کهن کنند پای مناره  ه  ب  یشخو   تدبیر اشد  ب  دیت و بیداادزیرعیت  

یر  تدب   ابند، هم آنجا آیند و نی  ون چ  د،نو به مظالم شوع شوند  نجا جمآ

ستم  جا دانآند،  چون نبودن   ،(تندشورش اف   ل اخینی بعیختن کنند )یآو

   288؟« رسمپ از چه یش . بنیست..  رو ج ر رعیته ب ک

ع  وض  نسبت بهث  لیعقوب  مخصوص ی  جهتو  بهستان  دا  ن از ای

حد به    ه تا چهبریم کی م  ان او پین و همشهریتاس یس ردم  اعی ماجتم

 ده است. وق ب قید  یل ااین مس

باستان داستا  هب  ریزیپا  یدکتر  سیتاری   از  ن این  ه  ج وت  ستانخ 

که شومی ور  یادآکرده   هیرم تقس   هألمس  ،ستنخ:» د  کهند  یم  در   است 

  ی که ان کس  ده است.بوه  ید و نظم رس ق  یتنس  ینهائ حد    هبان یعقوب  زم

یی دارند،  یر آشنادیک کونزو  اطق خشک  م آب د رمنیس تق  ت کیفی  با

  ت انوقدر تقسیم آب  یعدالتی  ثر ب مشکلات مردم بر ا  تربیش   کهد  ننمیدا

  ردادهای قرا  و  ب آقسیم  در تقوب  یع  ا  اهرآید. ظش می ی پا  هنه ودخاو ر 

سهم  و  ه  اد به خرج د ا  رصاف  نیت ارعا  هد ان دقت کر ن چند ی ن مالکبی 

به  یسکهر   خو  جایت حادازه  ان  را  مصرف  تعیین  و  که    بود   دهکرد 

ست.  ده استری شکایت نبرده بودگداو  م  المظاین بابت به  چکس از  هی

که  کاری  بهعبا  قرنه   همان  شیخ  اح عا  ایید  با  علوم  ب  اطهملی  ر 

 . ود کرد ه ر ایند سیم زقت  در هندسه ی و  ریاض

.  ست بوده ان  تادم سیسی در مرگانیگو   وحدت   د ایجا- دوم  نکته

بود    ا حکمفرمشدید    گی ستتان دود  مردم سیس ن  یا م   روب، د یعق  زقبل ا

 
 2۶7، ص ان سيست يختار - 288
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و    د بوده ان  های تمیمو    اهبکری و    اهصدقی و    های مکس  آن ه  که نمون

که بسد ر  با  جاطایفه    به   تگیام    نداختهامی راه    ی وحشتناکهای  گنی 

شمنان  د   تی بلکه حنداخت،  ار ب  ا دستگی ر  ود   نها این نه ت   ب و یعقود.  ان

یعاص  شخ خونو  ن ای  ا  ازز  ی رج  وفدائیان  شدند  او  ها  نگ رجد   و  با 

کردند. ه این  امر  اهظ  مکاری  همه  ر  یعقوب  که  باست  تق جا  ویت  ا 

در  که  بود شده    ث باعکرده و  ه  اسکستان را یک  یمردم س   ی روحیه مل

ک  چو تلافات کخ او  بنگرند  تری  لانظربا   قطهاز نزندگی    لایرد مسوم

 .  دست بدوزند ر  دو های ن رزمی سسخیرته  ده چشم بارگذ ا کنارر خلی اد 

عدالت مسونکته   اقاجتماع   ،  به  توجه  و  بوج  د اتصی  ده  امعه 

ضعفاء  و   ءرامعافیت فق و ر مالیاتی و محاسباتی فاتد  ظیماست. او با تن 

کان و  ات ملاد اد عای مازاخذ  ان و  نآ  به کردن  کمک  حتی  لیات و  اماز  

اجتماصلا ا  اران، یکد لپو په  در جامع  رام  عی عظی ح  آد خود  د  ورید 

ه  ی اپ  رسی نیز ظاهرا  و داد   شکایات ه  ب  د رسیدگیست. در مورا  دهوب

  حب ا صرد مجازات سرهنگان و  مو  ر که د ریخته بود، چنان   ستحکمی م

محی  دک تسانام  ه مرد باوز  و تجعدالتی  یبهت  یز ازجد نوخ  منصبان

 .  ت شته اسندا

ستار   نابر ب در  ی  روزییستان  یخ  قصر  عقوب  خود  خضراء 

ک نشسته و  نی سیه سر کوید بدی بدرم»  ،د بوته  م نشس برای بار عا 

  راد  مرن  آکه  د  رستاف جبی بحات  قو اندر    ، هادهن  وهی اندبه زانو  سر

بیا آر،  من  ،  گ ر  ب   ل حا  : گفترد  وپیش  ف گافت  گوی  ا  ت  د ایرمرملک 

ب  من صع  حال  ملک  ای  : گفت  .د تنردمان برف تا م   فرمود   ،دکننالی  خ

  ا هر یر شب ملک هن ز آنگی اسره .توانم گفت  که براست  از آنتر 

و    ، رتخو از د  ن م  ت اسخوم بی  د از بایبر دختر من فرود آدو شب  

  ة قو  ولا  لوگفت لاح  .ت سبا او طاقت نیمرا  و  د  کن  همیی  نمرداناجو

به    بیااینجا    یداو بیا  ونچ  ،شوخانه  ه  برو  ؟ ب   فتینگ  رام   چرااللهلابا
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با سپ رم خضراء  پای   بیاید   ر و شمشیر دی  باتو  ا  بینی  و  ت  صاف نو 

خدای  نانک چ  ،اندبست ناحفاه    بش  آن برفت  مرد    .ا رظان  فرمودست 

و    رفتب آنجا بود با او    ر یششمو    سپر ا  ی بدرم  ،مدآ   شب   ر امد دیگین

ندر  هنگ اسر   آن  رس و پا  ر د بص  حفدالله  عب ی  وکشد ب  و ا  یاربه س 

ت  م کرد و گفو بدونی  زد رکش با تبر  مشیر یکی ش   ، بودد  رای آن مرس

گفت نان    . ردآب بخو  ،ده  آبم   [: گفت]  ختفرو چون ب فروز  ی چراغی ب

آوردن  ،آور کنگا  رپد  .د وربخ    ،ان  بوعقی  دره  نب   خود  د وب  س  فه 

  تی گفسخن ب  ن  یا  نا مباته  ک  مظی العاللهب   :پس مرد را گفت    .دخو

ا  خورم تیچ نکه ه کرده بودم  ر  تعالی نذ   خدای  و با  دم رنخو آب    ن و نا

  289  « ارغ کنم ...این شغل ف دل تو از 

 

 :ان عیاردولت ت پایتخ  ج زرن

  ران یعنیا عی ت  صردولع ان، در  تسسرزمین سی نج و  شهر زر

کت  شول  کما  ، درورادرش عمر وبث عقوب لیی  فرمائی نا مدورۀ فرر  د 

تی  تجار های  )پایتخت( کاروان  «لکمالاردبحیث »   وزیست به میبد د  و

شید  میکخود    سویب  د میشدند ارات وور به هرپ ه از بخارا و نیشا را ک

از  ب جههمین    و  اصود  ت  درت  هرا  ، خریطکه  خررا  و ا اسوازه    ن 

  290. مارد ن میشسیستا 

نسیص  خاتوجه   مرب  بت عقوب  همشهردم  ه  مردم    نشیا و 

رتسیس بان  همکن  شد  شکل تم   ه ا  اجتماع هااری و  و  خیگ انبری  ی  ت 

خود  ن  اسپا   لیث قوب  عزیر لوای یکه در    ید آورد ا پد ئی در آنه  روحیه 

  دجله و   نار کدر  و  حون ییه ج حاش در  و  شدن  سوار ند  هیرم  نار زکارا  

 
 266 ،  652 ص ، اريخ سيستان ت - 289
 2۶۵، صصطخری ا - 290
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هم  درج  خرااج و  ب  ایهکاروان   نرفت با ن  یعنیدند.  اآب د خزر    ساحل

و خر ست سیدینارهای    و بغد ن  ااسان  آمب   و  اد به  از  بسیا  م غنایدن  ا  ر 

کابل  اف  و  انکرم و  خراسرس  و  بلخ  سیستا ب  انو  تحول  ه  یک  ن، 

  در شهر  نی که اسید ی رر بجا کا و پدید آمد ج  زرن  بزرگ در  یاقتصاد 

سو رنهق )ه هارم  چو    م ای  دهمجری  و  ا  نهم  ن  ی گتربزر  ز میلادی( 

ی یکی  هابه  ها اجارتنو  ار میرفت  مه بشانمی رق  در ش  یا آس شهرهای  

که ارهاازب  از آن  عبنام    ی  هزار  یلو مر »بازار  میشد روزی  یاد  ث« 

  291  د.بو  همرد 

در   زرنج  هرات ون جموقعیت  بر ب  راه س  ،  سه  رت  تجای  ر 

پاساخر انکشاف  سرعت  شهر ب   ن ای  ه بود کده  سبب شو هند  ارس  ن، 

علا   د کن اصوه  و  ش بر  پنج  ل  که  آهنین وادرهر  ح اشد   زه    ۀ موت، 

آگربروسیعی   کها  سکونت   ض رغ ن  داگرد  کشاورسبه  ل  زان  و 

 داشت.   زه وادر 13که آن نیز    ده بود ش د جاایوستانها ب و

باح شهر(  زرنج) سیستان    شهر ر »روزگادرآن   ب صای  ودو  ر 

  ت کهشای داارهوبن،  ودازآهب زه  اج درواورا پندقی، و  و خنمن ایراپ

سنراآ بیزدنیز  دروازه  شمال    292« .دو ه  نام در»دروازه    کرکوی« 

  پر   که ر طعام«  »د د،  شمیه  ید منا«  نیشکقی »درشرزه  اوو در   داشت 

آر و  ب  هایدروازه  ترینمد فت  در سمت  باز میشد. و  جنوب  شهربود 

بارواد   ب دوغر پارس«ود بوف بمعرکه    د میشز  زه  که    ه »دو در 

   293د. تنیگف م ید« جد  اب ا »برو دیگری  عتیق« باب  » ا ی رکی

نا،  می اب  ب »اشت:  ها د م ی بدین نا اه( شهر دروازهمهحو)  ربض 

ب  یست( با)یانوا  نوخیزک   ب با  ه،اب غنجربکار،  اباب ، نراقگب طببا

 
 7۴۶ص  1ج ، اسلام ازعد ب نستانافغا - 291
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باب شت جرجرودگ  اراو،  باب  )گرگ ران،  بانان  ب شی  اب (،    اب رک، 

 294ن ابارستباب نیشک، باب  یه، کرکو اب ب، بیشع

د  حون  تاب البلداک ه  )کان  ین و صفار ا د طاهریعه  رخ موعقوبی  ی

در تألیف   279-278  ل اس  را  زر   هـ  رت»   را   نج کرده(  «    بیلشهر 

آن  پهنائی   یده ومنا )حدود  ف  راچه  را محیط  نوشته  ومتر(  کیل  30رسخ 

   295 .است 

  صین زرگ حن بتاشارس   ،گ  رنز   »: تان  یسس   خبقول خود مؤر 

  دینه نرا مآو آنگاه    ،هاهر دیگر ش   از  دی باششهر  ه خود چند  ، کدارد

و    ند  تا بدادرا ستدن، الا ت آنسناونتهیچکسی  ز  رگ گویند که ه  راعذال

انتوانند   ودبدالتا  سلاح  ش  و  شند بامردحربی  مردان    هر،  وریدن 

  و به اشد  ب  پیشه بزرگی    ا تایشان را ازخردی    اشندکه آن رده بعادت ک

چرخ    یاآست که  سیشهر  دیگر   موخته باشند. و ه آ لمقاتو    م جنگ علیت

د یا آسیای  بای  ر وت سا  گر شهرهدیه  رد کند و بآو  د  دانا باد بگرتکنند  

  شد ک  آب  تاخته اند  ها بسا  ن چرخ یا  از هم    کنند و  د آر  ست آب یا باد

تنگ  آب    [   که   هرگاه ]ن کشت کنند  ن که از آبزمی  از چاه بباغ ها و 

همشد.  با ...  زباا فعت  من  بسیار ین  چن و  برگیرند  یگر  د ای  هوکار  د 

و    یی ی به جاایج ندن ریگ از ار  ون چ.  ن را نیستاه دون ایشک   درندا

کجم بدع  و  آن  برجاردن  و  بخواهند   که   یی اشتن  ت  سشهری  ردیگ  . 

قا  بذات .  هیچ شهری محتاج نیه  ب  که   یم خویش  وان  و اگر کارست 

و   وار گبزر  هایجامه و    انالو  هایمت ز نعزی ا چی ه  مگسسته گردد، ه 

و    ود ش  ه فت آن شهر یا  همه اندر  ، یدباوت را  ر ل مها و اآنچه ملوک ر

و جارحدیگبجای   نیاید  زمدت  یابز  ت  و  میوه]باشد[  شد،  ربات   ستان 

بساسستان  ببتا  انکه همچن اسپ ال  و  ساله  نی  یمهارغل،  وهمه  کو. 
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ی  الد تعایز  کهقات  ه او هم ه  بشود، و ماهی تازه  ست یافته  شیرم  بره

کا دیگبست   خود  تابندر  و  است.  که  وده  ش ار  ار  بر  دوهای  ر ه ز 

مگر    کرد  د یابحمل    ستور برا  دیگر جایه  وه  صب قر  یارند اند ببکشتی  

چ  ست که هین شهریآهادش  نندر  و ا  شود ...   فته یا که همین    ببغداد

ز  با  باز گردد و اگرخودو مذموم    مخذولصد آن نکند که نه  ق  ی ندشم

هنگرد شولاد،  وک  عاهم   اندر  یگرد   د.  چله  بناءبزرگوم  ار  ندان 

ت  فراخ اس  آن د  اسوصه شهر و  راست . و ع   انستبه سی  ه ت کسنی

.»  296 

سیس  ب  ن اتتاریخ  د که  غالب  عهدامیرگمان  احمدبوجا   ر    عفر 

ر  اری نوشته شده ، د صف  د ننشماوادگان د نیکی ازجری(  ه311-352)

استحکا مو شهرد  وشکوه  وعمران  قوب  یععهد   در  نجزرر  م 

ر لوعمر و نظین  ای ب  البی ج  ت وایایث  که  آنرمیکند  منسدرا  ر    بعاایر 

خلف  میرهجری ا366ل  ساود که در  ش یم  ه فتدریکجا گ  . ت میتوان یافن

ابوجعفارسپ ساما   اعت اط ر، سرازمیر  ن   نی امیر  م وح  ،  بنبن  ر  صور 

ن منصور ، حسین  نوح ب   د .تان خوانیر مستقل سیس ا امرود  و خ تافت  

امکو سربرای    را (  ری فا)ص هرطا   بن  به    ه سپابا    ف خلیر  بی  کافی 

نشد لخر  میا  ولی ،  د ستافرن  سیستا  خ  ف حاضر  سپاه  سلیم  ت  ان سرابه 

بن طا ح  د.گرد  و  ه محاصره  ب   را  زرنج هر  سین  ن خلکشید  در  ف  یز 

مام زرنج در  هفت سال ت  .   اد دوام د   را   نگ های حصاریجرگ ا  قلعۀ

ر  ثا  در   ن مدت درای  رد و کومت  مقا  نی ماساای اعزامی  بر قشون هبرا

بر قشون    ی فراوان  ی  ناج   ت اتلف  ،لفخ  نا به هنگام قوای امیر  لات حم

بن  نزد نوح    نتیجه  بدون   ر ها بن طجام حسین  ن ا  سر    مد. وارد آی  انسام

کرمرانصور  م .جعت  میدهااین  د  نشان  کمر  حصارزد  ز  ا  جرن ه 

العاده    استحکام  خوابرخوردار  ای  فوق  ومواد  ببود  زرد   ارر     نج ر 
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اسایو  بود   اوانفر بود د زن  اجات یحت ر  میسر  شهر  در  از  د ومر  گی  م 

نی حناچ  هی  کمبودی  تا  د ه  مبه  ا  ر  رشهاشتند  کنند،  جمها سپاه    تسلیم 

رویکارآمدن  ه  ک  یلادرح از  درسیسدولت  قبل  درسال  تان  عیاران 

ت لی  هجر   200 بن  قمرا کح  رسلیث  چهارصد  بان   هستن  ر  سواا 

ی  تلح بن نصر بس صا   . ر کند تسخییک روز    د زرنج را در سته بووان ت

شده بود زرنج را    موفق زار  دوهز  ر امتکی  هبا سپا 239  سال  درنیز

آمدن  ار  ک  ی ور پس از رگصرف شود، ممت ی  اهر م ط حاک   از چنگ 

د وعمر  ث یل  وب یعق صحولیث  سیستا سیا  ۀن ر  به  جه  ن،وتوسی  شان 

حاستحکو  ن اعمر ش  و  صار ام  و باروی  شع  رف  هر  هریان،  حوایج 

انست  تو  سال  فت ه  مدت   دار گردید کهنائی برخورتوا  از چنانزرنج  

نشود،انی  سام   های کرلش  بر ابر  در وتسلیم  کند  ه  هم   این   مقاومت 

  ی ودور ی رزما ه  یدگیجه ورزینت  نمشد در برابر    ت وپایداریومقام

ادگان  نواز  یکی  نیز    لفخر امیی بود وفارمنش صهان عیارشا  ی شیاند 

 .  بود ی   ارصف

اسرانجا پس  وم  زد  سال  ساما   خورد زهفت  ابوالحسن  امیر  نی 

به سییرخلام    وبی رک سی  رابا  رمی خود  نا  ردارس  ور سیمج ستان  ف 

ر  ا یک دیگب   می قد ر خلف از  یمجور  و امی س ن  لحسابواون  چ  فرستاد.  

خلف    میرا  دیکنز  د » آم  یستانبه س نکه  ی مه  ،تند  داش ستی  طه دوبار

ند و همه  ما توعاجز  ن اندر  حدیث ر خراسامیه اکرد ک پیغام    ر اندر س ّ 

را  ون م اکن  د ، تن گش  ک لا ه  و ر دست تا باینجن  ساخرا  مرا و بزرگانا

  امن ت کن، چیزی م ومن و آن ت  نامیتی  دوس از  زآنچه داندفرستاد ،  

 297«  م . گردانلشکر باز و  منبستاطاهر   حسین  ط خ و بازگردم 

 
،  4531 انهر، ت  کتابر و نش   مهترج گاه ع بنطب ، یينيمتاريخ ، 337ص ستان ريخ سيتا - 297
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وناجور  سیماین    بر  ه وعلا ها  هپیغا  مه  س  ایم  را  امیر  امانی 

  بشنود وحت  نصی  ینا  نیز» د. امیر خلف  خلف فرستا   امیر ز برای  نی

سر نست  دا  چه   شت دا  ول قمع از  سخن  این  سیمجور  لاص  اخ  که 

قلعه   الذ      298  «.د ویمیگ و  فرو  ارگ  از  آمد    )   رفت   ر طاقاصحبد 

شعنش جنپ روز   نهم  سبه  سیمابوال   .(   جریهـ  372نه  بان  ر  جوحسن 

ب ست سی  حکومت نیز   را  طا ان  بن  حسین  تسلی ه  کرهر  به م  خود  و    د 

 شت . خراسان بازگ

حاد یا لقویع  که  هد د می  نشان ثه  ن  و ب  برای  عمرویث  لیث 

تااز نظردف  ج رن ز  شهری  وبارواستحکام برج   ده  کر    ش لاعی چقدر 

  د ستنیتوانم م نای مهاج، لشکرهشان  د وخ از    بعد ن  یک قرتا    ه ک  بودند 

 شوند. ل یآن نا ه فتح ب

م دی  جای ودر تگر  سیستان  ولف  جهان  ان»    مینویسد:اریخ  در 

یعرد آ  هیچ رو   عمو  قوب  روزگار    نج()زر ناسیست  از   ر ت بادشهری 

ز  ا ار  لف که امیر خ  تا آنروز  ، ا  ر  روزیم ندی  نبود ، و دارالدوله گفتن

د  ند یه دد آنچ ندیدتا  ،د  رو کردنن بامد رکه م  فی لا. بخ  دندرب ب  سیستان

   299«برگیرد.   ه چند روزگار اند کلی دتعازد ینند و ای ب  ینوز  م و ه 

مؤلف ازاین    این  منب   چونو  »  : ید میگوقبل    نامب  ملااسر  بر 

(  م )    رکانت است  محمود  سلطان    ۳۹۳ر  صف)  دند کر  خطبه قصود 

سیبی  یچ آه  ز وا هن ان رسیست  و   ود ب  وز ستان آنرسی  حنت ابتدا م(قه

 300  «.وقت ا این تبود رسیده ن

   روف زرنج: معبناهای   

یشک و  بین باب ن  د که بو  " ارگ   "  یکی   زرنج   کهن های  ناب   از

کر شرقی شم   گوشه ر  د   کویهباب  راخزانو  ت اشد   ت عیموق  ال  در    ه 
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لی  :ید گو می    لحوقن  اب اشتند.د مینگه  آنجا د   ث یعقوب  دو  ه  زروابین 

  اخته صری س جنوب ق  م دررطعا و د ارس  پدربه  وم  س وم   نوب غربیج

فاصله    ث چندانلی ر عمروه و از قصید د شهر گرحاکم    ید جد   ه مقرک

س.  ندارد  مثلاختماین  نیز  های   ان  از  هم  شهر   آن ر  دیگ  ساختمان  ه 

اطاقد و    دهه شخت سا  ت خش آنار  تیر و چوب در    ز اشهر    ست زیرا 

 .   301 د.ن ک ی ن رخنه م ر آد  نه د و موریا سبت می پو طور رت کث

ن ا  ه دادکر  د تذ ب خو کتادر  را    لبمطن  ای یز  صطخری 

ز  ی هست ارس کوشکپادروازه    طعام و   وازهان در می   د:گوی 

یعقوب  ک   لیث  آن  او  ز  وشکی 

کو  و  ی عمرولیث    وب عق شک 

اما  لیث و است  رسرای  ت 

بود، به  مه ازگل  ان هایش  اهاین ب 

    302افتد.  هورا خ وب ره چحکم آنک

بعد قص  نای به  عقویاز    ر  ب 

ن  نی چ   ت و تعلق گرف  مرو ع  شرادرب

عها    سرای که  اید  نم  می   ات مارو 

د زی ک   شهر  ر ربض ادی  وشک  باین 

و  ط  مربو داشتبناهای  بوده  استاد   / ه بزرگی  که  زرنج  قصور  از                          یکی 

 .استرده ک آنرا نقاشی  نوید

ه  ید د اعمار گر  ولیث مر ع  ت بدسدوباره  اب شدن  بعد از خر  که

   303. د یسمیر ویهروازه کرک شهر تا د  داخل در ت ماراین عا .است 

 
 بعد ب 015 ، ص  صورت الارضو د ببع 360 ،ص ی ت شرقفخلا  یخيای تاريجغراف - 301
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حوربند  ربض،قصر  در  ب   رایس  و  ان  ماحیک  در    کلن 

من،  شارستا  انینآد د  سجو  در  شهدروه  نزن  پیش    ارسپ  در  دیک ر 

گمح  و ربض،   ش  اشنله  و اربیرون  سی  ستان،  نزدیک  کوی  نک 

  شه وک   اه و کویروی فک   و  رخی  نان و کو ز  کوی یعقوبی، و  وشک  ک

لحسینی و  بوا  سرایر و  میا  یو کو

اشی و  رتا  رای و س  سفیسرای با یو

   304ند.بود   هورمردمان مش سرای

و مع  اج  مسجد  زندان    و 

زه  دروادو  نزدیک    رهمالارادا

ع  واق  پارس  جاده   بر  بیغر   نوب ج

زر بود،   خشت   نجابنیه  گل    از  و 

آنجا  وب رود، زیرا چ ب در  م ا  تجااه  ی رایخورد، سکویه  در  ری  تی 

ل  طو  ی در ربض وقوع داشت.رکارتر سدفا  هر وشخارج    و  لخدا

ایک بیرزاباز  ی  که رهای  شهر  آ در    از  ونی  نیم  شمیغاز  پارس  د، 

شهر  تمر  د   و  بود فرسخ   س  جاریآب  ام  ود  وج   ها  ب رداو 

شده    ه ساختهحوض پختو  د جامع د دیک مسجر نزد نارمسجد مت.شدا

  تقسیم ا  نهاهر وخ م شاه تمب   جا ز آنبعد ال میشد و  خبآنجا دا  ه آب بود ک 

 305. ید د گر مي

 
 ت آن افحص و اکثر 197، 731، ۶21ص  يخ سيستان، رتا - 304
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 رنزدیکی زرنج یکی از ویرانه های تاریخی سیستان د       

لیث،  کی یعقوب  از  بعد  نگو  ح  سیادسی  مق  قرن  شامی  ار  جغرافیه 

د رنج  زر «  سانبصره خرا  ن » ا عمرو  فرط شادابی    ز ا  آنرا یده و  ا 

ست،  روزگار ا  عجایب از   ای زرنجناه ب ت که  ده اسکر  وهعلا و    میدهنا

شهرربدو دور  کرد خند   ا  حفر  د   هقی  آب  که  آناند  د ریج  ر  رد،  اان 

ۀ  ناردو مها  قعیت دارد و در مقابل آنر مول شهداخ  رد سجد  م   و  نزندا

  که( ساخته  )روی  فر از ص ب لیث  عقویرا  منارۀ سوم  یمی است و  قد 

یگردد  ب مود مشرهیرمنود  ر   از  رنجهر زت. شاس  آور  فتی گی شلخی

خرما و انگور    لمه جایگاه منج  وان است و اها فر  واع میوه نآن ا   در  و

    306است.

 

 : ۀ شهریجد بو 

یعقوب    دجۀبو ر  ر شه امو  میتنظ  ایبر از طرف    لیث مفصلی 

ا که کل  جآنان(  خ سیستی ار تلف  سیستان )مؤبود. مؤرخ  ه  شد ور  منظ
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سالان  تانس سی  ات مالی مقلمم  دره  ۳  ،۵۹7  ، 000ه  را     307یکند داد 

دقیفه بوقی  رست  ام  ایکه   جه د از  کوصرف  و  شهر  عامه  ارهار  ی 

 د: همید  ست بد طور  فعه میشده ایننالم

نظامی و دفاعی ونیزبرای  ارف  صصدمبمق   )   لطان س  ایرب  -  1

باروظاهرا    ) ق  موتیدن  کرت سرا شساختن  بند ر،  هی  مع یا    ( ین ی 

 . م ه دوملیون در

گوبرا   -2 مرمت                                (  ایلابهرابرسدربی  خاک ای  بندهها)  ره  ی 

 زار درهم  چهاره

 هم. در ر ازه نجاه پ     ه  ند پراکآبادانی قلاع  وبرای تعمیر  - 3

 . رهم د  ارهزبیست                 و زندانیان    انحبوسم  ایبر - ۴

 درهم. هزار ده                      تانس مارای مصرف بیبر- ۵

   [ 308]  رهمد هزاربیست                            ان  برای مؤذن  -۶

 رهم  ی هزار د س   ه رمضاندرما نججامع زر  اریان برای ق  -7

 ار درهم  هزپنج و  ت بیس      مند یرودهر  یدها نب بستن   یبرا  - 8

 رهم  د ار زسی ه                          یگی ر ندها ن ب برای بست - 9

 . رهم ار د ه هزاپنج     کیخا سدهای ا و رنه حفاظت پ ی برا - 10

و پل  نبست   برای-  11 سی    درهیرمند    ا یهت معبرکش  نگهداریها 

 رهم هزار د 

 . م رهد ر هزاسی        س( لین پووماندای شرط )ق برای وال - 12

 م. درهزار ت هبیس      م )رئیس عدلیه(ل امظ ب احص  ای رب - 13

 
 ۶2 ص تان، سيس ريخ تا - 307
ک ايممين  چنان  -  308 مد  تعداد  خيلدرسيس وذنان  ه  زيادتان  آنبودج که    هود ب   ی    با ايسه  مق در  ه 

  »حمزه وانيم که :  ميخن  ستاييخ س رتاز  رجای ديگرات. دده اس ين ش وچندان تعيد ر  شهن  رستابيما

عاب وثدرسنه  ان  اللهبدن  )و  نيماناحدی  )تاريبرغ  ق(بامداد181مايه  آمش بدر  (ک لس  بهر    ود،ده 

آنرين  ا  زا  ديازبسيار شننمگ  بان : ت  گف  ران(ه يا) برخ آ   د.جب ماننبود، ع حصاء  اعد واشهرکه 

ن  تاريخ سيستا)د.شيد ک يرنبايمش ش  ليل بگويندو تهتکبيردين  اندرآن چن  هک   ری شهه برک   ديدگرباز

 (۵۶،ص 
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 م  رهد  نجاه هزارپ            الیه( م یس ئ ار خراج )ر برای بند  - 1۴

 درهم  زار ه هزد دوا            هر شای وارهی مت د مری برا  -1۵

ازپانصص  رسال ه  -1۶ ومرد  زن  بنده  تد  درهم    رصد اچهاد 

میشخ بریده  و  بهاد مع ریک  هد  او ا ل  ج  پنو  چهل   .میشد   دهدا  پول   ی 

 رهم  د ارزه

پول)  بقیه  مالیباقی (  رهمد 1،  000،171و  ا  رسیستان  ات  مانده 

جای  ب» ابناء    دیناد نهر  ضع برای  و  ن   فاءسبیل  جا  فقات و  مه  و 

دی بدادندی و  ی آمامکسی را واگر  دی  کردناه  و نگ  بارا، غردی  ردنک

یا سببی بغر   جای اگر   آبویران گ  یق    ر بس  هرچه   وندی  رد ک  ادانشتی 

واود ب   شده  ت یاد ز  الس کس   لیی  کبرین  یاد  که    قه تفرشد،  ده  ر ها 

ضعفا را  لیه دادندی  اغ  و ر  خودی و بنکرد   مهمانی  ها   ه عید ی و برد ک

  «309  ن.ز ای م اه

ل  کما  در  ن صفاری ا اریع ت  اکمیحۀ  ر دوررنج د ز  شهر نه ینگوبد 

وبه    کرد   فظ ح  نیز ها بعد ا تا قرنونق راین ر ت و  زیسو دبدبه میرونق 

رنج  ، زسلطان محمودغزنوی ار بدرورخ م  یب عت هکود ب   طرخا همین

است، ا ن  (دهاشن  فتح  رشه  –یزه  ردوش شه)  "310العذرا ة  ینمد را" میده 

  های   ولت های د رکشی  شکر لرابدر ببی   ی ی عجدفاعرت  را که قد یز

لش شت.  داوغزنوی    مانی سا بروی  آن  اکرهوگشایش  عزامی  ای 

  هرشد سیج مرنز   دم رری خود ماوهمکک  کم با    ی تنها نی وغزنو ساما

 . ست توانمی

 

 شرایط آبادانی سیستان: 

 
 30 -2۶ص  يستان، س  ريختا - 309
ن  تاس سي  هشهر دوشيز  لۀقا ی، مبيبند حپوها ۀمقال  هنيز پنجا، 12-10تان، ص اريخ سيس ت- 310

 يده شود د
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مم  نآنزمارد  سیستان  داشت ردم  م   ند ثلی    شرایطد:»یگفتنکه 

بند    ن د آب، بستنب تن  س ؛ بانداده  تن نهبسد  نب  سیستان بر سه آبادانی  

  ه بست   سیستان  در   بندکه این سه  اه  هرگ  دان.سفم  تن بندبس ، و  گیر

اشد  نبن  ستاسی  خوشی   و   عمت هری به نشلم هیچ  اندر همه عاباشد،  

   311 « باشد.ند چنین بندچون ب بود ون یا همی بستند چنو ت

ها  د ن سیا ضی از  تماعی، بعجاو  اع سیاسی  ی اوضرآشفتگاثبر

  .رداشت ی قراآیند ناخوش وضع  ر ن د تاسسی د وبو شده  شکسته

  سیستان  درودکه ب ان«  ندمفسد ب  »اندهاین ب  رناکترینطخ  ی ازیک

یم( و جابجا شدن خوارج  تم وبنی  ری بکن )برب  قبایل ع  ورود   زمان از

سیستان ظه  در  دهق،شکستلیث    ب عقو وریتا  و  بود  زحمانه  ش  تکان 

عربی  م  حکا  اب با راع  ی می قوهات الفا و مخهش اثر کشمکن برستا سی

خودشان  در   یا   و  هم میان  یمیشدند   تضرر م  ره وا،  و ا  ،    کشت 

برشصل حا طلبق  نگهایجاثر    ان  غاردرت  به  وی  ت ی    اگر ا  میرفت 

  ا میشد هورش ها وشبودند باز هم صرف جنگ ع کرده  را جم نآاصل  ح

آ لاووع بر  خراجه  وضع  ح  درمکرر    هان  دفکام  مکرر  ع  بخاطر 

 یکرد. م شین ناکسترخ را  م مرد  ا  قعوا  هاورش ش

دربست  هم  ریگ  بند  شدید باش  وز  سبب   به ن  سیستا  ن    دهای 

  ها ه  ک شباو  ارهکشتز مزارع وتنها    نه که    تانس ه سیروز  120وف  معر

را  ر آبیا م   جا  متدری  بلکه  بزیر  شیگرفت،  ن هر بعضا   را  زیها  یر  ز 

و  د، تان بوسیسان  ان یمی دهقدارهای له کازجما ساخت،فون مید ریگ م

 نباشد. بدور  ردم م  مرهزوجه رواز تیستی با

ا  گ رنزر  ینهد جری مسجدآه  3۵9ل  درساه  دکمیگوی  ابن حوقل

روا ا هیگ  ر وتفرفراگن  ی  شهریرام اپْقریبت  کاط احا  رون   312. د ره 

 
 21ستان، ص يخ سيتار - 311
 3۵1،ص  الارضورت ص  ل، حوق ابن - 312
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مبب باارزرای  روانریگ  ه  بارهای  ازخاک  وها ،  و    رمیب یی  آوردند 

نها  پرچی ین در زیر ا  یدرو  ساختند   چوب مي  ه هایرید بزاینهای  پرچ

ا  هوبه  را    یگر  و ذرات یق آن داخل شود  از طر باد  ا  د ت نیگذاشتاز م ب

 بپراکند. 

س اری ت م ستا یخ    برایدرهم  هزار  30  الهرس  که  د یگوین 

ی  یگها درجلوگیری ر   تاآنرا  دند میداخصیص  تریگ    ای ندهب  مصارف

ی  خاک سد پرن وتن  اخس   م برایرهر د هزا    ۵0    ندون وان مصرف کر

پیرو  گاه،درگذر ک دهاو  تشتزاش    30  000و  .    ت مییاف  خصیص رها 

بازسازی در برای  ررا وکپلها    هم  جویهاه  نه ودخا نه  و  آا  ی  ربیای 

   313ند. تذاشگ می نارک یرمند ازه  دن مردمگذران رایی بمهایلتن باخ وس

سید  بن  سومین  بدر  بندآب  هیرمند  رود ر  ستان  مردم    .بود خانه 

یستی  د با رمنآب هیز  ت اه درساد استفبرای  د که  ودنب  ن دریافتها یستس

اه  خودلانه برودخش رکز آب سا بند کنند تا اآنرو جلو د ننز بمهار  آنرا

 . شود ه د استفا

 

 :سیستانبند مهمترین  ،تمبندرس 

جغراکبندی  ینردیمتقوین  ر تشهورم جهانعرب  ن  ارنگافیا ه    و 

  « رستم  بند ، »د انهند سراغ داد رمدخانه هیلامی بر روی رو ن اسرداگ

ب  سیان   پهلوان ه  منسوب  و  ک  بند   ن ت.ایاس  ان ستمدار  پخته  ظاهرا   ه 

چوریگ  ازسن و  شاعم  ه نزه  موقعیده  ار  و  آ بود  رت  ر  ا ن  حل  مد 

د دبارو یر  نزد  سکمال  بند  ای  هکی ر    ز ارگز  ه  ،دهند یم   اغرخان 

  واخر قرن نشکست ولی در اد و  ندید صدمه  یرمنه   ش حهای مد ب سیلا

  اب رآنرا خان  کورگر  موهـ( امیر تی78۵م=  1383)   دیهاردهم میلاچ

 ترمیم گشت.  ددا  ولی مج رد ک

 
 ببعد2۶ ص، سيستان يخ تار - 313
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اطلاعار  ب جغطبق  عربی، ی فرات  بعد   از  ون  به  بند    آب   این 

تقب  پنج نهربه    رمند هی نهر    یکی،  هاآن  گترین که بزر  سیم میشد زرگ 

»نهر  ارود« »سن که   م« عا ط  ودیگری  زرنج    بود  جریان  بسوی 

ز  ی اولطرفه خود، ا   وتعدد د م ای  تاهشادابی روس  پس از  فتند ویامی

  ز ا  بعد   نج داخل شده،زر ب بشهر  جنو  ب جاندومی از    و  ب رغ  سمت 

ب ومنازستوآبیاری  شهر  مانهای  نهدمرل  طع،  جر  از  شرق  انام  ب 

ولا  نیشک بسوی  میداد اداد  خوان  بجری   یت  سن  مه  گوشا و  از  ه  رود 

از   الشم ارگ زر  شرق  نزدیکپای  از  وا  نج  ویه بسمت  کرک   هزدر 

  ن وافی لاعات جغراط  قطب. بر  افت یمند جریان می رمون هیاو هال  شم

  یشد هر بزرگ تقسیم من  ج ند به پن م رهیآب    ن بند به بعد ایبی، از  عر

آنها،گتری بزر  که د  بو  م« عار طی »نه« ودیگر»سنارود   کی نهری  ن 

  تاهای متعدد شادابی روس  و پس ازد  تنافیجریان می  جی زرن که بسو

  شهرب  از جانب جنوب   و دومی  غرب مت  ، اولی از س خود   هفدو طر

نهر    ،دمل مرای شهر ومنازنه ی بوستایارب آاز  شده، بعد  ل  خاد   زرنج 

یداد و  دامه ما  یان خود بجر   نیشک ت  یولا جانب شرق بسوی    از  طعام

ازه  و  درک  رنج از نزدیزارگ    ق از پایشر   الشمشه  از گورود  نا س

   314یافت. می  جریان  هیرمند ال و هامون یه بسمت شموکرک

به مرمت    ه قلاع  ذوق و   مه ه  اهرخ با ش  هجری   811ل  اس ر  د  

ان که  خواه بد بسعایت    و  د ش  لمظاستان  ش، در حق سیپدر  ی اهی براخ

سیامفسد  باستن  آودند ن  طوری  ویرن،  ساخت را  هرگز  ان    دیگر   که 

حشی  بویرانه موخراب و    ز ین  ه سیستان لنتیجاد و بنشترمیم  ا  ر ی میتع

 315  تبدیل گشت.

 
لد دوم از ها، جاسهها و حمماسه  يستان سرزمينس   ب، کتاود به  ش   عرجوع بيشترای اطلابر  -  314

   ۶-3هار شم 13۴۵نا سال يارله آرمجد  ج از مننزرريخی ای تافيو جغرا فؤلم
ز رگ ازانه برودخک  ي  نمایدور  هببعد، مقال   ۶۶3ی ص  فت شرق لاهای خسرزمين  ، جنترلس   -315

 ۶-۵ره شما 13۴۵سال   اناآريله رمج د من 
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کتا لممؤلف  ا  احیاء  از    لوکب  صفاردگزاشهکه  و  ی  ان 

علی  ا   جد ه  ب  را  ند یدهد، این ببت م س نا  ر  ود خ ی سیستان  نا کین  بخاندا 

گیع رستم   نسبت نی  خش  داده  رشاسب  بد   رابی رح  میرزسآنرا  ا  ت 

ن  الدیمال ند: جکگو می زبانطور  ایم(  1۴09=جری )ه  811درخ  شاهر

اقوام او  هور به میرستانی مشسی را ملک قطب    ساقی که جمعی از 

کیانیالد  بوک  ان دارسیستولتی ی  ن  به    ن تا سی ازسقبل    دتها موا   دو شته 

گ شاهرخ ریمت  دمرخ بودود ریخته  هرات  هنگام  یزیسم  زا  ت، 

به شا زجانب  ا)زرنج(  ن یستا س  هر ش  اصره حم عرض  شاهرخ    هرح 

ب سازیم  را خرات  لکممکه کل  تح است  فاز    یمن هم قس: »ای کهرد  ک

  ریر س  پایه   به هر  شعه و  لاهل ق  م، آنوقت  بندها را از هیرمند برداریو  

  316  د.«آمند خواه  اعلی

وی  رد ین صورت ااو ب   ند د ئید کراو را تا   هم نظر  رگید ی  عجم

بشاه را  همانو)مقص  ونک«دها  بن»سر  ر  رخ  رن ب   د  اد  ست(  ستم 

و  به سنگ    ند ود سب بسته بگرشا  زمان  ه درک  ود ی ب ند ب  آن  دند وآور

ازو  ن  ستایادی س بود و آ دان افزوده ب و از آن تاریخ هر پادشاه بآهک، 

بنیا .  ود ب را  ن  که  ند کر  اب خرین صفت  ا  ه بد  کهنه د  بر سنگ  سرکه 

میت  د ختنیمیر به  آبدار ف  ین و  چهند شکستمی  ولاد  فر .  د ل  هشت  ر  سخ 

مثل بند  ها  د یر بنند و سا ب   آن   ز ا  رسخ زده فحال دوا و بعضی م خ  رسف

ب  )ظاهرا  خان  ا لوب  زهحم و  آذرک(  به حمزه  )امرومنسوب  ز  ندیکاب 

و را  زره    ن بابیا   سرابان و ه  ک   نند.(ادمیکاو ی که یا ییک ند ب  بنام  از آن 

و و داحوض   مرود  آنجا د ک ن  ر  از  آ دند.  برمی ب  آ  ر  رف  ط  بادی و 

ضع آن  اوو م   اقر طو حصاه زرنج  د که قلعبوی  بنوع   ند هیرم رقی  ش

کاه( همه  تا اوق )قلعهو بلکه ر شهر  کمر  هاشت شهر و چو پ  ر شهرد 

کوچه عم بود  اش  راد  بناین    بکوچه،   ارت  بنرکه  ب ف  خردها    ب اود 

 
 113ص  ستانی، سين صفاری سيح   اهشک از مل  وکلالم ياء اح - 316
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  جا بخشکر   نز آاو    راب کرد و همه را خ  برفت   نخا وال باخت و تاس

   317.«  فت ات رره هو ب مود ت نعاجد( مرخاشرو) ود 

د سا ینبد  وبا    دند لم کرسیستان ظمردم  ق  ر حن پدر وپسرهردو 

گ حیاتی سیستان را قطع نمودند وباقطع شدن  تخریب بندرستم شاهر

زمینه از  سیستان  آب  آبیاری  تحت  وویرا ای  ومشتی گرن  خراب    دید 

ند مجبور به ترک  عاجز بود   مبند رست بستن مجدد    ازکه  ناتوان    دممر

ی  ران ویبه    روورترین منطقه کشور د وبالنتیجه معم خود شدنای  مینهز

میم به اعمار بندکمال  عهدجمهوریت خود تصدراودخان  د نهادتا آنکه  

وکا گرفت  رستم  بند  حوالی  در  آغازخان  را  بند  ساختمان  کرد  ر 

کارد   30وحدود   صا  حلۀمر رصد  که  بود  رفته  پیش  بند  اعقه  ول 

  قتعوی به  ناامنی    سبب   ان به  ال خازل شد وکاربندکمنثور   7تای  د کو

س سی  آنکه  تا  حبع ال  افتاد  وهجوم  سپتمب  11ادثۀ  داز  درامریکا  ر 

ائتلافی    44  با امریکا   اکشوردیگر  آورد  هجو  نستانغافبه  م 

دوب   2011ودرسال ت کاربندکمالخان  مورد  ن  غافا  دولتمردان ه  وجاره 

مطابق پلان اولی    رکیمانی تترکت ساخقرارگرفت وسرانجام یک ش

رابندک خان  تکمیل    مال  پایه  و به  مرد یندیرآروزی    یگانه  رساند  م  ه 

برنیمروز دررا    1400روزچهارم حمل  آورده ساخت.وبندکمال خان 

ر 2021مارچ    24مطابق   غنی  اشرف  جمهورافغانستان  توسط  ئیس 

گردید اف برد   به و   تتاح  شوربختانه  س  اریبهره  اما  شد  مردم    کهپرده 

سمروز  ین بعدهم  تا  سال  بندکما  ستند نتوانه  واز  رودخا  لخان  نه  آب 

از آب  دن کاسۀ بند  وخالی بو  واتر ی متاه  الی بعلت خشک س  هیرمند 

   مستفید شوند.  برای زراعت خود 

 پایان
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 م شتهه  مقال

 

 جانشین یعقوب لیث برادر و ،ثلیعمرو 

 ق( 265-287)

 

جانشیند برا  عمرو  و  یعقوب  وسیاست   ر  روش  راد راب  وی    ر 

میکرت »عقیب  و  ضعهرد  راگز  بگفیازردین   یف  گردی«.    زی ته 

تر ضبط کرد    مام و ت  کوتر ه نیچ رها  ن راس رت خرااماشغل    عمرو »

.  ود نگرفته ب ه  نآنگو  کس بریچه   کهچنان  یش گرفت پ   ن تی چنااسو سی 

    318  «د.رائی بوشن و رو  ز رب  و گ   هوشیار عمرو بس  

و  مین میشد  أشیر تمشس  ادرش یعقوب باسار عمرو مانند برااقتد 

ب بدان   کهجهت  میع  ود  مجبور  بمرو  پلاپیشری  راگردید  نهای  فت 

  ط بطریق ض  ازها را  این پول رو  عم  اشد.ته بداش  ل وپش  خوی  یجنگ

ترداول پ  و  ن متمولیاموال   و  یهه ان  »م   میدید  ش  پیهیگفت:  کم  اندر 

شکنباش  کگنجش اندر  گم  د،  آیگاو  بنابری    319  «د.رد  این  ن  و  وی 

تولد،    د و بقول بار ورآرمی ان« د »پولدارا از شکم  رها(  ل و)پ  ها پیه 

  320  باشت.می ان میشد، دارها م نظارمی سباسیستم بایکه  ینه خزدر

 
 (1ح  2۶3ص  سيستان تاريخبحواله ) 170ص   ، 7مل، ج کالا اثير ابن - 318
 8۶2 ، صن سيستاريخ تا - 319
  جمهتر ی، رکزيای می آس س تماعی و سيا خ اجري، تا۴7۵ ص 1ج  ه، ام د، ترکستاننتولبار  - 320

 ،ببعد 7۶ ما صه پوهاند ز
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امر داد    بود کهی  هادشاپستین نخو  رکه عم   ه میکند رااشریخ   تا

رلیفخ  امن از ه  براندازند  خ  ا  عوو  طبه  نامدر  بر  خود  ض  را  ش 

کرد  ا صادر  او ر  لعنحکم تکفیر و    تفه خلااتگا ذکر کنند، دسمنبره

  321. ند کن نوی را نفریاسان خرر در مناب ت داد و هدای 

ی  انروافرممرو ع  نچو باز  یراز د   ان »خراسان که ابن خله عقید ب

فته  گ  عمرو اری  اد   ت اسدر باره سی   «. 322  بود   ده یند   یگ نرهر و زما

  حالی  درغ های نیشاپور  یکی از کوچه با از    عمروسپاه  ی  اند که بار 

ک وعب  میکردند  شار  هاه  اخه  پر  دی سی  ز ی  از  بب  کوار  در  ه  چو اغ 

ز  ک ای  کدام  د تا ببیند اد دستور    اد خود رفاز  ا  یکیببود، عمرو  میده  خ

د یان او  ه اپس بعد به کندرخت می   از  سیبی   و   میکند ز  رادست    وا  د و 

کوچ  . بدهد لاع  اط از  گه  سپاهیان  امذشتنباغ  بس د  ستی  د  هیچ  وی  ا 

   .ان گشت شادم کریانازین نظم لشو مر . عد نشها دراز   سیب 

همان  گوینیشا   در  روزعمر  ند پور  گردش  و  به    ،شد ن  یرو ب ی 

  رو عمرد .  د جلب کوخ   ا به ر  او توجه    خل یک باغ دا  دکی ازگریۀ کو

او بدهد ،    ه بی با سیهد ت اوز مادرش میخ اکه کودک  د  یو د   ت رف  پیش

ز  ا  را چ   د سیرو از مادر  پرودک نمی رود. عمر ک ر بادر زیاماما  

سیب   کودادن  د به  میدکت  مادرنیک ریغ  عمروکودک  د؟  نمر  که  ی  ا 

  دیده ن  را وه ها  ات این میلیاورین منوز مام ه   تا ه  د کاخت، جواب د شنا

هد.  ی بد سیب  شکواند به کود ت برین نمیناباند    ودهننم  ینعیرا ت  مالیاتش   و

 
 .  81ص   ، هما ه ز م جی تريای مرکز س ی آاعاسی و اجتم سيخ  ، تاري لدتو بار - 321
 50ص ،  6134سال له آريانا ون ، مجهماي ت ، ترجمهسوربو ازصفاری ن اريلشک - 322

 دوم  ول وا ه مارش 
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ای مع متانت  از  شمسرومادر    ن رو  تا ر  دستورداد  و  باغ    د  از  منبعد 

   323  د.ه نشومالیات گرفت  وه می  ی ها

خداتقووح  ر  و  یعقونیز  مرو  عد وجودر    پرستی ی  برادرش  ب  مثل 

ره  انم ش پنجصد  ا   ایی کمروه حدوراو هم در  ه  کنانچد  ده میشوهشام

سرکارو)  باطر   هزارو    د مسج کا ان  ارد  ی(  جام  زو  مسجد  ع  جمله 

د که معروف است هر  ا کربن را  مسجد جیرفت  و  اخت  یراز را سش

 324.  است وخته میشده افر ن آان بستش در شمع ار شب هز

 

 الی عمرولیث: ماست سی
 

س عمرو  که،  میآورد  گردیزی   عمرو  مالی  سیاست  به  ه  راجع 

مالیات  دیگر  و  زمین  مالیات  بشمول  اول  خزانه  داشت:  به  هخزانه  ا 

و میرسید.  مصارف  نظامی  نیروهای  بود   مخارج  مالیاتی  دوم  خزانه 

از   کمر   325احداثکه  نظامیانیکه  و  عساکر  آن  اموال  ضبط  از  و 

بست، تهیه میشد و از پول همین خزانه برای خدام  بخدمت دشمن می 

نعام داده میشد. باری عمرو در نیشابور  صادق و اشراف و قاصدان ا

ار  هر را برایش آورده بود هفت هزان ماوراءالنبه قاصد خلیفه که فرم

مال خاص بودکه ازبهرغله و ضیاع   و سوم خزینه    326  درهم بخشید.

  327ان شدی.̃ ت و مطبخ و مانند ان اندر وجه نفقا̃ جمع شدی و خرج

 
 ده شود( ث ديليعمرو نام زير..). ،صاخلاق ناصری - 323
 929، صب ليثيعقو - 324
اصطلاح »موات«  ن اراضیمی برای چنينوآباد بودودر فقه اسلان ا  ماليه زمياحداث ظاهر - 325

 موجوداست. 
 ۴77، ص   1نامه، ج بار تولد، ترکستان - 326
 ۶زين الاخبارگرديزی ، ص - 327
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با مراسم و تجلیل عمرو معاش نظامیان را د رهر سه ماه یکبار  

ی دوره  غزنویان و حت خاص میداد که همین رسم در عهد سامانیان و  

باقیماند و ا یاد کرسلجوقیان  ابن     328اند.   دهز آن بعنوان »بیستگانی« 

ا به نظامیان  خلکان و گردیزی تفصیل این مراسم معاش دادن عمرو ر

 ند: که ظاهراً از سلامی گرفته است، اینطور در دسترس ما میگذرا

عمرو معاش کلیه لشکریان را در اختیار کارمند مخصوصی که  

وز توزیع معاش، در  یاد میشد میگذاشت. عارض در ربنام »عارض«  

مخصو کوس جایگاه  دو  صدای  که  هنگامی  و  میگرفت  قرار  صی 

نظ افراد  میشد،  بلند  میبرزگ  گرد  آنجا  به  درمقابل امیان،  آمدند. 

خریطه  میشد،عارض  گذاشته  پول  پیش    های  دفتر  عارض  »شاگرد 

بل  بصدای  را  لشکریان  نامهای  و  و گرفته«  میخواند  نام   ند  »نخستین 

ز مقابل عارض  آمدی« و عمرو با اسپ و سلاحش ا عمرو بن لیث بر

م معاینه  آنرا  ابزار  و  اسپ  تمام  دقت  با  عارض  و  میگذشت،  یکرد 

اش   درهم بدو میداد. عمرو بعد از آنکه پول را در موزه  300سپس  

نشست و  یگذاشت و شکر خدا را بجای می آورد. در جای بلندی میم

سواره م  عساکر  عارض  جلو  از  که  را  پیاده  معاش  یگذ و  و  شتند 

ابن میگرفتند، مشاه این رسم و مراسم معاینه و  ده میکرد.  بین  خلکان 

انوشیروان شباهت زیاد ه ساسانی مخصوصاً خسرو توزیع معاش دور

  329 .بیند  می

 
زنويان. در کتاب: مالکيت ارضی و رجوع شود به بحث جامگی و بيستگانی در عهد غ - 328

 های دهقانی از نويسنده اين سطور جنبش
 ببعد ۴8۶، ص 1مه، ج ناترکستان - 329
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ک است  ومعاینه  حکایتی  بازنگری  را  سپاه  روزی  عمرولیث  ه 

لشکری  از  دیمیکرد،یکی  را  خود  لاغرسوار ان  بغایت  براسپی  که  د 

وگفت:لعنت  شد  خشمگین  عمرو  هر   است.  که  من  برلشکریان  خدای 

به ایشان دادم سرین زنان   خود را به آن فربه ساختند دینار ودرم که 

گفت: والله ای امیر،  ومرکبان خود را از لاغری بگداختند، آن لشکری  

است. عمرو بسی لاغرتر    یق بفرمائی آن سرین، ازاین سریناگر تحق

بخنده   سخن  انازاین  وی  به  دینار  هزار  وده  ومرسوم افتاد  داد    عام  

  و مرکب را )معاش( او را مضاعف گردانید وگفت: "اکنون برو وهرد 

  330" .فربه ساز

می گرد  عمرو  و  یعقوب  لوای  زیر  که  خواه آمدنسپاهیانی  د. 

معاش یعنی  بیستگانی،  از  غیر  که  داشتند  آن  چشم  مرتب    مخواه 

 رخوردار باشند. از مال غنیمت نیز ب رسمی، 

 

 غنايم جنگی دولت عياران:

های غربی  برای درک مقدار عظیم غنیمت که در سوق الجیشی 

فارس و لشکریان    در  به چنگ  هند  در سر حدات  در شرق  اهواز و 

می  سه  صفاری  دو  سالافتاد،  در  بود:  خواهد  کافی    -۵5های  مثال 

ک8۶8/    2۵۴ بر  یعقوب  فارس  ر،  و  شد،حمله  مان  علی  ور  بن    و 

حسین بن قریش عامل خلیفه در فارس و سپهسالار او طوق بن مغلس 

ک غنائمی  از  و  گردانید.  فرار  به  مجبور  نمود،  را  حمل  سیستان  به  ه 

  ر والاغ و گله هزار اشتر، یک هزار قاط محض از قسم حیوانات پنج  

 
 127ص  اليف مولانا فخرالدين علی صفی،چاپ چارم،تهران، توايف ، لطايف الط  - 330
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چهار   از آن جمله  هملیون درهم ک  ای اسپ تازی بود، به علاوه سی

درهم   الحسین میلیون  بن  علی  مصادره  مال  از  دینار  هزار  چهل  و 

  331 بخت برگشته حاصل گردید. 

، حوالی اصطخر، که متعلق به  مجرد آباد رایعقوب از قلعه سعید 

در    332ل حنظلی بود  جو موسوم به محمد بن و اصمردی بسیار حادثه 

و سیمین،  أوانی زرین    م، درم و دینار و آلات و87۶هـ /    2۶3سال  

گر این  البسۀ  نقل  و  حمل  فقط  که  گرفت،  غنیمت  به  غیره  و  بها،  ان 

کاروان  غنمیت،  مصروفاموال  روز  سی  را  الاغ  و  اشتر  نگه    های 

تهاجمات سال    .333داشت از  بعد  م به سوی  871هجری/  2۵7یعقوب 

نشین وادی رودخانه کابل و افغانستان شرقی، پنجاه عدد اراضی کافر

رستاد که در مکه معظمه در  رای معتمد خلیفه فن و سیمین، ببت زری 

معرض تماشای مسلمانان بگذارد. عمرو بن لیث از غنائم زمینداور و  

هندوستان   و سرحداث  زن  شکل  به  که  بود  گرفته  غنیمت  مسین  بتی 

ن مرصع به جواهر عالی ساخته شده دارای چهار دست و کمربند سیمی

همه  قرار داشت، و این  مرصع کوچکتر  های  و در پیشگاه آن بت، بت 

  334 که بوسیله حیوانات کشیده میشد. عراده کوچکتر قرار گرفته بود بر

ه و راه مصرف آن توجه  چنان مینماید که عمرو در تنظیم خزان 

نمیخواسته است، خزینه   داشته و  باشد.خاص  بنابر روایت    اش خالی 

ليث  اهر بن عمروطآنروز که سپاه )عمروليث( به    تاتاریخ سیستان »

 
 21۴تاريخ سيستان، ص - 331
ه عامل طاهری  دربست علي -939هـ/  22۴شايد همان محمد بن واصل است که در سال  - 332

 (188موسوم به سياری بن نصر بغاوت نمود )تاريخ سيستان ص 
 230-22۶تان ص يس تاريخ س  - 333
 ببعد. ۴7۵، ص  1ز اسلام، ج انستان بعد اافغ - 334
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درهم   هزار  هزار  بار  شش  و  سی  جداگانه  ارگ  اندر  کردند،  بيعت 

ود ها پر ب شش مليون( درهم بود دون دينار و جواهر و خزانه و   )سی

خانه و خزينه بود و  ها همه گنج و به قلعه اسپهبد )لاش( و ديگر قلعه 

و احصاء نداشت که چند بود و   جامه و سليح و ستوران را کس عد

وض وعقار  دون    ياع  بود  سرای  غلام  هزار  ده  و  بزرگوار  مرکبان 

هـ به سیستان اندر    287جمادی الاول سال    17)طاهر روز  بيرونی«  

  335 آمد(.

 

 فرهنگی : مسايل 

که دورۀ    برآمدن صفاریان دوره یی را در سیستان بپایان می برد 

  سرزمین ستیلای دوصد ساله تازیان برزندگی سیاسی و فرهنگی این  ا

= دهم میلادی سیستان از آن سرزمین های  م هجری  سواست. درسده  

از آن   بردند، جدا گردید و پس  بغداد فرمان می  ازخلفای  که مستقیماً 

ه طاعت خلافت بغداد نداد. درعوض، درچندین سده آینده هرگزگردن ب

صفاری خاندان  نشانده اعضای  ودست  فرمانگزار  گاه  گه  اگرچه   ،

ی توانستند پاره یی قدرت  ن همه گوئبودند، با ایتمندخود همسایگان قدر

تنها درپایان سده  این وفاداری  وحاکمیت را در دست خود نگهدارند. 

میلادی( )پانزدهم  هجری  سیستان    نهم  پس  آن  واز  رفت،  میان  از 

و ولایت مرزی امپراتوری    هویت جداگانه خود را عمدتاً از دست داد 

 صفوی گردید. 

 
 2۶۵تاريخ سيستان، ص   - 335
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سلطه   عرب اگرچه  پاب  سیاسی  گرفت رسیستان  اعتبار یان  اما   ،

تربیت یافته،    فرهنگ و  زبان ودانش عربی در همه محافل مسلمانان با

تحق از مراکز  یکی  دراز سیستان را  دانشهای عربی  مدتی  درهمه  یق 

اوانی برمی خوریم  نگهداشت. چنانکه در این مدت به علمأ و ادیبان فر

  336  که دارای نسب سجستانی هستند.

چها )دهمدرسده  هجری  الدوله میلادی  رم  ولی  امیرصفاری،   )

( احمد  ابن  سخاوتمند  9۶3-1003ق=  393-3۵2خلف  حامی  م( 

ان سیستان راگرد آورد دانشهای سنتی عرب بود. وی علماء ودانشمند 

یر پیشین و نا سخ  تا تفسیری برقرآن بنویسند که جامع تر از همه تفاس

گذشته   مفسران  تفسیر  باشد،  دادهآنها  قرائت    توضیح  های  شود، 

اگون یاد آوری گردد، همه مسایل نحوی و زبانشناختی باز نمائی گون

و همه روایات درست مطرح گردد. گویند وی   دینا  20شود  ر  هزار 

به یکصد جلد  تفسیر  این طرح کرد و سرانجام شمار مجلدت  صرف 

  337 رسید.

دوربن که  ببینیم  میتوانیم  بگذشته،  درنگاهی  در  ابراین،  عرب  ۀ 

گیری ویژه ئی  برخوردار است. این ولایت  ت شکل  ستان از اهمیسی

بخشی از جهان اسلامی پهناورتری گردید، اماچون سیستان در حاشیه  

نهاد  اسلام  گی  جهان  افتاده  جدا  ای  پاره  اینکه  بواسطه  و  بود  ه 

ب دودمانی  داشت،  توانست  جغرافیائی  اسلامی  دوره  پایان  در  ومی 

 
، ص 13۴۵تاريخ يمينی، ترجمه ابوالشرف ناصح جربادقانی، بکوشش دکتر جعفر شعار . - 336
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ی اسلامی عادی آن را عیارها دازۀ زیادی مند که تا انحاکمیتی پی افگ

 برپا استوارکرده بود. 

میگوید، از    بوسورت  خالی  نکته  این  گفتن  فرهنگی،  زمینۀ  در 

ی از کهنترین پاره های شناخته ادب فارسی نوین  اهمیت نیست که برخ

د  اشرافی  محیط  از  همان  بخنه  در  سامانیان  که ربار  برآورد  ارا سر 

جمله از  پرورش  درآن  »حما  به  می وگسترش  نیز  فئودالی«   سه 

پرداختند، بلکه از محیط عامی و پس ماندۀ نخستین  امیران عیارمنش  

 صفاری نیز برجوشید.

سیستان تاریخ  شاعرانی بگفته  خود  اطرافیان  درمیان  یعقوب   ،

ا از پوشنگ ر  م هرات و 8۶7ق =2۵3داشت که پس از آنکه وی در

سامانی درست   هیم بن الیاساویس ) ابرابن    کم طاهری بنام محمد حا

یعقوب  گفتند.  مدح  عربی  اشعار  در  را  صفاری  امیر  گرفت،  است( 

بدس کار  از  یکی  به  و  کند  درک  را  اشعار  این  دیوان  نمیتوانست  تان 

نیابم   اندر  نام محمد بن وصیف گفت: »چیزی که من  به  رسایل خود 

ازا بایدگفت؟«  وصیف  چرا  محمدبن  روی  سرودن  سکزی  ین  به 

 ی روی آورد.عرفارسش

آنجا   از  دوره  این  در  صفاریان  میان  در  بومی  ادب  پیدائی 

از  به ذکر تشویق یعقوب  تاریخ سیستان خود هنگامی که  پیداست که 

نوف در ادب  که  شاعرانی  عربی  مدایح  با  را  آن  پردازد،  می  ارسی 

 ند. مقایسه می ک خارجی بودند خدمت حمزه بن آذرک 

او  از  سیستان  ترتیب  دوبدین  سهم ایل  صفاری  در    رۀ  فراوانی 

است.  داشته  ایران  قلمرو  درمشرق  نوفارسی  فرهنگ  کردن  زنده 

میلادی( علاوه بر شاهنامه وحماسه رستم ازسده پنجم هجری )یازدهم  
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شاهنامه   ذیل  که  برمیخوریم  حماسی  داستانهای  فراوانی  شمار  با 

هفرد  جنبه  به  یا  هستند  فرد وسی  که  پردازند  می  ازحماسه  وسی  ایی 

نپرداختبد  چ انها  است.  گرشاسه  بویژه  گونه،  اثرازاین  نامه  پ  ندین 

 اسدی طوسی ریشه های استواری درجنوب افغانستان دارند.

درسا  « بوسورت  عقیدۀ  لیث، به  بن  وعمرو  یعقوب  رهبری  یه 

ناگزیر    گرفتار تنگنا و  سگزیان پابرهنه و بی چیز، خلفای عباسی را

و کردند  باج  دادن  اشرافی  به  ولا  طاهریان  از  خراسان  یترا  داری 

اهواز وازخراسان وگرگان وطبرستان  ایران  اسر  . برسربرداشتند    تا 

تابد  آنان  وبلند پروازی های  یافتند  استیلا  براصفهان  آن   انجا رسیدکه 

ماو آمودریا و سرزمین  درآن سوی  را  تاحاکمیت خود  راءالنهر شدند 

دهند  گسترش  ب  .نیز  مسلمانان  سلاحهای  گذشته،  این  شور  از  چنان  ا 

وی آن برده می  فراس  اور و زابلستان به کابل وگرمی از راه زمیند و

 « 338 شد که تا آن زمان سابقه نداشته است.
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 م هن  الهمق

 

 دادفه بغیلث به خیل   قوبیع خپاس

 بختیاری(  پژمان  لمازق)

 

آنجا می  اطخ بکه    تا  د ای،دراواید رم    بیستم قرن     60  ههل 

در  لیث را    ب وشادتهای یعق ان رستدا  ،ییرانا   معروفشاعر    ر یاشهر

به شعر  احم   امهک چک ی انواخ که    د وب  در آوردهسی  ساسات  حدن آن 

د ووغر  مهم  ستیورمیهن  را  منکیزمیکرد انسان    ن ا زم  آن   در  ه . 

ادبیاکولتف  محصل تاری   دم آن وب   ات ۀ  شوق    با  اخی رچکامه  حماسی 

  تم نشس   بل میاانۀ پوهنتون کبخها در کتا م و روزند وا م خما یاق تاشت و

  ر یگوطن آن حماسه با د   ز اجرت اا مهلی بیگرفتم وم  را یاد داشت وآن

  دراین یخورم.  اشعار غبطه م  آن  د ه به یاردشد وهموا ووبم ناب ت مکآثار  

  زبان به  ̃̃ راخلیفۀ بغداد  ب به  وعق ی  م پاسخ انی اتس وست سید یک  خر  اوا

قلمعرش بخ  یگربنامد   ای وانت   شاعر   یک  از  من  تیپژمان  برای  اری، 

از ایشان    ا سپاسد وبی کرمن تداع  رد ن چکامه را  که آت  ه اسرستاد ف

آن برای  هابا را شی رزاین شع  که ،  ما  الهام  و    د بخوانن  م عران  آن  از 

 .  زم بپردا  اینجارد دد آن ج ر منش به   میخواه گیرند مب
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بستر د   ش ادگی  درآخرین روزهای زن  یعقوب  ،  بوه  تاد افماری  بی  ر  د 

یا  فه رز خلییپیغام طعنه آم ه  ینده خلیفنما عقوب به  یوعقوب آورد   به 

 ت: ش گفجواب

زادهم  »  رویگر  مردی  پ  امن  از   گریروی  در و 

از  یه و پ هی و ترنان جوین و مامن    و خوردن   امآموخته 

ابود اسه  و  و  پادش  نیت.  از  خواس  وج  گناهی  ته 

شی و  مرسرعیاری  دست  ب   ی در  امآوره    از نه  ،  ده 

قوت  من ب.  دارمیفه(  لو نه از تو )خم  ار یافته یراث پد م

ز و  ک  رو دست  خ بازو،  بار  درود  رسانیده جاین  و  ه  ام، 

م، از پای دانرقهور نگم خلیفه را  م که تا ردا چنان  هعیدا

اگ ننش مردینم.  آسی  خلیفه  که   م ر  آس  باز  شدمن  ه  وده 

  من و   یانحکم م م،تسبرخاگر از بستر بیماری . و اتاس

  میسر   ن . اگر مطلوب م..است و بس  این شمشیره  لیفخ

فبرفپذی نت  والا   ، و  ناها  رحر  کشکین  ر   بویگری  فه 

یا  ... گفت نآ  قرار است  ابم  چه  بو ه جای  یا  و  سر    ر رم 

 « ۳۳۹.   م ره شویاز و تو پ ن و ماهی  جوی نان

 

 : اددبغ پاسخ یعقوب به خلیفه   ازاین مابا الهی تیارخپژمان ب رشع

 

 

        ااارق جااهان گرفت ف یه زاساب تکاف دی

 ان گرفت ب مکرغمن مبه دا ن دامن کشا
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 ن گرفت ات تواحرا گوشۀ  کااه شتمادپن

 ه نیست ، دراین عرصه آشستسودگی خوآ      ست  ااه  نیارفچۀ هستی  راغافل که در س 

         ورشمن و ماه تیره منظر ین گویو     ش     هرگو ازندهبر انروپی د ورشیخو

 گر ازبام وازدرش جلوه نشناوان رو

 ش اند د م گرحکوکسره م یر،  حش ز ور  تا       د    نااکش  ان درکش جهسته در بسیط پیو

        میدان ریمنی ستت ونگۀ شقاوجولا     یمنی ست ا ونه گاه ت نه جای راح دنیا 

 نی ستودشم دبیداصۀ ه عرودک تااین خ

 ست مستمر  نزاعی ،ع  رود ف صل وجا     ور پنجهاه زبون ست و مصاف گتی یگ

  وده شد   سرف گه شنب ب چرخه جیدوآم  زدوده شد  ب نی زدامن مغرروشچون 

 شدده انده برزمینۀ شنگرف دوشف ا

 شیدرکه سعشوصد به از پرنیان ابر        کشید ده بر و پرنکز روی ب ش بانوی

          ن مراآسمابلند  دستگرفت  دامان  ا     مر آشیان هره  سپود مافز یرتح

 کهکشان مرا خودشان کشید ب هون بیچ

 دممنظر افاااالاکیان ش  هب پندار جو       م      شدن اایاکاکش ختی جاادا زکشملخ

     یاهۀ سسپید در آن ورطکب بی کو   ر وماه  هان ومکیوۀ زعرص شدمر برت

 .آهعقل . بهکردم جربه وت چشمم به یدد

 برقرار بود دل  فع وجنگ وجدجذب و  این      ود    ار بوغا بکوغ   کشاکش هم این کانجا 

 چو رعنا صنوبری        ،دامه ای کبورجد            ی روگر د  ایون ه زطرف دشت هماگن

 یر مؤق رام  خ داشت ز وراآمد ف 

 رو ده از دل آسود  سته جسم وخه گشترب  و  تابان چو ماه نر، دستش اندداسی ب

 ت      گرف کی وضوابه پو اندشین ف بجاز گرد  گرفت   جو به دامان  یبزه جا د سمانن

 فت گر و اه اه روز آنکه زجان رند فرخ 

 ندگیب ، نه رمزناته راز عصیدگی        نه جسزن  اهرمن، در چون کهنبدبخت آ

      ر  اشت برکمدی که گره ی شهتو دستار برزگر         ان شد و دهقخدا ادا  فرض

 ضرماح  تناول زشت گرم  وگ بکشاد

 و به خواب شدج خدای گفت ولبشکر     اب شدیکام ازآن شباربرد  چون نفس

         لملا ش آسوده از به خواب وخاطر ان دهق     ل  جلا ه صدبرامان خ ر،هپبرس ماه از
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 لالید چون هبدر، درخشبه نورش اسد

 ی ت جوهرغیسچینش،تی شهخو س وآن دا   ی   ت لشکرمردیس ،رد شخو ب وا به خگفتی 

 م          مدجااولان در آبه ل اصۀ خیردرع      مدم  آ نظرزلطف جلوۀ آن موش سرخ

 دممفر آیون امان هیادی زخسرو

 کشید  ن داستانیابرسر و  فتان گردام      باستان کشید گۀ جلوۀ  هم بنظرمآن 

      خسروان  ئین آه بتاده ستر اوف ر بد       انلوهوب پعقی ته کهخس م به چشمدید

 انون ن کوه توانا وتن سا به روحش

عتمد آورد برحضرتش ز     رون زحد    ی بد د وعیعم واک پیواین د:تَ معه م   م 

             ستگاه   د رخندهۀ ف ش یستانبرمیر س    اه         پن سلامیان ا یفۀل رود از خدب

 ه الاااک  روزندۀو ف  گینۀ نزیبند

 ت اس ه به خطا در نوشت  ستی دو  طورمار    ه است    رگذشتد  ا سم صفصلح ور   راهکز 

       رشلشک هیما یباد گشته از دم  ب  پر     ینه گسترش   سرک ام که یدهنون شاید

 نی کند سرشگراسم خسته ج به یگوئ

 بمش ستی برور هاز داکی چون مشت خ     بمش  وک مغز بر وس  رزکینخواهد به گ

 دین منم         کانار  وحافظ  ع دارای شر        ن منممنیه مؤهم امیر  ا،نوبی ای

 ین منمکا تبیناس تو مدوچشی اگرشاکب

 ست دست من قوی،کن مخویش رنجه یبازو      ت سمن صلاح نیباکه جنگ تونک روصلح

        ما لوای  و دچرخ زعه د سرت بهایسا     می رخاک پا تو ب به عجزگرسرنهی 

 طای ماوع مۀ عدلزچش ریرخو تا ب

 رد وش آ یآسا هر منکه م  تسلیم شو!             دیش آور خشال به توب،که د طلب شپوز 

 م          هد یو فّاار شه مارتا  نۀواو  نور بهی دهم         پرت ی، تا به روزآزاب

 مهد  مان دهیتا به تو فرمان پذیر فر

 آن سریست رهم ب  که مرا ی رورکن زس بس      کریست  لش ی ما نیز که در پ کش م لشکر

        ی   ترسه گون یا ازای س کن ،بهگفتش به طعن      ی ره پرو حیلد ازاین سپهب  نده شدخرد

 ی بگو بدان شوخ  منبری کر زین لش

 وی گ ا از این مچه خواهی امآناز وی برگ     وی  مگ  نسخن آخر زدی ،قح نی صم دخ کای

    سوا      ما ودر ی و مطاتئنکا مردود      ریا     و یمان تات حیله ووسلام تاس
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 خدا از  آگهنه رسولی و بر ازنه مخ 

 ای پسراهرمن مگو د،افعال ایز ز         یمگو به منمان سلی ثای دیوخو حدی

 رتری     دی وشاهی وبربلنوس این ف ر        یمبری      په  اگ ری ویا هراین جاه ش

 ری ق بصاف وحشده زان ایکیست ی زاند

 ید رسان  ین زشور ایرابه ک ایرانیاناز        سیدن ریرانیا زاو ه تسروی بخاج این ت

   رتو تدبیر و تیغ وی       زپباسیان ع           پی  فکند را  ند بنالبومسلم این ب

 کی اه گو  ند شاپوره مسب د جاجستن

 ت متکیودین گش لتتکای دومبر        رمکی ت، زیحیای ب رشبدسهارون 

 نیست ستیز ورهی جز رجنگیغب ریکا    نیست  تیز  یغتزوتوج ام میان نوناک

 خیز نیست ت حیله دراین رسکه  جومت حیل

 یمن مگو بهزآن عهد استوارحکایت       مگوی نست سخاسی هیگربرد روبام

         ریستوهشمشیرجا به سایۀ آرام م      ت  و دلاوریس   زم  عته  ز شپه سران ستسسی

 یستکرلش  ننه آئی ینهوک جورنیرنگ و

 زمای ماست برد آنع بجهان زط صلح    ت        ی ماسان گرردو ت گای،ز ردل آیتیع

        برآهنین جگران، داور آورد ت رحم        دورآاور جنگ  مردمال رو به باق 

    آورد      ور آرَندپَ خ به که ر یکس مخر

 استته بس تقدیرازوی غ،بیتدبیر ت       است  ه یر بسته قبضۀ شمشنظم جهان ب

   مده         شهی رّ وف  سرفرازینشور م        ی مده  هم  ما را ه توانی مهتر زما

 ه مد یدهانت فرموشوکفرمان مرا 

 ماروائی  نرمان وف مبرسر   ای خاک     توست اگر پادشاهی ام      مرا ممحکو

       نآشنای م نگمن دل ج ایگشمشکل   وای من    ل عهد ولحامیغ من است ت

 ی سزای من اهوش اهیارشپاسد من

 دهد نخ دندان شکبر،پاستس ت مش     د    شیرزن دهمردم شم بهعنان  ولت،د

     دلاورم  دیگ ردی ستوده پرور ومر          اخترم ندهز روف  ژاد وسی نمن پار

 ه گوهرمکیزاگراید پ وانخسر یز

 منشکست بیند ب ن الک به خوف  چشم         ست من ست دغضۀ تینا به قبآش تا

 است ج ب نکشورستا همتن سیستان ت ت    درس جاتان بسم سی شومن شکسته ه م کگیر
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 ت اسان بجآسم ت تاکه بلندسیمروز" بجا"ن

 رچمش پو  روز"میور"نشده باد کین، نمویم به ماتمش       پاندماناگر  بعقوی

 جا    ک ،آن مدعاوداردعا کجاین م     گ ما کجاجن ا کجا ،سخنشم حصل

 ا کجا؟ت که؟با ولیصلح، ش استخو یآر

 ق سودمیراز شوسح،لاستان صبر   ت بودمی ای دوس وت بجای رم اگه من

    دن     ش با حیله، جانشین رسول خدا      شدن  ایشوپن هابه ج دین،دین به نام  بی

 ا شدننروا سرو وفرمخج ه رندرب نا

 ت ترسسنگ خوش،  بودگر ن ده جام  با  با     وشترست سخن جنگ خ ست وبیش خو یعیش

      است   هن ومیملک   وطنان ل جور بی پاما      تشمن اسل دنگاه خانه به چک ا مر لکن 

 ستا ردنبه گ بندمنام  دارم و  دآزا

 ؟من کار کی کنیم اتروغی عزم دمن مر     د نشینم وآسوده می زنم؟  خو ا خصمب

        نگ وداوریرهی ازجاو بگذرم تور گ     ستری  و بیمار وبام ته کنم بکنون ما

 وهریشمشیرج هندم زمانه،بامور

 ترا کنم سوی بادیه راهی  کسر به ی          ترانم اهی کدولت وش یر از سریرس

 ان       ت انسجوبخش جان ،ین وتیغیجوسردار قهرمان       نانی  ،نبالیرزی زگه نآ

 ت هان! وگف ریدیربغوهمچوشرد کبر

 ر گدان نیک درنب تو ت پاسخسکاین ا          ریگ عقوب  روی بگوی زمعتمد با 

 حسام من تو فرخه فرق د بشوکم حا ن    به نام منامۀ دولت  هنوشتگرشد 

 ارمنکست  این موهنگ د زنکشور ره

        ک راست  ملور زانکه تیغ کج نکند کار 

 ۳40ست من بجان شین و پیشۀ پییجو نان 

 

 

 

 

 
 499 -798ات فان، صفح ر عارخو هنامه آبشش  -340



 187   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

 

 م هد مقاله 

 

 واکپژن عبدالرحم خامۀبث  ی لیعقوب پیام منظوم  
 اسی بخلیفۀ ع ردمقتمه البه نا خدرپاس

 
علامه    م مه م  پیا ن  یا  ه کیگوید می،  ید عب  جنیران مرحوم  را  تاریخی 
من  لرحاستاد عبد ان ا ودانده  و شادرری برگرد ثر  ه نبی  عرب  از   بی ی حب

   :اک د پژوستانظم ا   ست این است. ردهآودر  م در قالب نظ  را پژوک آن 
 

               نژادری  ث صفاعقوب لیز ی

 و داد صلحست  ق و ح جویندۀ که

                  رب وی عر رزم ج به المقتد 

       شم جوی عرب خ  در  ی مقتکی

                 د رسی دمنز  ه و بت    فرستادۀ 

 د یزرنج آرمندر از رنج ره 

                  ای بی خرد  امه رفتم ازو نگ

 خرد ای بی مه ده از خاراویت

            بود   یام گشت خانمه درخا  چو

 ود نامی ب د  ورخرنامه د   ننه چو 

            ین بغض و کاز  ریکی نامه ی پ

 رین ــین آفک م  ا ــخۀ م خاک ی ز

                      ر دلی رد م نه شایسته پیغام  

 رد دلیر ام منه اندر خور  ن

             مردان کنند  دید ردان نه تهم که

 نند ان ک احس ی بر خود ندکاگر ا
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          ت شمنیسد ود ان بخ دید مرد ته که

 نیست ا کرد نار   ک دشمنی  بخود 

           ن مدوش را آن نامه گرفتم چون 

 موش من اخت ببایس  مفت بگ

         اب خو  ز سحرگه چو برداشتم سر 

 سته باشد جواب که شای  گفتمب

              شرح  عیان چهگر زم بود نه لا

 بآن من  پاسخی م  ه د می نآاز 

                وشو ریکز  ن اندرنیک یکی  

 ش نمردان نیکوم  زاوار  س

               ه از سیستان اند کد تی بگی که 

 ن ا بیراای اعهوش ر یزد نخ

                   ز ما به شاه  عرب ا ید بگوئ

 عرب دشاه   ادر پ قتم ای که 

              ت مردم اس  دمت  مرا آرزو خ

 ت اس ممرد  یروی من همت  ه ن ک

                  من  زور این آرزو و بین به ا 

 منظور من  ز صلح اجز دارم ن

            رزارنۀ کاح در صه ه آنکامخو

 ار گ روز ترا  ا و ببیند مر

                 کشته ای  اعبعباسی    درا تر

 ه ای شند  ره جی زرنزر مرا د 

           مهون هله بی آب و پرخترا دج

 و هامون همههمچرا هیرمند  م

              مست جنگ تو   خواه و تیشآنم م

 گ نیدروئی ب مروت ت  با  نم م
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              امس فرزند  جم نژاد و تو منم 

 جام ور ی و من د توسرسام خواه

                     وندگار اخد ن نخستی  روز ب

 ر زاریگ راتو مرا کوه داد 

           ت هموار  شت ه بردشما خیتر

 شت ر ه  ر فرق کهساب دی مرا غژ

            وهم ک منم جس و   ت دش ز توگ ردی 

 وه ر شک و منم پ  ار غبپ ر وئی ت

                     میغ  ند لاف بیجای زشاید ن

 تیغ تواند س که نابود کردن 

           د ابد کوهان  ز را تران شر امچو 

 ادن بد دانچ  به ب خدی شترها دو

                رهای نجد سان شتار خرخاز

 وجد و   گز به مستیهرد  نیاین

                خ هان بلکو  و ن د اربجز اشت

 تلخ جز زهر ا بنرند آ نیاب

              د ننه اندر خور   یی تاز ا ترهش

 خورند خارهای خراسان  که از

                  د هان  سامی د غدابکه  یدم شن

 د بود خواهر بلخ ام البلا

                می بود ااه سم گر د بغداه ک

 می بود باخ خواهر بلیکی  

               د ن لخ با کبزرگ و دو  کاخ دو 

 د جمناربسی حصن یزه دو دوش 

           نه مرد او فرزد وس با عر دو زی 

 ن در نبرد اد شا ربیا ید نشا
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           لیرد رد مدو  هم آنکه با  مخواه

 بر باشد و یک بزیرز  بریکی  

          زی  اد ش ود خوس ام نک تو با پا

 د زی آبا فرهمند و مسعود 

         این جای من اد آنجای وش زی تو 

 جای و من این ای  د آن جزاآ تو 

                     نممردان مراد ۀ زاد  بهین

 م نان م اهپادش ث مهین وار

                     گزین کارهای بلند و  کنم 

 بهین  و ک های پاشروم گزین 

                وم ز راه نکوئی به منزل ش 

 شور دل شوم ه در کاشهنش

              کنم  جمر همه کشو  گیتیچو 

 رم کنم خ و  شاد  ندل مردما

                انکاویرچم آن پافرازم  بر

 ه اش اینجهان یته سا   ارمبی

               نی شکوه باستا  ه آن ند کنم ز

 ه م پژود مر نشاها ین بآئ 

        کرده ویران همی  ار ن هرچه ازم

 ی ن همداشاو رام  پد   از کنم ب

                نگان حق خود ز بیگا   ستانم

 ن خیل اعرابیاان مسلمان کش

           نبرد ر من با  کا ار نشد ح لصبه  

 د و گ ر  دود سیان م ز عبارآرب

           نز م ود تری خ هندارد عرب ب

 من   د زمهتری خوستاند چسان 
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              ب مام عر تز ا ک عرب یجز  ب

 ب رع نجوید خراسان امام 

                  م جهان ای امن  رب ع  امام

 ن نبود آسما  دی بوگر وی ن که

             ه وی ب  ور پی  ت سلافت اگر نیخ

 پی   راب اعنخل ه و  ناق کنم 

             میداد بار هر آنچ هکه نسان بدا

 رسنه سوسمار عمه گطشود 

                        د ری نبرزوریم ما آندا

 ز صلح ناید ز فرزانه مرد ج که

             ست ار خطکاس موه ناب  زاوتج

 ست دانه راه خحمد نه شرع م

         د س خراسان بوعروچو ناموس  

 بود سان  ردن نه آح کران صلب

           رکم  ما را ما مر شیم ست چو ب

 ر به ز  و زور به مهرو و به احسان 

                      د رسولبپاس پیام محم

 ر فضول ه  ریگ بادانآهه ن

                ان تر  از ابریشم ماست دستا

 رشت عرب اشتران پشم د   هن

                  ما را بسرش ید عقل نیا  اگر

 و سر   تار زید دسباب  انا مه

               ه پاسنستداو ن ه حق انستند 

 سپا ن ناسید شود کسی چن ینشا

                 پاسی ندیده زمانن ناس ی چن

 ان ه جر نه اند   و  انسیست ر ه د ن
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                کپا بنی هاشمان را به اندرز  

 کد این مرز و خا گذارن م بگوی

            ند پیشمان شو  دهکرگر نه ز و 

 ان شوند ناد انگشت  و چ  دانند ب

                    یلان   ن وراافس د تننشای

 ان گسیا کر شود طمعۀ گرک 

             ود ه بغداد واژون شاید کشن

 د شور خون پ    لهرب دجعون خز 

              نخواهم کنم روی سوی حجاز

 و نمازدرود   و حج   هرب  جزب

                  د شون داد ویرا ه بغدریغا ک

 د بان شویا ب  هری ش دریغا که 

            ریو روم  سوی د ازراب ارشوخ

 وی هری سبی ز اخر نشاید 

           د ن شونوبیر   تو سران  فبگو ا

 د ن شونو واژ  ا نه م ت مرز وبو ازین 

            از زور ماست  ز ومره تو اوشک

 است م  ورحش ه سلا پسر ز زو

                 ر خلافت نشستی اگه تخت  ب

 داری خبر ت نگر از حقیقم

              ن ماست اکاانا نی د  راینکا که

 ماست  جان و بر بلائی    نون اککه 

                 زجا سوی ح رو رخت بربند ب

 ازمب  ت درینجا سر پ ر غرور

           رماور سوس خ ب  و  وسپند گ ان رچ

 ار ذ گ مکن باز به کشور من
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                ر جنگاز به ربردام  رام ع ل

 رنگ ار چون بید رد مبقلم را 

               لمم یک قلع    آن م نکه واژان ک 

 قلم و نوک   شیرشمروی ه نیب

               زا اهی بیایم فرشتخت    رو بچ

 فراز  نیاکان خود سر  بسان 

                     وماما شی اج تندۀ  پوشچو  

 شه کشور آریانا شوم 

                  مند زاآ خویش  ر وکشکنم 

 ن م  ش را شاد خوی  کنم مردم

                       آزاد و شاد نا که بی آریا

 اد ی مبدگان س زنرا یک نفم

        ت د گیساآز نی درا زندگامر

 گیست جزبند  ی نه یز مرگ چ که خود 

            د زی آزار تو هم من آزاد اگ

 و هم شاد زی ت  شمشاد با ار ن م

  ، ایالات متحدهیویارکن دی/ شیورخ  13۵1ک/اژوعبدالرحمان پ) 
 ( یکاامر
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 م دهزایقاله  م

 
 اشتهای  یادد ابربن ی رعیا  ف اصاو

 بار غ وآصف آهنگ  نحومارم

 

یک آهنگ  صف آرحوم  م از  ،  ی 

ن ا ه  یت خصش سیاسییی  نام    ، ک 

ل  ه ساد   رماست که وش وملی ک  هنگی رف

چش ناد ا رکشورکد قبل   ازا  جهان  م 

ازبقایای  د.یپوش  سوم  یشروطم  او  ت 

وطن  عض و حزب  ره تح و    بری ت 

محمدغباربود میرغ با  زی  یطخ  او .لام 

د ش ن  ابیو روان  وقلم  .یوا  ن ا   اشت  م شووعلاوه  اجتماعی  طاتن  لب 

  اید شیعاشق    د وویسرم م  ه   دی وانتقامیهنی  ی  اهر شع  اهی گ گاه،ویق

زیبائی  ا  . وی بود وطن   ی ومرد   طن ای وهز  آن  م ام  رت  وحس  د ریکد 

  خوب های  ه  افسوس گذشته میکشد ووطن آد  یخورد ودر یام   اوطن ر

 رد.  خورامی

آهنگ  دربارش ولی  اند چن  ادیخ رمهسپ  شادروان  امانمنشی    اه 

مح  بود ی  ن کساموه  الله  با  خمدوکه  درولی  اعجیک  ی ازان  شد ا    . دام 

  وکیل   ان ولیخ  محمد   دید   ى تودکه وق دى برم  ن چنداولى هما   خان   دىمه

اول    وگفت:   شید ریادکف  بدارمى آویزند،  از خودش  قبل   ت رالطنسمقام  
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آهنگ    م حو رم!مبین د نوخگ چنین مردى را بچشم  تامر   نیدر بزدامرا ب

دوفرز بروم پدر  بنام  ند  کااهند  ورتبیل    وهی  که  اس  گآهنشفق  ت 

 رماست. وزگار ر انامد .سیاسی   نگیهفرو  میهای علازشخصیت ورد ه

آهناش کامودر    گدروان  قدی رد  ا  هیاداشتم  بنا   ابی  کت   مبل 

است نوش قدیم«   ابل ک   ازتهایی  وبرداش درته  کتای.    در او  اب  ن 

ز قول  یی را اکابل یادداشتها   یها   کها وک  ان  د رموردعیاران یا جوانم

  جه وخوا   شفی هروی اک  ن واعظ حسی   نا ولایشاپوری ومن  عطار   خ شی

بزرگ  ف  عار  ه ثار این سآ  ست. چونده ار ک  لسای بلخی نقرپا  د حمم

دست اردر  بنابرین نیس  رمهاج  نان افغاکثر  س  خب  ت،  توجا  بود  ا  اهد 

و  عررا  اتی  صفممیزات  نکه  درفای  خراسان     نرا اعی  ارۀ ب  امدار 

 م. نیاس کبت زیر اق  رد اند،  فته جوانمردان گ و

چهار  کقسمت  آتاب  م  »تعر  گ هنآقای  ه  ککان)راعیا یف  به 

یاه آغاز بحا ماز ه. واست   ه فتا(« اختصاص  ستان  یاغ س سربه    ث ن 

بزرگاسیست د:»  نویسومی   د رویم آشی  وباستان  ن  پهلوما  انان  یانۀ 

شاعر    کهننا چه،  د بو  ت فظ سرزمین پهناور فلاه وحابود دان  مروانوج

را    ی مامل  نان وسردارانوا پهل  شقاسانی نرردوسی خبزرگ طوس ف

سیستاص صومخ رنیا ا   دادهمهنااش  درا  ن  تذکر  که  .زمات اس  ه  نی 

لاوران  د   فت، این ا گریم رد ق  س ی وف روپهل  سی فار  یسی دری جا راف

بنام  ی  یاران ع  را  ن نمروجوا د  ان  اد کردهسیستان  اند.در  دان  یز خوانده 

 «341. ت نام یاف  تغییر  هکاک وانمردان به جو  ن رااعی   ۀلمک آخر

 
 187ص ، 0200ان چاپ تابست،مقدي ابلک زاايی هداشتوبرتها  آهنگ،ياد داش صف محمدآ- 341
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آهنگ میگویقاآ داد کی  بو ن  نشمنداه  خ  شین  چو  زرگ عارفین 

واعظ    طار ع وخ فاش ک وحسین  محی  صفد مواجه  عیاپارسا،  ان  ارت 

ت  تی را نسبا صفانهکرده اند وبه آ  قسم ذکر    72  ا بهرن  اوانمرد جو

ن  یراد .  ت اس  هود ب   خصایص صوفیان بزرگ ما از  ثرا  ه اکک  اند داده  

یا کاکانن،جوارفات عیاصه برخی  جای شک نیست ک    ا به ه همردان 

بود اع  مانند  قض بعر  د   ولی ه،  رفان  کاملا  سی  ها  شیوۀ  ایر  غم  مت 

   یباشد." ان معیار  ژهیصیت  و وخص   ایودار  گری بوده ی فصو

آهنگ، صفا فی  کاش  عظ وا  ر وحسینه شیخ عطارا ک  تیآقای 

 د: رماشمیرن بی چن د انمردان نسبت داده ان به جو

  -7د،  زه  -6حلم،    -5،علم  -4عقل؛    -3ایمان،  -2اسلام،    -1

  -13ن،ا احس  -12قت،  ف ش-11ت،و  ر م  -10،  کرم  -9،  قصد   -8رع، و

-19بر،  ص  -18ت،رغی  -17،جاعت ش-16،  لتوک-15ا،  ی ح-14فا،  و

همت -22نفس،    طهارت -21نصیحت،  -20ت،  ماستقا   -23،  علو 

اسرار،  24ت،شریع  بعت متا به  ما-26  ،رحم  لۀ ص  -25کتمان  ر 

از    -27معروف، ،  ستاد ت احرم-29لدین،  وارمت  ح-28نکر،  م نهی 

حلال-32  اب،وص   بهن  سخ-31  همسایه،  ت رمح-30   -33،طلب 

از  خام دانش،  ور وشی  اسشااف  -34ی  ن حص  -35م،  لا ء  ،  یکانبت 

عقلا،  بح ص  -36 مظدست  -38،  گزاریر  شک  -37ت  ،  انلومگیری 

بپ  -39 ومریضان،رسش  به    ملع-41رت،بوع  ت فکر-40یکسان 

نفس،  هولفت  اخ م  -43،  یمانتدارا  -42اخلاص،   اف،  انص  -44ای 

 .  الله  ان بح س ذکر -46ه قضا،  با  رض -45

  بت یازغ   -2 شرع، ا  فت ب لاز مخا  -1 : ا نشاید ان رد مرنآنچه جوا

بسیار،  کازمزاح    -3،  کردن کردنسخن    از   -4ردن    از   -5،  چینی 
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خنیابس کردن،-6ن،  دید ر  وعده  خلاف  از    -8،  رمکوله  یح   زا-7از 

بردن،   به    محبت از    -11مار زدن، ق  از  -10کردن،    م از ست-9حسد 

  342  . یادن

  ر د صفت را    72  ا رساخواجه محمدپ  قول  ازگ  هنآقای آ سپس  

عیا ورمورد  برشمرد انجوان  صفات  وید  میگ  هرد مان  واجه  خکه 

دو عارف  صفات  به  سبت  ن  مردان وجواند عیاران  ر مورد   محمدپارسا 

شی  یعنی  و عطا  خ دیگر  نظراک   ظ اعور  به  بهتر  آن    و میرسند  شفی 

 د از: تنعبار  ت صفا

از بند    د آزا  -4،  رییا  -3، ن از بدید کرندیشه  ا  -2تی،راس   -1

چپاک  -5  ،نفس به  خشوب  -7وفا، -6ودامن،    م ش داشتن  و    ت وسد دن 

آن  خواستن-8شمن،د  دیگران  بخوا  برای   چهبرای    جان   -9هی،  خود 

به بد گفتن    ار  ن با ز   -10،  د شکسی که مهر بریده با  برای   ستن دل بو

ز   -11موختن،  نیا کمتر  خود   ر ودر  مور  از  د ا    -12ن،  انست ر 

مررب نامآوردن  را  رک-13،  انرد دا  کاری  وکیلق تدن  آنچن  از    ه ردن 

ب آزار  -15  خشم،   به   ندادن  رضا -14  آید،ردست   -16نبودن،    دل 

دانا  -18  باری،برد   -17ن،نبود   ین خودب یکی  ز-19  دن،ن  وودل  بان 

دن  ین دیدن وش  کاری کهنکردن    -20ودن،  ب ی  کی  شوپیپس  رد داشتن و

  -23، یدنز وری  ائه پارسرا  -22،  نزد ی دم ندبار بر  از  -21نشاید،ا  ر

و  اه  کبجای    فتنر  25ردن،کتزویر ن  -24کردن،    پاک   نکی   درون از 

اگر بخو  را باشد باهند  هم  جان  کبردم-26،  یم  از    -27شتن،  بردا  اغ 

به    منر  خن س  -29،  ند از تکبر دور بو  -28،  کردن  اضعتو ولطیف 

 
 911 -781ر، صص ثمان اه آهنگ،  دآصفمحم - 342
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  -32،ورزیدنسد نح-31رکس نگفتن،  ه  ل بهد   راز  -30  ه گفتن،انداز

ن  بفرزند  هب-33  ن،شت داطمع  آوردن  هگوین   چه رجای  اگر  سر    م د 

مرو  -35،شیدنکت  ضریا  -34،  ند نهکار    برسرآن    ت راه 

نرفت انده  خونا   -36پیمودن، ست  بدوهوت  ش   بچشم-37ن،  بجای 

  ل زمانه با اه-40نبودن،    امکود خ  -39ن،د و کج بین نب-38گریستن،  نن

ردن  مداراک-42، نداشتنوست  ا د ز مردم سخی رج-41،  ند مروت کر

-44ن،  د من لاف نزشد دوست و  با -43ن،د نان را بخشیا وجو  ان یرپ   با 

خدا داد د  کستگید و  نلق  نبودنخ ب-45ردن،ری  مغرور  ب  اد   -46،ود 

بودن،به  -48،  کردنت  خدم-47تن،  نگاهداش   اگرسیلاب -49عزت 

رابنام    -50وشاندن، پ ا  رن  آآید ون  خ نیکوئ جکسی  -51، دننبر    یز 

وان را  ج یروپ   -53ن، را کشتنفس خود    ای هو-52 شتن،نگ  گردعصیان 

ن،  د کر  ر نهان ت د یحنص  -54،مسارنشوند ر شردن که  یت کبتر   چنان 

رلب-55 خود  ندا  ااس  ناسزا  را-56،  دنبهر  کس    فرزند چون    همه 

خدای  -59  ن،د شیو ت کطاع  هب-58قنالعت داشتن،  -57دن،  کر  ربیت ت

  ن، شه کرد ی پی بور ص   -61ی زدن،  سته نیا رقدم در  -60یدن،  را پرست

صبردرمح  -62 شیرین  با-63،دن کرنت  بوازب   مهمان    -64دن،ن 

ها را به  لد -66ردن،دا ککر خشت  مدرنع-65،  تناشبرد   نلیف ازمیاکت

در  -68بودن،   چالاکان  احس  اه در ر  -67،  دست آوردنکرم بو  احسان

درمیان  -69، دنونب   انهرکانتظار ش   ا ب-70تن،  خجمع سو  چون شمع 

   کنم س پا  -72،  رست کردند ر باکرداتار گف  -71بر کردن،  ص  عشق

 شتن. اد 

نظر  ماخو  از  نیک   ،احمدپارسجه  داوصحبت  را  ود  خ  دۀ، 

رد نیا نست در   عایت ن،  وبرخآداب  نشست  وسخاوردن،  با ست    ازگاری 
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در   مردم د جتماا  و  آمد ع  اساسی ر  شرایط   از  را      دی رانمجو      ن 

به اجوانمرد شمارد وبطور کل  یم را  دسد   ن  میکند  ت  و  یتقسیم  کی   : 

که  است    دهادل قول مید   قصد   زا  سی ک  .قولی  ری  سیفی گدیقولی و

باشد. ورمجوان د ر ز  اه  که  بود ی  کس یفی  س د  ی  می  شمشیرلاوروی 

 .  343  زده است.

عطش ومولانیخ  واع ار  کاشا  محمد    خواجهو    هرویف  ظ 

  پایه   ند اخواسته  درواقع    نمردان  ا جو  ای رت بصف  72  با وضع  پارسا،

،  ند ارقی بگذ صوف اخلاتع  ریک نورا بدی  یاری وجوانمرع  اساسو

سد  ه رچ  تاند،  ز عاجشرط    72  جرای آناز ا  هم  عارفان  ی کهلرحاد 

 نه. وای عارفاوتق   د زهکمتر پای بند  د دمی بودنه مران کریاع به  

  ی های مانزا سهرهای مختلف خراسان  در ش  غول رۀ مدوس از  پ

یان  درمعقیده وباور  ن  وای     د ظهورکر  ( انمردان«)جوف توّت»اهل    ام نب

ت  کی بلمردم  میشد  فتی    وار اسزو  ق  لای »ه  غ    کسي  «مرد نواجیا  نام 

این همه    ارد و با ود ددر خ   را  اولیاء یل  صاوخایل  ضکه تمام ف  تسا

   «۳44. ستیده ارس  جایی ه دکه ب نمیدهخود راه  شه بهدیهرگزان

ان  د ز مستمنیدن و دستگیری اسر  قخل  داد به    ،به عقیده عطار

 : ست گفته اعطار.   بود جوانمردی  و توت  ف اساس

 ستادنیاستگیری ای دپه  ب              ادندق خلد ست، دافتوت چی

  و عقیده داشتند   یدانستند وم مان قد مرن را جواخود    ت«فتو  ل»اه

»جوک تن ه  آد   انمردی  صورت  و    راستیو    است   می و  آن«  جان 

 
 196 -911صص ، ثرن اا ، همآهنگ فمحمدآص- 343
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ا ب  رد   (تیس )راان  ج  ینهرگاه  بدرستی  تن  تبآن  تد دمد،  به  ف  وص یل 

 ود.  شمی

ت سیحقیبنابر  طیب  ق  تا جود  »فرق  و  د  د د مرانجوصوف    ری 

که است  بروتص  این  خواص ف  جوانا  ای  و  بمست  عوارارد    . م« ی 

رضا تسل  ریقه طف  وتص و  ک  ییم  ذات  به  اسبر مطلق  و  یا  ت 

وسیله  رجوانم ایبر  حربه و  دی  کبای  برابر  در  ت  نخو  و ر  ستادگی 

 345«. اوران  ̃̃ ن و زور ا ویگ ر وز

 

 ل: باه های کککا

مینویقاآ آهنگ  جوان»صفا سد: ی  اس  د مرت  پچنین  که    اس ت 

ظلوم  اه ومگن بربی  بی ترسند،و   راستگو   رند،اد   ی د،پاس آشنائندار  مکن

بلازند تی  من خا ،  به  برمظلطکه  که  رفومرظلمی  ازان  است    ته 

می بدرمان به  رند،گذ سروجان  وبیچارگان  گان    ن مکمه  کای  یلهسو هر  د 

کس    سرار وا  ود وفا دارند خ  وعده  ه نند. وبکیغ نمی  باشد از کمک در

 . د نرگ میمان بزیرف اص آنها به عاخو یعض ب ته د، الب ش نمیکنناف را

از    یی و ورزشجنگ  فنون  اعوبه ان   ق عصر ابطن ماجوانمرد 

پهلوا تی،اسپ  نیقبیل  نسواری،  زنشاراندازی،  بازی  وشمشیی،  ن  ر 

کام د آشنائی  وگزاف  مانوج  .... تند ش ال  لاف  اما  د نمیگوینردان   ،

نح  قابلمرد  های  گپ  ویشد ریف  کهم د  زهرآلوار  اص  یزدند    ح طلابه 

خوف  ن از  خا یرعل یکه امیر ش  یند.زمانیگوی م «  کپراا آنرا »هکه  اک

جا نگلیا ن  وقش مزارشس  میکرد،رنب  حرکت  رک  یف  ضاء  اکه 
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امی  عرعری  ام  داخته ان  کا پرر  بالای  میروی  کجا  با  میرا  ؟ یر گفت 

  فلان کنم.    . ..ترا    نگیرم وز بوس کمک  فت:میروم تا ازر گت  نشوخ

ت   اجح انه چه  بیگ  ش پی  :فت گ  هاکاکه    با آواز  ی عرضای عر که رکا

 کو!  رها ا ر ربچه هاشی

  نداختند و پراک اپرتک می  د و  نگفتمی   ن ترس سخا بی  ه  کاکه

ه نیگفت م کاکه  مخد.  رفتار  داا  خرشتنصوص  بهد،  قدم    امان  خرامان 

خود را  ی  ت هاسد د.  ان بواز دیگرهای شان فراختر   دمقو  د شتنیدامرب

حی  ردر  حرکخم   بصورت   فتارن  میداصوصی    راه   یورت ص وبد  دنت 

از  ک  د میرفتن ش ه  غر یک  ن ارفتار  وخونوع  وجساپسند   ود ر  و ری    ت 

پدیوری  دلا کاکه  د کاکه  کاهاارمیگشت.  درپائینبی  چوک،    ل 

مرادخاخانهریکازار،  شورب افغان،  ده  چناانی،  های    هلقحل،وندا ، 

ور  جد جداگانه  وتشدا  اگانهؤسای  تن  ب  ند  م به  عضا  جنگ    یکردند تن 

 د.  یکردن نم  ی شکایت دولت ایرود  به د شدن خوز مجروح او

  -1بود:  رجات د ای  دار  اکه گی که:ک  ود میش   رگ متذکآهن  یاقا

رین  ین آخوا  ماوات.س   -5افلاک،  -4فرق،  -3که،  انکاکه ب-2یربچه،ش

که  با آنخان ،    امیر عبدالرحمن     که   ید ومیگوی    .ه کاکه گی بود درج

ته  سآه ی  ولداشت،  دوست می    راکه ها  وکا  بود مرۀ کاکه ها  ز  د از وخ

   346 .د جمع کر ها را ه کگلم کا هسته آ

که کمی از   د ام می بربل نا ی کها  هده کاک یک ع ازهنگ آآقای 

متها نام درکتاذ ی  غبارمتفا کره  است ب  م وت  کاکه  ثلا :،  عبدالعزیز  » 

کاکه  د عب  که ان،کزمی   رلنگ نعلبند،  بچ ل  حاضدوست  ه  کاک  ، نرخاۀ 
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  رضای   اکهک،  کا ریخالق    ی(، کاکهن باه بچۀ  وف بمعرمحمدعلی برق)

  اکه ک   ،ای برقه باب اک ی، کر ای نصوغن     ه کبر،کاکاکه اک    عرعری،

   شو، اکه بخاکه زاغ، کشیردل، ک  هکاک  ر،اکه سائین پیزاک ن قنات،  سائی 

رمضانکاک کاکه شش ه  کپر(هشپر)  ،  حل اس  کها،  کاکه  سوته،   سن  م 

یکاک   پیس،  کسوه  کااک ف،  اورنگ،   قسید  که  ه  کاکه  بر امیر    کن، 

کاشلو  که کا،  طاؤوس زنب ر،  دو   کاکه   ر، واکه  کا غبچه  نب،  ره،  قاکه 

حسکا آغیشم) شم   ه ین،کاککه  شمشم(، ا  سنگ   ا  یاروی    -ش،  ک  کاکه 

  چتر ندرلقاکرم،  کاکه  د، کاکه  سخیداکه  تی، کاجان بیک توکاکه خان  

برات بچه    ،ارد بر کا  ور مشه   رفجع  ه سید گلی،کاککاکه  که  به برقی، 

   347  ی.به زنجیر   ورلی مشه میرع

     

 یاران:ارۀ عب  رهای غبار د  ت یافرد

ــارغ ــار درتــ ــویبــ ــد؛خ خــ اران از عیــ

ث کــرده واز حــری شــان برفتــایات صوصــخو

ــه هـــناکار ــاران امـ ســـلم مدر عهـــد ابوی عیـ

ــت. ]انی یراســــخ ــده اســ ــدر داادآورشــ ان تســ

دختـر  "لـهمیج" ییرهـاه در معـروف کـ  امـه« از عیـاراننم  لمسو»اب

 یسلم خراسـانمواب هپاس اربه سرد پسر قحط  نحسهمسر    ار وسی  نصر

ونصـر » اباند:تهشـگیر داش چشـمنقـ تی ا"هرسـتیبییب"دسـتی  هما  ب
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جی« وارعبدان توقچی« و »و »محشان    ادی«آبعلی« و »جید  وشبر

 [348 .آورتراند منا « لعقیار د ن»مسکین خوشکام« و »پ و

در  غ میکذ مت  ادامهبار  عیاران  شور  که  استیبرابدر  د    یلا ر 

ام  وعبعرب   و   یا ارهشوف ی  اسوی  برم  هطاهریان  هجو در    م ابر 

انقهرم  ات بارزم چنگیزخان   ازمشاه اند   دادهام  جانه  این  ی .  رؤسای  ر 

در  سدر    وهگر ایستان  هشتم  ودریانبوالعرقرن  برعلاوۀ  ،  نهم  قرن 

  لود،اگ زنرمز و  حمدبن همبن عمر،  ر،حامد صن  نب  مدره ن،  ای صفار

او دهم  قرن  ام ی ن  ودرقر  نیا،حمد در  ابوازدهم  د،  ماجفرجع یر 

  د بومحم  وزی، ی ث  ، لینن وشنگلیا ب  حاق کاژ اس  ر، اهط،احمدبن  اصرن

این فرقعحوقطم  ولت غزنوی برای د بودند.    غیره صورو من ه سعی   ی 

نمود زیا ود  ای،  نشدند لی  منقرض  بکلی  چ ت   نان  ید  س ر  ن خازنگیا 

ز  را  زبر یومملکت  و  د ر  وغور    ایجنگه  رنمود.   ات  وهرمرغاب 

عیه ]هرات[ اارمین    یزدند م   ن شباخو  مغول  ی ردوار  د   کهبودند  ن 

هرات خریت  از بعد    و میکردند    مواغتنا  چن توس  ب  اینا خگیزط    ن ان، 

آهنگر فخر  اصی  رشید ،  چون  غ برجی،  و  معدل  ال  ن یره،  واحی  ز 

بر  ردند و  وآر سال غله میاچه  تا  رو،وم  ن ا قهستان و غور و غرجست

 349ند. نمود می  اتوانان بخششن  ان وگگرسنه 

بازی  وچوب  ش زنی وورپهلوا  ردمم ن  ایه  یشود ک یاد آورمر باغ

وپیا  ب وا رود بازی  وتف  وپیش وه  سیلا   وختند،آم   میی  ه  گچه  نقبض 

 
ص  ، 3۴21دين ر و فرو ۴1فند ، اس 21-11ه ر، شمام ه سيزدهدور خن، س مجلهک:ر- 348
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وگذار میکردند  گشت    سلحوما  م. اینها عمرمیداشتند بخود  ا  وقرابینه ب

ر مت فوراه  داشتند.لباسمراخو   ص خصون  می    ان    پوشیدند،پاک 

وو   استی ر بازی،  عفا  پاکی  ازنات یتگ هد،ودسبه  را ری  ر  عاش  وان 

ا د یدام اند.  ارتکسب و سرزینها  مینمودنازکار  ن بنی  وپا   د ق  ونا د    منگ 

اسرار بزحمات صادر    دند. بو ودرحفظ  بوده  دند.آنها  واهدبج  ر  جواد 

از مخکش   وهم  نداشتند تن  مضایقه  بینوا  مبا  تهف همروی  ر.الفین  ردم 

 دند. بو  یا وتوانگرانقواز ا ب رد ومجتننده همد اودرم

ست  رد:دوب  یرنام م اینطو  ابل کی  هاه  از کاکعده ای    ز ا  غبار، 

بهاذ آبچۀ   پ ئر،بچۀ  ادی،بچ  وییری،  کاطلا  اکه کۀ  نقره،،  اکه  ککه 

مشاهیر    ره ازوغیغنی،    زمین،صوفی  عزیز لنگرلعبداا  شکور، میرز

در   بودند تیس بو   م زدهن نرقاین فرقه  درکابل  ر  د   های کابلکاکه     .م 

چوک،شوربازئیپا حل نوچخانی،  مراد ار،ن  هایداول،  و ن گاداج  قه    ه 

بعضا  اشتند د   هعلیحد   رؤسای تن  ب  .  جنگ  تن به  می  اسلا  ب  ه  حه 

.  نمی دادند   لتی اطلاعویر د واکشتۀ خود به د   امجروح ی   واز  ختند رداپ

ا  ای   کاکه میکه  حلقه  یک  شاگردان  کاکه    به  ا  نعل   است وخز  حیث 

مخصوص شود،دست  معرفی شف ب  ار  زانو  د   ا  تا  بست  می  راز 

  هیک دور  هر راش  یتنهائ   اه به گآن  ،رد یکم  را پت   ی افزار(ا )پوپیزار

ا و  ک  لقه ح  بربرا  زمیزد،  بعنوا  سایر که  اهای  که  دکانها  ضحی  در  ا  

د، عبورمیکرد.  نشستنمی  مخصوص  روازه های  ر پهلوی د د ضا   بعو

  ت بهوع ر معنی د میشد د   ی اکه دیگری صدایک ف  رط  زو ای ا لا اگر با 

ومباج بود،  میشد شرو   رزهنگ  تماشمو  ع  میکرردم    ورت صدرد.دنا 

و کاکه،دن،ای انمسلامت  فتح  میب   ن  غرور  خود حل  بهو  ذشت  گا    قۀ 

  د، درصورتی ناخته میش شاکه  وکتبریک میگفتند    اه به او آنگ  سید،میر
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فرایت  مغلوب  وکشتو  شدن  مجروح  ویا  خص  شن  یراگ،دی شدن  هر 

کاکه  زنمیتوانست ج به حس ء  گ.د آید   ب اها  کاکه  ماوطلب  به    جبوری 

یستاد  انی  ولا ط  دیوشاگر  امتحانات   دندا   ت اامتحان  ازاین ی  کبود. 

خد  ممانجام  وگذاوگشل  شکات  قانه  شب  رت  وکوه    برستانهادر 

ا مالی بود.  انی یۀ جز مخمصناتوانی ا نجات دادنودور ی  ها،وسفرها 

ها   خ دیگمهکاکه  »شیربچ  راد رد  ور  خطاب  همکالمه  میکردند  « 

داد ب  عضا  بو نشان  پای  قاومن م رای    ل نعپ  اسا مثل  نۀ خود ره برت 

  واند[ میته  شد سوب  حالت شخص مهجکمال     مبین  کهراین کادند.]زمی

اب ومبتذل  گی هم خر  ه کاک  خر که در آ  بنویسد   دشته تا   برآنرا    بار غ

ا و  درپ ص غیرشخاشد  کاکه گی  را  خ م  ه و  د فتن گر  ش یمتقی رسم  ود 

ین  بز  یستم ارن ب ل قبکلی در اوایا  ند ت تشفذین گذا را ومتنمدرخدمت ا

 . رفتند 

    وه عیارانرگگیزخان  وم چنهج زبعد ا  د که  ومیش   کر تذ م  غبار 

د ر وکوچکتگر  دیل  بشک باقی  انسترافغی  درکابل  م ان  که  ام  بن اند 

  تا قرن بیستم عمر   وب« وان خ »ج   وان« ځ  ه ښقندهار »و دراکه"  ک"

   . 350ند. مود ن

    ی یز گچنل های  غووم مج هزمان  تا قندهار  که واه است گ یخ رتا

ران  یانگاافردر آثار جغ  ر یشتب ی  ائجوآن پن   د و بجای ونبعروفی  حل مم

اسلامی  یسکلا از  یکحیث  بک  بر ارت جمراکزتی  ری  بست  سر  اه 

وغزنی  لوچبو میشد. بر  امن  ستان  از   ده   وتخحملا   پس  ات  ریبت 

  ارغنداب نه  ر کنار رودخاد ی  ئوا جپن   جای ب  که شهر قندهار ولهاست  مغ

 
 91، ص 1،جريخن درمسيرتاستافغان ر،اغبا- 350
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  ان وهوتکی صفویان    ط سلیان وتیمورن ت یرد. در دورایگنق مو ر آباد و  

تجاوز یزائ وسد و تا  انگدو   ان  برام  وتغفلیس  ن  رسید   رت بقد   ا انستان 

ه  دهار کیتی در قنجمع ا  ی  ریخ از گروه تا  ران، ما د من خ الرحعبد   امیر

امعه ایفا  جر  د ن  ایارش عقنو نقشی شبیه    ادگردند ی ان«  وځ  ه ښ»ام  بن

  ت که نام سا  ببعد    یستم ن بط از نیمه قر فقیم.  راسراغ ند   باشند ، ده  کر

زبد قن  رد   ن« چا»پالو برسر  می  نها هار  وقا  وحکای  ه صافتد  تی  ا ها 

کردافتار  زرا بخمخترو  هموودشاص  که  وترره  ان  رعب  س  سبب 

 افتد. می بانها سر زید، برمحل میگرد دم مر

   اری جوانان قنده  زا  ییک  (1392  س و)ق 2013ه دسمبردرما  

مفصل  د انسو  ه ړزاسدالله  بنام   د مقالۀ  بای  لوچان  وکردارپا  ار رۀ رفتر 

بر  یت ا ر سد و  شت نو او  به فغالر  من  مورد که    د رنشر سپ  ان  ل  فصقد 

  فغان جرمن ا  لتا ورپ   در نقد را  آن    رفت. وما رارگنی قجها   ی باری اقا

 .ت اس  فته یا ب ااینجا هم بازتم که درنوشت  رآننقدی بو   خواندیم

 2014/ 1/   8ایان پ
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 هم دزدواه لقام

 

   "انعیارو چانلو یپا" ثی برمقالۀمک

   نی هاباری جقلم از

محت  ۀ لامق مورد جها   باری   رم آقای  در  را  ان  چپایلو»  نی 

تحاست  دی  قاانت  م ه  مقاله  این  ، دموانخ   وعیاران« ا وهم  وهم  لیلی 

جهتحقیقی است ،ازاین  دلچسپ  از ،ولت  ل  ی  کمی  ادار  حاظچند  ی 

و"پایلوچ"    دزد""  ازق "عیار"  فر  دررا    انانسرک  د   وکاستی است که

میم کیررمنظ  هبو د  کنغشوش  پیسد  نویسنده  واسا  ما ه    سی اصلی 

د  بیسوا  آدمرهت.اس  ته ،در نیافارانیورد ع م  امورکشوررا دران نمورخ

م اد باسوو د یدانی  که  چد  یعنی  وکارزد  وی  چیست؟  هرآدم  ش  لی 

  ؟  امست کد مش  مرا و  عیار" یعنی چیکه  "   د دانینم  اسوادید وب سوابی

س  ناش   مکن  ،  ست راراست کاراست گو است،ست،  ا  رد ار، جوانمعی

ویاور  اس است؛ل ظمت،یار  نیست که    رحالی د   ومان  چنین  با    و   دزد 

بیگالاق  خا دروغزد  د   ت.اس  نه نیک  ست  کاراان  نهست،پ اگو، 

  ردن کسه  مقای   است. دم  دن ازجیب مرام وبالازمال حرمش دنبال  ،چش

دلیل که    این  به،  کله کانی  الله  حبیب و  شاررافاد لیث عیار با ن یعقوب  

قهری شان  کردهرسید ت  درق   هب  زا  بل ک  رهزنی  وهنگام نا  ن    د 

زد دست  درت،  ق لشکرکشی  کشته  عام    ومردم   ه به  ، انرا    یسۀ ا قم  د 

همدیگر  تفاوت از  لف و مترهای مختت. کرکنیس  یخی ار یق تقد   چندان 

یک    کن مم  د و انبقدرت رسیده    تاریخ   ز ی ای عه  در مقطریک  ه هرا ک



 210   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

دن،  ط کرلومخم  ه   ا ب،  ند اده باشختلف انجام د دف مه  باشابه اما  م  رکا

   .ت قاطی کردن اس د راوب وب،خ یرانی ها ا  حبه اصطلا

مینویجها  یآقا او    کاکهاو  ر  عیا  وینو مورخځین   ږمو :»زسد نی 

شپا یو  خلک یلوچ  دي؛  ان  چ  بللي  څرنګه  د او  ع ي  یو    ته  یارانووی 

و  ارانعید  فتونه چي  ص  ت ثبغه مه  ټولنو  ه  ه عقیده درلود ول خاصډ 

ذکر   وه  لپاره  ورانتپای  اوه  اک ک  ېی ه  هغسوي  ته  او    لاق لوچ  کړي 

وم  ح رم  دي. ي  ث پیژندل ه حیپ عنصر    ت لني د یوه مثبد ټوی یې  غو ه

جتماعي،  د ټولو ا  عیاران ه هغه چي  وسته ل، ور بارغ   محمد   م میر غلا 

  د و  اران عیچي  وي  ات ولي، دا هم زی تنان ب ښو څ ڼ ښیګمذهبي  او    قياخلا

یرغلخ د و  ګرارجي  ط   او  د  او  ملاکانو  رزه  بام  ضد   رپ   لت دوبقې 

 ( 90ص   تاریخر  ان در مسیتس نکوله. ) افغا

غبار  کا  روستهو  مرحوم  کاکد  د  لیکيبا  ه پو  ګان ه  بل    دغو   ي چ  ب 

او  اکه  د کپه کابل کي  ړی دی او  ژوند کیړۍ پوري  شلمي پتر    لکوخ

یادیدلځوان    د کي    هارکند  نوم  لیکي  روور  غبا  وم مرح .«  ..په  سته 

  لک دغه صف تهبد خر ډیو  ا   هوس   بههم خرا  ی کي کاکه ګي ه پاپ   چي

  اتو صفنو د ښو  یاراع هم د   يعبدالحی حبیب  رحوم راز مه ننوتل.دغ رو

  وني تر دې پاته شانمردانو  دې ځو  چي د کي  لیکي    څترلو په  ادوی  د 

وخ پوتون وروستیو  او  د  ښا  ن ستا نفغاري  موجود په  کي  دا  ه.  و   رونو 

ی کس ک ه  پې  ان  کي  ښه په    ه،اک کابل  کي  ا  قندهار    لي امش  په و  ځوان 

 « ۶13سلام ص ازا ن بعد تا) افغانس .ل لکي آلوفته ب یاتو لا و

در  چنآ غ  قوال اه  وبا مرحوم  حو حمر ر  د م  چ  ،هی ود میش  هید بیبی 

پالویک دری  را  اسزمرۀ    چان  اند عیاران  نبرده  ابل  م  بقایکه  ای  ز 

ه  کرد   اد ی  ښه ځوان« »م  ابنهار  ند ر ق ود   «ه کاکابل بنام »ن در کا یارع
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نبا  که  ځ ید  اند  یکلو پاا  ب  ارن  وا ښه  پنداشت.چ  پس    ی ناجه   ی 

نامرازبرش قند   مهایدن  ومحاهپایلوچان  ککر  اخلاوم    رتاورف ق  ردن 

کسی    واطراف آن ندهار  ایفه در قاین  طر ازدیگز  امرو  کهن واینآنا

ن خوشود،  میشسراغ  چي»   وید:گمی  یحالبا  ووایم  د  ار  نده ک  باید 

دی.    تو اارافتخ پرهلو  جا د  ښار  چ  پایلوچانو    یمه  الشوخ  زهي  ځای، 

ک   نور کندهار  باید ن  يپه  میرپ  سته،  میوند،  ویس  ه  پټ ا پنیکه،    ،ني 

هردل خان  کزي، مبار  نانح   یرزا م،  ن کاکړلدیا  مس ، شباد شاه با احم

صا   مشرقي، سیحبیبي  کاکا  اخمد،  داححب،  واسع  عبدال  ،ادهزوند حبو 

ګ  ي ژوندي فرهناوسنو  ا   و زلمیانویښو ،  نوريل  د ګمحمه،اخوندزاد 

 «  . وړ غلانو فخر وکو پیا نو یا ملز تو یساو ښا 

رو وکوه  فکرانشنکاش  وپروان  م ن پیسا  اک دامن  آقای  یز  ثل 

ث  یک  یخ بحیه نزد تار کانی ککله    الله بیب  ح ی  گ نمائبزر   ز ا  انی جه

ت  آدم آلۀ  تحصیل  ویم  لوتعمکتب    وضد   مدنراهزن،ضد  وسرانجام 

  چهربن به میند وبه جای آگذر  در  ،ثبت شده   اع جرتو ا  یسنگلات  دس

خان  ومی  وانی( پر   -اوپیانی)  ن خاوعبدالقادر منی  داوهک   ن اخ رمسجدی 

  ه ئی لدرگ  خان  ن دی سیف المیرو  ری شقاق  رویش خانمیرد وتانی  س هکو

  تان س کوهروان وام پیکنان مبارز ون وغیره مرد تتمدره ئی   خان  وعلی  

ی   افتخار وبه  ابو  اد نمایند  ا نهآ ت  شخصیز  د  کنفر  علمی  ایی  ه  نسا  

برح  های   مه ناارکو   د هنبد ترتیب    وفرهنگی را  تا    ه تسآنها  کنند 

   شود؟  ردانید قئی از آنها   سته  ورشایبط

 

د ب  ،  انی جهآقای   مربمثیدگاه  ر  ح حو ت  ومرح بیبیم  غ ،  بار  وم 

ن  موردعیارویسندگان  وغیره  نت با    ان، در  عی  ی گیر  یچه این  اران  که 
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راض  ف میشود، اعتتوصیه  همآنها این  ز  ا ا  س چرپ  ند،بود ن  "ملایکه "

  برخی دند و یزه رهزنی مب  ت ران را که دسیادارع کرو  ق لاخواه  کرد 

رهزنان  یع م  ازاین  لقثل  نادروب  کیب  ب حو   شارافیث،  ه  ب  انیکله  الله 

 داده است.  تقاد قرارز مورد اندند نیهی رسیشاپاد 

 ار رافشاد ون  لیث ب رچه میان یعقوشد،گره اشا اینقبل ازنکه چنا

لحاظ    کانیه  کلبیب الله  وح از  بهم  از  م  وه    دن سیر   ت رقد ه  شرایط 

هیچ  و ارد،  د نوهمسانی وجود  اهت  یچ شبه  اهداف شان و  رلحاظ کرکت

آگ ااشدرنا  اه مؤرخی  وه  را  کا کله    الله   ب حبیفشار  عیار  به  نی  صفت 

ان تخیلی او  داستیک  در    یلی خل  تاد اس ا  تنهرده است، و  تاریخ نک  ثبت 

  د خودرعدام  پتا انتقام ا  است   ه  ند اسان« خواخر  ازاری  عیم » بنا ا  ر

مستوحس محمد ا  رزیم خان   ر  ب فین  نخ ا  الممالک  های  ماه    ستیندر 

  نند که یداند م ارار د روکاریخ سا ت ب  که نی  نا باشد؛ آ  رفته گمانی  ا  رژیم 

  از  ی ه یومجموع رد.  ندارزش تاریخی  ان«هرگز اعیاری از خراس»

است که  نده  یس نوپرداخته    ود خ و  اختهدسخو  های دنفی ها وپیوندزیالباخ

ارزشهیچگو تاریخ آنچرد.دان  ی ر ابعتو  نه  ارزش    ارد»تذکرةد   یه 

محمدکاتب  ب«  لانقلاا که  سافیض  د چت  اشم  خود    یعفجا ز  ید 

ا بگیر و  ه همراه برا، دورانی ک   نی کله کا   ب اللهبیان حدوردهندۀ  کانت

زنااهان  خوطه  و مشروبکش    وبزنند  بب  بر  ن  ترا ودخن  وتجاوز 

ای  آقک  ش   نوبد .  ء میکند قاو بود افشاچۀ سب  ان دارۀ دزد   سطو،ت کابل

که     ه شده تفاره چنان برآشب هزب کاتلاکرة الانقذ ت  نی با خواندن جها

وخشک   ل پ  تنوردر  یکجا    را    د وبوب  وختر  انداوچاای  تا  ختن  ه 

الله کله    حبیب  کهند ن یدانیک م ستان غانند. مردم افخاکستر شو بسوزند و

  های وی   داستان دزدی  غبار د. بوقعی کلمه  وا  نیه مع ب  دزد یک  ی  کان
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هانه در  آگا  ور نا بط همین دزد    .ت شریح کرده اسش تخود ن  با ز  زاا  ر

ت  حمایا  او ریس  ر انگلخوا  ه یرا جت   رفت وچند رارگقگلیس  ناخدمت  

  ت مل  لال از استقنگ  لیس را در ج شکست انگ  دند تا انتقام کرتشویق  و

و  یث   ل  وب ساندن یعقر  ت دربه قر  ه د ی کالته باشد. در حن گرفغااف

افشار انگلیس  استیا  و  جیراخ  ملوا، دست ع نادر  نبود،  کرد عمار  ار 

طببل مایعت  که  وخصلت  سازمانوقدر  اجوئیرجسرکش  و ده ت    ی 

ه  جنگها علیهای متواتر دروز ، وپیرامیر نظمودر ارت  د ومهاعداتسا

 د. انیرستخت پادشاهی   را بها آنه ی ،ن خارج لگرا شغادشمنان وا

مقاآا  اینجدر ببا ی  ی جهانی  پیام مؤرخا ید  ناموره    رد   ورکشن 

وی  کیخلاق وکرکتر ناز اکردن  د  نها با یاآ   .ن توجه میکرد ارا عی  ره با

قبیل:ران  اعی به عبندپای  ،  مردی وان نگی، جردام   ت، جاعش  از    هدی 

تر  دخ ن وزبه  ردن ،  ر نک،غدنت نورزیدن  گفتن، خیاوقول ،دروغ ن

بینوایان   ان وومظلوردن،از منخ  راکسی  ق ،ح  یدننددم به چشم بد  مر

کردن دف و ندارمزو   د ضرب   و   اع  قیام ن  جارک   مستبدان  واز  ن  دن 

پاگذشتن رفا،  و  دوستی  ن  ت قس  کمک  هداشگرا    بهدن  کرتن، 

وستم م اآوردت  بدس  پولندان  طریق ن  کاروانهاب  ز  تجارتی  درقۀ  ی 

ق ن  ذشتگار  ای دشواه هز ربین شهرها ا یف  ظابول خطرجانی ووبا 

بدر  خود دادی  ترس ا  اعمال،    مثالوان  انجام  ازمه این    ن ریمت که 

بشمارمیرفت  اخر  ین اوهم عه ما تا  ماجگی واجتماعی  رهنی ف هازشرا

اخواس  واقع  رد،   اند  درهمچ  گ هنفر   ینته  ده  زنمعه  جا  نان 

با اخلاشخصیت خو  تا جوانان ما  وداشته ش گهدن ار و  واطوق  د را 

  ال جاوز به موت زیل بادغ و    روغ د  سته سازند واز ه آرایدسندپوش ر

 هیزند. س دیگران بپرناموو
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د  گردیجاری هن دچار نا   لوغ عد از یورش مگ برهنف ینا هک ینا 

دیگری  ا ب   وکسان  بل»فتهنام  سر  فتوصف   و   ند ورد رآوت«  ت  ات 

  ط وضع کردند شر   72آن   ره زدند وبرایگ   ا تصوف ا بدی رمرجوانو

اولی « را  رد انموا ج »فتی یقام  وم با  تا مرتبۀ  ه رفته  فترو  دند  برالا ء 

چان در آن  الوم پجا انرس  و ی  نگ چرسی وبش وچاقو کش واوبا ر  اصعن

  دند، هیچ د کرووانم     س خی ر وخداشنا  دمان را مرد  رفتند وخوگ  ی جا

ومغبامرحوم  به    ی اط رتبا ح رحر  ندابیبوم  آنرا    رد ی،  نتیجه  ونباید 

 ست. ن دانتا باس عهد یاران  از عا  یف برحق آنهتوص 

زمی دوجلد حقتب  کتا  به ید  با  نه دراین  د آقی  یقی  حیدر  ای  اکتر 

  ر سالد   یت آریائیاس  وع کرد که دررج  ری« یاع   نی ئ آ»  امین زیرنیق

 . میباشد فت ایدربل قانویسنده شیف  رودر آ   هبه نشر رسید   2006

ار را از  ش کلمۀ عیسله نوشته جاتسل ش سوم  بخ  ایانپ  ی درو

فارساعراش  د دی گن  چوی  تعر نیی  »عین  میکند:  ر  شع   در  اریف 

های  به   انشاعر زی چو    معنا  خوبرون   ، ، شجبایی    و   د زد  ،  اعیی 

  ف ، جوانمرد ، معرو ور و  شه رمردی ، می ش  د و هوشیار ، جل،رارط

  اشت، ناد  رو  تند  ،  پردل ،    و حیلهکر  م  با،    داتون و شیمف   ، الاک  چ

،    داییو فاز  بجاندار ،  نده  ب زو شبگرد ، شز ، شبرو  و بی همه چی 

به رنگی  و آمدر  نگی ر  از  بکابدعش  دن  باز  ارف ر  ه  دراینجا  ته  ست. 

ای  ی داردرزبان ادب    ر د را این کلمه  ه چد ک آیی  م  نامیه  سوالی ب 

ها معنا  همه  و گ گونا  یاین  عین    ون  محادر  اوا تفل  در ت    ست. 

که ان  میتود  نمورای که عل  گفت  درآنست  م  تش  بودند  عیاران  ردمی 

  و ب  آدا  ای دارکه  ی  مختلف اجتماع  بقاتو طاف  ناص  ه و از کار  همه 

دف  ن هوردآ  ستدب  یراب   د، آنهاژهً خود بودنی وی دگزناه و روش  ر
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  حتی   ویدند  شومی بود ، می ک که    طریقیو  ز هر راه  ا  دو مقصد خو

دستب  ثو    لام  به  رداز  وستمگن  منداروت ثروت  نمی  دریظالم    ر  غ 

یاری  ک و  کم  نهم آکه  اشتند  طر دبخال را همیشه  مگر یک اصکردند  

نحف  و  دگاناندرمو    انبه محتاج نام و  ب ش  نگ ظ  به همین ان  و    ود 

ا بیاع  ره   ه ک  ستدلیل  و    ایدر  اوصاف  ویژهً وصخاز  در  ک   صیت  ه 

   د.«شاب  داروراست ،برخوده بمروج    وعیاری معمول   آیین

گر د   کردنسه  مقای ماجتماع وه  و  پ ی  بنام  ایلوچان  ختلف  

او که  لعیاران  خااهد کرکتروحاظ  ز  و  ازه   ویشف  متفاوتند    دو   درم 

همو    وت متفا ر  عص از  دایسز   دور  نیزد ت  اند  ضعشته  ف  ارای 

تصورمیت   اس  ایه  یت ساوک من  ب  ازجوانان     م نک که  ت  رداشآن 

 کنم: می طرنشان خا ا رد مورد ین من چننابرب کرد، د ندرستی نخواه

ۀ مق   کاستی  لیناو  -1 مقایس  ران  عیابا    20قرن    پایلوچان   اله، 

اس قب  سال  وصد هزارود  مقایسهل  این  ت،نت.  جها  نهاه  ق  خلاات  ز 

شبیه مقایسه  که  بل   د،ارد ن  یانخوباهم هماین دو گروه  داف  اهو  ورفتار

ۀ عظیم  پرند   گس همرکدرست است که    است.عقاب     ن کرگس باد رک

ه لاش  کش خورااماپرد،    ومی   ت اسثه  لجا مرد ه  وپسماندۀ  ار  ای 

دیگرحیو عقانات  ولی  انها  آسم  اوج از    را   شکارش   خود   اب، است، 

مید  بلندتر و   رکا را شآنعد  وب  هد تمیز  بلندترله کق  ینبر  یا    ین شاخه وه 

اظ باهم  هرلحه از  ند این دو پر   .د نوش جان میکنپس  وس  ا بج اج  ت رخد 

 دارند. م نه اب  هتیابز هیچ مشپروا  د وجزنت متفاو

،  و انسان اند هت که هرد تنها ازاین ج،    عیاران با  چان  لو پای  -2

د ول  ،اند مشابه  اهم  ب کری  وار  واخلاق  ش  یخولات  کیوتشاف  هد کتر 

 . د انز م متماید وبسیار ازهیستنن  یرشبیه همدگ 
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حالی  ، دریسازد م  پالوچ را  یگد ش زیربنای زنوحشیس  چر  -3

رس  چ  رواج   ازگاهی   هیچ  حری وتاد  نفرت داراده  ماین    زاکه عیار،

 د. ن  سخن نمیگویراان عیادرمی

ع لباس  ضبه سروو نا  تاع   بی طل وباو   اطل چان،مردان ع پالو-4

مدنبو  خود ت  ونظاف لحیاعگر د،  از  س  ظافت ن  اظ ران  به  رو  ورسیدن 

مترد م  د وخ  اسلب وضع   بودند،  شخمان  تنها ین وصی  نه  دو ب   ز  ش  ار 

های  نه  روی شااز      ارن بشت در بر داشان    ه سعیکلمعه نبودند، بجا

 د. تمند بووان  ومس نات   و  دم فقیر رم

جاد پال   -5 در  ه وچان  وه  مردم  برا  ها،خیابانای  هگذر  ری 

میشا رف  بط  که وکسانی   مزاحمت  ند د دین  میجاای،  وباعث  د  کردند 

  م گشت گا عیاران هن  ه کد، درحالی  دنین میشبر عا  لد   درب  ترس ورع

نر ب عابعر ار،مایه ترس ووگذ  بد  میگردیدنین  نه  رداجوانم  تارفر ا  و 

و  لب میکردند  را بخود جدیگران  ود توجه  خص خ تشو وضع مرسو

هود  خ ان  اطرافیرای  ب وانمونه  جوانمردی    باری رد وب  اعت شجی 

 د. ه میشدنفرازی پنداشتو سرر روبائی  و غکی شو

د، ولی  بودنتان ندسومان وتنگل ظمد  کمک به  بنن، پایچا لواپ  -6

از    یر ستگیو د لومان  مظ  ز ای  داررفطخود را  صلی  اهدف    ،  عیاران 

 کرده بودند. استوار  ،ودرستی وراستی    تان دستنگ

خت  س  ران ف تعیی بر ازخود ضنودند یعرنب ین گ ان زبوعیار-7

کرد  میه  اگن  چپ ی  پایلوچ   ر ضعیفی بسویه اگک  لی تند، درحارفگمین

از عقرتمبصورت غیر  ا  وی غضب    ا رفه مینمود، بچی سپایلوب  قبه 

 اد.ید ز دست ما د راخو و حیات مد آ می ار فتایلوچ گرشم پخو
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پترین خص کلان    -8 یک  طاقت وصیت   ، وکر  الوچ  تحمل  دن 

مثلشبرابر   در    ذاب ع است  یادستن  ذاشگ  داید  آتش ب  ا پ  ت    ر روی 

نوع خود    کهست، بلنیی  کین   فت ص  هیچگونه دن خودش، که  اب شکبو

رفتن    کاذب   شهرت   لاوی حماقت بدنیاز رکه     ست ی وجنون ارازآ

رس  استند چلوچ میخوپای  ند روزی چ   : کنید جه ایت توحک  ن ی ا  به  ت.اس

پرک  بکشند، را  سردنچلم  ب د.  آرچلم  قت ه  به    ت وغ ضرورش  داشت، 

  م چلسراینکه    پایلوچ بجای  ورد. یا ب  شد که قوغه  تگف چان  لو پایاز  ی  یک

ند تا قوغ  ود چدست خ ف  رفت ودر ک،د رن قوغ بگذاآ   ه ورویرد ب  ار

ب به  اطشد،خمی  آتش آب زش  وسز  ش البالی که قدرح  ، وآورد   ت گرف

  چیلو دم؟ پا آور  فته ا با دست گرونه قوغ رد که چگ فت: دیدیان گ گردی

که  دی نشان  مگری  پرلویپا از    اوکه  هد  بد یخواست  اولی  تر    قت طاچ 

ر خود  سرببلند کرد و ا  ا از ج ر  وش ج  ب آز  ا  اوار پر است، رفت وسم

  یقهدقخت وچند  فروی   صورتش وروشت وپوست ازسدم گوهمانت  ریخ

ر  حالی که د چ ، در  یک پالو   ماقت وحجهالت    ت سین اچن  ن داد. جا  د عب

 نمیزند.   ناقتی سخ حم  نچنی یخ از تار ان  مورد عیار

در  ور بودند که  وجس  ورصببا وقار وو  رلیمی د رد ن،ماراعی  -9

یا    ر زنا  اگانشتند واحیاد   زنی مهارت   قب ازی ونند ا  ن امکو  دیشبگر

کسی   م دان  نزورم  اردختر  زور    ن اپنه   خود قلعه    در   و   ند برد ی  به 

ش برا  د،میکردن نجات  کی  از  قلان  بالا  نگرهای  ها  یا    فتند میرعه  و 

می  را  ن زمی را  زنقب  وخود  انزدند  نشان  د  نند یرسا م  سیر د    دنداوبا 

دخ نشا یا  زن  اسیرنی،  وید م   ت اج نا  ر  تر  ش  به ادند    نا خانواده 

حا دنبرمیگشتان توقعی  لانک د،  چنین  ونچان  وپایل  ز اه    رد ا  آنه ه  نمیشد 

 اند. بت کرده را ث ی نین چیزچ خود  های رنامه کا
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کار   -10 بخ  چون  از  حما   اطرعیاران،  و    مان ومظل یت 

مستمند یدستگ از  و لاچا  بر   انری  شبروی    تیس چ  کی    گردی شبو  و 

ایشاستواربود،   ومی قوافل  ه  رقد ب  هب  انلذا  بین  وف  پرداختد  اصل 

  انها ویابب  دلاز  ه  وناشناختمول عغیر م یها را از راه   دهات ها و  هرش

و  ند  یم طی میکرد و بدون ب  با شتاب العبور،  صعب ی  هادره   و  ه ها کو

  میگرفتند   ان ی انکاروز  ا اد رخودادند ومزد   یانجام مرا    خود موریت  ما

  د وانی، باج خ روگاه کاهرو    د ند کرمیان بخش  اجان ومستمند محت   بر و

رد  خودیگر می  گونه با را  ه نخت، ضرب شست آپردانمی   ان را به ایش

 .351د ان فته »رهزن« گرا  انعضی ایشب   ت کهاس ین جهت هم  ه بو  

وو   -11 نامها  اابی  الق جود  پدر  ،پید ستاچون:  هد،  عر، 

مر،امیو    یب سرهنگ،نق عیاب  ن یادر  که  شانگ ن  ر،زرگان  است  راین 

قبل   طی رون وسق  ان رود   در،  عیاران   مغو  ز ا  بخصوص    ل،یورش 

دون  )ب  هرغیو   لخهرات، ب  تان،سست،قهب  ی  چون: زرنج، هرهادر ش

وکدهاقن منظ دارا (؛ل وغزنیبا ر  سازمانهای  احزی  مثل  امروزه  م  اب 

وبودنب وا مر  رمبناید  پیشروی  کاهدافی  م  در  د خوه    ب جل،به  ند اشتد 

افراد و شراجو  جذب  پرداخد  می  و  آ  ایراد   انارعی  تند.ایط  داب 

مخصوشع بودند ب  ص ارهای  داوک  خود  عهد طلب  ه    ه مناعضویت، 

پس  س  .352میشد   ه د خوانر«  یا»پی  هد«عرپد ر »حضبه  در موخط  د میدا

  را   فحلیراسم ت ثر ممو   الفاظ بسیار سرصدق با  اوطلب عضویت از  د 

ه نور  و ب  اردگدادار کر   اندیزبه    ند سوگ  »   ت: آورد و میگفی بجای م

 
 ۴۴0ص   ، 2 مسعودی، ج بالذهوج مر ، ۴۶ص قوب ليث يع - 351
 09خ، ص ييرتارس تان درم غانس اف ر، غبا- 352
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  ندکه غدر نک   ،ن ت جوانمرداحیک و نصنمو    نانه  ب   و مهر و و نار  

   353« .نیندیشد انت و خی

سکرد  عیمتاب  قولک  میشگف   راعیمک  س  اراز    م دمر  »ود:ته 

روی    ه شب و ب مرد باشند،  ند و جوان ید که عیاری دانبا  هیش عیار پ

، و  شدبایار چاره  بس  و   ب ود د  ستات ایلار باید در حیند، و ع دار  دست

س  ک  ر ، و پاسخ ه یدنرم گون  سخ  ،باجور  حاضد و  نکته گوی باش

د در  ادتواند  نانما  و  دیده  و  کنیدند،  و  دده  کسان،    و  د،گوین  عیب 

ز نبود، و  داری عاج ین همه د رمیدانبا ا.  کم گوید  وارد  ه دان نگازب

د اافتکاری    وقتیگر  ا نماندد  همه    .ر  این  دراگتم  گف  کهاز  ی  زچی ر 

او   عیارسلم  م  را نماند  نام  بر است  میان    در و    ندانهد  خو  ی 

 354« دن.ز انمردان دم جو

  یارع   را درسمکگری  یکات د ن  ید طیب جواد،  ان س ندافغشمدان

میراس و  غ  درواارم عیدرسمک    »: ویسد مین دهد  که:  زۀ  یخوانیم 

گشاجوانمر همیشه  امابباشده  د  خانه    درآمدن  ازت اجی  د،  به 

جومی  جان  ا وبازدرهمست  ا  مردیانناجود،رمجوان که  انمرد  خوانیم 

درتن  هبرخلق عرض ا  و خود ر   یست ن ش  فروود خ   ب کسی صعمیکند. 

نمیخواند را کتو   کافر  غریب  وع  ب ا به  صاحب  ند.  یکم ارن کانلم 

دانسته،  لازم عیار اده دستی را شرط  وگشش  خوی خو   ، هسنامابوق ی 

  امه ج  وپاک ن  اک تپ  . د چرب زبان باشومتعبد    اید ب   رد »جوانم  ید: یگو م

چیز  دارد:    دام م  را  وسه  د بسته  و  را زبو    ست چشم  ازناد ان  نی،  ید ، 

چی  و وناگفتنی    ، ینناکرد  رسه  ودشز  دوست  به  د:  دار  ه کشاد   ن م ا 

 
 073، ص 1سمک عيار، ج  - 353

354
 022ص  2،ج يار ع مکس  - 
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یکند که، نفاق،  ه م وجوادعلا   یا« آقسه. بند کیه و  فرسسر  ،ی  درسرا

ترس، ت دروغ    کبر،  ج کنیپراحسد،  بهتا بخ  ی، وی ، عیب  حرام  نل،   ،

زی  نمرد واج   خوری،  مای را  پا لی  حادر  .  355  یکند ل  درمیان  ی  که 

 . ت نیسسراغی  ی ت وآداب اصف ن نیز چا لوچان 

ن  ی گیخت، ارانب  جهانی   ی دوم مقالۀ آقاخش  دربا  رمآنچه تعجب  

کا یعقدرموه  ست  ومنابع  مرو  عادرش   روبلیث  وب  رد  کتب  از 

اع ضع وکم  درتباری  یف  اخارکه  سیستاج  زما حال  زوا ن  ز  نی  ظ 

ث تألیف شده  لی وب یعق ن حکومت ورا د   ز ر ابعد ت  ال س   پنجصد ششصد 

ش  ادرث وبریلاز یعقوب    ا هنده که در آشاقتباس    بی  طالوم   ات نک  اند،

ب  اکت چند   نی  ای جهاع آقجورد روم  عمدهابع  من  د.ده انرکبه بدی یاد  

تاریخ به    هآلود  مثل  قرگزیده)تا  افسانه  هشتلیف  هن  وتاریجریم  خ  ( 

ت الة  ضرو میرخواند صفا  حبتاو   الیف  یر  لسایب  ریخ 

م  ه )قرن ن  ت هراان  وری یم د تن عهردو از مؤرخیی،هرو یرهازخواندم

ای  ه  محیط  رد عصرصفاریان و  از  دورتر  رند که بسیاشاب هجری( می

حقیق پیرامون  هل ت امیان    رد   متریر کاعتبا  و ازه  ه شد توش نه نبیگا 

 د. ردارانریان برخوصفا

باید جها ای  آق زحخ  به   می ک  نی  منود  و  میداد  وکتب    ع  با مت 

  م نه /جری م ه سورن  ین)قصفاریان نخستهد  رع ه د گری را ک دی  خییتار

  یر ان نخستین صفاهبرذشت رگرال بعداز د س  40  -30ویا    (میلادی

وحانیا سامد  درعه امم کون  صعفراحمابوجیرت  ن  انوادگ  ز ا  فارید 

اکتاده ویا  ته شجری(، نوشه351  -311لیث )روعم   ک وملحیاء الب 

  اسعب  رعهد شاهی د جر م ههن یازد قر  رین صفاری که د کشاه حسمل

 
 اد جو يبد طسي  نوشتهدری ن، رندی و قلدوم  مارهشاول، ال ، س دامجله فر  - 355
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معتبر    ی اهیا به تاریخویداد   مراره قداقم  ،مورد ه  وی نگاشته شد صف

گردیزچون زنوی  غ  د عه تاریخ  رجوع هقبی  خی وتاری  ی :  د  کردنیم   ی 

های  ماسفرن از  اینکه  ویا   )چغرافی جه  عربی  نگاران  صورت  ه  ون 

حو  لارض ا فوالقل  ابن  ابوعبداللهالاقال  رفةعمی  تفهیم  شاری  لبا  یم 

ن  ا یست، سلیث الوعمروب  بعد از یعقو  قرن ک  ه یه (را  کغیرو  دسیقم

ا دیده  زرا  عمران  در  خود    ی ا هسفرنامه    ر د ونزدیک  مورد 

شتواثر  رب  سیستانی  رهاشهفائی  وکوش ن جه  ص خستاهان  ری  افین 

ر  کوه قراح شراونزمان د تا آاند وهنوزوخواندنی نوشته    جالب   ت نکا

 ینمودند.ل ممیتک اخود ر ات مو ده میکرد ومعلد،استفاشتناد 

بدون توج جه  ایآق تاه  انی  تمام   ان که ستی ر سعتبمخ  ری به    آیینۀ 
اومن سای  واای ضاع  وشجتمسی  سیستان  برهاعی  زنی  وغ  ست های 

ک  از ی  ویک  است وغیره  رات  وهبلخ  و ل  وکاب کسه  هن  تاب 
فومعتبرتاریخی   زبان  بشدر  دری  وهمطمیر مارارسی  یخ  تار  زراود 

ه ها وکتب  وشتن   به   ون اعتنابد   یز و ن،ی باشد م  ی زی وتاریخ گردیبهیق 
ران،  ایارۀ ع در ب   یج رر داخلی وخامعاص  ان گسند نویدد  تعسالات م ور

مطالعه سط  صرف ا  عی بمنچند    ی حبا  در  د یخت که  یک  ته،  اشار  در 
 مینویسد: درش چنین  د یعقوب لیث وبرار مورکلی د ی یر ه گجنتی

یعګو  موږ   » او  بن    ب قوروچي  د لیث  لیث  بن  کم  ه  څ  عمرو 
  او   ولو ي ک ند لا   ښارونو   و، کي د جنګون نه  ماه ز و قدرت پلون ک  ښتو یڅلو
د لوټلو پخزان ه  زمان  هپی؛ او د قدرت  کړ  نه دی   ر یڅ کابل ه   هت رو 
انو څخه د  ملاک  ف، د خلاه  ا پعاد   غبار د حوم  مر، د  مه   یوه شیبه ي  ک

حقوقو غریبان  د  اخیستلو    و  پیداورسغم  د  د    نه   ی وس   ره  هغوی  دی. 
د پ  ت د درد قپه څیر    ینوتح فا   ورو لوی نو  د جنګونو،   خولو،  راقلمرو 

لنو  زاخ بند و غلاا   ووټلد  او  ز ن ای مانو  د  هد   ویاتول و  نبل  درلود.  ف  ه 
جنټ   هغوی  اسلام  ه  ن ګوول  وو  قلمر  په د  د کي  ته  و  اوخو  وواړکړل؛ 
  ریاګواکي عدل.کی   یب خلک، وژلزلي او غرن، او زیاتره بیولمانا مس
  هیکملا ف  عا په خلااد   د   والک ې د لیامن  خینو او قابوسږ د مورزمو
 « نه ده.
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وبراد یعقو  که  نیمبی  می  ما»    جمه:تر لیث  مد   شرب  ت در 
چه  ی چیز س کم  خود،ل  سلطنت  جن ب  ال  خریب  ت   ،گ  جز 
وبرخلاف    نکرده دیگر  ر  کایچ  هها  خزانه  ردن  ک  غارت ،هاشهر اند 
م گرفتن  قت در غ چ وی هد داری خومامد زغبار، در عهای مرحوم  ادع

ازلوظمحقوق   ن و    ان المظمان  آ ند بود ملاکان  اک.  مثل  فاتحین  ثرنها 
بدیگرگ  بز قدرت   توسعۀ ز  جر  خ غو   قلمرو  د  ازدیا  وزاین  ارت 
خود  ب آنه شتاند   دیگر   یهدفردگان   . در  گها  جنمام  تا  ند  و  رقلمرا 
شته  ا کگ ه ان دراین جنلوم وناتوزیاد تر مردم مظ  ند که ی کرد مسلاا

عگو   .د دنمیش که  ایی  برخلاف  سندۀ  نویو  ما   نمورخی   ایعد یار، 
 ." ند نبود   لایکهمه،اموسنقاب

ب  یعقو  ه یق اند ک حقا  نی خی بیانگر ابر تاریتع م  تونه م ب   توجه
برادرش   ل و  و  معیث  به  منس  اراقتد   ب حصاافراد  یر  سارو    وب 
ارهای  خود کحت قلمرو  حق مردم ت تان در  صفاری در سیسه  نواد اخ
بسگاد مان فرز  دهکری  یارر  برای  که  ما وخا   آب ین  اندان  اند    یۀ ک 
 . ۀ شرمساریایم ه ن   تخار است اف

ویا    نگفته ما،    ن ی خریچ یک از مورد که هک  ره اشاید  باراینجا  د 
اند که عیانوشن ان  «کهیلام ن »ارته  ناموجوه  لایکمد.بوده  ی  مرئدات 
بگ مانی  آس که  کارشاناند  اعوراپور  وضبطثبت    فته ملاها    مال دادن 
به  )الله  بها  هنساان آگاه    به ری  .آنها کااشد یب ت( م انسانسال  ماعکه خود 
د  بودن  ناس نات زمینی وا، موجود ناارعی ولی، ندارند  آدمها روشرماخی
وده  ب   ظلومم ی  انسانها   از   رییدستگ  وان خیر رسانی  ش   وهدف  ر وکا

  ، م ازر  واگاست  آنهاین  آنهانظربه  نگاه شود،  به  هت خاز ج  ا  دمت 
 د. ملایکه بوده ان از تر  ید مف  ت داوجو مخلق الله 

الذکرت فلا، جمال  هرحبه   ب جه  ای آق  وق  نشان  وضاحت  انی  
ریخ  تا  سیاسی   -ماعی اجت   مه مرموضوع بسیا  ، در یک نا یشه اد کدهمی

ه  ک  ه  کرد صادر    حکمیه  ولانج ع  نگرفته و کارم  ز ت لاقد کشور، از  
م نبا  صادر  ایید  با  زیرا  حکمیکرد،    به   طوری     خواسته  خود   ن 
ایشان،  کن  مود انو  ناگردی که جز  رتارری  دیگ  کس د  و  نمیا  یخ  داند 
نمیکنه نوشصادقا  اند ید گرما د ند ته  ذهنی ن چن  اشت .  در واقع  ین    ز ج  تی 
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من    ع وقندارد. تری  یگد عبیرت  تحریف تاریخ ،یا  کشور   خ تاری  تخربب 
وشته  ین ن ازچن   انی بسیار بالاتر ل آقای جهدی مث مننشدا  سنده و نوی  از
 اتی بود. ساس اح میک  و  یقردقوغیی جزمی  ها

 
   :مرو ع ش ادربر  لیث ووب عق یعی مااجتهای  نامه ارک        

،  2013بر  تمه سپ ام  در  ه کنم کهاشارهم  یخواط مفق  ،  راینجاد 

مور  انستم  تو  من قیحیث  به    ن ارا عی  د در  ماعی  جتامهم  شرک 

وخرا سیست   هرهایرشد  ظون سان  ان  از  جلوگیری  در  شان  لم  قش 

زورمو بناجحاف  دوران  لومان  ظرم دان  طاهریان  زمامداری  در 

نآورم  فراهم    مطالبی ن  اغزنویو   یان امان وس اریان  صفو ه  ب   بت سکه 

غمعات  طلاا ومبارحوم  تایبی بح رحوم  ر  زح  ،    امع ج  یادید 

اسمفصلتروت بخودرچ  ، ت ر  زیر ند  ون،کرا عیا»  ان عنوش    ازکجایها 

م  بود؟کاشا  صدومق  رامبودند؟  کدام است؟« ه  رنام ن چی    های شان 

به نرج   افغان   تبر رتال معپور  د  در    الات این مقسپردم  ر  شمن آنلاین 

شمم  ت مقالا  یفآرش استرسد ل  قابد  بعب  421اره  از  سه  بعده ست.  ی  ا 

باره شخ د   ه لامق یعق یخوتار   از متیت مصر  ی  ان کسه عنوب لیث    ب وی 

زمین  ل سرم استقلاچ ، و پرند ادشاهی رسا به پ   خود را  یاراز عیه  ک

تح قلمرو  های  براب  عیاران  ت دولنخستین  ت  در  بغداد  ر خلرا    ه ب یفۀ 

آورد   ززاتاه تهیه  در  ا  ونشر،  مقکردم.  نالا ین    اره شم  از عد  ب  یز تم 

  ن ای برانی  های جاش آقت. کسترسی اسل د ب ا قم  لات مقا  فیدر آرش   426

که  لامقا کتا  دهلعات  طامل  احصم  ت  ورساهای  نب  وسیاحت  مه  اله 

وماوراء وخرا  سیستان  وجغرافیای اریخ  وت ایران  النه   سان  زمین  رو 

، انداخ نظر  است  می  ن  ت ی  اسمزحمات    جای تو  در  که  تقامت  را 

وینظ ا هات  دداشاریات    ک هریور،  شکنامور    خ مؤر دو    وار ستی 
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وموم  رحم ا شد   فلیوتا  هتهی  ی،حبیبرحوم  غبار  به  ست ه  ر  نظ، 

محستا عی  یدید سان  روبحث  تاران  جالب  که  یخ  تار   فصلین  ر ا 

به   لب  حساافغانستان  چنین  آید،  نم می  جهانی  یکدکوب  آقای  کرد. 

با   نو یظاهرا   عااهجت  عک  بدون ل  کارذ   رفانه،  دیکر  ن  را گکردهای 

نفمینز  نایدر خود عرت  ه،  فرزن،ایب  وعقارینثا  ر  میق  دلیر ن    د 

سیوش پیا ،  تانس جاع  نبرات یش ن  رهد ز  بخش ائهای  زباواح   ی  ن  یاگر 

چند خواسته    ایم ها واردکردن  اتها ه، برد ی  کهنگ فارسی دروفر

آناز   نظیرق  مقام  کم  د تا  هرمان  کشور  ،  کا ب  م  د مرمیان  رریخ  هد 

فرزنک  درحالی پشت داه  آگاه  یود خه  ک  ون ن  هآنهاز    یکم  قام  م   تمسا 

وبرادرشلیب  یعقو کر  عمرو  ث  یکه  ن  سروییم  مقام   ازر  متا 

که    زمیناانقدر مای شان هممه هوکارنایدانم وبنام  نملی  داشاه ابواحمد 

 لم. با  انی میاحمدشاه در به کارنامه های  

میداند  خ ی  جهان  یآقا درجغرود  نمیت یای   افکه  ن  واجهان 

سرا  ری کشو دارا   ببرا   ن آ م  مرد   که   د غ  سرنوشت  فتگردست  ی  ن 

انی  وقرب  ر یمشش  ه ب دن  ربست  د دون  بذری و گ  د خو  ، بدون از شیخو

شد.  ده با خص شل یک کشور مش تشکیفق به  نی گرفتن،مووقربا   دادن

نا  برای  وتپس  آزادی   به  شدن  خویش رنوسعیین  یل    در باید    شت 

های  س  هنگامه  شد. هیسیاسی  شدن   م  هنگ د   سهیم    رزات ها)مبا  هامر 

وکسب   دنکرلوب  مغ  جز   یفد ه  سی(  یاس نیست یپ   دشمن    روزی 

د برای  و بع  ت بدست گرف را    رت قد   ید ا بد،  ید گر  مغلوب   دشمن  تیقوو

قدرحفظ   ع این  وخرد ت  ر  رزمی وی  ونیر   قل  بخود  اا  نداخت.  کار 

طبعا  تشکیل    و  د ینمایمومقتدر را  پاه منظم ، ایجاب س قدرت    نگهداشتن 

ر  د دارد.    رت ور ض  لوارج و پ خم  هی ، به پا ک چنین سشت یاو نگهد 
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کزم  آن ه  ز جبه  ان  م  ای مالیات  از  قلمتح ردم  شرعی  ر  گدی  ،روت 

وجود   دات ی وتولیوز نه صنایع ماشین ثل امرومت، شداد نجوورکی  د م

ون ص داشت  ک  ادرات ه  ونه  واردات  هایو  جه  مک  انی،  جامعه 

ولشکرکش فتوح قلمروه ا ربهای    یات  تصرف  بیشی  وغ تای  ارت  ر 

ته میشد.  شاد پنپاه  ی س برا  جین مخارچن   نمیأته منبع  ن گالوبه، یمغملل  

عامه  هوذ  می     رت ضرو  گی زند ه  مادا  ی ابر  نرا آ   انجام و  اجرا نیت 

 نداشت. پ

اهداف  برارکشیها  انگیزۀ لشک ویا  می  ونظای تحقق  اقتصادی 

  از قبیل: زر و   می ی غنار م، جمع آواز نشراسلاز همان آغ بی ، امذه

وکزن    و زیور   امونیوبرده  و  ا  ال ز  مغ  ین م زسر  ز منقول  وب  لهای 

کشد   و ،  است   وده ب صورت  وعدۀ    تهر  بهشب   رفتن شدن    ن ای   . ت  ه 

یان  فار ی های صز اسلام تا لشکرکشازآغا  ات توح ف م  تمای  لون کمضم

بالازنویاوغ  وسامانیان  و  وغوریان  سن  محموخره  واحمدشالطان  ه  د 

ب است.د وبهند    ه ابدالی  ازتبه  بمن  بیصره  مقالۀ  شتر  جها آر    نی قای 

علااننوخ  و  رمیگذرمد  خورا  مند  ق ده  چند  ن  د انبه  زیر  رنکااین  امه 

 . میدارم ف عطوم

لیثوقیع   ملی  فاهدا  -1 کسب ا  پس  ب  عباقدرت  ز  این  با  رت  ، 

 : بود   هشخص شد م

، و اگر  هیمکس ندن نیز فرا، که سیستایکو برخاستیمقاد ن ا باعت» م

تعااخد و  یلی  به  کند،  س لانصرت  فز  یستانیت  آنچ ااندر  ه  ییم 

     ۳56.« ...انیم تو
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لیی  هک  ی است نیت دف وهچنین    با   اتحاد   بهرا    م سیستانرد ث معقوب 

  با این زد وی عظیمی جنگی میسانیرو   ها آن  د واز ناخویرا مف  ک دلی یو

کوتانیرو،درمد  نه ت  سیستان  هی  بست  تنها    وغزنی وقندهار،  ،بلکه 

ولغمان وک وسر  ن اوبامی  ابل  وهرات    نا وخراس  ان غانستاف  راسوبلخ 

ف  و ح  ت ف  را  ران( )ای  رسوفا خود وائمانررتحت  و  ی  م  رد   ی  آورد 

ا  دریآمو  ا لی اش تامش  ی زهارم  که    د یدهم  شکیل ت  ی زرگتوری بمپراا

خزرو ومرزهای  دریای  ت بجنو میرسید  اش  عمانی  دریای    ،مرزا 

  و قلمر  ن بود. درای   ه گسترد دجله  ش تا  ن وغربی ااش تا هندوستا   شرقی

 .   حکم راند  هجری 265تا    247از  سیع اوو

س خا تو گر،دی  خنبه  نسیع  ص جه  بهبقوب  ی  لم  لالتقاس   ت 

سیس،مرد  م ان  ت م  به  و  ش  تشکلرا    ی عا ماجت  ایهری امکهدن 

پدیه  و روحی  انگیخت بر آنها  در  آ ئی  لوای  رد که  ود  ب  یعقودر زیر 

خ   لیث  اسپان  ر،  هیرمند رانکاز  ا  ود  های    دجله   تاو سوارشدند    ه 

آور در    د دنبجولان  خزساو  و حل  داد   جیحون   یه حاش   ر  ین  ا .  د نآب 

  در  تانای سیس ر بادی  اقتص م  عظی   یک اثر ا  هئی اگششور  و کحات  وتف

نر  یعن ی.اشت رد ب د ن کاروا  فتنبا  خراج  و  باج  دینارهم  های  رهای  و 

و فارس    نرماسیار از کبه بغداد و با آمدن اموال باسان سیستان و خر

در  گ  بزر  ادیاقتص  ول، یک تح انخراسان به سیست  خ ول ب  ابل و کو  

پدید  زرن که رسیجای  ب   کار   و د  مآج  قرنهد   شهر   نای   د  س ر  و    وم ای 

)نه  هارم چ د هم  جری  در  اشهره  ن تریبزرگ  ز ا(  ی د یلام  م ه و  آسیا  ی 

ی یکی از بازارهای آن که  ه بهاو تنها اجاریرفت  شمار م نه بشرق میا 
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عمرو  و   .357بود هزار درهم  زی  ور  میشد   د لیث« یاو ر عم  ام »بازاربن

   تاد.فرس ه میک مبه   الله  ت ارف بیرای مصب  راا به  اجارهن ای

گ بد  باید ونین  ش  رد اروب  لیث   یعقوب   گ بزر  رهایکابه    ه 

ارلوارمع نیث  وآنهاج  سارد  برای  سرمشقی  ر ا    وزعمای هبران  یر 

 .  نمود   کشورتوصیه

ی  بجا یدر  زبانتن  شاخ برسمیت  ث  دومین کارمهم یعقوب لی   -2

  سمیت وبا ربود    اران عیریاولت صفو د مربی در دربار وقلبان عر ز

  را بی  عر بان  نوشتن به ز،  ود ربار خ د   فارسی درری  د   ان ب زن  د یشخب

مت  خد   ارسی وفرهنگ ف نء زبا یادر جهت اح   ریقط  ین ا   زواکرد   لغو

د م داراسان وماوراء النهر وفارس انجا ان وخان سیست ی به مردمبزرگ

  ی وصیف سکز ن بمحمدانجات داد.  ابودی  ن   از ی را  ران فارسی د وزب

  ری ارسی د ف  که بزبانود  ب  سیک  ینت سخنب  یعقوارالانشاء  د   ، رئیس

 عر سرود. ش

بد م افغا سیست ه  گاآ  ندا فرزن  کهورم  با   ینن  و  ونسان  یران  ا تان 

م نامکار  هرگز های  یعاه  لیث ندگار  را  ووعمر   قوب  فراموش  لیث 

بنام روز  ان  درایر  ، یجد هفتم    ، یعنی روز روز قبل د  چن.همین  ند ننمیک 

زبان  اشگد بزر فوت  دری ارفرهنگ    از ش  بیو   ید د گر  ریگذا  نام   سی 

ملی ایران ن  گاباشند   ون یکصد  وای  ل)شام  فلات    نهر لاماوراء  ران 

یعق کیه وپارت  ازبخشی  ان و ستانغفاو از  زادۀ  یگرلیث رو  ئوب کستان( 
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زبان  بخاطریستانی  س این  کردنسپاسگزار  احیاء  عمود  ی  ل  این 

 .358شد   یدر نگ زبان ب وفره تاریخ اد  ت بث  ز  اویشهامت آم

 ی باد! مراگ  شهیهم یادشو  ادش شجاع رد گ مزر ان آن ب رو

لیثیعقو)یراصفدولت    "که:   مینویسد   ر ابغ ت (ب  سنهنه  ۀ  لطا 

از    ب رای عرسیاس برابکلی  بلکنداافغانستان  درمقابل زبان  ه  خت، 

ز ع افغارب،  دری  که بان  را  مح   نستان  وتحت ماندلی  بشکل  بود    ه 

گرفع  وینفوذق  قرار  ب  یدبود،برکش   تهربی  ز وآنرا  و    ملی ن  باشکل 

 359" .د دا قرار  رشو ک رسمی 

یعق  ینا زم  بوعمل  آن  بادر  درنظرن  ه  ادستگ  قدرت   نتفگر ا 

نقلابی  ا  ه عجم یک کار سخت بت ب ب نسصب عروتع  د غدابهاروق  ارجب

 پوره نبود.  دیگر که از توان هرکس بود

 گاه خلافت : لفت بادستمخا  -3

طلبی  لال  استق و  هن پرستی  شه های مییند ا   ز ا  شعقوب که سر ی

  نریمان پر ام  سو   الوز  رستم  داننگی خا ردانمو    دت رشا  ای ه داستانو

ل  م استقلاپرچه  د کوبما    ینمسرزاز    میی زع   یننخست   ود،بوع ب شوم

 
ی  رسفا  نزبا  ( روزی يماه)هفتم جد تم دفهت که  ان( نوش ولت ايرمی د رس   خبرگزاری )  نااير  -358

بان  ه زارگربی دليث صفار   م يعقوببه ناستی  وطن د ونی[  ستا ]سينیا پيش ايران هقرگرفت.    نام

  کرد   ری اسيب  ی آن کوششتلا عو در راه ا  رسمی[  عيارانت  کوممروح قل   ايران]درر  ا در  فارسی

می    يرنا.او مانا بماندويد  جا ماره  جهان، هو ادب    هنگفر  ه پرفروغينگنجو    هنيراث کين ماتا  

ن،  سازی کرمااز آزاد( پس  شيدی ور ری خ م هجسو  قرن)  ميلادی   868در  يث  قوب لع: ي  هدکايزفا

ن  ايرا  در تاريخ  دی   م زمان با هفتد هماين رخدا  رد.لام کاعيرانيان  ا  همه   یزبان رسم  را  سیرپا

دری پار   .است  زمين زک  سی  فر ش   بانه  س رودکی،  ی،  دوس عرهای  جامی،  ام،  خيعدی،  حافظ، 

نه و  ی مياپارس د  فرزنبان  ن زاي  ت.ل يافته اس کام ج تتدري  ه ود بشی  م   بوی محسنظامو  مولوی  

 سمبر( د  28يائیآرف اخبار شي«)ار.ار می رودشم به اناست ه پارسی بنو
 59ص    سيرتاريخ، درم ، افغانستان غبار -359
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فت بغداد به  ه خلادونیم قرنه دستگا لطۀ  ابر سرر بوحریت عجم را د 

وری  ازامپرات  ار   ی ساعب  دست خلافت   د تاقصد کر   و  ز در آورد اهتزا

صفاعی   دولت  از یسس   خاری ت  فمؤلد.  ساز  کوتاه  ریاران  قول    تان 

غدر    بریان  اسبدولت ع   فتی که سیار گب بیعقو »د:  یگویم   ث لیعقوب  ی

  برامکه و   لو آلم  ه و ابومسینی که با بوسلم بد، ن ناه  ردک   ار بنمک  و

  ه د، چبو ن را اندر آن دولت ی که ایشانیکوئندان  فضل بن سهل با چ

 « 360کند.  ن اعتمادشابر ای ه ک د مبا  سکردند؟ ک

انگتشمس  ورت وسب عقیدۀ  به   یبهر ۀ  درسای لیسی»  رق  ب  عقوری 

لیث رو  وعم سگزیبن  پابرا ،  ب   نه ه ن  عب لفاخیز،  چ ی  و  ا  ر  سی ای 

ان اشرافی را از  د و طاهرینکرد اج  به دادن ب تنگنا و ناگزیر    فتاررگ

برداری  ولایت جنوب  خراسان  برسراسر  اهواز   ن ایرا داشتند.  و    تا 

وطبر گرگبردرشمال  ]ویافتند   استیلا  ن هااصف لط  تسیزن   ان ستان 

پروند[تداش آن  ی زاوبلند  تا های  رس انبد ان  بر  جا  که  شید  ند  د آن 

رخیت  اکم حات د ود  سورا  آمود آن  سرزمیری  و  ما  نیءالنرااوین  ز  هر 

د ستگ ازنه رش  مسلمان   د.  سلاحهای  گذشته،  بااین  شور چنا   ان    ن 

ی  ده مرسوی آن براکابل و ف  و زابلستان به  رینداووگرمی از راه زم 

 «361  ه است.نداشت ابقه س ان زمآن  تا  شد که

 : ادبه بغد ستان سیاز اج رخ باج وارسال   ع طق  -4

ملی  کمیحامین  تاز  اعد  ب  ب یعقو  با   هب  ت  ج  اروخج  فکرقطع 

وغبست    ای هرهوش  سیستان قندهار  وباو  کابل  و  لخ   وب  ان می زنی 

وسایوه سرزمین  رات  خلی  خود و  مرلق  تحت های  ر  بغدابه  بوفۀ    د. د 

 
 267، ص ش  4131ر، را بهاشعال  ملکپ سيستان ،چا  اريخت - 360

 ۵22سيستان. ص  اريخت سورت، بو - 361
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ته  فگر  لهسیستان هرسا   مردمازف  نعو   برج   اکه بت های  مالیا  میزان

ب  میشد  بو  می  ه  ب  یقوب عیبقول  ،ید د ل میگرارسااد   غد ه  هم  درن  لیو ده 

   .362رسید یم

 

 قوب لیث: یع  هیواخ  لتی ازعدای ه نو نم  -5

شت که یعقوب  منی دایا چ ضراء  ، خنجدرشهرزریعقوب    قصر

د  وای خول و شک م عرض حامرد   نشست تا ام در آنجا می  عر اب  برای 

و م  ی د قتی  بو  را دا  کنند  داد  به  می  اهودخاو  ریخ  تا.    داخت پران 

ء  دراین خضرا ا قوب ریعگی و رسید ت  الد ز ع ا  بی ذاج انتداسسیستان  

 یر.  ست وهم کم نظ سپ اچدلهم  می دهد که  د ابی

  د وخ  قوب در خضراء قصروزی یع د: رینویسن م تا ریخ سیستا

  و   ه ستنش  سینک ر کوی  د به سمردی بدید، »شسته بوبرای بار عام ن

  را  مرد که آن    ستاد فری بحاجبت  ندر وقا  ، دهوی اندوه نهان به زا  سر

م گفتاوبی  آر،  ن پیش  حرد  گ   ال :  اگر   یوبر  گفت  تا  رف ملک  ،  ماید 

صعب    ل منلک حای ما  د. گفت: ن برفتنمود تا مردما ، فر دننلی کخا

هر    هر شب یاملک از آن  نم گفت. سرهنگیاوتر  ر از آن است که بت

و    ر، از دختو    من ام بی خواست  بید از  آ  د ورف ن  م  ر دخت  شب بر   دو

وة  ق   ل ولاحولا  ت. گفت یسن   تطاق  وبا ا  امر  د وهمی کن  مردیاناجون

ه  ا ب بیاینجا    و بیایدنه شو، چون اه خابو  ؟ بر مرا نگفتی    ا چرالابالله

با سپر و شمشیر اء مردخضر  پای بیاید و    ی نیب   ی  تباتو  و  انصاف 

چنبس ختاند،  فر انکه  مرن  اظافاحن  تمودسدای  شب    د را.  آن  برفت 

 
  ۴۵۶ص ،   اسلام د ازعب تانس افغان -362
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رفت و  ب   او   با  د ونجا ب آ ر  یشمشسپر و    ی بارد، مآمد  شب دیگر    مد انی

گ اندر  سرهن   آنس و  فص بدر پارح  الله د بکوی عبدش  ای او سربه  

  فت و بدونیم کرد و گ ش بزد  تارکیر برشمشی  بود، یکآن مرد  سرای  

  ان ن  ت . گفبخورد  ده، آب ت[: آبم  ]گف  بفروخت  اغی بیفروز چونرچ

آو ،  روآ پرنان  بخورد.  کردنگ  درد،   نفس  خود  د  بو  عقوب ی  اه  به 

فتی  گبسخن  ا من این   باکه ت  یملعظالله اب   :  تگف  ارمرد    س پ  .خود

م تا  نخورهیچ    که   دم کرده بولی نذر  با خدای تعا  دم و رخو آب ننان و  

    363  « کنم ... غ رفال تو از این شغل  د

میم یعقوب شود  علوم  از    ان وملمظداد  گرفتن  برای    که 

  ه ب   ولب   بود فته  گر ز روزه  انه روب ، دوشتیلدوزورمندان ومتجاوزان  

،    بزرگ   م غ  یکز امظلوم    آن   ن دل د ررغ کفابا    تا   ود ه ب زد ب نآن ونا

 د. ازکرب  لوم ظمحضور خانواده   رد را  ه اش روز

 

   ی رانعم ائل اجتماعی و به مس توجه – 6

ه  جهان ک   فاتحان بزرگ  زایاری  سف بوب برخلاگفت، یعق   ید با

عمتم   ن چو لشام  در  را  تانرانده ذ گ  شیکرکر  حات  اصلاوفیق  د، 

ق بوده  نیز موف  رد وین مروی د   د،انیافته  آبادی ن   و   عمران   و   اجتماعی 

نداشت و    سایش نگ آجز  روز یک لحظه ا  و   ه شب اینکاو با  است.  

  ز پای اوزه  واقع م   ارند و درگذ اسپ    پشت ر  وران قدرت را بمام  د ت

اب نکرد،  باز  یرون  د   فیقوت  همما  »  او  پا  ر  رستان  اش  دنفگنابه 

 
 626،  526ص ان، يستخ س ريتا - 363
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د  سجمای در  مناره    ند ررپا کبو  برادرش عمروکمک  به    364« نینغز

امثال آنها   وجان  سیر جدی در(،و تعمیر مس روی)صفر از زرنج  دینۀآ

و  عجبس   و   شگفت یب  جهاند علاقه  مینماید  به  را  ب اراو    اه همر  هی 

 365  «. یدهد نشان م جهانگیری 

  ز ا  : » د ی غافل نبوت خداباد ع ز  ا  ب، هرگزعین حال یعقو  رد 

تعب د ب ز  اکردی    ز زیادتامن رکعت    ادوز صد و هفتنه رر شبااند  اب 

س   ض فر جهت   از    366« تنو  مس  این  تعمیر  و  در    ل محا  بنای اجد 

بود  کوشا  وه  خیریه  درمد ابا    است  حکومینکه  دایم  ت  خود  ت 

ج  گ جن  وفمصر ومسافرت داو  ا  ل  آب بود،  مساجد    ودانی  از  بنای 

 د. افل نبوغ

 

 م:  ونشراسلابل  کاتح ف  -7

نی در  مههان بر ا ش  بیل رهبری رت با  کابل  ،جری  ه    250  ل اسات

اعرهاکرشل  برراب مقای  وکردنمیت  مواب  پد  به  دین  حاضر  ذیرش 

بهشت تبلیغ  خدا و   رسیدن به   اری و درستکو   رستگاری   که دین   ،سلاما

آ شدند،  ینم  میشد، قل  یعقوب ه   نکتا  د د یث  را  بدسرت  سیستان  ت  ر 

سال  انست  تو    اوو  رفت  گ ر  نی د ی  هجر   258در  دراسلام  ل  کاب  ا 

مرزهولغ تا  کن  و   نشر  ن استهندو  ایمان  ها بدادی  تع و  د پخش    یت 

 
 خود نجوائی برو پبکشت ا »رتبيل ره سد ک يليث مينو قوبيع اتتوحشرح فدر  ی گرديز - 364

 د...«)صفگنا ابپين را زنن غستااربگرفت و ش نلستازاب و  دن آما به غزنيآنجبگرفت و از 

هر  ر ش د ازيرشدن سيلابسر اکه ازانج  ̃لبمط نيز ايقی نيه( در تاريخ بهرانت 1327 چاپ139

 ست. ده ا ام ده ̃يادش
 29۶-89ث، ص ب ليويعق - 365
 32۶ص ان، تتاريخ سيس  - 366
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فه رالخلاداجمع نموده به    ی حنوا  این ودائی   ین ازمعابد برین وسیم ز

ب ف مرد رستد.پس  بخاطرمشاید  کابل  به  د ش  ف رم  عزیز ا ن  از    سلام 

 د؟ ومشکور باشن ن ث ممنویوب لیعق

 مد: آمردم کم درحال  به   جه تو  -8

  ا داشت.ر  درآمد   کم م ناتوان و  مرد ت حال  رعایهمیشه    ب وقعی

ته    ز ود اه خ جتماع کبقات پائین ارزان و ط اوشو ک  ن ورا  شه پی  او به 

برخاسته   بد بوآن  ع د،  مهیدۀ  و  مطوفت  کسا ربانی  و     ي نینگریست 

کم ار پنجصتکه  از  درهم  ر  ماد داشتن  د درآمد  دادن  از  مع،    اف لیات 

ن و ملاکین  ولی لی متم. و367  میداد.  مه  قهصد   احتی به آنهبود وه  رد ک

گفته مؤلف    بنا به  .ند د نبو  نر اما د   او  مصادرۀسیب  ز آا  گ هرگز ربز

یتااریخ سیس ت بوب  قع ن،  از  دینار  ز، هزار  و هر ر   صدقه  اب لیث » 

باه از  و  داد  آزادگی  نمردی  اجو  ب می  عط و  کم هرگز  هزا  ا    ر از 

نداد   ده  دینار  و  هب   و   ار هز.  پنجایست  و  درنید   ارهز  ه زار  و  م  ار 

ک  دیزیز ننکه     ارد   ا بن زی  دالله عب  د نار دای د   پانصد هزار  و   یار داد بس

 « 368  ه بود. او آمد 

 تمـول رامردمـان م  ایداد خود جن  زندگانی لشکریا  نتأمیی  عقوب برای

بود:»  هتکه گف وعمر  برادرش  مات کوتاهاز کل  هنچانضبط میکرد و چ

 یبرمـ  «  369  یاد.آ  درگا  گاو  ، اندر شکمنباشدک  جشگنم  اندر شکپیه  

نـه از ، د آوریدسـت مـب انرپولدا مولین وتما از ر  نیدرآمد دیوا  اوآید 

ازکارهـای مانـدگاریعقوب لیـث اعمـار حصـار یکـی  ن.  را و ناتوانافق

ح فتوحات یعقوب لیث مینویسد کـه »رتبیـل گردیزی در شر  .  غزنی است 

سـتان و زابل از آنجا بـه غـزنین آمـدو  رفتئی بر خود بگرا بکشت و پنجوا

 
 2۶8ان، ص يستريخ س تا - 367
 ۶3ص ن، تاريخ سيستا - 368
 8۶ ن، صيستاس  ختاري - 369
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ن در تـاریخ بیهقـی نیـز ایـ « 370 .افگنـد..غزنین را بپا   بگرفت و شارستان

   .امده است   ̃̃ انجاکه از سرازیرشدن سیلاب در شهر یادشده  ̃̃ مطلب

و پسندیده  ی ای  ه  ارنامه ک شخصیت  چنان    که  ست اعقوب 

انگ  بوسورت    ن چونویسندگانی   یخ  تارزی  پاری  انی وباست  لیسیمحقق 

پایرانی    نویس  اواستادحامدنوید    ژواک وعتیق الله  ش کتابهای  درباره 

جلد دوم تاریخ سیستان بعداز  در  نجانب نیز  ای  . نوشته اند   قانه ایمحق

شخصیت  های   فصل   ،اسلام این  به  وپرغرورسیستان  شجی  اع 

اینک  اختصا و  ام  داده  عقوب  "ی  کتاب   ، بعا من  همانبرمبنای  ص 

دولت نخث،بنیانگذار  لی سی  ستین  وقف  را    ستان" عیاران  این  نیز 

ام   سیستان نامدارشخصت   پژمان    چون    ی ی اشعر  نان همچ   . کرده 

وجوادمحمدی  ن وصیف سکزی  مدبمح  ،پژواکعبدالرحمن  ، بختیاری

سیس آبد دربارتانی  خمک  های  چکامه  او  تجلی  و اند   سرودهاری  ۀ 

 طلبیده اند.  عدالت   امین برای ت  اورا ه دوبار

عه  منفلم اد وعا یارهای مفماعی  کاجتظراز نها  ین همه کارا  یا آ

ومردم  نبو پسند   آن دند  نمی  که را  نها  آ  که   د یرمامیفجهانی    ی اآق  یدند 

انه ها  خز  ارت وغ   روخود مقلجنگ برای توسعه  جز  بتی ر مثکاهیچ  

 اند. رده ها نکرده ب  وازدیاد 

  ،  21 رنعیارهای ق وان با منمیته د کوب   جه توم   حال،باید   ن درعی

بارۀ عم دولکدر  ق قر   دین  ی چنماران وزعدان ورهبمرلترد  از  بل  ن 

  ز ما روام  که لی  اعمااری از  یس ب، زیرا  ستی قضاوت کرد رامروز بد 

ریح  ا نقض صنر آ، وگریمی میننسا اخلاقی و غیر انغیر  نظر به    آن به  

وهمان  امه  ع  نیت ه ذ   برنا ب   ی تاریخی، اته ه ر گذشیم،د میدانبشر  ق  حقو

 . ند ا میشدهی شروع ارزیاب مو ا  رور، بجا و عص

 201۳/  12 / ۳1پایان

 
 رانته 271۳چاپ  1۳۹ص گردیزی،لاخبارزين ا - 370



 235   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

 

 سیزدهم ه  مقال

 
 نیم ک عودفا یقدردان   ثیل وبقع یاز  دبای
 

 : است گفته  یرانیادانشمند  یاحمدکسرو

تار   است   ی ملت  دبخت ب» خود را    خیکه 

تر    ره یت نداند،   ملت ابخت  آن  که     یز 

 خود نباشد،   خیند به دانستن تارعلاقم

همه   ربخت شو از  که    یملت    تر  است 

 .« ردیبگ شخندیبه ر د راخو خیتار

که نه     م یهست  یهمان ملت ما    اسفانه مت

تاربخ خود نم   تنها  به    می دانیرا  بلکه  

                                        .          میارند یدانستن آن هم علاقه ا

ر  د   یشاه  ن ینخست  ث یل  ب عقوی

  بود    قرن سوم هجرینیمه دوم    در  ایرانر  همچنان دو  فغانستانا

بخش برانگا  که  دا  خیارت   زی فتخار  کشور ین  او  و  است.  ساخته  را 

م  ظلرا از    سیستانکرد و    امیق  بغداد بداد عمال  در برابر است  بود که 

نجاتعم خلیفه  فتح  وهراتداد    ال  سیستان  موضمی  را  ۀ 

بان دری را  ز  ی عربیوبجا  را لغو  زبان عربی   و  هق(25۳) نمود

وق دربار  بخشید در  رسمیت  ستقاس  وبدینسان    لمروخود      ی اسیلال 

 شت. علام دابغداد ا  فتخلا بهرا  خود

 

زرنج    در   یگریکورهٔ رو  یاز پابود که    ی اهش  ن ینخستیث  ل  ث یعقوی

ها    امه گدرهن  و   د یگردان  مردوجوان  ارانیگروه عامل  شواست  برخ
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عمال  را از چنگ    انستینها سگرفت و نه تسهم    یدولت   بر ضدستم  

عباس  رانی بگ  اتیمالوشۀ  یپستم    ان  یخلافت  بلکه  داد   ز  جات 

امپراتور  ی امپراتور  کی   انستیس  . تا    تانس یازس  کهیا   یساخت 

ا دجله    غمان در شرق تول  ر رهاګ درشمال و   ازنن  ن یرود آمو  وکسپ

  17    ده بود ومدت عمان درجنوب گستر  یایدر وت  درغرب  فراو

مستقلانه حکم راندو بالاخره در دهم شوال    یراتورامپ   ن یراسال ب

گرد وهمانجا بخاک سپرده  فوت    نرایشاپور ا  ی جندر  هق د  2۶۵

 شد. 

سال    ۳۳اراده بود.  او مدت     نیطاقت وآهنسخت پر   ی مرد عقوبی

د اسپ وخوراک  ماو ن   نیالوب    ستیز  نی ز   خود را برخانهعمر  از  

 .  بود   وشتګ ب آ ایاز یک وپاو نان خش

  باج   ی کاروانها   ث یوبرادرش عمرول   ث یل  عقوب ی  ائی ومر حک  درعهد 

  ې وشهرها وفارس    وهرات وخراسان   وبلخ  کابل   ی راج شهرها خ  و

مال     نی وزرنج به حرکت افتادند  و ا  ستانیس   یبغداد بسو  ی آن بجا

تحولثروو فراوان  زندگ  ی ت  س  یاقتصاد   ی در  رونما    ستان یمردم 

قبلتساخ نه  بودکه   آن    ه  د از  ب   دهیمردم  ونه  سقبودند   از  وط  عد 

 شد.  دهید  اران یدولت ع 

وعم  ستان یس   تخت ی پا  زرنج  یعقوب  شکورودرعد  چنان  ه  از 

(لقب  زه ی«) دوششهرعذراا »که او ر  د یبرخوردار گرد   یام واستحک

   .ر یتسخ  رقابلی غ  یهر ش ی عنیداده بودند،  

اندر    »  سدکهینو ی م  (قمری  447  )تالیف درحدود ستانیس  خی ر تامؤلف  

ه و عمر   عقوب یدرروزگار    جهان از س  یهرش  چیو     ستانی آبادتر 

  ر یام روز که  را ، تا آن   روز مین  ی و دارالدوله گفتند  )زرنج( نبود ،

س از  را  بخلاف ب  ستانیخلف   . ،    یبردند  کردند  برو  مردمان  که 

د  دندیتاد م و    دندیآنچه  ا  نندیب   یهنوز   ک  ی تعال  زد یو  چند  داند  ه 

 ( 337ص   تان، سی س  خ ی)تار « .ردی ار برگگروز
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  ن ی ا  ث یل  ب عقوی  اد یاست تا    ستان یفرزندان حق شناس وآگاه س  فه ی وظ

 بدارند.  ی رامرا گ ی ستانیس رمرد یش

ا  نی تر   ستهیشا و  نی بهترنظرمن    به روش  و  داشت    یگرام  ن ی راه 

نام    نست یا بح  ث یل   عقوب یتا  ع  ن ی خستانگذارنی بن  ث یرا    اران یدولت 

نام   در  از شهر زرنج   راه  یگذاربرخاسته  ها وچهار  ها    یجاده 

  یفرهنگ  و  یم یتعل  یها عام المنفعه  ونهاد   ی ادهایومکاتب ومعابر وبن

اح  زرنج   ا م یکن   اء یشهر  با  دل  م یتوان یم کارما    ن ی.    مردان   ریحق 

خود  به فرزندان  و  می کن خودرا  ادا    ی خیتار   یها   ت یوشخص   ی اسیس

شخص   م ی اموزیب قدر  ما  تار   ی مل  ی ها  ت یکه  ن   ی خیو  را    ک یخود 

کارخود ما به  فرزندان    نی وبا ا  م یداریم  ی وآنها را گرام       می دانیم

رادمر  تا  م یموز آ  یخودم قراردادن     ث یل  عقوب یچون    یدانباالگو 

ارزشها  خود   ت یصشخ  ث یرولوعم حفظ  ودر  ببخشند  تکامل    ی را 

  شهیوهم  ار یهوش  ی ل طلباستقلاو  ینشآزادم  ه یروح ن  داشت وزنده نگه

واسم    کند یم  اد ی  یکوئیاز آنها به ن   خیند تار بکن   نی آماده باشند.واگرچن

 202۴  /  3/ 2انیپادارد.  ی خود نگه م نه ی شان در س

 

 يک دين ملی است: وامثال او ث يل  عقوبيازدفاع 
تاها  ت یصاز شخ  دفاع به معنی    ومیهن دوست   فداکاردلیرو،یخیر ی 

ادف یک کشور  ت.اسمیهنی  و  لیمارزشهای  ز  اع    وجود بدون  بقای  

ومی  افراد  پرست شجاع  است.  هن  از   بنابرین  ناممکن  دفاع 

سفرزبرعهدۀ  اخلاقی    نید   کی ملی  شخصیتهای   همان    نی رزمندان 

رما  کشوخ  یتار  یبودکه برا   یتی شخص  نیچن   کی  ث یل  عقوب یو  .است 

وخو   و  د یرآفافتخار رفاه  حتی    را  تان یسس  انمردمبختی  شزمینه 

تا  ستانیفرزندان آگاه س   فه یوظ  پس. ت ساخراهم  فرالمقدو   این زا  است 

که    بگویند:    ت ح اصربا دفاع نمایند و  تاریخ وطن  شخصیت کم نظیر  

 .بود وامپراتوری ساز آفرین  ارافتخوشجاع  یعقوب مردی
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از فوق  یکی  اوالعاکارهای  هایحکیم  ت  ده  ملی  وحد   پایه  مردم ت 

یعقوب بود   سیستان سیستانرد موحدت  تامین    عداز ب  .  از توانست    م 

بسازد  امپراتوری  یک  ایکه  امپ  .سیستان  آن راتوری   سرحدات 

آمو  درشمال   رود  خزرتا  تاو    ،ودریای    ، مانولغ  رهارګ نندرشرق 

و  غرب درو وفرات  دجله    تا  تا    . داشت قرار  عمان  یایدردرجنوب 

 حکم راند.  یپراتورام نیسال برا  17مدت   و

 

یعقو  در از    یچیز هیچ  ب  نظر  پیر شج بهتر  كسب اعت،  و  وزي 

این   و  نبود  آوان  از هم  حیهو رافتخارات  بداستانهاي    نوجوانیان  كه 

ورستم ، گوش    بخصوص درباره خاندان سام وزال  یشاهنامه فردوس

بود   جان  ۀخمیر  داد،یم شده  ی  نها داستا ن  ایبه    خواست یمیعقوب    .او 

پو  بدماند    ت یواقعح  رو حماسی   فتوحات  درخو  یرپد   یبا   گسترۀد 

و افغانو  نتا سیس وفارس  ستان  را  خراسان  رستم   د.نمو  یبازنقش 

گفت   نی بنابر تار   عقوب یکه    میتوان  در   یداستانها  یخیتجسم  رستم 

اسلام و  .است   یعصر  یعقوب  باج  کاروعمرولیث    بدستور  انهای 

وبلخ کابل  شهرهای  وخراسوبامیا   وخراج  وهرات  وکرمان  ن  ان 

بسوی   بغداد  بجای  سرزوفارس  ونج  ها  ث  این  رازیرشد  روت 

بل از آن ونه بعداز رزندگی مردم سیستانی تحولی رونماکردکه نه قد 

بود. شده  دری  اودیده  زبان  قلمروخو  یعقوب  در  عربی  بجای  د را 

شمشی برق  برکت  واز  ساخت  وجنگجویان  رسمی  سکزی  ریعقوب 

شعر دری  زبوادب  درعرصه  ونویسندگان  سخنواران  ی  بزرگ ان 

آنها  ز  مرواه  ک  سربرآوردند  وایران    :چون های  رشوکبنام  افغانستان 

 ند. میکنمباهات  کستانازبستان وهندوو  وتاجیکستان

 

 : یوف مهدؤر اعتراض
است:  یدرکامنت  یمهد   رؤوف  س  نوشته  ارج،   یستان ی »جناب  گران 

  ی خلافت عباس  یاندازسخت متناقض است. اگر او قصد بر  ات یروا

 کرد، یم  منتقل  ستانیس  به  د دابغ  یا داشت و باج و خراج را به جار

برساند و تاج او را  شاه را به قتل    لیرتب  نیداشت که آخر  یلزوم  چه
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  ن یا   یبه جا کند؟ به نظر من    زانیکعبه آو  ربه دارالخلافه بفرستد تا د 

ر به س یت ولشاه بود که جان باخ لیرتب  ین واقع قهرما ان،یمهره تاز

 .« اورد یجاوز فرود ن خلافت مت
 

 : یکابل یدمه یبه آقا پاسخ
نظ که  رمیبه  کابلی  جناب  رسد  را مهدی  لیث  یعقوب  فتوحات 

لیث چنین    ورنه از قتل رتبیل شاه بدست یعقوب   نکرده اند مرور  دقت اب

  از بست 249  درسالاز این قراراست که    جریان.دند شنمیشگفت زده  

لیث  یعقوب  رس  به  نصصالح    کهید  اطلاع  شاه  بیل  تر   باتی  بس   ربن 

وزابلستان   شده حمترخج  یافتت  بربس  اً مجدد   د  است سلط  بنابرین    .ته 

الحجه یعقو  2۴9درذی  دوهزارسپاههجری،   دررأس  سوی    ب  به 

بدون  گرصالح  م و در دروازه میرکان بست اردوگاه زد.شتافت  بست  

به رخد)قندهار( برس  فرارکرد از بست  جنگ   با    یعقوب   .اند تاخود را 

ف از  دردشت  آگاهی  و  کرد  تعقیب  اورا   وی،  )لرار  هشت کان 

 که  به نبردی سخت پرداخت   با اواو را گرفت  وت( جلو  بس  کیلومتری

نبردی را بخاطرنداشت. در آخرین دقایق نبرد که   تا آنروز  کس چنین

لشکر انبوه وپیلان بسیار، آن یعقوب معلوم میشد، رتبیل با  پیروزی از  

رکمک    به تازهصالح  سپاه  رتبیل    سید.  شمار  بی  و  با شاه  دم    همراه 

ر  پیلان کار  بجنگی   ازهرریعقوب  ا  رشادت  اما  ساخت،   دشوار 

ه سیستان تغییرداد. ازهربا نتیجه جنگ را به نفع سپا)پسرعم یعقوب(  

پی "خرطوم  نظیری  بی  برسپاه جلادت  بود  آورده  حمله  که  را    لی 

تر از آن مت آن سپاه بیشبب هزییعقوب، با شمشیر بیرون انداخت وس

تا    سبب رشادت ازهر    این  (205تاریخ سیستان،ص   )بود." جنگ شد 

متوقف شود. با در نظر داش  مؤقتاً   قوا موقعیت خود ت توازن  یعقوب 

لذا    ، یق گردد را درک کرد که با جنگ نمیتواند بر لشکریان رتبیل فا

ود خ ورد وخواهدخت  شکس  ،نزند دست  جنگی    ۀحیل  به  که اگراندشید  

خواهند نش  یانلشکرو روشد   ابود  این  از  نز  رسولی   ،.  رتبیل  به  د 

نم که مرا تاب ...از کرده پشيمانم واينقدر ميدام داد که:"و پیغا   تاد فرس

هرگز    بپذيری تا با تو پيمان بندم کهمقابله باتو نيست، ميخواهم مرا  
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تو سرپيچی نکنم و بگازفرمان  اگر  انجام دهم ولی  فرمائی  ويم  آنچه 

د بود که  وتوان  آيم لشکريان پيروی نکنند  زد تو میاز در تسليم ن  که

اينبکشمرا ميروم  ند،  تو  به جنگ  که  ميگويم  ايشان  با  که  با ست  تا 

( 374تاريخ گزيده ص  )"من همراهی کنند. 
   

 یلب داد که رتو به یعقوب اطلاع  فرستاده با موفقیت باز گردید  

ساع  و  کند  ملاقات  را  او  است  برا حاضر  تعییتی  کار  این  کرده  ی  ن 

گردیده    ه تسلیمر ب ال یعقوب حاضکرد حیبا خود فکر م است . رتبیل  

به    لذا   ، ندارد  لزومی  » صدیگر جنگ   : گفت  برادران خود  و  الح 

یعقوب به    موعود د جنگ روا نیست.« در روز  چون دشمن بطاعت آم

م  رابر هیعقوب به نزدیک رسیده و سپاه در بمحل معیاد رفت » چون  

، کشیدند  ها یعقوب    صف  زره  سیستانیان  تا  زی  فرمود  جامه  در  ر 

بغل    مشیر هاه شپوشید  ازاز  بستند و  فتراک  بر  عقب    گرفتند و شال 

نماین تصور  زنبیل  لشکریان  تا  کشیدند  که  می  همراه  د  سلاح  ایشان 

نک من به ملازمت میرسم .  ، و کسی نزد رتبیل فرستاد که ایندارند  

 ).و جمعی آن تخت را برداشتند نشسته    ة معهود بر تخت ر قاعد رتبیل ب
 ( 374تاريخ گزيده ص  ،  115ص وب ليث يعقتانی پاريزی، باس 

ت د و کابل را رسم  »اریخ سیستان بقول مولف  بر این  پادشاه رُخُّ

لای  تختی از طی میخواست برود ، بر  بود که وقتی از جایی به جای

سيستان ،    تاريخ)   «وش می بردند.ا بر د ناب می نشست و دوازده مرد انر

روهی از سربازانش  از آن گتر  ی که کمی دور میدان   بیل دررت  (205ص  

   پذیرفتن یعقوب شد . یعقوب با پنجاه تنده  در دو خط کشیده بودند آما

ده بر روی زره پوشیکه لباس عادی    از زبده ترین افراد خود در حالی

پی  نزدیک رتبیل ازذشت و  از میان صفوف پذیرائی گ  بودند  اده اسپ 

تخت   قدمی  یک  در  و  سرشد  آورد  تیل  فرود  بر  بهانهو  اینکه    ه 

ن نیام بر  میخواهد گوشه تخت را ببوسد دفعتاً  آورد و بسرعت یزه از 

سین بر  جانآنرا  دم  در  رتبیل  چنانکه  زد  رتبیل  ليث،    يعقوب  )داد.  ه 

 مشیراندرنهادند اران شپس از آن "یعقوب وی  (   205ص  ،ستان  تاريخ سي، 115

رهزار  چهااسیرگرفتند ورمرد  اکجا شش هزاربکشتند و سی هزتا بری

ون اشتر واستر وخر سپ گران بهاء آن روز به دست آمد یعقوب را د ا

غلام که  را  وخیرک  وپیلان  ودینار  ودرم  وترکی  یالانی    واسپان 
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ان صالح به زنهار  فتند وهمه یارربود اسیرگرصوحاجب صالح بن الن

ر زنها  هبه هزیمت شد وبرادرزنبیل بنج سواردند. صالح با پ قوب آمیع

یخ  تار  )یان او برتخت سیمین زنبیل وخزینه او."ه قرابتوهمیعقوب آمد  

   (117، یعقوب لیث ، ص 206سیستان ص

ازمیان   قلمرورت ن  رفتبا  درحقیقت  وزابل(بیلرتبیل،   )قندهار 

پسرعیعقوب  ودرآمد عقوب  یبه تصرف  نیز  که بیرت م  از طرف خود  ل 

ح بن  حکمرصالح  بحیث  داشت،  خل جرنام  و  رخج  ل   فان  بن  بن  یث 

ی بنواکی  فرقد  به  از  وخود  گماشت  بست  حکومت  به  را  خود  عمام 

 ستان بازگشت.سی

یعقوب   یافت  گزارش  خود چنانکه  حیات  جنگی  حیله  این  با 

خ راولشکریان  نابودی    ود  داد حتمی  از  بود    ،نجات  ممکن  هرچند 

حمله   هنگام  رتب خودش  محافبه  سوی  از  اماکشته  اوظان  یل   او شود 

رتبیدر  کننده  یچگ  سرعتی اب نیز  وفق شد  م  ل کشتن  او  دلیر  وهمراهان 

شدند   واردعمل  تارومارکردند باسرعت  را  پیروزی    . ودشمن  این 

 نام و آوازۀ  بلکه    م کرد مستحک  موقعیت یعقوب را نه تنها در سیستان

 .بلند گردانید  بغداد  دربار تاسر خراسان و فارس در سرا او را

ب   موفقیت ازعد یعقوب  د هجر  253تا    251ال  س  از  این  ر ی 

و حفظ استقلال  آرامش  در این مدت برای تأمین    ون توقف کرد سیستا 

رت لی  وآبادی سیستان و فراهم کردن زمینه برای توسعه نفوذ و قد مح

 پرداخت . خویش به تهیه و تجهیز سپاه 

بست دشت لکان  ر  د   رتبیل  ابرا  ب یعقوگ  جن همین  به اشتباه  برخی   

یکی دانسته    قمری258ل  درسا  برکابل  عقوب ی  ۀملحبا    249درسال  

گرد آمده از  مین  یبتهای زرین وسه  ازقتل کابلشا  بعد میگویند یعقوب  

کابل   بغدارا  معابدهندوان  اشتباه    شوربختانه  . فرستاد   د بدربار  این 

با تاریخی  کابللاحصاردرکتاب  آمدهای  افتاده    اتفاقزنی   وپیش 

یعقوب دوباردر.است    ست دربباریک  :ست یده اگ جنه  با کابلشاحالی که 

   که منجر به فتح کابل شده است. 258در باردومو  249 در

 

 : یمهد رؤوف
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غلام    ث یل   عقوب ی  ،یگرام  یستان یس  »جناب  اندازه  همان  آغاز  در 

شخص نسبت   ن ی بودند ا انیو غزنو  انی سامان  ان،یبود که طاهر ینباج

وطن  پا  انت یخ  خود   به  و  کابل    انیتاز   نید   یکرد  به  کرد.   بازرا 

شاهان  هندوشا  بو  یمحلهان،  پاسدارما  خود  وطن  مام  از  و    ی دند 

جان   و  اکردند  هرگز  قدردان  ث یل  عقوب یکارنامه    نیباختند.   ی قابل 

 کوهش[ شود.« ]ن کوهشین  د یبلکه با ست،ین
 ! یمهد یجواب آقا به

  ی کرد و پا  انت یخود خ  وطن  نسبت به  یعقوب "  :آقای مهدی میگوید  

که سانم  هدی برای مآقعرض  باید  ب  "رد.ک  بازرا به کابل    انیتاز   نید 

با مسال قبل  1200رجال کارکردهای   ارزیابی    21قرن  عیارهای  را 

ا معقول  نه  مقبولسکردن  ونه  توقعانتظاری  .ت  نمی  یعقوب  که  این  ا 

  ی مانلمس  کی  را به کابل بازمیکرد،ازدین تازیان)دین اسلام(پای  باید  

افتخااستحکام  بخاطر  که    تا  داد  می  سر  کاسلام  رارفتح  کسب ابل 

وبعد  ان  یک مسلم ازهرچیز  قبل  ث یل  عقوب ی.  اری بیجاست ، انتظ د ماین

ب  عیار  یک اومیداد  سرفتوحات    دنبالکه  ادامه  .  خود  فتوحات  در 

حمله کرد  ندوشاهان اداره میشد،  که از سوی هبرکابل    2۵8درسال  

 لشکریانبدست  بطورکامل  گذشته    سال  200  در طولابل   وچون ک

نشعرب   وفتح  بود  پول    اهانش  یلرتب ده  دادن    سران فراوان  با 

از افتخارات   یک یز خود دفع کرده بودند، فتح آن   ا    راعرب  لشکر

سر    اسلام  که در راه   ث یل  عقوب ی.  شد یزمامداران مسلمان پنداشته م

کابل شاه نبردی سخت از  بعد ود و ه آزمزور خود را با کابل شا داد یم

م را در کابل و  د واسلاات د داشت شکس  قب ل  لینبز  ای   لیرا که رتب

توس ولغمان  خواه  ی وبراد  ا د   عهننگرهار  اسلام  وشجاعت   یاثبات 

 آمده بود   که از معابد آنجا بدست   ینی وزر  ن ی میس   یبتها تعدادی ازخود  

خوردکردن فرست  بطورسالم    بجای  بغداد  تاابه  نمایش  ه  درمک  د  به 

شو بحواز  ند  گذاشته  او   د.کنن  قدردانیلام  اس  لارپهساس  ث یفتوحات 

ونشراسلام  بنا  کابل  فتح  ،از یعقوب   توسطشاهان  کابلقلمرودربرین 

 د.شومی  دهبلکه افتخار شمر نهیک مسلمان خیانت نظر
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نیزمیشمارم بغداد  غلا رااینکه یعقوب  درمورد   یادعاکه    باید گفت د، 

 عقوب ی  یدال برغلام  یسند   تواند ینمکس    چ یه.است   گزافهبیجا و  شان

 یهمت و شجاعت ذاتغلام    فقط  شان بدهد.اولافت نبه دستگاه خ  ث یل

ازدل وجان  بود که  اورا  سکزی    انیکرلش  شمشیرو غلام     بود   خود 

 ی بان یخود و پشت بازوی    ت قورا با    یپادشاه  نی .او اکردند یم   یبانیپشت 

سدلیرمرد  بود   یستان یان  آورده  یبانه    بدست  بغداد. دایت  ها کمک 

کلم  ت نسب  نی بنابر به    ۀدادن  ت»غلام«  س  نیر شجاع    نستا یفرزند 

ومیتوانند ند کرد  آنرا تحمل نخواه    ستانیاست که فرزندان س   ینی توه

 آن کلمات را بگوینده آن کلمات برگردانند.
و  خواجه الملک  سلجوق  ر یز نظام  قول    یملکشاه   فهیبخل  عقوب یاز 

بربغداد  حمله  سر   یپادشاه  نيان  م  :»د یگویمبعداز  از  وخواسته  گنج  و 

ام،ن  بدست  یرمرد يوش  یاريع ازآورده  تو    افتهيپدر    راثيم  ه  از  نه  و  ام 

 نیبه ا  دقت   بغداد(  فهیبه خل  ثیل  عقوبی  امینامه، از پ  استی)س   «(دارم...فهي )خل

 ۀدست نشاند   ان ی مثل طاهر  ث یل  عقوب یکه    دهد ینشان م  حیپاسخ صر 

است   فهیخل نبوده  اقتدار   قبل  یستان یس  گریرو  ث یل  وب عقی.  بغداد    از 

طچ  گاهیهیچ  خلافت    دستگاهدر    وپادشاهی پوشنگی  ون  مقام  اهر 

است  نداشته  اوجایگاهی  او  پا.  رو  یز  و  ی ر گیکوره     به برخاست 

ها    وبااشتراک   وست یپ   ستانیس  ارانی وعنمردان جوا گروه   درهنگامه 

ها  خل   یوشورش  عمال  برضد  وپادشاه  فه یمردم  قدرت   .د یرس   یبه 

وخا   اطلاق  نی نابرب غلام    نی ا  به  نیه تو  ث یل  عقوب یبه    نیکلمات 

  راث یعنوان م  به  ستانیاست و فرزندان  س  وطن  یخی تار  ت یشخص

  ی خود با تمام قوت از شهامت وشجاعت وکارنامه ها   یمفاخرمل  دار

  . کنند یاع ماو دف زیافتخار برانگ 
ر برنامه د  است وبغداد داده  فهیبه معتمد خل ث یل عقوب یرا که  یپاسخ

ن افغادانشمند  و    است.  یقابل دسترس  وب ی وت یدر    یر یبهرام مش  یها

آنرا به نظم  لیث  سال بعداز مرگ یعقوب    1200لرحمن پژواک  عبدا

امروزهم    حتی  است که  نی است ، چنان پرابهت و غرور آفر  دهیکش

 .   د طالبان ندارامیرالمومنین آنرا به  فتنگ جرأت کس 
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خل  عقوب ی  غامیپ بود نیچ   فهی به  نژاد من    »: ن  جم  آزادگان  فرزند 

آنچه عزت آنان که    ۀه کنندوزندعجم استم.    دشاهانوصاحب ارث پا

است. من   دهيکش  یا قلم فراموش برآنه  ميقد   اميرفته وطول ا  انيم  از

چشم پوشد،من    شان يازحق ا  یآشکارا خواهان انتقام آنانم واگر کس

بست نخواهم  درفش  چشم   .

که    ارمدويوام  با من است  انيکاو

. ابمي  ی ر آن برتمام ملل برتربا ف  

ب همه  پس  بگ   یبنه  کههاشم   و 

پشا  شيپ خلع   ۀ آماد  یماني ز 

نديوش وطعن  قهر  به    زه ي.ما 

شم را    ريش وضرب  شما  ها 

داد ما    ميحکومت  وپدران 

اما   یپادشاه دادند،  شما  به    را 

شک به  وفا  شما  ها  نعمت  ر 

باز  د،ينکرد حجاز   ديگرد پس  به 

براخو  نيسرزم خوردن    ید 

به    دنيوچران  رسوسما وآنگاه  من  زيرت يشمش  یاريگوسپندان.   ،

  « .ان خواهم نشستپادشاهتخت بر

هم یعقوب   ن  ست واخ   هیروح   نیبا  وخل   ز یبربغداد  کند  را     فهیحمله 

  .د یاز آسلطنت عجم فر ریوخود برسر رکشد یازقدرت بز

بلن  نی هم   بخاطر است    ث یل  عقوب ی  ید وشهامت و کارنامه ها همت 

مر  الها عس یس یلګچون  بوسور ت محقق ان یپژوهشگران نامور ه ک

و را  مخود  کتاب    ث یل  عقوب یرگذشت  سطالعه  قف  بالاخره  نمودتا 

ا  تانسیس دانشمند  و   . نوشت  کتاب    زین  یزی پار   یباستان   یرانیرا 

زد   ث یل   عقوب ی رقم  سا  را  کا  سندگانیو ن  ریو  ها وشاعران    ی رنامه 

از    کیدر آورده اندکه خواندن هر ر  به شعرا    گریماندگار فرزند رو 

انس  نیا واد ان  آثار  مرا  درت  سازد یار  تارابرابرن ا  وعظمت    ی خ یم 

 ورد. سراحترام فرود أ ث یل عقوب ی
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سیستان    مردم   نجات ونماد شجاعت وشهامت   نیبه ا   یاحترام   یب

وای  و عمال  افغانستان  ستم  از     هجری   سوم  نقر نیمه  در    خلیفهران 

واکنش   شد.  قلم  لهاسیستانیان    سبب  خمک    خواهد  جوادمحمدی 

  نوحه سر نین  چلیث    یعقوب یاد  در    سیستان    ران شاع  یکی از   سکائی 

 : میدهد 

 ث لیبه یاد یعقوب 

 د را یاد میکنات   ادهی دارنج ای هدل      دنمیک ااد ایج  امهواهم  لظ کهجا  ره

 میکند  ااو شااداسۀ  ت م حراتاریخ        ون خا  یام وار قدی و  اربرۀ ت طاواس 

 ند یکماد دغان با ته بارزرام تاو لن       تان یسم س خش ای ییده شرکیغ بت  تا

 د یکناد مرهفداعی ت بیستون باس         اتده ا راق و عش  رانۀکیبم حج در  

 کند می ادیا ناو بتاز قاایام  جمعار ب       را یشئی خوا اساس ره زمین انایر

 د میکاند اس بف ان  اد دری ار امطااع       و اد تاائی که ی ره  صبحاب  آفتای 

 یکند د م اه بیدقعصا وم جهشب در      یله رفتب قین ازاو توریحضبخورشید

 ند امیک دفاریاعه جفات های دسرد      و  ستان تین سببی ز و خییعقوب لیث 

 اد؟میکااناد آزان تم ته دامگار کدی     را ده تا اف وا غادشچاه بدردا که این  

    د       که بیرون نمی رولهاز کمند مجان 

   ! دنااکاد میاید به صامکه اعتادی اایص 

 

 
 عیار  لیث  ت یعقوبقومی

نشر        از  یعقوعایت  حک  پس  خواهی  لیث دالت  فیسبوک   ب    در 
در، ازمن  خوانندگان  از  ای  قومیبار عده  پرس ه  لیث  یعقوب  یدند.  ت 
و یک  ر  عیا  قوب لیث یکیع نم که قبل از هرچیز   رسا د بعرض بیبا

بو خود  جوانمرد  ون  اجهوبقول  الملک  سلجوقی  اه  لکشم  یرز ظام 
از سر    نج وخواستهگ   ادشاهی ون پمن ای ه  بود:»گفت ه فبخلیقوب  عی
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  نه  ت آورده ام،نه از میراث پدر یافته ام و ردی بدسوشیرماری  یع
ه  ه خلیف ام یعقوب لیث بنامه، از پی  )سیاست   « )خلیفه(دارم...  از تو
 داد(بغ
 

   میت قوه  لمیشدند، مسا  دهمیناوجوانمردان  یاران  که بنام عدرگروهی  
نب  شخص ک  چیزی   بلکه   ود مطرح  یک  در  ۀ  شایست را    ه  شمولیت 
صفاتی  می  انیعیارگروه   نیدل  :قبیل    زانمود  صداقت،    مکری، 

مهمان   رازداری،  فد شناسی،  از    اکاری، نوازی،  دستگیری 
ت  قرفاتقامت  در  ا، اس برابر شکنجه  وسختی هحمل در  تان،  وممظل

دوس  پابندی  و   ، وه  بتی  ،  پیم  عهد  چستی و  ی،  رد بگشان وسوگند 
دانی ،   زن  ت  رفیقنجاارت درب زنی ،مهنق ندازی ،  کمنداکی ،  لاچا

آن  وگها  نکاروا  بر زدن   از  باج  برمستمندان  و  رفتن  باج  آن  یا  بذل 
  ظایر این اعماله تر  ونکوتااخته وای ناشنروانها از راه ه  کاقه  بدر
 بود . 

ا ان  در   ین صفات تجمع   ارزشی سا وجودیک  می    ن،  که  آوپدید  رد 
  کلمه مۀ ادا میشد. این کلمه جامع   ک کلی ای اظهارهمۀ اینها ، با  بج

جو«»عَیاّر صفات ب  مرد(نا)  تمام  که  درف   ود  را  جمع    خود   وق 
ب فرد خصوصیا  همین ای  بن م   رداشت.  ع  ت    هو درگر  ضویت به 
میداد عیاران   درحضپذیرو   درخواست عضویت  هم    سرکرده ور  ش 

بنیع که  یا»پدرع  یا   اد است   ام اران  گفتن     نامیده «  هد »پیر«  با  میشد، 
  و   به نور   و ار کردگار  ند به یزدان دادسوگ » رت:ن عباا ای بسوگندی 

د و  نکنر  غد وانمردان، کهیت جمک و نصح و ن و مهر و به نان  نار
 (   1۵ص   2 ، ج 307ص   1ج  ک عیار، سم  )« د.یندیشخیانت ن 
ا د زاین سوگنپس  بسم  گردن عیار   رب  ستمالید  آب ونمکی   تنی  د و 
ری عمل    آیین عیاطبق    بود  فدند و از آنروز ییعد مکلمیخوران  اوبه  

د  قمسال  عیاری ین  آئ رکند.  و    نقشی  ومذهب   دین   وومیت  ۀ  نداشت، 
ت هیچ  میواز قنامی  رانده شده    بحث ن  راا که از عی  ونیومت   درکتب 
پس    یک است  نیامده  عیاران  در  مشکاز  که  است  قومبال  ت  یره 
 صادرکرد. می لیث حکب یعقو
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او    شت و »سبب رشد ی داویگرکه  یعقوب شغل ر  گوید میزی  گردی 
ش کآن  بد د  و  ه  یافتی  چه  جوانشت داان  مردان    دی بومرد  ی  با  و 

  فتادی که بیو بهر شغلی  ه،  انرد مار بود و  وشیآن ه وردی و نیز با  خ
ه  از ز   م میان  بودی.«)  او  پیشرو  ص    زی،الاخبارگردی  ین شغلان 
6-7  ) 

دی  ارای خیالات بلنند و چون د نمیخوا  ب با شغلشوکش یعق سرروح  
رود،  ب کوره  پای  براز  و  خاسویگری  عیارانت  حلقه    و   در 
ری شد و  عیابه    عقوب از رویگری. بدین طریق یمد رآان د وانمرد ج
سپس سرهنگی یافت و    وانها و کاردرقۀ  ی و ب ه به راهدارا بنج آ  زا

باشرجر،همانباین الاخز فت.)  یا  سپ و سواران(ا  خیل)گله کت  ا( و 
ه ودر  ها  سیاسینگامه  های  ازمرتماعاج   -فعایت  عیاران  احل  ی 
پرت   عبورری  دشوا در  و  ودلیهوو  نمود  و ش  بر  تر برری  ی 

 یند.  بنش ی  اه شسریر پاد  بر  د تا خود موفق گردی همقطاران
ا  آنکپس  یعق ز  به  وب  ه  برای  پ لیث  ای  رسید،شجره    او ادشاهی 

وکیخسرو  کیقباد قرن قبل  ییانی سک ه شاهان بو را و ادرست کردند 
س وص کردند)تاریخ  وام208-207ن،ص  یستا ل  درسیست(.  پس  ان  ا 
  ین سرزمین غلبه از میلاد  برا ل  قبدوم  ر قرن  د   یی ز آنکه قوم سکاا

  وزرنگا   رنگستا ز یت اودر عصر مدن  که  انستی رد  نام سل کحاص
ب  راشت . اعا واگذ   ها( )جایگاه ساک  ن  بود جای خود را  به ساکستا

 . سیستان متحول شد بمرور به   میدند و سجستان نا آنرا
همان  ی  تند. سجز زی میگف سج  ان را منسوب به سجست  افراد   راب اع

وساکسگز ای  کزی  عهست  از  زه  تا  میلاد  از  قبل  سلطان  ان  مد  
 بوده اند.   رقدرت غلب د وا  یت ر اکث ر سیستان درد   وی زن غ  محمود 

  که   کزی شدهاران س عی   هاره ای باش  قط یک بارسیستان فدرتاریخ  
یعقوب لج دست به حدر زرن با صالح بستی  مخال یث ومایت از  فت 

باند    زده حمایو  به  ل یعقوب    از  خود   ت  رای  غنجره  وزۀ  درایث 
: »  برپا داشتند ها  ه  یمخکرده    تجمع    ان(ت )مرکز عیاران سیس   نجزر
وهر آوردنف  خلاو برند  بود  سکزی  مردم  وبچه  درغنجره  شستند  ه 
   ( 198ان ص  ریخ سیست )تادند.« رگاه زشکل وودآمدند فر



 248   عيارانت دولن  ستينخ ذارگ بنيان،يثل بوقيع

مح    ا بوسورت   »سگزیا   نګلیسقق  که  پابمینویسد  بی  رهن ن  و  ه 
درسچی و یرهبری    ایۀز،  بن عمر عقوب  خلف  و  را  لیث  عباسی  ای 

  را از رافی  اش  انطاهریاج کردند و  ن ب اد د   هگزیر ب ا و نانگنتگرفتار  
  رستان طباسان وگرگان وخر]سر سرابرداشتند. ولایتداری خراسان بر

ند پروازی های  د وبلافتناستیلا یصفهان  اهواز و ا  اایران ت   جنوب   [ و
تابد  آن  آنان  بر  رسیدکه  خود یتاحاکم  شدند انجا  سوی  را    ت  درآن 

 ( 2۵2ص  ،ن ا تریخ سیس ، تا)بوسورت ز گسترش دهند.«نی  ودریاآم
  که  رئبس دیوان رسایل  یعقوب   یتی است ستان روا یخ سیباز درتار

بن   لیث  زسنخ وصیف    محمد  شاعر  فاتین  سکزبان  بورسی   ده  ی 
کزی  سم باید  یث ه ت میکند که یعقوب لت  واین  احتمال را تقویاس
محر  باشد وده  ب تریتا  خ م  کارهای  رن  ا  اود  یکی  ترین  به  زلایق 

س بسزکعیاران  وای  دارا  ث حیب   ا ر  وپارد  خود  لانشارییس   ه 
ذکرنکته    گزیند. بر که  قابل    و پشت  خصوص م پسوند»زی«  اینست 
نیست   انزباندری  میان  ودر  ت اس  نا نزبا خاطر    .رایج  این  به 

وصیف    " زی "پسوند  وجود  محمدابن  نام  آخر  نشانسکزی  در    نیز 
باشد وزبان دری  دراصل خود پشتون بوده    ممکن است میدهد که او

   .را از محیط سیستان فراگرفته است 
سکایی    ک  ممحمدی خ نی  جواد یستاباری من از محقق  ونویسنده سی 

ک م وااتولف  ایراب ان زژه گب  »  درباره  ان سکایی«مقیم مشهد  ن  
بج یلیث پرس قوب  قومیت یع به واب  دم  یعقید   من گفت:     عقوب ه من 

 ست. زی بوده ااکود سکایی= سدرقومیت خ لیث 
ی شناخته میشوند   ز کاام سندهار بنهلمند وقدر  یا سکائی  ساکی   اقوام 

هم وقتی  فد رن هاست. در ق  ی گله دار  وشغل شانشتو  وزبان شان پ
افغانی    الله   نعمت  مخزن  کتاب  مینوشت  هروی    سند کدام  بدون  را 

داد وآنها  یوند  اسراییلی پ   ر غمباق پیحبا  اس   ی راقوم ساکز وبرهانی  
ب اسحاق ص را  نم   ورت  خود  کتاب  ثبت  کزایی  کن ود  تا    ین ا  نو ه 
اد غم دارد.لطه  ایامه  که  بقایدرحالی  قوم  قوم  ن  اند  هورمش ای  ساک 
 شوند نه اسحاق زائی.   دهساکزی نامیاید وب
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مردم    نتان  زباسیس   در  یک اه قبل از ورود اقوام سد گفت کاما  بای
   ( بوده است به همین خاطریشکان وی ا) یا پهلپارتی  پهلوی   ستان یس

از مستشرقی را  اوشت »یشت ها«ی  تكه زراند  معتقد    ن برخي  ستا 
مبزب برشتیردم س ان  آوردهستان  در  تحریر    ین رتبه   را  تانو سیس  ۀ 
تبشیحل  م و  تتبلیغ  خویش  آئین  )کریستن  شخ ر  بود.  كرده  یص 

ترجمه سن،کیان یاسرش  یان  یشتها (  ۵-۴ص  ،میید  به  راجع    در 
   بیشتراست. هرجای دیگر آریانا سخن   زیش ان  بسیستا 
س بوم  میکننستا ییان  تکلم  بزبانی  امروز  زبان  ب   دکه ن  یا  زنام  اولی 
شناز میشوابلی  دریخته  پارتی   ئی اوستا کلمات  ابوط  مخل  د:    یا 

لهج به  را   خاصیاشکانی  ف   کنند میصحبت    ه  بکه  آن  ای  رهمیدن 
سیک که  نباشند  نستا سانی  است ی  تربد   .مشکل  لیث  ون  یعقوب  دید 

  یا ساکی   گرزبان سکائی دی  ساکزیهزاران  مثل  ش  انوپدربزرگ   وپدر
پروفیسر   60  قات  تحقیبنابر که    ]را   ،رویجیون رن  یست مارگن   سالۀ 
بان دری  ز وفراموش کرده  بمروزمان      [ست ابوده  ن پشتو  مین زبا ه
ته  گرففرا    محیط ماحول خود   از    ت وی پارتی اسازمانده پهلکه برا
 . ند بود 

پس    یعقوب  ه  از لیث  را  آنکه  کر  هجری253لدرسارات  ،  د فتح 
را  شعرا او  زبانء  گفتن   به  مدح  میعقوب  .  د عربی    نی عکه 

رئیس  ف سکزی  ید بن وص محمروبه    ت نس دانمی    رعربی  را اشعا
باید    ابم چرار نیزی که من اندی چ»گفت:    کرد وان رسایل خود  ودی

محازآ    گفت؟« بعد  به  روز  وصمدابن  ،  ن  سکزی  رئیس  یف 
یعقوب  ادارالانش کسی ء  ک  نخستین  بز بود  فاه  شعر  رسی  بان  دری 
و  سرو ود  فرامین   یعق ساتید طبعا    وادب  زه  ب  را   وب ر  دری  بان 
حکام  ینوشت م موفرماندار  وبه  صادر  خود  درتاریخ  رد.  ک یان 

یف سکزی چنین امده  مدبن وص حشعر پارسی از م  نان نخستی سیست
 ست:ا

            عام هان خاصه و یران جه امای امیریک
 لام بند وغی وسگاکر و مولابنده و چ

           ه مـلکی  بدهــید ک حظی در لـوح   لیاز
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 م ث هما ب بن لیـف یعــقوـوسی  بی ا ه ب
 گ         لــن ب ل ولــتی خورد مــد زنبیآبلکان  

 ت کنام شکر زنبیل وهبا گشـره شد للت
      ین    بیق  دی تــو امیرالمن المــلک بخــوان

 ام ـشکر کت داد برآن ل کالفــئه یل با قل
ارتعمر            و زو گشت بری   ست وارا خعم 

 دد و دام  انـیم ه بـجی  د میان رتـیغ تـوک
 بزی          و چون نوح ت و آمد که نزد تعمراو 

 " طعام  "  ر او باب کار" تن او س" آ رد 
   ند(هرزرنج بودوازه شو در نام های د عامباب طو  درآکار، 211صستان، ی س)تاریخ 

 
ربی یک  زبان ع گذاشتنکنارو زبان درین  با برسمیت شناخت  عقوب ی
غانستان  مان سیستان وافرد ی مومب   نا زبی رونق  براار فوق العاده  ک

ایران ک  روماوراالنه  و  داد  امروز باه  انجام  ز  لنتیجه  ان  بدرابن 
وتاریخ، و مند شعود هزاران کتاب س این زبان  به    وغیره ر وداستان 

تنها    لیث نه   ب یعقو   ر باید از ن خاطه است. به ایجمه شد تروشته یا  ن
ملی  به شخصیت  بلکرد قد لی  رماخفم  کنندهءحیاوا   حیث  ګنیم  ه  انې 

ت  سابان درباری  ز   ن یک وجه تسمیه آبان دری که  ز احیاګر  بحیث  
   رامی بداریم. ش را گد اسگزار باشیم ویاپنیز س

 2/2024/ 8پایان 
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 م دهچهارمقاله 

 

  دوستاندرآئینۀ  سیستانی

 یسنده ون و شاعر

 

 

 سالگی 86در سیستانی 
  

نامانی  سیست ونیمروز  سیستان  مردم  .اوبرای  است  آشنا    1961از ی 

وبیش    61عداد  ت  به2024سال   ارچ مماه    20تا مستقل  تحقیقی  کتاب 

درداخل وخارج    ا  که اکثر  ست ا  مقاله تحقیق وتألیف نموده   هزارکیاز

در پورتال افغان جرمن آنلاین    ش مقالاترین  بیشت  چاپ شده و کشور  

در ویب    گان ت نویسند شیف مقالادر اربا جستجو    به نشر رسیده اند. 

 رسی است:قابل دستدر لینک ذیل  ین،من آنلاسایت افغان جر
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 (8spx?tor.agerman.com/tahLiLha/EditAu-http://www.afghan ) 

   

از   با    ران  شاعیکی  و  استعداد زبده 

که ،پشتو    نیمروز   دری  های  زبان 

دارد توان  وعربی  بلوچی  و گویی  شعر 

 زرنحی( است. انوری ) ب عبدالقدیر جنا

دوست    ووطن  کلام  خوش  سخنور  این 

از فرهنگیان تحصیل یافته و نخبه ولایت  

است ن خوشبخ  یمروز  جکه  به  ز  تانه 

همت   چند  بازوی  کنون  تا  او  از  نیست.  هیچکسی  محتاج  خود 

 اپ رسیده است. مجموعه شعری بچ

استم اقشاراج»مقاله  وقتی   در قرون نخستین  « رادر  لاماعی سیستان 

گذ ف آن    اشتم،یسبوک  مقاله    زیبا  شعراین  فردای  را  درپای  ام  توجه 

،  د ویش نموده بومخلصانه خمحبتهای    ن مرا غرقجلب کرد که در آ

 ببینید: 

 ستان یدرشام تار س یفروزان اختر یا

 ستانینخل پر ز بار س ض یف  پر پرثمر 

 فتخارات کهن وجهدت ا  از جد شد  زنده

 ستانیس وقار  وشان  عزت ونماد  یا

 ی فرخ تبار  از  وب ا عقیفرزند  ،خلف یا

 ستانیس دار نهیاایااآ شت یآلا ی ب   طبع

 ن بحرسخگوهر شان درخ یا ی نستایس

 ستانیدان و رازدار س ز را نیااااام یا

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?8
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 ادباقلم همراه ب رنگ دستت ات پر  خامه

 ستان یارسیمهرت مباد هرگز د از  فارغ

 ( 2020 /۳1/12یانور  ریقدعبدال)

 

  ر خود را  با چنین لطف بیکران فقیر سراپا تقصی  من آن وقت    چون تا 

 . کرنمودم ن قلبن تشروبرو ندیده بودم از ایشا 

)زرنجی(   تعقیب آقای  سرود  مزبور  ۀقطع  به  دیگری  زیبای  چکامه 

با دوستان خود  فرمودند   دانیهای من قدرودر آن از کارکرد  آنرا  که 

 ازم: شریک میس

 مهد آزدگان
 

 که نام از تو جستند نام آوران         آزاده گانای مهد  و رتا بخوش

 و تاراج شد د ااندر افتبخااک ا          بسی تاجداران که بی تاج شد

 دراینجا چشیدند طعم شکست          کشورگشایان مستجهانخوار

 یستان سر سرکشان  بر در س          و بار سیستان  ند باومچودیااد

 زکشور کشایی پشیمان شدند          زان شدندر بید لازاین بیم چون 

 نگ مردج وهمه  گ همه مرد نن        تنگهمه ساکنانش غیور و س  

 همه مرد بازم وهمه مرد رزم         ولاد عازم  یار و فاانمرد وع وج

 شور و نامااادار ااا یکی مرد دان        زگاردراین عصر ودوران واین رو

 بلند  و آزاده و سر  اراز ر افاس           وعلم وعمل بهااره مندزتدبیر 

 *** 

 د افتخار که سیستانیان را ب وَ           همان سیستانی تهمتن تبار 
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 به دست  توانای گنج  سخن              کهنر  مسیحای فاَ قاالم شد  

 دراعماق آن خاکدان خقته را         بسی راز و اسرار ناگفته را

 ز حماسه هابی  زد کتا  رقاام          ی ماسه ها  درآورد ازسینه

 طه ی رفته ازیادها اااز این خ          اد هاااازین کوره ی آتشین ب

 ازجفای زمان نهان در زمین          نن واستخوا ک وششت خازیک م

 اب آفرید برگ کتر خشت از ه       به تدبیر ازخاک بیرون کشید 

 د رارکرزمان را دراین خطه تک           بسی رنج برد و بسی کارکرد

 درخشان وتابان وبالنده ساخت         را زسرزنده ساخت شکوه کهن

 ش پریش روانادا  گز مبکه هر          دعیارکیشچه گویم ازین مر  

 جای اوست سیستانیان بدلهای       ش قدمهای اوستبه هردشت نق 

 مباد دل پاکش آزرده  از غاام       سایه اش کم مباد انست سیکه از

 تنش استوار و دلش شادمان          انرزمهدر و به هرحال وهرجا

           سپاهش کتاب و سلاحش قلم

 ل  و ستمبتازد  بر ارباب جه

زیبای ایشان برای من از مدال  که این چکامه  رض میکنم  صادقانه ع

من آنرا درقلبم جای میدهم تا بهتر  تر است و  مطلای دولتی با ارزش

 د تر بزند. د وتن بتپ  م س وطنجیب وحق شنااد مردم ناز گذشته به ی 

 

 : پیام دوستان  775سه پیام از میان 
 

  م ا یپ     757ممخلصو  مهربان   دوستانم  تولد د  سالگرمین    87بت  بمناس 

و  لطف  از  محبت  پراز  که  فرستادند  آنها  همگی  برایم 
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ه  ک   ود ب   دیگر یامهای  پ رازتنسبتا  مفصل پیام    .دراین میان سه سپاسگزارم 

توانا    وی دیگراز سوی دوشاعرود   بود داکتریک خانم  ازجانب  یکی  

ودری در   آمدکه  حیف   .بود   پشتو  بگذرم،    هاپیام  ازکناراینم  بسادگی 

به  جالب  یک مقاله    نهااز تلفیق آم واد د رهم قراررا درکنارین آنهاببنا 

 . د سازمیشاد  مندانم را وعلاق  نم رخاطکه وجود آمد 

 

 : از آلمان عبیدی  زرغونه دکتورخانم از -لاو پیام

شخص  نی م  87» تولد    د یکاند   ارجمند دوست    ه؛ی گرانما  ت یسالروز 

اعظم س  ن یسیاکادم تقد   ی ستان ی محترم  با  که همراه  اثر    ن ی م  ۶1  می را 

ع  نی نخست  انگزاریبن   ث یل  عقوب ی»   یخی رتا  یقاتیتحق  در    ارانیدولت 

ز  ستان« یس آغاز فصل  به    ی بای و  است؛  بوده  امسال  نوروز  و  بهار 

علم   شان یا جامعهٔ  به  عز   یقاتیق تح  یو  صم  زیافغانستان  قلب    می از 

 .    م یگو  ی اد ممبارکب

فرزند دانشمند    ن ی سته ام از قلم روشنگر اچه که تا هنوز توانهر آن  در

و صراافغانس دقت  بخوانم؛  روشنتان  و  علم  ی حت  ب   ی لهجه    ان یدر 

ام و  به افغانستان؛ احترام همسان به اقو  قی عشق عم  ؛یخی تار  ق یحقا

انسان  افغانستان برا  یدفاع از حقوق    ار یکامل محسوس و بس  م یزنان 

در    ی قاتیتحق   ینوشته ها   نی شتر یراستا ب   نی بوده است. در ا   یمعلومات 

و متجدد؛ شاه امان الله خان و ملکه    شید ان   ی مورد دوران شاه مترق

 مطالعه کرده ام.  یستان یرا از قلم استاد س ی طرز ا یثر

انسان  یهن یم   ی علم  ی ها  شه یاند   در نگاهٔ    ت یشخص   ن ی ا  ن یجهانب   ی و 

برابر   ک یاکادم اند   ی افغانستان؛  مرد  و  زن  انسان    ی تهداب   شهٔ یحق 

تحق  اثر  تار  یما ی»س   ی قاتیاست.  و  در حماسه  افغان  خدمت    خ« ی زن 

  ی ها   ی و قهرمان  ی خیتار   ی قلم و بازتاب دهندهٔ رنج ها  ن یبزرگ از ا 

ز داشتن و مطالعهٔ آن؛ در  زنان افغانستان است که سعادتمند ا  ی خ یتار

 برگه نوشته ام.  ن ی مورد در ا
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  سندهٔ ینو نیاز قلم ا  دهیبه نشر رس یقاتیر تحق ت شمار آثادر نظرداش  با

به اندازهٔ عشق و حس    به خصوص تواند    ی پرکار افغانستان م    ار یبس

 برد.   ی پ ی شان در خدمت به روشنگر  ی ریپذ  ت یمسؤول 

 : خاطره

بو  ن یچند  شده  خبر  قبل؛  س سال  جناب  ارجمند  دوست  که    ی ستان یدم 

ان  ی سفر داشته  المان  دوسبه  خطاب  ا د.  به  توانا  ن یت  بدست    ی قلم 

در   که  آنچه  به خصوص  و  ام  گفته  فوق  در  که  آنچه  با  افغانستان؛ 

  ی دانشمند و مهربان  ت یشخص  نی ها با ا  یهمصحبت   گانیرات از  خاط

  ی خطاب قلب جانب حس کرده ام؛ نی قلم ا یکنندهٔ شان بسو  قینگاهٔ تشو 

 است.  می و درست برا

ما    یهموطنان گرام از  ی کی  که مهمان   زیعز  ی ستانیآن زمان از س   در

من   و  گردند  ام  خانه  مهمان  که  بودم  کرده  دعوت  بودند؛  آلمان  در 

باعث    شان یا   یقابل درک از سو   ر یقدردان شان و اما؛ معاذ   ان بزیم

دار گردم.  روا  شان یخانه ام را به ا  ی شد که نخواهم زحمت سفر بسو 

 بروم.    دارشانیخود با همسرم به د  ا گرفتم ت می در عوض؛ تصم 

و    یاستقبال قلب   ی که پر از نور صفا و گرما   دارید   ن ی اول  نی ا  یی با یز

ا  با  صحبت  داشتن  دانشمند هموطن    ن یخوش  دوست  انسان  و    یو 

باق  زبانیم  لیفام  ینواز ن  مهما ثبت  ام  حافظه  در  هنوز  مانده    یتا 

 است.

ب  از روز  تصوآن  خاطرهٔ  پرور  مهر  خصوص  داشته    وجود   یر یه 

دل به  متأسفانه  که  برا  ی لیاست  استم؛  مقصر  خود  آن  در  قابل    می که 

ن امست ی دسترس  س  دوارم ی.  استاد  آ  ی ستانیکه  به  نو  داشته  سفر  لمان 

شان برخورد گردم و در    یزبان یبار بتوانم از سعادت م  ن ی اشند و اب

 اشته باشم. د  شان یبا ا د یجد   یر یکنار خاطرهٔ تصو

شر   بعد  پ   ک یاز  س   امیکردن  محترم  نامهٔ  در  به    ی ستانیمبارکباد 

ا از  برگهٔ خودشان؛  در  تولد  در    نی مناسبت سالگرد  مناسبت مبارک 
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و سعادت عمر    یصحتمند   ی عا براو با د کرده    اد ی   زین   ش یبرگه خو

اثر گزار شان    یها   یاستوار   ؛ یستانیخوش ثمر استاد س  توانا و  قلم 

 ( ید یعب   زرغونه )«.می وگ  ی را سپاس م

 

 :آسترالیااز هادیهادی عبدالاز -ومدپیام 

در آسترالیا  که  ت اسهادی هادی لعبدا شناسن قدرا هموطنیکی دیگر از

ندیده  هنوز از نزدیک  ومن او را تا  شعرزیبا می سراید   یکند وزندگی م

ی او را میخوانم واز آن  ها عرناسم ولی درفضای مجازی ششنمی  وم  ا

 من  ر بارهان نیز بمناست سالگرد تولدم نظرش را د یشلذت می برم. ا

  ابراز داشته اند: چنینسمتی  وی عرقبط  ودور از روا ازآسترالیا 

اکا» د  او    87  ستاني یاستاد محمد اعظم س   د یکاند   سن ی مډینن  کلن شو 

دولت    ن ی اول  ذارګ   ان یبن  ث یل   عقوب یاثر )    خيی تار -زینڅیړ ام   ۶1خپل  

 . ړ ک ۍالډ لوستونکو ته خپلو  یې (  ستان یس  ارانیع

لا    ېعمره د   ېتر د   ېچ   ي ېښېږپ  ېکم داس  رډې

او له خپلو    ي ړوک ېکن یل  ې له وقف  ته پر کوالیل

د  سره  ژوند   ېلوستونکو    که ړیا  ۍ مخامخ 

لا    ې بختور دي چ  تان او افغانانوساتي. افغانس 

 برخمن دي.   ضهی له ف ۍهست  یېلو  ې هم د د 

س   اعظم  په    ی ستانیاستاد  افغانستان  د 

درناوي  وی   ې ک  وځی او علمي من  وړی ک  کو یمډیاکا اعتباره    ړو   د  با  او 

د  تار  ره یتپه    ې چ  ی نوم  ک   نو څېړ   خي ید  برخه  و  ېپه  اعتبار    ړد 

 لري.  ت یث یح  ېمرجع

تر    عمر د ملت   ولټ   ې ک  لویوطني مسا  وی او لو  په ملي   یستان یاستاد س 

در  رو   یدلېخوا  د  سنتي    ڼ او  د  کار   ا ی  ېساتن   ان ځاندو    وی محافظه 

 ده.  ې ولی ا نخو  وګټ د ملت او ملي  ایورت ړپه صراحت او ز   ېخلاف ی 
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صراحت   ېسره د لهج لت یفض يړ ورک یله خدا نهګړ انځد استاد بله  

پروا کوي او نه د    د چا نه    ې ک  نه ړپه راسپ  لو یمسا  خي ید تار   ې چ   ید 

 .  سيیچا خوا ن

  و یکم ساري عالم    ې افغانستان د دغه فاضل او په اوسني وخت ک  د 

دننه او له    ېک  واد یآثار تر اوسه په ه   زینڅیړاو    خي یتار علمي،    تهې شپ

 شویدي.  بهر خپاره وادهی ه

  دن یبهر د سو  واده ی له ه  ې زیلس   وڅ دا    ستانيیاستاد اعظم س   ی لړایو  

  ولډ   ېوقف   ې موده په ب  ولهټخو دا    ی د   شت ې م   ې ک  ګ تنبری وګ په    واد ی ه

ارز خپلو  خپل   نوڅېړاو    کنو یل  تناکو ښد  او  خلکو  خپلو  له    پواسطه 

 . ی د  ې ک که ړیسره په ا واد ی ه

استاد   د  په   وه ی د    زه  لوستونکي  او  مخلص    من قدر   ه، ګتو  ادنا 

  ی او له لو  می مبارکي وا  ې زیکل   کمرغهید ن   ی ته د دو   ب یص   ستاني یس

  لولو یآثارو د تکمکار حوصله ، د خپلو    رډې ته د لا    یه دو ج ن  تن څښ

او ه   دهږاو  ور ا  کوم.   لهیعمر  زو  بختوره!  ځستاده      -دیها)  «مو 

20/3/2024 ) 

 

 :  زرنجی  عبدالقدیراز  -ومس  پیام 

زآقا محبتهای  بازهم  رنجی  ی  غرق  که    ی مدرپیا  خودنمودهمرا 

 :است ه اشتنگچنین     ،هفرستاد  تولدم  مین سال  87بمناسبت  

افزون گردد تا آنچه را نسل    زبرعمرپربارت یگرنیهفتادسال د   یاله  »

  ب یگذشته ونش   ی ها   ت یومدن  خی درموردتار  د یبا  ندهی آ  یحاضر ونسلها 

وچگونگ راد   خی رتاریس  ی وفرازها    ن یرکشوروسرزم درگذرزمان 

با  دهیبلاکش   ی ودلسوزبرا  متعهد و  قیفرزند صد   گاته یازنند  بدا  د یمان 

وشخص وفره نشم دا  ت یوطن  وارسته  پرتلاش    ی اشنا  ودرد   ختهیند 
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شومدا وتارأ فع  وادب  وفرهنگ  وعزت  وشوکت  افغانستان    خ ین 

ونوک  هان بدخوا  چشموخار فروشان  ووطن  نظران  ان  روتنگ 

وبود خ  ی ها  ت ی هو   یوب  گانه یب  سیوجواس  گرد   گاته یکش    دهیپرست 

جناب    ی ستانیس  ک ی  ی آرزو  نی بهتر  ن ی آ  .باشند  ومخلص  ارادتمند 

  شان یسال نو در قبال ا  ی روزها  ن یدرنخست   قدریب عال احص   ی ستانیس

 ! ن یآم  .بوده وخواهد بود 

 ستان یدرشام تارس ی درخشان اختر یا

 ستانیس افتخار شکوه و  یحایمس یا

 را احساس کرد ت  ینفسهاعطر توانیم

 ان ستیارزار ساخ ها و ور ماسه تن در

 مند لیه  ندهار وازفراه تااق  تا لات ااق از

 ستان یاروتارسبوسه دارد س برقدومت 

 دوباره زنده شد  ارانیانام ع تلاشت  از

 ستانینار ساک ادا در اب  دیاواج و اات نام

 ث ی ل عقوبی همت ازرسید ورستم از قتطا

 ستانیروزگارس  ابوداؤود عصر و یا

 فرد فرد کشورم   ورزد بنامت  یفخرم 

 ستانیس  ارااابت  ا ازاامملت   اراتخااف

 ( 21/۳/2024  ی)زرنج 

 پایان

 


